
ماهنامه شاهد ياران

صاحب امتياز:
بنياد شهيد و امور ايثارگران

مدير مسئول و سردبير: محبوب شهبازي 
جانشین سردبیر و مدیر اجرایی: نادر دقیقی

دبير تحريريه: حسن وزینی
با همکاری: ابراهیم جلالیان، امیر حسین ثمالی، 

روح‌الله وزینی و حسین صلواتی
توزيع: مؤسسه فرهنگي هنري شاهد

چاپ: چاپخانه کوثر

بنياد شهيد 
و امور ايثارگران

نشاني:
تهران، خيابان آيت الله طالقاني، 

خيابان ملك الشعراي بهار ) شمالي(
شماره 3، انتشارات شاهد

صندوق پستي: 4348- 15875
تلفن: 88823584  - 88835108

دورنگار: 88828435

Email:  yaran@shahedmag.com
www.shahedmag.com

www.shahed.issar.ir

شاهد ياران از پژوهشهاي محققان در باره موضوعات
نشريه استقبال مي‌كند.

شاهد ياران در تلخيص و اصلاح آثار ارسالي آزاد است.
آثار ارسالي مسترد نمي‌شود.

نقل مطالب شاهدياران با ذكر مأخذ بلامانع است.
نظرات مصاحبه شوندگان الزاماً موضع مجله نيست.
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روایتی از سه روز پایانی زندگانی نابغه نیروی هوایی  
با ستاری تا شهادت

نگاهی کوتاه به وقف جاریه شهید ستاری 
نقش دانشگاه شهید ستاری در ارتقای سطح نیروی هوایی ارتش

گفتگو با حجت‌الاسلام و المسلمين محمد علي شهيدي رئيس پیشین عقيدتي سياسي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي  
به انقلاب، امام و رهبري وفادار بود

دکتر سورنا ستاری فرزند شهید منصور ستاری معاون علمی‌و فناوری رئیس جمهوری از پدر می‌گوید 
اعتقاد عجیبی به خودباوری داشت

 گفتاری از امیر سرتیپ خلبان حبیب بقایی )فرمانده پیشین نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران( 
فرمانده‌ای که برای نیروی هوایی پدری کرد

»حسین مشهدی ابراهیمی« رئیس اسبق کارخانجات مرکز پشتیبانی و تولید نیروی هوایی 
 الگوی واقعی»ما می‌توانیم« بود

 گفتگو با سرتیپ دوم ناصر فرحناکیان وابسته اسبق نظامی‌ایران  در سوئیس  
روایت نخستین دیدار ستاری با مقام معظم رهبری

 گفتگو با »رضا میکائیلی« سربازی که نظر  شهید ستاری را برای ساخت خودروی ملی جلب کرد 
تلاش‌های طاقت فرسا برای ساخت نخستین خودروی ملی

 گفتگو با »تمیسار فرهی«  مسئول راه اندازی دانشگاه شهید ستاری  
دانشگاه  نیروی هوایی‌؛ رویا یی که ستاری به واقعیت تبدیل کرد

خاطرات به یاد مانده خواهر 
 »امیر غلامی« مشاور مقام معظم رهبری در امور پدافند هوایی 

 روحیه از دست رفته نیروی هوایی را بازگرداند
 سرتیپ ستاد »احمد صادق نژاد«، رئیس سابق مرکز مطالعات نیروی هوایی 

 پروژه‌های فعلی ادامه راه شهید ستاری است
 »محمد حسین صادق زاده« موسس یگان دریایی لشگر امام حسین)ع( 

 »نق زدن« و »سیاه کاری« خط قرمز شهید ستاری بود
 گفتگو با سرتیپ » سيد محمود يميني« با سابقه‌ترین فرمانده پدافند نیروی هوایی ارتش 

برای رفاه پرسنل اهمیت زیادی قائل بود
 عین‌الله افروز فرمانده اسبق گروه پدافند نیروی هوایی بندر امام خمینی)ره( 

ناگفته‌هایی از طرح فریب دشمن
 گفتگو با سرهنگ رشید قشقایی 

پیشدستی  دربرابر  ناآرامی‌های مرز شرقی کشور
 یدالله یدالهی‌فر؛ نخستین مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره ای شمس مطرح کرد 

میراثی برای ارتقای سطح زندگی پرسنل
 گفتگو با جانشین شهید ستاری در معاونت عملیات پدافند نیروی هوایی 

ابتکار عجیب  در برابر موش‌کهای ضد رادار عراق

 محمدحسين صادق زاده 
چرا به جاي شهيد بابايی شهيد ستاری فرمانده نيروی هوايی شد؟

 عاشقانه شیرین شهید ستاری و بانو 
تا زمان شهادت ستاری نمی‌دانستم او شیمیایی است! 

 روایت فرزند ارشد خانواده از عاشقانه‌های خود با پدر 
منتظر بودیم که خبری از ایشان بیاورند

 گفت و گوی کیهان با فرمانده نیروی هوایی به مناسبت هفته دفاع مقدس 
از نیروهای هوایی کل منطقه جلوتر هستیم

حماسه پدافندهوایی در عملیات فتح‌المبین

تجليل رهبر معظم انقلاب از شهيد ستاری 
روایت رئیس جمهوری از خدمات كم نظير شهيد ستاری

درس‌های نابغه پدافند/ دیباچه

سخن شهيد سرلشگر منصور ستاري
روایت کی کارنامه

او فرمان مي‌دهد و ما فرمان مي‌بريم

منصور مردد نماند لبخند زد و رفت

 حجت الاسلام سعید فخرزاده مدیر تاریخ شفاهی حوزه هنر 
گفتگویی که ناتمام ماند
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سرلشگر منصور ســتاري كه همرزمانش از او به عنوان 
يكي از نوابغ نيروي هوايي ايران ياد مي‌كنند، 46 ســال 
زيســت اما نامش در تاريخ نيروي هوايي ايران ماندگار 

شد.
 ماندگاري نــام او نه فقط به خاطر فرماندهي بر يكي از 
نيروهاي مطرح هوايي منطقه خاورميانه در دوره حساس 
دفــاع مقدس و پــس از آن بود، بلكه اين نام به نشــانه 
تلاش‌هاي طاقت فرســا، ابتكارات، خلاقيت‌هاي دانش 
محور، عشق به ميهن و انقلاب در تاريخ ثبت شده است. 
ستاري يكي از پاكباختگان انقلاب و ميهن عزيز  اسلامي 
بود كه سرگذشــت و زندگينامه‌اي سرشــار از عشق و 

عطش علم و جهاد دارد. 
او حتي در ميان نسل همسالان و همرزمان خود كه سخن 
از ايثار و گذشــت به مصداق زيره به كرمان بردن است، 
درخشندگي داشت. ســتاري مانند بسياري از چهره‌هاي 
شاخص علمي و دفاع مقدس روزهاي سخت و دشواري 
را از كودكي پشــت سر گذاشته تا شــير مردي شود كه 
درعمليات والفجر 8، هواپيماهای جنگي شــكار كند. او 
مدت‌ها در فرماندهي پدافند درخشيد و سال‌ها در رأس 
نيروي هوايي ارتش، به نوسازي اين نيروي مؤثر نظامي 
پرداخت. مرور زندگي منصور ســتاري هم جالب و هم 

عبرت آموز است. 
چه كســي تصور مي‌كرد از مدرســه ولي آباد ورامين و 
مدرســه قريه »پوينك« باقر آباد دانش‌آموزي رشــد كند 
كه سال‌هاي بعد بر قله دانش و تواضع بنشيند. زماني كه 
آن دوران پر مشــقت تحصيل اوليه سپري شد و در نقش 
يكي از شــاگردان ممتاز موفق به اخذ ديپلم شد، زندگي 
نوجــوان ماجراجو ورق خورد. او در ســال 1346 وارد 
دانشــكده افسري شــد و پس از پايان دوره دانشكده به 
درجه ستوان دومي نائل آمد. آن روزها بسرعت گذشت 
و او كه هنوز يك دانشــجوي نظامي بود در سال 1350 
جهت طي دوره علمي كنترل رادار به كشور امريكا اعزام 
شــد و پس از گذراندن دوره ‌يكساله، به وطن بازگشت 
و به عنوان افسر كنترل شكاري نيروي هوايي مشغول به 
كار شد. شهيد ستاري در سال 1354 در كنكور سراسري 
شركت كرد و در رشــته برق و الكترونيك پذيرفته شد. 

تعــدادي از واحدهاي دانشــگاهي را گذرانده بود كه با 
پيروزي انقلاب اسلامي و شروع جنگ تحميلي تحصيل 
را كنار گذاشت و همدوش ديگر آحاد مردم به پاسداري 
از دستاوردهاي انقلاب پرداخت. تا اين دوره ستاري يك 
افسر نظامي پرتلاش در عين حال مؤمن با علايق شديد 
انقلابي بود، اما زماني كه جنگ تحميلي شــروع مي‌شود 

نابغه نيروي هوايي ايران هم متولد مي‌شود.
 او به خاطر تجربه و دانشــي كه ماحصل همه ثانيه‌هاي 
زندگي‌اش بود، تسلطي كم نظير بر دانش و فنون نظامي 
و همين طور وضعيت تجهيزات كشور به دست مي‌آورد 
و بواســطه آن، طرح‌ها و ابتكارهاي زيــادي در تجهيز 
سيســتم‌هاي راداري، پدافندي به اجرا گذاشــت كه در 
طول جنگ تحميلي، توان نيروي هوايي را در سرنگوني 
هواپيماهاي متجاوز دشمن دو چندان كرد. افسر كارداني 
كه بتدريج به يك عنصر با دانش و تعهد تبديل شده بود، 
در اثر اقدامات شاخص و مديريت توانمند خود درسال 
1362 به سمت معاون عمليات فرماندهي پدافند نيروي 

هوايي منصوب مي‌شود. 
طرح‌ها و برنامه‌هايي كه شهيد ستاري در اين دوره ارائه 
داد چنان توجهــات را به خود جلب كرد كه در ســال 
1364 بــه عنوان معاونت طرح و برنامــه نيروي هوايي 
برگزيــده شــد و بلافاصله در بهمن ماه ســال 1365 به 
سمت فرماندهي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي 
ايران منصوب شد و تا هنگام شهادت )15 دي ماه 1373( 
عهده دار اين مسئوليت بود. سخن گفتن از چنين مردي 
آســان نيست. ستاري به آســاني ماندگار نشد. مردي كه 
چون تيزپروازان نيروي هوايي افق را مي‌ديد. او در همه 
ســخنان و اظهارات خود از آينده مي‌گفت. از توانستن 
و از تــاش و تقوا مي‌گفت. برگ برگ زندگي شــهيد 
ستاري خالي از تلاش براي منفعت شخصي و سرشار از 
گذشــت‌ها و ايثارها و تلاش‌هايي است كه در مجموعه 
پيش‌رو، دوســتان و همرزمانش روايت كرده‌اند. روايتي 
كــه برگي از تاريخ نيروي هوايــي را كامل كرده و اميد 
كه موجب آشنايي بيشــتر مردم، بخصوص خانواده‌های 
 عزيــز ايثارگران با اين افكار و نگاه شــهيد سرلشــگر 

ستار منصوري گردد.ان‌شاءالله
سردبیر

درس‌های نابغه پدافند
 تجليل رهبر معظم انقلاب

ـهاز شهيد ستاری
چـ

ــا
ــب

دی
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دســت‌خطي از رهبر فرزانــه انقلاب درباره 
موضوع علم و فناوري وجود دارد که پرسنل 
نیــروی هوایی جمهوری اســامی را مورد 

خطاب قرار داده‌اند:
 در متن اين عقيق خوش نشان آمده است: 
»بحمد‌الله كار تحقيق در نيــروي هوايي پايه 
اســتواري يافته اســت و تحقيــق، خود پايه 
پيشــرفت علم است. وقتي نيروهاي مسلح از 
درون خود، دانش و معرفت جوشــيدند بايد 
يقين كرد كه استقلال، نه فقط يك اسم و ادعا، 
كه يك واقعيت و تبلور اســت. من اين پديده 

را در نهاجــا به وضوح مي‌بينم. و از همه 
دست اندركاران، از فرمانده نهاجا كه اهل 
علم و تحقيق اســت، از جهاد خودكفايي 
كه نخســتين پرچم خودبــاوري را بلند 
كرده اســت و از يكايك كســاني كه در 
اين پيشرفت مؤثر بوده‌اند، تشكر مي‌كنم. 
مهم اين اســت كه اولاً باور داشته باشيد 
كه حــالا كار را آغاز كرده ايد و نپنداريد 
كه كار را تمام كرده ايد. ثانياً باور داشــته 
باشيد كه تا همه جا مي‌شود پيش رفت. 
سيدعلي خامنه‌اي)73/3/1(

 تجليل رهبر معظم انقلاب
از شهيد ستاری

sa
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چهارشنبه ۲۴ دي ۱۳۹۳

دكتــر حســن روحاني، رئيــس جمهــوري در 
ديدارهاي مســتمر خود با خانواده معظم شهدا، در 
منزل امير سرلشــگر شــهيد منصور ستاري حاضر 
شــد و در فضايي صميمي و معنوي به گفت‌و‌گو 
با خانواده اين شــهيد گرانقــدر پرداخت. در اين 
 ديدار كه حجت‌الاسلام والمسلمين شهيدي معاون 
رئيس جمهوري در امــور ايثارگران و رئيس بنياد 
شــهيد نيز حضور داشــت، لوح تقديري از سوي 

دكتر روحاني به خانواده اين شهيد تقديم شد.
 دكتر روحاني با تأكيد بر اينكه شــهيد ستاري در 
زمينه خودكفايي نيــروي هوايي تلاش و خدمات 
كم نظيري انجام داد، اظهارداشــت: شهيد ستاري 

پيوســته با اين تأكيد كــه ما خودمــان مي‌توانيم 
بسازيم، هميشــه از طرح‌هاي خودكفايي حمايت 
مي‌كرد و همه پرســنل نيروهاي مســلح وي را به 
عنوان فردي باســواد، نخبه و به روز مي‌شــناختند 
كه در دوران دفاع مقدس و بعد از جنگ هميشــه 
در حــال فعاليت و تلاش بود و همه ايشــان را به 
عنوان فردي فوق‌العاده پركار مي‌شناختند. از جمله 
افتخارات بــزرگ ما در دوره دفــاع مقدس، كار 
پدافند هوايي در عمليــات غرور آفرين والفجر ۸ 
بود كه در تاريخ جنگ در كشــور بسيار بي‌سابقه 
و عظيم اســت و توانستيم در عرض چند هفته ۷۳ 
فروند هواپيماي دشمن را نابود كنيم. شهيد ستاري 

 روایت رئیس جمهوری
از خدمات كم نظير شهيد ستاری

و شــهيد بابايي در رأس اين عمليات بودند و اين 
كار بسيار عظيمي كه انجام گرفت در اثر توانمندي، 

هنر، تلاش و برنامه‌ريزي اين عزيزان بود. 
استعداد فوق‌العاده، فداكاري، عطوفت و مهرباني از 
ديگر ويژگي‌هاي اين شهيد بزرگوار بود كه نسبت 
به همه پرسنل نظامي عطوفت و مهرباني داشت و 
همه را به عنوان خانواده خود مي‌ديد. همه فرزندان 
و اعضاي خانواده شــهيد ستاري داراي تحصيلات 
بالا، فرهيخته و با اســتعداد هستند و حضور دكتر 
سورنا ستاري در جلسات هيأت دولت هميشه ياد 

اين شهيد بزرگوار را براي ما زنده نگه مي‌دارد.



5
www.navideshahed.com
يادمان‌شهيد سرلشکر ستاری / شماره  122 / آذر ماه ‌1394   

www.navideshahed.com

»اگر كســي در جمهوري اســامى ايران بخواهد مسئوليت داشته باشــد، نبايد نازپرورده باشد... . در برابر 
دنيايــي كه روبه‌روي ما قد علم كرده، بايد قوي بود؛ اراده بايد قوي باشــد و جوان‏ها بايد از پيرها بياموزند 
و كار بفهمنــد. اين جمهوري اســامي... كه آدم معمولي نمي‌تواند از پــس آن بربيايد، واي به اينكه آدمي 
در لاي زرورق هم بزرگ شــده باشــد! در سختي و رنج بزرگ شدن، براي سيســتم مديريتي كشور بسيار 
مفيد اســت.« در جاي ديگري، ســخن دل شهيد ستاري اين اســت كه »... خودكفايى چيزي است كه امام 
 خمينى)ره( مي‌فهميدند و مي‌دانستند كه اين موضوع چگونه آدم را از زير يوغ ديگران بيرون مي‌آورد. شما به 
وصيت‌ نامه حضرت امام خميني)ره( كه توجه مي‌كنيد، متوجه مي‌شويد چقدر روي اين بخش حساس هستند. 
مي‌فرمايند: بايد روي پاهاي خودتان بايستيد؛ چون در رنج بزرگ شده و مي‌فهمد كه مي‌شود خودكفا بود.«

سخن شهيد سرلشگر منصور ستاري 

شهيد سرلشگر منصور ســتاری از چهره های نام آور در حوزه پدافندی ارتش جمهوری اسلامی بود 
که نامش در انهدام 73 فروند هواپیمای عراق در عملیات والفجر پرآوازه شــده است . به سبب همین 
موفقیت ها ، در ســال 1365 به فرماندهی نیروی هوایی ارتش منصوب شــد، که با اجراي دهها طرح 
و برنامه كوتاه و بلند مدت، منشاء خدمات ارزشمند در نيروي هوايي شد. در 15 دی ماه سال 1373

 به همراه چند تن از مســئولان نیروی هوایی، در مسیر برگشــت به تهران که برای شرکت در مراسم 
فارغ التحصیلی دانشــجویان دوره خلبانی پایگاه هوایی شــهید بابایی اصفهان رفته بود، دچار سانحه 
هوایی شد . در این حادثه، شش تن از سرداران نیروی هوایی ارتش، و شش تن از خدمه پروازی نیز به 
درجه رفیع شهادت رسیدند. او و شهید بابایی از دوستان بسیار نزدیک هم بودند. همرزمانش از شهید 
ستاری به دلیل دانش فنی و تخصص بسیار بالایش در حوزه پدافندی به عنوان یک نابغه یاد می کنند. 

www.navideshahed.com
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روایت یک کارنامه شــهيد ســتاري به دليل فعاليت بيش از حدي كه در 
ارائــه طرح‌هاي نوين و مبتكرانه از خود نشــان داد، 
در ســال1362به سِــمَت معاون عمليات فرماندهي 
پدافند هوايي نيروي هوايي ارتش منصوب شد، طرح 
و روش‌هاي پيشــنهادي او بسيار منطقي، كاربردي و 
مؤثــر بود. از اين‌رو در ســال1364 به عنوان معاون 
طرح و برنامه نهاجا برگزيده شــد و به دليل كارداني 
و شايســتگي كه در شــخصيت او وجود داشت، در 
بهمن ماه سال 1365 با درجه سرهنگي به فرماندهي 
نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران منصوب 
و تا هنگام شــهادت پرافتخارش در اين سِمَت انجام 
وظيفه كرد. وي طرح‌ها و ابتكارهاي زيادي در تجهيز 
سيســتم‌هاي راداري و پدافندي به اجرا گذاشت كه 
در طول جنــگ تحميلي رژيم صدام عليه ايران توان 
نيروي هوايي را در ســرنگوني هواپيماهاي متجاوز 

دشمن دو چندان كرد. 
رهبــر معظــم انقلاب در ســخناني ضمن اشــاره 
به ايــن مطلب كه از نخســتين روزهايــي انقلاب 
بــا اين شــهيد بزرگوار آشــنا بوده اســت، درباره 
 اقدامات ارزشــمند ايشــان در زمينــه طراحي‌هاي 
علمي-نظامي مي‌فرمايند: »ســاخت وســايل زميني 
رادارها و وسايل هدايت شونده زميني و به كارگيري 
بسيار دشــوار و پيچيده آنها جزو افتخارات نيروي 
هوايي است كه شهيد ستاري قبل از آنكه فرمانده نيروي 
 هوايي شــود، يكي از قهرمان‌هاي اين ميدان بود. او
و بســياري ديگر كه امروز در بين شما هستند و من 
آنها را مي‌شناســم، از همان زمان و بعد از آن زمان، 
در داخل جبهه‌ها لحظه به لحظه مشــغول تحرك و 
فعاليت جانكاه اما شــيرين براي يك انســان متعهّد 

بودند«. )79/11/19(

 تأســيس دانشــكده پرواز )خلباني( که آرزوي ديرينه 
پرســنل نيروي هوايي بود. نخســتين سري دانشجويان 
خلباني در مهرماه سال 1367 وارد دانشكده پرواز شدند. 
 تأسيس دانشگاه هوافضا با 8 گرايش تحصيلي و مبتني 
بر برنامه‌هاي آموزشــي ـ مجموعه‌هاي كارشناســي و 

مصوبات وزارت فرهنگ و آموزش عالي 
 تأسيس دانشكده پرستاري و راه‌اندازي مركز تحقيقات 

و آموزش پزشكي )پاتولوژي( نيروي هوايي. 
 توجه به آموزش كارا )حين خدمت( و آموزش پرسنل رده مياني 
 ايجاد هنرســتان كارودانش ـ فني و حرفه‌اي درمركز 
آموزش‌هــاي هوايــي و اجراي برنامه‌هــاي آموزش و 
پرورش براي افرادي كه حداكثر با ســن شــانزده سال 
به اســتخدام نهاجا درآمــده بودند تــا بتوانند همانند 
دانش‌آموزان دبيرستان به تحصيل بپردازند و ديپلم رسمي 

كشور به آنها اعطا شود 
 ايجاد شبكه ديدباني به منظور تقويت سيستم پدافندي 
كشور و ايجاد شبكه ديدباني بصري و ايجاد موانع هوايي 

بر فراز دره ها، گذرگاه‌ها و ارتفاعات و... 
 راه‌انــدازي تأسيســات و امكانات جديــد تعمير و 

نگهداري تجهیزات
 اجراي طرح‌هايي نظير طرح اوج و نيز راه‌اندازي مركز 
پژوهش، تحقيقات و آمــوزش )پتا(  که توان نگهداري 

نيرو را تقويت و به چندين برابر قدرت قبلي ارتقا داد 
 ايجاد مؤسســات فني و صنعتي پيشرفته براي آموزش 
پــروازي مرحله مقدماتي دانشــجويان خلباني با كمك 
مهندســين و متخصصيــن نهاجا با ســاخت هواپيماي 
پرستو ) اين هواپيما از نظر امكانات عملياتي تقريباً شبيه 

هواپيماي بونانزاي ساخت امريكا است(

فرماندهي مبتكر و خلاق

مهمترین اقدامات: 
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 طرح و برنامه صحيح از ابتداي فرماندهي همراه با 
آينده نگري هرچه ژرف تر 

 سازماندهي نيروي انســاني متعهد و كارا، مستعد 
و مبتكــر و بيش از همه خوداتــكا و خودباور در 

طرح‌هاي توسعه پيشرفت  

 تأمين وسايل و تجهيزات با بهره‌گيري حداكثر از 
منافع موجود داخلي و با تكيه بر اهداف خودكفايي 

كشور 

 اعمــال مديريت پويا و متكي بر روابط انســاني 
و ايجاد محيطي هرچه مناســب‌تر براي تشــريك 

مساعي همگاني 

شهيد ستاري منطقي‌ترين راه را براي كاهش اثرات 
محدوديت اعتباري و روبه‌رويي با شــرايط پس از 
جنــگ انتخاب كرد و آن خودكفايي هرچه بيشــتر 
نيــروي هوايي بود. بدين وســيله علاوه بر آنكه از 
خروج اعتبارات نيــروي هوايي جلوگيري مي‌كرد 
توان توليدي و خدماتي را افزايش داده و درآمدهاي 
حاصل از اين قبيل فعاليت‌ها را همواره تحت كنترل 
و نظــارت دقيق قرار داد كه به عنوان پشــتوانه‌اي 
برنامه‌هاي سازندگي موردبهره‌برداري  براي اجراي 
قرارگرفت. شــهيد ســتاري با كمك فرماندهان و 
پرســنل عزيز نيروي هوايي طرح‌هاي بلندمدت را 
طراحي كــرد كه يكي پس از ديگــري جامه عمل 
مي‌پوشــد. يكي از اين طرح‌ها بعد از شــهادت او 
هواپيماي جنگي آذرخش بــود كه با حضور رهبر 

انقلاب در سال 1376 به پرواز درآمد.

او يــك مدير امنيتي لايق و توانمند بود. از آنجا كه فروش 
نفت براي كشور بسيار ضروري و منبع تأمين اعتبار ارزي 
و ريالــي براي امور جــاري و نيــز نيازمندي‌هاي جنگ 
تحميلي بود، دشــمن بعثي و حاميــان او از جمله امريكا، 
بشــدت سعي داشــتند تا با انهدام كشــتي‌هاي تجاري و 
نفتكش‌ها در روند تجــارت بين‌المللي ايران اخلال كنند. 
شهيد ســتاري با آگاهي از هدف‌هاي خصمانه و تخريبي 
دشــمن، به ايجاد شبكه‌هاي به هم تنيده پدافندي و گشت 
هميشگي هواپيماها مصمم شد. او با اسكورت كامل و دفاع 
مســتمر و جانانه نيروي هوايي از اين منابع حياتي، جهان 
را به تعجب واداشت. در طول جنگ تحميلي، حفاظت از 
اين منابع اقتصادي، از اقدامات و جانفشــاني‌هاي عقابان 
تيزپرواز و كاركنان پدافنــدي نيروي هوايي، با فرماندهي 
و مديريــت اين شــهيد بزرگوار بود. نگهــداري مجتمع 

پتروشــيمي بندرامام، حفاظت از ميــدان گازي كنگان و 
مواردي نظير اينها يادآور اقدامات و جانفشاني‌هاي عقابان 
تيزپرواز و پرسنل پدافندي نيروي هوايي تحت فرماندهي 

و مديريت اين بزرگوار هميشه به يادماندني است. 
- طراحي و ساخت خودرو شمس

- ايجاد خطوط هوايي ساها )سازمان هواپيمايي ارتش 
جمهوري اسلامي ايران( 

-شركت در طرح‌هاي دولتي در راستاي امور مهندسي 
و تأسيساتي

- افزايش كارايي و اســتخراج از معادن تحت پوشش 
از قبيل نمك ســمنان كــه نيازمندي‌هاي صنايع نفتي و 

پتروشيمي كشور را مرتفع و پشتيباني مي‌كند 
- دريافت سفارش به منظور رفع نيازمندي‌هاي دولتي، 

نظامي و خصوصي. 

اقدامات خودکفایی:

رویکردهای مدیریتی: خدمات ویژه: 
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 شــهيد ســتاري در ســوم آذر ماه 1373
)42 روز قبــل از شــهادتش( مصادف با 
ولادت حضرت زهرا)س( و امام خميني)ره( 
و همچنين هفته بســيج جهت افتتاح حسينیه 
امام ســجاد)ع( باغ خواص ورامين ميهمان 
اهالي اين روســتا بود. باغ خواص از توابع 
بخش مركزي ورامين اســت كه بيش از 40 
شهيد گرانقدر، ده‌ها جانباز و ايثارگر و آزاده 
تقديم نظام مقدس جمهوري اســامي ايران 
كرده است. شهيد ستاري در خاطرات خود 
از اهالي باغ خــواص اين‌گونه ياد مي‌كند: 
»اهالي باغ خواص در مسائل ديني و مذهبي 
بسيار قوي و ريشه‌دار هستند، هميشه، شيعه 
محكمي بوده و بســان يك دژ مستحكم در 
دل كوير عمل كرده‌اند.« در زير بخشــي از 
متن ســخنراني شيوا و نافذ ايشان در مراسم 
افتتاحيه حســينيه امام سجاد)ع( باغ خواص 

آمده است. 

 نام فاطمه)س( در اين جنگ هشــت ساله، 
براي پيروزي كافي بود  

 ســاله پاك حضرت فاطمه پشــت و پناه اين 
انقلاب، جمهوري اسلامي و ما است، او بالاترين 
شفيع همه ماست و كسي است كه شفاعتش نزد 

خداي بزرگ از همه شفيعان بالاتر است. 
نام فاطمه)س( در اين جنگ هشــت ســاله ما 
بــراي پيروزي كافي بود، بــراي در هم كوبيدن 
دشــمن كافي بود. براي مقابله با تمام حركات 
سوء اســتكبار كافي بود. اتكاء به اين نام و اين 
خانواده تا به امروز موجب حركت در اين كشور 
و بالاخــره پايه‌گذار انقلاب مــا در اين عصر و 
زمان شــد. ما در نيروي هوايي از يك زماني به 
بعد تنها با نام او به مبارزه با اين همه فشــار از 

سوي استكبار رفتيم. 
نيروي هوايي آن زماني كه با بالاترين فشار استكبار، 
كمك‌هاي وسيع دشــمن- همه دشمنان در شرق 
و غرب- و مجموعه اســتكبار در جهان، وقتي كه 

در پشــت سر رژيم بعثي عراق ايستادند، حمايتش 
كردند، تجهيزش كردنــد و او را آماده كردن براي 
سنگين‌ترين حركات عليه ما، اين نام هميشه براي 
ما مايه حركت، مايــه روحيه و مايه توانمندي بود 
و نتايج بسيار خوبي توانستيم داشته باشيم. بعد از 
اينكه استكبار تصميم گرفت به هر قيمت كه شده 
اين جنگ را به نفع عراق پيش ببرد و بعد از اينكه 
با شكســت‌هاي مكرر مجموعه عزيزان اين امت 
رو به رو شــد، دامنه جنگ را به انواع شكل‌ها تا 
حضور خود استكبار در جنگ وسعت داد. -اصلا 
اجاره دادن هواپيمــا و تجهيزات در جنگ عراق 
مُد شــد كه حالا بعضي جاهاي ديگر هم انجام 
مي‌شــود. - و نهايتاً وقتي نتوانستند رو به روي 
رزمندگان اســام بايستند و آنجا كه رو در روي 
عزيزان مي‌ايستادند همه جا بازنده بودند، هجوم 
به مردم غير نظامي، هجوم به تأسيسات و امكانات 
كه زير بناي كشــور را مي‌سازد، هدف خودشان 
قرار دادند و به صورت بسيار وسيع، در كشوري 

او فرمان مي‌دهد و ما فرمان مي‌بريم
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بسيار وسيع، شــروع به انجام اين قبيل عمليات 
كردند. همزمان با آن، عمليات رزمندگان اســام 
همواره ادامه داشــت، عمليات سنگين رزمندگان 
اســام ادامه داشت و هر بار كه نوبت عمليات‌ها 
مي‌شــد، شكست دشمن قطعي بود. و ما وقتي با 
اين روز و روزگار رو به رو شديم تنها با اتكاء به 
نام فاطمه زهرا)س( توانستيم خودمان را به شكلي 
جديد مقابل اين دشــمن آرايش دهيم و به نتايج 
عجيبي دسترســي پيدا كنيم. بسياري از امكاناتي 
كــه ما به خدمت اين بخش از جنگ برديم به نام 

مقدس او مزين بود. 
قرارگاه‌هاي عملياتي و مراكز عمده موشــكي ما 
نام كوثر را به خود گرفت و شروع حركت را هم 
او بود كه هدايت كرد به يكي از بهترين شيوه‌ها 
و نهايتاً موفقيت‌هاي عجيبي كه اين شــيوه‌هاي 
جديد در جنگ بــراي ما به ارمغان آورد، آنقدر 
براي ما با ارزش بود كــه تا آخرين روز جنگ 
مــا از اين نام نگذشــتيم و آنچنان اين حركات 
كوبنــده و بالنده بود كه شــما بدانيد مجموعه 
نيروي هوايي در طول قروني كه حضور خواهد 
داشت هرگز از نام كوثر نخواهد گذشت. آنچنان 
اين سرچشمه فياض ما را سيراب كرده كه هرگز 

جز اين راه، راه ديگري نخواهيم رفت. 

 امام خميني)ره( موجــد همه آنچه كه در 
آينده دنيا را به حركت درخواهد آورد

امــروز همچنين مصادف اســت بــا روز تولد 
حضرت امــام)ره( يادش بخيــر، مردي بزرگ، 
فرزند زهرا)س( و پايه‌گذار بزرگترين انقلاب در 
طــول تاريخ و موجد همه آنچه كه در آينده دنيا 
را به حركــت در خواهد آورد و تمدني جديد، 
متكي بر عقايد و آرايي متعالي، در سراســر اين 
جهان را پايه‌گذاري كرد و ادامه خواهد داد. ياد 
او همــواره بايد در ذهن ما باشــد مردي كه با 
حركتي شــجاعانه و توفنده و بــا اتكاء به آنچه 
كه تكليف مي‌دانست براي خود راهي را شروع 
كرد، ســالها در اين راه زحمت كشيد انقلابي را 
به ثمر رسانيد حرفي نو براي جهان بيچاره امروز 
و مظلومــان اين دنيا آورد و قطعاً بدانيد اين راه 
راهي است كه با صلابت طي خواهد شد و نتايج 

عجيبي در آينده خواهد داشت. 

 ما بســيجي خواهيم بود، ما بســيجي فكر 
خواهيم كرد، ما بسيجي خواهيم ايستاد

اين هفته همچنين هفته بسيج هم هست. عزيزان 
ما بدانيد اين مجموعه‌اي كه در اين امت شــكل 
گرفت با اين باور كه پشت سر امام)ره( و امروز 
پشــت ســر رهبر معظم انقلاب بايستد و دفاع 
كند. اين حد و مرزي نخواهد شــناخت. همه ما 
بســيجي هستيم، بســيج يك كلمه عام و وسيع 
و در برگيرنــده همه آحاد اين امت اســت. از 
بچه‌هاي كوچك تا پيرمردها و پيرزن‌ها و تا آن 
روز كه هستيم اين چنين خواهيم بود. ما بسيجي 
خواهيم بود، ما بســيجي فكــر خواهيم كرد ما 
بســيجي خواهيم ايستاد و مقابل همه فشارها با 

اين روحيه خواهيم ايستاد. 
لباس، شــكل و نوع كار ما تأثيري در اين عقيده 
نخواهد داشــت. همه شما بســيجي هستيد، ما 
نظامي‌ها هم اعم از ارتش، سپاه، نيروي انتظامي، 
مجموعه ما بسيجي هستيم و تا روزي كه بسيجي 
فكر كنيم مطمئناً كسي نمي‌تواند گوشه چشمي 

به اين انقلاب داشته باشد. 
بســيج مكتب انســان ساز اســت مي‌گويند به 
سنگ گفتند انسان شو گفت هنوز آنقدر سخت 
نشده‌ام كه انسان شــوم. انسان اين چنين است، 
واقعاً سخت‌تر از سنگ اســت. اگر اتكاء ما بر 
عقایــد، مكتب، رهبري و حركت‌مان و بر تعالي 
حركت‌مان ارزش اين مكتب باشــد، چه باك از 
ديگران، از اســتكبار، از قدرت‌هاي مادي آنها، 
ما مســأله اصلًا نداريم. اين هفته خيلي هفته با 
ارزشــي است، به‌ياد همه ما مي‌آورد كه چه بايد 

باشيم و اين چيز بسيار با ارزش است. 

 بحمدالله فرمانده‌اي داريم بسيار قدرتمند، او 
فرمان مي‌دهد ما فرمان مي‌بريم

اين مجموعه بي‌غم و غصه و بي‌كم و كاســت 
در مقابل هر گونه توطئه، مردانه خواهد ايســتاد 
شــما غصه نخوريد، مبادا از كســي در اين دنيا 
بترســيد ما همه فدائيان شما هستيم، مردان اين 
راه هستيم، بحمدالله فرمانده‌اي داريم)مقام معظم 
رهبري( بســيار قدرتمند كه پيشــاپيش همه ما 
در حركت و حركت‌شــان هم توفنده است. در 
همين يكي دو ماه اخيــر ديديد توطئه‌هایی كه 
در اطراف ما بر پا شــد، ديديد حركت عراق را، 
ديديد حركت در كويت را، ديديد حركت دوباره 
انگليسي‌ها و امريكایي‌ها را در اين منطقه، ديديد 
حرف‌هاي بعضي از اينهايي كه وجودشان زائد 
است در اين منطقه، راجع به جزاير ما و بعد در 
مقابل، حركت توفنده رهبر معظم انقلاب را هم 
ديديد. بي‌هيچ واهمه، بي‌هيچ شــك، تاختن به 
قلب دشــمن، هدف ماست. او فرمان مي‌دهد و 

ما فرمان مي‌بريم. 

 امروز مگر بچه بسيجي‌ها مي‌گذارند اينها در 
اين آب باقي بمانند

در همين مدت گوشــه چشمي از آنچه خواهيم 
كرد، ديدند و از اين منطقه فرار كردند. اينها مقابل 
اين بچه‌ها نمي‌توانند بايســتند. اينها همان‌هایی 
هســتند كه وقتي ناوگانشــان از آن طرف دنيا 
حركت مي‌كــرد، حكومت‌ها فــرو مي‌ريخت، 
كودتاها برپا مي‌شد، كشورها بهم مي‌ريخت، اما 
امروز مگر بچه بسيجي‌ها مي‌گذارند در اين آب 

باقي بمانند. 
 يك كلام، اگر لازم باشد اينجا را به حمام خون 
و دريــاي خون مبدل خواهيم كــرد، اينها هنوز 
از تــرس خون و خونريزي فــرار مي‌كنند. اين 
انقلاب اينجوري دفاع خواهد شد. ما لباس‌هاي 
رنگارنگي به تن داريم، شــما هــم همين طور 
اســت. اينها معني جدايي نمي‌دهد، ما برادراني 
هســتيم قدرتمند و متحد، مرد مي‌خواهيم براي 
اين ميدان، هل من مبارز هم مي‌طلبيم، رجز هم 

مي‌خوانيم. 
اين انقلاب آنچنان مجهز شــده است كه ديگر 
ترسي از اين قدرت‌هاي مادي وجود ندارد. اين 
هم به حرف نبوده، شــما هشت سال جنگيديد. 
اينجا كويت نيست، آن كويت است كه اگر قرار 
اســت عراق حمله كند، بايد پيشاپيش هتل‌ها را 

در عربستان اجاره كرد. اينجا، آنجا نيست. 
اينها ديدند كه هشت سال اين انقلاب چه مي‌كند، 
در مظلوميت، در حصــر كامل، چه مي‌كند. چه 

طور، ذره، ذره خاكش را پس مي‌گيرد.

www.navideshahed.com
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  مدت آشــنايي حضرتعالي با شــهيد ستاري 
چه بــازه زماني را در بر مي‌گيــرد و آیا نحوه 

آشنايي‌تان ياد آور رويداد خاصي است؟
ايشــان از رزمنــدگان مخلــص در جنــگ و از 
فرماندهــان ارشــد پدافند نیــروی هوایی ارتش 
جمهوري اســامي بودند. در دوره دفاع مقدس 
شــمار زيــادي از نيروهاي انقلابــي و مؤمن و 
خداشــناس در پيروي از دستورات حضرت امام 
راحل به جانفشاني پرداختند. در آن زمان نيروهاي 
مخلص و سرشناس با چهره‌هاي روحاني حاضر 
در عرصه دفاع مقدس الفت و تقرب داشــتند. از 
جمله نمونه‌هاي شاخص شهيد ستاري بود كه در 
نيمه اول دوران دفــاع مقدس در حوزه پدافند به 
عنوان يك نيروي وطن دوســت و در عين حال 
نخبه خودش را به اثبات برساند. نخستين آشنايي 
نزديك ما به ســال 1364 برمي‌گردد. ســال‌هايي 
كه نيــروي هوايي ارتش جمهوري اســامي به 
خاطر مســائلي مثل تحريم، نبود قطعات حساس 
و داراي تكنولــوژي بالا، حمــات هوايي عراق، 
خروج برخــي از نيروهاي متخصص و... تاحدي 
توان خود را از دست داده و بسياري از تجهيزات 
آسيب ديده بود يا زمينگير شده بود. با وجود اين 
در بخش پدافندي، ارتش توانســته بود با اتكا به 
نيروهاي قابل و نخبه مانند شــهيد ستاري نمايش 
خوبي از خود در برابر حملات هوايي دشــمن به 
منصه ظهور برساند. در اين سال‌ها موضوع پدافند 
اهميت زيادي داشت زيرا به نيروي اصلي در برابر 
حملات هوايي دشــمن تبديل شده بود. در سال 
1364 من شهيد ســتاري را براي نخستين بار در 
مســجد الانبياء كه در خيابان ششم نيروي هوايي 
تهران واقع است ديدم. در ماه مبارك رمضان همان 
سال، آقاي دکتر حسن روحاني )رئیس جمهوری 
محترم( در اين مسجد كه محل اقامه نماز جماعت 
بنده بود، ســخنراني مي‌كرد. آقاي روحاني بعد از 
منبر خود با شهيد ســتاري و شهيد بابايي درباره 
پدافند و مســائل نظامي جلسه برگزار مي‌كرد. من 
در اين دوره از نزديك با ايشــان آشنا شدم. البته 
اين آشــنايي ديري نپاييد كه عميق‌تر شد. حضور 
اينجانب در عقيدتي سياسي نيروي هوايي ارتش 
موجب شــد كه بعدها ارتباط كاري بيشتري پيدا 
كنم. همين ارتباط باعث شــد كه به ابعاد بيشتري 
از وجود ايشان واقف شــوم. مي‌توانم بگويم كه 
شهيد ستاري شب و روز در تلاش و فعالیت بود. 
او مي‌خواست كه از همه فرصت‌هاي زندگي‌اش 
براي پيشــرفت و رشد كشــور بهره ببرد. تلاش، 
سخت كوشي و استعداد فوق‌العاده‌ شهيد ستاري 

كاملًا برجسته و شاخص بود. 
تصويري كه در دوره آشــنايي اوليه با ايشان 
داريد چه ميزان با شناخت بعدي تطبيق دارد؟ به 
عبارت ديگر شخصيت و روحيات شهيد ستاري 

به انقلاب، امام و رهبري 
وفادار بود

درآمد

گفتگو با حجت‌الاسلام و المسلمين محمد علي شهيدي
رئيس پیشین عقيدتي سياسي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي

حجت‌الاسلام و المسلمين محمد علي شهيدي نماينده فعلي ولي فقيه در بنياد شهيد و امور 
ايثارگران در عين حال به عنوان معاون رئيس جمهوري و رئيس اين بنياد از جمله چهره‌هاي 
روحاني است كه در ارتش جمهوري اســامي حضور داشته است. شهيدي در زمان جنگ به 
رياست سازمان عقيدتي سياســي نيروي هوايي ارتش منصوب مي‌شود. جايي كه فرماندهي 
آن را شهيد ستاري از 1365 تا ســال 1373 برعهده داشت. حجت‌الاسلام شهيدي در زمره 
كساني است كه با شهيد ستاري حشر و نشر داشته و شناختي از او دارد كه روايت آن موجب 
بازشناسي شخصيت عميق اين شهيد مي‌شود. چه بسا با توجه به حضور شهيدي در سازمان 
عقيدتي سياسي نيروي هوايي تصوير دقيق تري از افكار، آرزوها و رفتارهاي شهید  ارائه كند. 

با اين نگاه با ايشان درباره شهيد ستاري گفتگو كرده‌ايم كه در پي مي‌آيد. 
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به گونه‌اي بود که هر كس بتواند در همان ابتدا 
درون واقعي او را بشناسد يا اينكه اين شناخت 

به مرور و تدريج حاصل شد؟
بله. عرض كردم از همان آغازي كه او را شناختم 
دوست داشــتني و جذاب بود. من شناختم از او 
گرچه به مرور بيشتر شد اما آنگونه نبود كه او را از 
اول بشناسم. بلكه خيلي صاف و صادق بود. يعني 
هر كس با او برخورد مي‌كرد احســاس نمي‌كرد 
كه با يك نظامي مواجه است. برعكس بود، يعني 
تصــور مي‌كرد كه با کی بچــه مؤمن متخصص 
روبه‌روســت. در همان نگاه اول خودش را نشان 
مي‌داد و پيچيدگي منفي نداشت. از اين‌رو ارتباط 
خوبي با نيروهاي جنگ مي‌گرفت. من نيز با توجه 
به مســئوليت‌هايي كه داشتم شــاهد رشادت‌ها و 
شــهامت‌هاي ايشان بودم. دور از اغراق نيست كه 
بگويم ارادت من به اين شــهيد با گذشــت زمان 
بيشتر شــد. يكي از دلايل جذابيت شهید ستاری 
براي كساني كه در عرصه دفاع مقدس فعال بودند 
اين بود كه اعتقاد داشت: »اگر كسي در جمهوري 
اسلامي ايران بخواهد مسئوليت داشته باشد، نبايد 
نازپرورده باشد... . در برابر دنيايي كه روبه‌روي ما 
قد علم كرده، بايد قوي بود؛ اراده بايد قوي باشد 

و جوان‏ها بايد از پيرها بياموزند و كار بفهمند.«
 حضرتعالي به عنوان يك روحاني با ايشان كه 
يك نظامي بودند، چه مراوده‌اي بر قرار كرديد؟ 
و ايشان چه دركي از مسائل روحي و معنوي در 

بخش نظامي داشتند؟
با توجه به اينكه بنده از سال 1368 به عنوان رئيس 
عقيدتي و سياسي نيروي هوايي ارتش جمهوري 
اسلامي منصوب شــدم، همكاري‌هاي بيشتري با 

ايشــان در دوره بعد از جنگ داشتم. در اين دوره 
ايشــان همه توان خود را براي قدرتمندساختن و 
مجهز كــردن نيروي هوايي گذاشــته بود. جالب 
آنكه براي اين هدف چشم به بيرون ندوخته بود. 
بلكه از نبوغ و تجربه خود براي آموزش نيروهاي 
انساني و افزايش خلاقيت استفاده مي‌كرد. ايشان 
طرح‌هاي زيادي را در ارتش شروع كرد و به نتيجه 
رســاند كه در ابتدا كسي تصور نمي‌كرد بتوان آن 
را محقق ســاخت. خيلي از طرح‌هاي نظام مانند 
ساخت هوايپما از همان دوران آغاز شد. خيلي از 
فرماندهان همتــاي خارجي‌اش زماني كه به ايران 
مي‌آمدند يا در كشورشــان ميزبان ايشان بودند به 
نبوغ و اطلاعات وســيع ايشان از تجهيزات مدرن 

هوايي اذعان مي‌كردند. من بارها شنيده بودم نقل 
قول‌هايي كه ديگر همتايانشان درباره ايشان به كار 
بــرده بودند و اين مايه مباهــات و افتخار بود كه 
چنيــن فردي در رأس نيــروي هوايي ارتش قرار 
داشــت. مي‌توانم بگويم كه شهيد ستاري بخوبي 
توانســته بود روحيه خودبــاوري و ما مي‌توانيم 
را در مجموعــه نيروي هوايي تزريــق كند. اگر 
توجه كنيم كــه او تنها فرمانده‌اي بود كه در زمان 
انتصابش به فرماندهي نيروي هوايي، خلبان نبود، 
درك بهتري از توانمندي‌هايش به دست مي‌آوريم. 
چون طبق ضابطه فرمانده نيروي هوايي بايد خلبان 
باشد. بالاخره نخســتين بار بود كه يك پدافندي 
به عنوان فرمانده نيروي هوايي منصوب مي‌شــد 
و ايــن موضوع اين شــائبه را در ذهن خلبانان به 
وجود آورد كه ديگر نيروي هوايي كارايي لازم را 
نخواهد داشت. اما شهيد ستاري در مدت كوتاهي 
هم خلباني را آموخت و هم عمق شــناخت خود 
از جنگنده هارا به نمايش گذاشــت تا همگان به 

مديريت وي ايمان بياورند. 
در واقع او به خاطر توانمندي و خلاقيت‌هايي كه 
در دوره جنگ داشــت، به پيشنهاد شوراي عالي 
دفاع كه رياست آن را در آن زمان حضرت آيت‌الله 
خامنــه‌ای رهبر معظم انقلاب بر عهده داشــتند، 
امــام راحل ايشــان را به عنــوان فرمانده نيروي 
هوايــي منصوب كردند و جالب آنكه ايشــان در 
اثر همين تلاش‌ها، مهارت‌ها و دانشي كه داشت، 
به خلباني هم رســيد و خود خلبان شــد. علاقه 
عجيبــي به خوداتكايي داشــت، حرف دلش اين 
بود كه خودكفايي چيزي است كه امام خميني)ره( 
مي‌فهميدند و مي‌دانستند كه اين موضوع چگونه 
آدم را از زير يوغ ديگــران بيرون مي‌آورد. خيلي 
بــه اين جمله امام)ره( كه فرموده بودند بايد روي 
پاهاي خودتان بايستيد اعتقاد داشت. خودش هم 
چون در رنج بزرگ شده بود مي‌فهميد كه مي‌شود 
خودكفــا بــود و در دوره مديريتش بر فرماندهي 
نيروي هوايي ســخت به دنبــال محقق كردن اين 
شعار بود. الحق و الانصاف هم خوب عمل مي‌كرد. 
 در دوره همكاري چه خصلت‌هاي شاخص و 
برجسته‌ای از ايشان ديديد؟ آيا به عنوان يك فرد 
انقلابي و ميهن دوست شهرت داشت؟ يا اينكه 
بــه نظامي گري به عنوان يك وظيفه حرفه‌اي و 

قانوني نگاه مي‌كرد؟
همه او را به عنوان نيروي انقلابي، مؤمن، پاكباخته 
رهبري و نظام مي‌شــناختند. اگــر از همرزمانش 
بپرسيد غير از اين نمي‌گويند. با اينكه فرمانده يك 
نيروي بزرگ بود در عين حال بسيار ساده زيست 
بود. من در دوران همكاري نديدم و نشــنيدم كه 
چيزي براي خودش بخواهد. رفتارش با نيروهاي 
وظيفه و بســيجي بســيار با ملايمت و دوستانه 
 بــود. احترام فوق‌العــاده‌اي براي آنهــا قائل بود. 

در واقــع او به خاطــر توانمندي و 
خلاقيت‌هايــي كــه در دوره جنگ 
داشت، به پيشنهاد شوراي عالي دفاع 
كه رياست آن را در آن زمان حضرت 
آيت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب بر 
عهده داشتند، امام راحل ايشان را به 
عنوان فرمانده نيروي هوايي منصوب 
اثر  كردند و جالب آنكه ايشــان در 
همين تلاش‌ها، مهارت‌ها و دانشي كه 
داشــت، به خلباني هم رسيد و خود 

خلبان شد
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من هرگز نشنيدم كه با ســربازان برخورد خشن 
داشــته باشد. اگر هم اشــتباهي داشتند به بهترين 
وجه آنها را متوجه اشتباهشان مي‌كرد. در مجموع 
در پاســخ به اين سؤال شــما مي‌توانم بگويم كه 
شهيد ســتاري يك انســان پرتلاش، فعال و اهل 
مطالعه بود. شــنيده بودم كه تمام ايام كه مجلات 
خارجي مرتبط با نيروي هوايي چه در بخش آفند 
چه در پدافند ترجمه‌ مي‌شد و در اختيار پايگاه‌ها 
و واحدها قرار مي‌گرفت، ايشان همه آنها را مطالعه 
مي‌كردند. آن‌طور كه معروف بود و همه دوستانش 
اذعان داشــتند اطلاعات كامــل و جامعي از همه 
سامانه‌هاي پدافني داشتند. شايد بهتر باشد اين‌گونه 
بگويم كه با كارهاي كوچك اقناع نمي‌شد. بعضي 
از كارهاي ايشــان را بعد از شهادتش شنيدم. مثلًا 
اهل نقاشــي بودند يا در خانــه كارهاي هنري با 
چوب انجام مي‌دادند. يعني لحظه‌اي از زندگي‌ را 
اجازه نمي‌داد كه به بطالت بگذرد. شــهيد ستاري 
اين طور شــخصيتي بودند. هم در بعد نظامي به 
اوج رســيده بود و نظام خوبــي در نيروي هوايي 
برقرار ســاخته بود و هم در بعد معرفت شخصي 
وباطني پيش رفته بود و شخصيتي وارسته و اهل 
تعبد داشــت. در همه ابعاد او تلاش كرده و مانع 
از اين شده بود كه تك بعدي پيشرفت كند. اصلًا 
ويژگي اصلي ايشان شخصيت چند بعدي‌اش بود. 
يك فرمانده نظامي بزرگ كه لحظه‌اي از وضعيت 
نيروهاي زيردستش غافل نبود و قلبش براي نظام 

و كشورش مي‌تپيد. 
 حضور ايشان در رده‌هاي مختلف فرماندهي چه 
بازتابي در نيروهاي نظامي يگان خود داشت و 

موجب چه تحولي در اين زمينه مي‌شد؟
ايشان در هر جايي كه بود تلاش مي‌كرد به وظايف 
و مسئوليت‌هايش نگاه سازماني نداشته باشد. يعني 
هــر كاري مي‌كرد به خاطر ايــن نبود كه جايگاه 
ســازماني‌اش ايجاب مي‌كند و او مجبور به انجام 
آنها ســت. او به گونه‌اي بود كه انگار درهمه حال 
خود را موظف به آينــده نگري و انجام كارها به 
بهترين وجه مي‌دانست. شهيد ستاري خودش را 
عــادت داده بود كه كارهاي بــزرگ انجام بدهد. 
كارهايي كه شايد ديگران هم به اهميت آنها واقف 
بودند اما تصور عملياتي شــدن آن را نداشتند. به 
همين خاطر اقدامات شهيد ستاري و گام‌هايي كه 

او بر مي‌داشت ماندگار و پرسروصدا بود. 
از جمله خدمات ارزنده شــهيد ستاري كه چون 
شــمعي فروزان به نوردهي و خدمت‌رساني ادامه 
مي‌دهد، تأسيس دانشــگاه »علوم و فنون هوايي« 
است كه بعد از شــهادت ايشان به دانشگاه شهيد 
ستاري نامگذاری شد. دانشگاه هوايي شهيد ستاري 
با اين هدف تأسيس شد كه افسران متخصص در 
رشته‌هاي راهبردي علوم با بالاترين سطح علمي 
و بــا توجه به ابعــاد علمي، انضباطــي، عقيدتي 

سياسي و جسماني در آموزش افسران براي ارتش 
جمهوري اسلامي ايران تربيت شوند و از پرورش 
تعداد زيادي از افراد اما با تخصص در رشته‌هایی 
با ديد محدود اجتناب شــود. تلاش براي تأسيس 
اين دانشگاه از همان تفكر خوداتكايي ايشان ناشي 
مي‌شد. روحيه عجيبي در پيگيري اين‌گونه مسائل 
داشــت و با زحمت فراوان و ايده‌پردازي و خلق 
خلاقيت و ابتكار به خواســته‌اش مي‌رسيد. شايد 
باورتان نشود ايشان قدم‌هاي بزرگي براي ساخت 
خودروي داخلي برداشت. با اينكه اين كار مستقيم 
به حوزه مســئوليتش مربوط نمي‌شــد اما در هر 
زمينه‌اي كه مي‌توانســت و زمينه آن وجود داشت 
تلاش مي‌كــرد و اصلًا به این فکر نمیک‌رد كه آيا 
اين كار به حوزه مســئوليتش ارتبــاط دارد يا نه. 
طوري كار مي‌كرد كه انگار فرصت زيادي وجود 
ندارد و بايد از همه لحظه‌ها بهره برد. اگر بخواهم 
از نقش شهيد ســتاري در ايجاد تحول در نيروي 
هوايي بگويم لازم اســت كه اشــاره كنم او يك 
انســاني بود كه مي‌خواست كارهاي بزرگي انجام 
بدهد، اين‌گونه هــم نبود كه فقط روياهاي بزرگ 
در ســر داشته باشد، يعني زمينه‌هاي تحقق آنها را 
هم مهيا مي‌كرد. مثلًا در قدم اول تلاش مي‌كرد با 

استعدادي كه داشت، دانش و علم را كسب كند و 
آن را ترويج بدهد تا با همگاني شــدن، آن دانش 
ماندگار شــود. همان‌طور كه اشاره كردم دانشگاه 
هوايي را بنيان‌ گذاشــت و آن را به محيطي براي 
آموزش انواع و اقسام تخصص‌هاي پيچيده‌ نيروي 
هوايي تبديل كرد. مثل برق، ‌مخابرات، ارتباطات، 
الكترونيك، مكانيك، متالوژي و هر رشــته‌اي كه 
در نيروي هوايي كاربرد دارد. الان دانشگاه هوايي 
شهيد ستاري به عنوان يكي از دانشگاه‌هاي خوب 
و علمي اســت. بازتاب ديگر حضور ايشــان در 
فرماندهي نيروي هوايي شــهامت و شجاعت در 
اجراي طرح‌ها بود. معتقد بود كه نبايد ترسيد بايد 

جلو رفت و با دانش بيشتر به خواسته‌ها رسيد. 
 شــهيد ســتاري به عنوان فرمانده‌اي مقتدر و 
درعين حال خود رأي بود يا اينكه مشــكلات 
را با بخش‌هاي مختلف طرح مي‌كرد تا به نتيجه 

برسد؟ 
صحبت كردن درباره اين بعد از شــخصيت شهيد 
ستاري آسان نيست. بايد او را دقيق شناخت و از 
نزديك با افكار و ايده‌هايش آشنا بود تا بتوان درك 
كرد كه او چگونه شخصيتي داشت. آنچه برداشت 
من بود اين است كه او فرمانده‌اي ميداني بود يعني 

او يك انساني بود كه مي‌خواست كارهاي بزرگي انجام بدهد، اين‌گونه هم نبود كه 
فقط روياهاي بزرگ در سر داشته باشــد، يعني زمينه‌هاي تحقق آنها را هم مهيا 
ميك‌رد. مثلاً در قدم اول تلاش ميك‌رد با استعدادي كه داشت، دانش و علم را كسب 
كند و آن را ترويج بدهد تا با همگاني شدن، آن دانش ماندگار شود. دانشگاه هوايي 
را  بنیان گذاشت و آن را به محيطي براي آموزش انواع و اقسام تخصص‌هاي پيچيده‌ 

نيروي هوايي تبديل كرد
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خــودش را معطل چيزي نمي‌كــرد. اگر تصميم 
به كاري مي‌گرفت اقدام مي‌كــرد و اگر لازم بود 
خودش آستين بالا مي‌زد و مثل نيروهاي زيردست 
كار مي‌كرد. بارها شنيده بودم كه خودش حتي در 
ســاخت رنگ، نجاري، طراحي و... مانند بقيه به 
اصطلاح آچار به دست مي‌شد. چنین روحيه‌ای بود 
كه باعث مي‌شد طرح‌هايي كه در پيش مي‌گرفت 
با سرعت جلو ببرد. اگر نگاهي به طرح‌هاي دوره 
او بيندازيم كه شامل ساخت هواپيماهاي مختلف 
مي‌شود نشان مي‌دهد كه او جسارت و دانش را با 
هم آميخته بود. بي‌جهت نبود كه شــهادت ایشان، 
رهبر معظم انقلاب و ســاير بزرگان نظام را متأثر 
كرد. از زمانی که او بــه فرماندهي نيروي هوايي 
منصوب شد تا زمانی كه به شهادت رسيد، اتفاقات 
بزرگ و خوبی در اين نيرو شكل گرفت. او شعاري 
به اين مضمون داشت كه اگر كسي در جمهوري 
اسلامى ايران بخواهد مسئوليت داشته باشد، نبايد 
نازپرورده باشد و معتقد بود كه در برابر دنيايي كه 
روبه‌روي ما قد علم كرده، بايد قوي بود؛ اراده بايد 
قوي باشد و جوان‏ها بايد از پيرها بياموزند و كار 
بفهمند. اگر زندگينامه‌اش را كسي بخواند مي‌بيند 
كه با چه سختي و مشقتي بزرگ شده است. شايد 
بــه همين خاطر معتقد بود كه در ســختي و رنج 
بزرگ شــدن، براي سيستم مديريتي كشور بسيار 
مفيد اســت. با اينكه خودش خيلي فرد عملياتي 
بود و تلاش مي‌كرد هــر طراحی را با فوريت به 
سرانجام برساند اما در مرحله تصميم‌گيري خيلي 
اهل مشورت و اعتماد بود. معمولاً مسائل را از قبل 
در شوراي معاونين مطرح مي‌كرد و سپس تصميم 

مي‌گرفت.
 آيا حضرتعالي هــم ابتكارات و خلاقيت‌هاي 
مؤثر ايشان را شــاهد بوديد؟ و اينكه آيا مسير 
همواري براي بروز اين خلاقيت‌ها وجود داشت 

يا معمولاً با مقاومت و هزينه همراه بود؟
شهيد ســتاري يك فرمانده خلاق و مبتكر بود. او 
در دوراني كــه در پدافند فرماندهي مي‌كرد يعني 
از قبل از انتصابش بــه فرماندهي نيروي هوايي، 
توانســته بود ابتكارات زيادي به خرج بدهد. در 
حوزه پدافند فرد بســيار با دانش و مطلع بود. او 
در دوره فرماندهي‌اش بر پدافند توانست85 فروند 
هواپيماي دشمن را ساقط كند. همين عملكردش 
هم باعث شــد كــه به فرماندهي نيــروي هوايي 
منصوب شــود. در زمان فرماندهي نيروي هوايي 
هــم به اين روند ادامه داد و توانســت با دانش و 
پشتكار خود تحولات خوبي در اين بخش ايجاد 
كند. اصلًا زماني كه او نيــروي هوايي را تحويل 
گفت ما وضعيت خوبي نداشــتيم، بســياري از 
هواپيماها آسيب ديده بودند و بسياري از تجهيزات 
هم به خاطر نبود قطعه‌هاي حساس زمينگير بودند. 
زماني كه ايشان در اثر يك سانحه هوايي به شهادت 

رسيد، وضعيت بســيار بهتري نسبت به چندسال 
قبل‌تر در نيروي هوايي حاكم بود و پيشرفت‌هاي 

بسيار خوبي صورت گرفته بود. 
 كدام يك از خصلت‌هاي شهيد ستاري را ميراث 

ارزشمندي براي نيروي هوايي ارتش مي‌دانيد؟
يكي ديگر از ويژگي‌هاي برجســته شهید ستاری، 
توانمندي خاص ايشان در سخنوري بود به نحوي 
كه اگر دو ســاعت صحبت مي‌كردند از سرباز تا 
فرمانده احســاس خســتگي نمي‌كردند. حضور 
مستمر و پيگيري مداوم كارها از ديگر ويژگي این 

شــهيد بزرگوار بود. مي‌شنيدم يا مي‌ديدم كه هيچ 
كاري را تلفني و پس از طي سلسله مراتب پيگيري 
نمي‌كردند بلكه خودشان در محل انجام كار حاضر 

مي‌شدند. 
زماني كه شــهيد ســتاري براي بازديد به مكاني 
مي‌رفتنــد، در بدو ورود از ماشــين خــود پياده 
مي‌شــدند و تمام قســمت‌ها را پياده مي‌رفتند و 
پس از بازديد از آخرين قســمت، ســوار ماشين 
مي‌شدند. خلاقيت‌ها و دانشش كه موجب افرايش 
خودباوري در نيروي هوايي شــد از ماندگار‌ترين 
میراث‌های ايشــان در این نيرو است. همان‌طور 
كه گفتم اعتقاد داشــت همه كار مي‌توانيم انجام 
بدهيــم. خيلي به توان داخلــي اهميت مي‌داد. از 
اينكــه مي‌ديد برخي‌ها در مقابــل طرح‌ها نگران 
 هستند و معتقدند كه نمي‌شود انجام داد، ناراحت 

مي‌شد. 
 عملكــرد و كارنامه ايشــان را در راهبري و 
تقويت توان و جايگاه نيــروي هوايي چگونه 

ارزيابي مي‌كنيد؟
عملكــرد او در همه ابعاد خوب بــود. مهمتر از 
همه نيروي هوايي را به ســطح بالايي ارتقاء داد. 
او آرزو داشــت كه اين نيرو را به بهترين نيروي 

هوايي منطقه تبديل كند. اصلًا نخستين جايي كه 
جهاد خودكفايي در نيروهاي مســلح آغاز به كار 
كرد، نيروي هوايي بود. ارتباط نيروهاي جهادي با 
رهبر معظم انقلاب بود كه آن موقع رئيس شوراي 
عالي جنگ بودند. جهادهاي خودكفايي فعلي در 
نيروي زمينــي، نيروي هوايي و نيروي دريايي، به 
سال‌هاي ۵۷، ۵۸ برمي‌گردد. جالب است كه بدانيم 
بهينه‌ســازي رادارها بعد از شهادت شهيد ستاري 
انجام شــد. يعني نيروها اين‌گونه تربيت شدند و 
الان دارند كارهاي خيلــي خوبي انجام مي‌دهند. 
با ميراثي كه از خود بر جاي گذاشــته خوشبختانه 
نيروي هوايي در مســير خوبي قرار گرفت. چه از 
نظر ســطح آموزش و تربيت نيروي انساني و چه 
از نظر توليد تجهيزات و قطعات و دســتگاه‌هاي 
حساس ما در منطقه پيشرو هستيم. جايگاه فعلي 
ما ماحصل تلاش‌ها و كوشــش‌هاي امثال شهيد 
ستاري است كه بنيان خوداتكايي را برقرار كردند 
و امروز »ما مي‌توانيم« در نيروي‌هاي نظامي كاملًا 

پذيرفته شده است. 
 اگر بخواهيم به كارنامه‌اش نمره بدهيم شما به 
ويژگي‌هاي ايشان مثل تثبيت ديسيپلين نظامي، 
روحيات و عواطف انساني، احساس مسئوليت 

عملكرد او در همه ابعاد خوب بود. 
مهمتر از همه نيــروي هوايي را به 
آرزو  او  داد.  ارتقاء  بالايي  ســطح 
داشــت كه اين نيرو را به بهترين 
نيــروي هوايي منطقه تبديل كند. 
اصلاً نخســتين جايــي كه جهاد 
مســلح  نيروهاي  در  خودكفايي 
آغاز به كار كرد، نيروي هوايي بود. 
ارتباط نيروهاي جهــادي با رهبر 
معظم انقلاب بود كه آن موقع رئيس 

شوراي عالي جنگ بودند
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در برابر آرمان‌هاي انقلاب، ميهن دوستي و... چه 
نمره‌اي مي‌دهيد؟ 

او فرمانده‌اي جامع بود. به همه مســائل اشــراف 
داشــت. از معيشــت نيروهايش تا تجهيزات را 
پايش مي‌كــرد. هم به نظم و ديســيپلين اهميت 
فوق‌العاده‌اي مي‌داد و هم از روحيات انســاني و 
عاطفــي بالايي برخوردار بود. بشــدت به نظام و 
رهبري وفادار بود و حالتي داشت كه هر كسي او 
را مي‌ديد بسرعت متوجه مي‌شد كه با آدم متفاوتي 
مواجه است. من اگر بخواهم به ایشان نمره بدهم 
نمي‌توانم كمتر از نمره ممتاز در نظر بگیرم. فردي 
منظم، دقيق، نخبه و مؤمن. هيچ وقت درباره هيچ 
كاري با ســهل‌انگاري برخورد نمي‌كرد. در عين 
اينكه بسيار ســخت گير در امور انضباطي و نظم 
جمعي بود، بسيار مهربان و دوست داشتني هم بود 
بخصوص با سربازان بسیار نرم، مهربان و منعطف 

رفتار میک‌رد. 
 شهيد ستاري را يك فرمانده نظامي مي‌ديديد كه 
فقط به موضوعات نظامي توجه داشت يا يك 
فردي كه از جزئيات روحي و رواني نيروهايش 
غافل نبود در واقع اولويت براي ايشــان كدام 

بود؟
اخلاق و رفتار و منش شــهيد ستاري به گونه‌اي 
بود كه حكم پدر براي بقيه داشــت. همه احساس 
مي‌كردند كه ايشــان مثل پدر همه‌ هستند. هميشه 
او را بســيار خوش‌اخــاق، خــوش برخورد و 
مهربان ديــده بودم. با اينكه موهايشــان هم يك 
مقداري سفيد بود، ولي جوان بودند. نحوه ارتباط 

شهيد ســتاري با ديگران از سرباز وظيفه گرفته تا 
مقامات بالا نمونه بود. مثــاً يك جايي مي‌رفت 
دستش را روي گردن سرباز مي‌انداخت و سرش 
را نوازش مي‌كرد. با ســربازان روبوســي مي‌كرد 
و آنــان را در آغــوش مي‌گرفت. ايــن صحنه‌ها 
 خيلي زيبا بود. شهيد ســتاري يك انسان معنوي

 همه بعُدي بود. 
 در مقام قياس او را با كدام شــهيد يا گروه از 

شهيدان مي‌توان سنجيد؟ 
مراودات و دوســتي او با شهيد بابايي مثال زدني 
بود. اين دو شــهيد رفاقت زيادي با هم داشــتند. 

حتــي زماني كه مقرر بود فرمانــده نيروي هوايي 
تغيير كند)ســال 1364( هر دو نفــر مورد توجه 
بودنــد. جالب آنكه هر كدام ديگري را شايســته 
اين جايــگاه مي‌دانســتند. در نهايت بــا اصرار 
شــهيد بابايي شــوراي عالي جنگ شهيد ستاري 
را بــه امام راحل پيشــنهاد كرد وامــام)ره( نيز با 
اين پيشــنهاد موافقت كردنــد. بنابراين اگر منش 
و شخيصت ايشــان را هم با كسي بخواهم قياس 
 كنم به شهيد بابايي مي‌رسم. اين دو واقعاً مثل دو

 برادر بودند. 
 شهيد ستاري چه جايگاهي در نزد امام راحل و 

رهبر معظم انقلاب داشت؟
هر دو بزرگوار علاقه ويژه‌اي به ايشــان داشــتند. 
درهر ســخنراني یا مراســمي كه در جمع نيروي 
هوايي بوده اســت، رهبر معظم انقلاب نام و ياد 
ايشان را گرامي داشته است. حتي يكبار ايشان در 
مراسمي فرمودند تا زماني كه ستاري بود خيالم از 
آسمان ايران راحت بود. خب زماني كه فرمانده كل 
قوا چنين مي‌گويند معلوم است كه شهید ستاری 
چه جايگاه ارزشــمندي در حوزه نظامي كشــور 
داشته است. امام)ره( هم اين‌طوري به شهيد نگاه 
مي‌كردند. ايشان هم به ستاري علاقه داشت. شهيد 
ســتاري از فرماندهاني بود كه هم بزرگان نظام و 
هم نيروهاي عادي و معمولي و زيردســتش او را 
دوســت داشــتند. اهل تلاش و تعبد و احترام به 
ديگران بود. كاري نمي‌كرد كه به كســي لطمه‌اي 

وارد شود.  
 چه خاطره يا نكته خاصي از ايشان به ياد داريد 

كه قابل تأمل و توجه ويژه باشد؟
خاطره كه زياد اســت. كســي كه از نزديك با او 
مراوده داشــته نكات زيادي كه جنبه آموزشي هم 
دارد در ذهن دارد. يادم هست در يكي از سفرهاي 
خارجي كه به همراه هيأتي به روسيه رفته بوديم، 
مقرر شــد با رئيس جمهوري اين كشور ملاقاتي 
صــورت گيرد. طبق تشــريفات رئيس جمهوري 
روسيه فقط چهار نفر مي‌توانستند در اين ملاقات 
حضور داشته باشــند كه البته مسأله كاملًا طبيعي 
بود چون در عرف ديپلماسي ملاقات شونده تعداد 
هيأت ملاقات‌كننده را تعيين مي‌كند. ايشان هم بجز 
خودش سه نفر را انتخاب كرد و به ملاقات رفت. 
با توجه به محدوديت نفرات، برخي از فرماندهان 
رده بالا نتوانســتند در اين ملاقات حاضر شوند. 
يكي از اين فرماندهــان به خاطر اين اتفاق آزرده 
شــد و از ناراحتي براي صرف شــام به رستوارن 
نيامد. يادم هست كه شهيد ستاري خودش رفت به 
دنبال اين فرمانده و او را به رستوران آورد تا شام 
در كنار هم صرف شــود. اين رفتار شهيد ستاري 
نشات گرفته از فروتني و تواضعش بود كه خيلي 
بر جمع تأثير خوبي گذاشت و همه با ديده احترام 

به اين رفتار شهيد ستاري نگريستند.

او فرمانده‌اي جامع بود. به همه مسائل اشراف 
تجهيزات  تا  نيروهايش  معيشت  از  داشت. 
را پايش ميك‌رد. هم به نظم و ديســيپلين 
اهميت فوق‌العاده‌اي مي‌داد و هم از روحيات 
انساني و عاطفي بالايي برخوردار بود. بشدت 
به نظام و رهبري وفادار بود و حالتي داشت 
كه هر كســي او را مي‌ديد بسرعت متوجه 
مي‌شد كه با آدم متفاوتي مواجه است. من 
اگر بخواهم به او نمره بدهم نمي‌توانم كمتر 
از نمره ممتــاز در نظر بگیرم. فردي منظم، 
دقيق، نخبه و مؤمن. هيچ وقت درباره هيچ 

كاري با سهل‌انگاري برخورد نميك‌رد
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مریم طالشی/  منصور برگشت و به جاي پاهايش 
روي بــرف نگاه كــرد. يك لحظه مــردد ماند كه 
برگردد، اما پشــيمان شــد. باد، دانه‌هاي ريز برف 
را در چشــم‌هايش فرو می‌كرد. چشــم، چشم را 
نمی‌ديد. سرما انگشــتهايش را بي حس كرده بود. 
سعي كرد انگشــت‌ها را در كتاني پارچه اي تكان 
دهد. تــكان نمی‌خوردند. بي حس بي حس. انگار 
به انگشت‌هايش سنگ بســته بودند. كتاني زهوار 
در‌رفته را چه به سرماي سوزان. آخ، اگر يكي از آن 
پوتين‌هاي قرص داشــت! اگر پدر بود، حتما يكي 
برايش می‌خريد. پدر شــعر می‌گفت. منصور زير 
لب زمزمه كرد:»هر که را در ســر بود عشــق سفر، 
کی کند اندیشــه از خوف و خطــر«. فكر كرد اما 
باقي شــعر را يادش نيامد. پدر اصل اصفهان بود؛ 
ســميرم. پدر زود رفت. منصور فقط 9 سالش بود. 
دوست نداشــت خاطره تلخ آن روز را در ذهنش 
مرور كند. كاش هيچ وقت آن قطار سر نمی‌رسيد. 
پدر توي اتوبوس بود. اتوبوس از قرچك می‌رفت 

تهران كه روي ريل گير كرد. منصور هروقت دلش 
تنگ می‌شــد، شــعرها را زير لب زمزمه می‌كرد. 
اهالي »‌ولي آباد« ورامين پدر را خوب می‌شناختند. 
ديوان شعرش را دوست داشتند؛ »‌ماتمكده عشق‌«. 
پدر اصلا وزنه اي بود بــراي اهالي. چقدر تلاش 
كرد تا روســتا، ســرپا شــود. اصلا ولي آبادي در 
كار نبود. پدر از ســميرم آمده و در »باغ خواص« 
ورامين ساكن شده بود. او هم آن وقت‌ها مثل بقيه 
اهالــي به زيارت بقعه شــاهزاده ابراهيم می‌رفته و 
همــان وقت‌ها هم بوده كه به فكرش رســيده اي 
كاش نزديك امامزاده، روســتايي بنا كند. پدر، آدم 
حرف زدن نبود. فوري دســت به كار می‌شد. براي 
هميــن هم رفت و دنبال صاحــب زمين كنار بقعه 
گشــت و او را پيدا كرد. مهندس پيــر اروپا رفته، 
ايده پدر را پســنديده بود. پدر، شد مباشر مهندس. 
پدر، طراحي و ساخت روستا را كنار امامزاده آغاز 
كــرد. ولي‌آباد، جان گرفت. پــدر خانواده‌هايي را 
آورد و در آنجا ساكن كرد.خيلي‌هايشان آنجور كه 

بودند. خانه‌ها  خودشان می‌گفتند، خاكسترنشــين 
ساخته شدند. اهالي، نجار، باغبان و كشاورز بودند. 
روســتا ديگر چيزي كم نداشــت. ولي آباد، ديگر 
براي خودش يك روســتاي درست و حسابي شد. 
ولي‌آبادي‌ها خودشان را مديون پدر می‌دانستند. در 
عزا و عروســي همراهشان بود. كارهايشان را رفع 
و رجوع می‌كرد. خواستگاري‌ها را جوش می‌داد و 
خطبه عقد جوان‌ها را می‌خواند. بچه‌ها كم كم دنيا 
آمدند و بزرگ شــدند. منصور هم در ولي آباد دنيا 
آمده بود. ســال 27. آخ كه چقدر دلش هواي پدر 
را كــرده بود. آخ، پدر... حتما آن روزي كه منصور 
دنيا آمده بود، پدر می‌خنديده و زير لب، شــعري 
تازه را زمزمه می‌كرده. سال 27 هم زمستانش حتما 
همينجور بوده. سرد سرد. اصلا زمستان‌هاي ورامين 
هميشه همينجور است. امان آدم را می‌برد. آدم فكر 
می‌كند هيــچ وقت تمام نمی‌شــود. منصور دلش 
می‌خواســت برگردد خانه و كنار بخاري لم بدهد. 
انگار تا مدرســه، هزار سال فاصله داشت. پاهايش 

منصور مردد نماند
لبخند زد و رفت
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حالا حسابي خيس شده بودند. چشم‌هايش خوب 
نمی‌ديــد اما حس می‌كرد كنار تنگه رســيده. بايد 
احتياط می‌كرد. دره عميق انگار هميشه می‌خواست 
آدم را بــه درون بكشــد. منصور حوالــي تنگه را 
خوب می‌شــناخت. بارها و بارها از آنجا رد شده 
بود. حســاب برف و زمســتان اما فرق می‌كرد. باد 
هرلحظه شــديد تر می‌شد. آخر هم كار خودش را 
كــرد. منصور كوچك را مثل پر كاه از جا كند و به 
دره انداخــت. تصويرها و صداها در ذهنش درهم 
و بر هم شــد. نام خودش را می‌شــنيد كه تكرار 
می‌شــود. منصور...منصور...منصور... ديگر چيزي 
نفهميد. كسي اما انگار در گوشش شعر می‌خواند. 
چشــم كه باز كرد، ديگر سردش نبود. نجاتش داده 
بودند. ناخن‌هاي ســياه شــده پا، می‌افتاد و ناخن 
تازه درمی‌آمد؛ مثل جاي زخم‌ها كه عاقبت خوب 

می‌شدند. منصور زنده مانده بود.
 حس میک‌رد دوربرش خبری است

سال‌هاي دبستان گذشــت. چه سال‌هايي بود. پدر 
رفته بود. برادران ناتني منصــور هم دنبال زندگي 
خودشــان بودند. اموال پدر تقســيم شد و فقر را 
براي خانــواده كوچك، به ارمغــان آورد. كودكي 
و تنگدســتي وقتي كنــار هم بنشــينند، يك دنيا 
حسرت و غصه توي دل آدم می‌ماند. منصور غصه 
نمی‌خورد. دلش يــك جورهايي قرص بود. انگار 
نيرويي نامرئــي او را به پيش می‌راند. وقتي دوران 
ابتدايي تمام شــد، براي ادامه تحصيل به روستاي 
»پوينک« رفت. بعدش نوبت دبيرســتان رسيد. اين 
بار فاصله كمی‌بيشــتر بود. 20 كيلومتر. دبيرســتان 
جايي بود كه به آن »كارخانه قند« می‌گفتند. منصور 
پياده می‌رفت تا كارخانه قند و باز می‌گشــت. كار 
راحتــي نبود. بعــدش هم به وراميــن رفت. آنجا 
اوضاع خيلــي بهتر بود. مدير مدرســه آدم خوبي 
بــود. به دو نفر از معلم‌ها كه بــا فولكس از تهران 
می‌آمدند، ســفارش كرده بود كه سر راه منصور را 
هم از قرچك بردارند و به مدرسه بياورند. منصور 
تا قرچك پياده می‌رفت. زمســتان و تابستان. ولي 
باز خوب بود. درس خواندن را دوســت داشــت. 
مدتي بعد اتوبوس واحد بــه ورامين آمد. منصور 
تــا باقرآباد پياده می‌رفــت و از آنجا با اتوبوس به 
ورامين. پياده روي جزئي از زندگي اش شــده بود. 
آن ســال‌ها، ســال‌هاي درس و كار بود. منصور از 
كاركــردن فراري نبــود. ناچار بــود كار كند. يك 
تابســتان را در كارخانه تيرچه بلوك قرچك، كار 
كرد. يك تابســتان، يعني تير و مرداد و شــهريور. 
آخ از مرداد. تابستان‌هاي قرچك، آدم را بدجوري 
می‌ســوزاند. منصور نحيف بود. نوجوان لاغر تازه 
رســيده را چه به آجر و بتون و ميلگرد؟! قبل ترش 
خشت مالي را از مشــهدي باقر روستاي خودشان 
ياد گرفته بود؛ آن وقت‌ها كه ولي آباد را می‌ساختند. 
حــالا اما آجرهاي كارخانه انــگار يكي يكي توي 

سرش خراب می‌شدند در آن گرما. چاره اي نبود. 
بايد كار می‌كرد. زندگي ســخت بود. ســرش داد 
می‌كشــيدند. روزهاي آجري گذشت. منصور، شد 
كارگر خشكشويي. خشكشويي مال برادر بزرگش 
بود. رفوگــري و خياطي را هم همانجا ياد گرفت. 
در كارش اســتادي شــد براي خودش. كار كرد و 
كار كرد. غــرق در كار و درس بود. خيلي وقت‌ها 
اصلا حواســش نبود دور و برش چه می‌گذرد. اما 
دور و بــر خبرهايي بــود. منصور حس می‌كرد كه 
اوضاع، عادي نيســت. عصرها كه از مدرســه به 
خانه برمی‌گشت كســاني را می‌ديد كه چند برگه 
را دستشان گرفته اند و می‌خوانند. توجهش به كار 
آنها جلب می‌شد. منصور تا آن وقت روزنامه نديده 
بود. نمی‌دانست چه خبر است. آن چند برگ كاغذ 
حتما چيز مهمی‌بود كــه مردم آنقدر با دقت آن را 
می‌خواندند. سال 42 بود و منصور، كلاس هشتم. 
بــراي يك بچه كلاس هشــتمی‌خيلي زود بود كه 
درگير سياســت و اوضاع مملكت شود. 15 خرداد 

آن ســال اما مثل روزهاي ديگر نبــود. منصور آن 
روز مثل هميشــه كتاب‌ها را زيــر بغل زده بود و 
براي امتحان می‌رفت. فصل امتحانات بود. منصور 
نمی‌دانســت دور و برش چه خبر اســت اما كاملا 
حس می‌كرد كه مردم، مثل هميشــه نيســتند. بين 
همكلاســي‌هايش هم جوش و خروش افتاده بود. 
منصور از حالات آنها به هيجان آمده بود. گوشــه 
و كنار حرف از كفن پوشــان بــود. مردم می‌گفتند 
كفن پوشــان ورامين، جلوي مأمورها ايستاده اند. 
منصور با همان سن كم كاملا حس كرده بود كه آن 
روز، روز خاصي اســت اما نمی‌دانست قرار است 
شــاهد يكي از مهم ترين اتفاق‌های انقلاب باشد. 
بعضي آدمهــا، اينجوري اند ديگــر. يك موقعي به 
دنيا می‌آيند و زندگــي می‌كنند كه خيلي اتفاق‌هاي 
مهم را به چشــم می‌بينند. بعضي‌هــا اما فقط توي 
كتاب‌ها می‌خوانند و از زبان بقيه می‌شنوند. مردم كه 
نمی‌دانســتند چه اتفاقي براي كفن پوشان افتاده، به 
منصور و دوستانش گفتند بروند و خبري از كشته‌ها 
بياورند. گفتند مأمورها با بچه‌هاي كتاب به دســت 
كاري ندارند. كفن پوشــان به سوي ورامين حركت 
كرده بودند. كلانتري ورامين جلودارشان نشده بود. 
نيروهاي نظامی‌كفن پوشــان را روي پل باقر آباد به 
گلوله بســته بودند. اين‌ها را مردم شــنيده بودند اما 
كسي جزئيات ماجرا را نمی‌دانست. بچه‌ها به سمت 
پل راه افتادند. منصــور آن روز صحنه‌هايي ديد كه 
هميشه در ذهنش باقي ماند. كنار جاده، روي زمين 
همه جا خــون ريخته بود. منصور جنازه‌ها را ديد. 
زخمي‌ها را هم. باران چند روز قبل، زمين‌ها را گل 
كرده بود. جاي پاي مردم در گل‌ها ديده می‌شــد. 
بعضي جاي پاها خوني بــود. منصور آن روز چيز 
زيادي از وقايع پيش آمده نمی‌دانســت، بعدها كه 
بزرگتر شــد، امام )ره( را شناخت و راز جسدهاي 

خون آلود آن روز را دانست.

كفن  از  كنار حرف  و  گوشــه 
پوشــان بود. مردم می‌گفتند 
كفن پوشــان ورامين، جلوي 
مأمورها ايستاده اند. منصور با 
همان سن كم كاملا حس كرده 
بود كه آن روز، روز خاصي است 
اما نمی‌دانست قرار است شاهد 
يكي از مهــم ترين اتفاق‌های 

انقلاب باشد
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 لباس نظام به تنش می‌آمد 
ســال‌هاي دبيرستان گرچه با ســختي، اما گذشت. 
منصــور ديگــر جواني بلندبــالا بود كــه در آغاز 
راهي طولاني ايســتاده بود. سال 45 بود. دانشكده 
افسري، برايش مثل خانه شــد. انگار تمام عمرش 
را در انديشــه رفتن به آنجا گذرانده باشــد. لباس 
نظام به تنش می‌آمد. 3 ســال بعد، ستوان دوم شده 
بود. منصور 21 ساله، حالا فكرهاي ديگري در سر 
داشت. خانه دايي، ديگر برايش، فقط يك خانه نبود 
كه راه دانشــكده را كوتاه كنــد. منصور زياد خانه 
دايي ســر می‌زد. از دانشكده افسري تا ورامين، راه 
زياد بود. نمی‌شــد دائم مســير طولاني را طي كرد. 
خصوصا زمستان‌ها. آن سال‌ها هنوز زمستان‌ها حال 
و هواي بهاري پيدا نكرده بود. تا مغز استخوان آدم 
يــخ می‌كرد. منصور باد و بــوران ورامين را خوب 
می‌شــناخت. سرمايي كه انگار از كودكي در جانش 
مانده بود. حالا اما دلش يك جايي گرم شــده بود. 
دختــر دايي، معلم بود. حميــده خانم. خانم معلم. 
حميده تا قبل از آن اصلا به خيالش نمی‌رسيد روزي 
با پســر عمه ازدواج كند. 3 سال از منصور بزرگتر 
بود. آن وقت‌ها معلم‌ها دوســت داشتند شوهرشان 
نظامی‌باشد. حميده هم همينطور بود. منصور دنبال 
فرصت می‌گشــت تا با دايي صحبت كند. يك روز 
جمعــه كه دايي داشــت می‌رفت بيــرون، منصور 

وسايلش را جمع كرد و همراه او رفت. تا نيمه‌هاي 
راه ســاكت بود. هيچ حرفي نــزد. جمله را بارها و 
بارها در ذهنش مرور كرد. گفتن اين حرف‌ها براي 
يك جوان 21 ســاله آنقدرها هم راحت نيســت. 
منصور بــا خودش فكر کرد كه دايي حتما عصباني 
می‌شود. اما به هرحال بايد حرف دلش را می‌گفت. 
بالاخره هم گفت »دايي جــان من حميده خانم را 
می‌خواهم و حميده خانم هم مرا.« نفسش در سينه 
حبس شده بود. برنگشــت تا به صورت دايي نگاه 
كند. حتي نايستاد تا جواب بگيرد يا حرف‌هاي دايي 
را بشنود. از ماشين پياده شد و رفت. دايي عصباني 
شــد. نه آنقدر زياد. پدر بــود ديگر. پيش خودش 
خيال كرد كه رفت‌و‌‌آمدهاي منصور به خانه شــان 
بي دليل نبوده. حتما دانشــكده و دوري راه را بهانه 
می‌كرده. يكراست رفت سراغ حميده. دختر، دلش 
با پســر عمه بود. به پدر اطمينان داد كه هيچ حرفي 
با هم نزده اند. حميده دختر تحصيلكرده فاميل بود. 
براي پدر و مادرش مهم بود كه با چه كســي شوهر 
كند. پدر و مادرش با او صحبت كردند. می‌خواستند 
مطمئن شوند كه درست تصميم می‌گيرد. كمی‌بعد، 
عمه به خواستگاري حميده آمد. دختر تحصيلكرده 
فاميل، شد همسر منصور. پسر دايي بلند بالا كه در 
لباس نظام، برازنده تر از هميشــه به نظر می‌رسيد. 
عروسي در خانه پدر حميده راه افتاد. قبلش يك سال 

و خرده اي نامزد ماندند. همان روزهايي كه حميده 
از كلاس زبان چهارراه وليعصر درمی‌آمد و منصور 
را منتظر می‌ديد. آنوقت تــا نارمك قدم می‌زدند و 
براي آينده نقشه می‌كشيدند. نارمك، آن روزها براي 
منصور فقط يك خيابان نبود. خانه دايي، حالا خانه 
خودش شده بود. خانه اميدش. بعد از عروسي هم 
همان نارمك ساكن شدند. دايي يك خانه داد بهشان 
براي شــروع زندگي. يك خانــه 82 متري‌. 82 متر 
بــراي زوج جوان، كم از قصر نداشــت. آن روزها 
منصور و حميده، خوشبخت‌ترين و شادترين زوج 
آن خيابان بودند. زندگي بــه منصور لبخند می‌زد. 
روزهاي خوب شروع شده بود. خانم معلم و آقاي 
نظامی‌در ابتداي راه زندگي ايستاده بودند، آن هم با 
دنيايي ذوق و شــوق. منصور بايد می‌رفت آمريكا؛ 
براي گذراندن دوره‌هــاي تخصصي. راهي آمريكا 
شد. ســال 51، وقتي به ايران برگشت، كلي تجربه 
داشت. همان موقع بود كه او را براي كار به ايستگاه 
رادار بابلســر فرســتادند. حالا اسمش گروه پدافند 
هوايي بابلسر است. سال 54 كنكور سراسري قبول 
شد. دانشكده فني، مهندسي برق. منصور از انقلابي 
كه زمزمه‌هايش هر روز بلندتر می‌شد، بي خبر نبود. 
او هــم مثل خيلي ديگر از همكارانش زير نظر رفته 
بود. حرف‌هايش، مراوداتــش و ملاقات‌هايش. به 
هرحال نمی‌شــد نظامی‌بود و فعاليت آشــكار ضد 
رژيم كــرد. منصور اين را خوب می‌دانســت ولي 
دلش با انقلاب بود. نمی‌توانســت بنشيند و دست 
روي دســت بگذارد و لباس نظامی‌را به تن داشته 
باشد كه با اصلش مخالف است. تصميم گرفت نامه 
اي به امام )ره( بنويســد و تكليف بخواهد. دي ماه 
57 عاقبــت با كمك آيــت الله محمد يزدي نامه را 
نوشــت. خواســت تا امام )ره( براي او و گروهش 
روشــن كنند كه در آن شــرايط حساس در نيروي 
هوايي بمانند يــا بيرون بروند؟ امام پاســخ دادند 
كه قرار نيســت ارتش منحل شــود، پس نياز است 
كاركنان پدافند هوايي و نيروي هوايي در بخش‌هاي 
خود بماننــد و در راه پيروزي انقلاب تلاش كنند. 
يك مــاه بعد انقلاب پيروز شــد. روزهاي خاصي 
بــود. نظامي‌ها كنار مردم قــرار گرفتند. با هم يكي 
شــدند. 21 بهمن، يك روز قبل از پيروزي انقلاب، 
وقتي گارد شاهنشاهي پادگان انقلاب را اشغال كرد، 
منصور به همراه ديگر پرســنل نيروي هوايي، عليه 
نيروهــاي مهاجم وارد عمل شــد و پادگان را آزاد 
كرد. تلاش و جانفشاني مردم، ثمر داده بود. منصور 
اين روزها را هم به چشم ديد. از 15 خرداد 42، 15 
سال گذشته بود و خون‌هاي ريخته شده كفن پوشان 
ورامين، بي جواب نمانده بود. مردم در حال و هواي 
پيروزي انقلاب بودند. هيچ كس نمی‌دانست كمتر 
از 2 سال بعدش قرار است جنگي دربگيرد و ايران 
را به ميان خود بكشــاند. چه كسي است كه جنگ 
را دوست داشــته باشد؟! اما وقتي حرف از تحميل 

منصور دنبال فرصت می‌گشت تا با دايي صحبت كند. يك روز جمعه كه دايي داشت می‌رفت بيرون، 
منصور وسايلش را جمع كرد و همراه او رفت. تا نيمه‌هاي راه ساكت بود. هيچ حرفي نزد. جمله را 
بارها و بارها در ذهنش مرور كرد. گفتن اين حرف‌ها براي يك جوان 21 ســاله آنقدرها هم راحت 
نيست. منصور با خودش فكر کرد كه دايي حتما عصباني می‌شود. اما به هرحال بايد حرف دلش را 

می‌گفت. بالاخره هم گفت »دايي جان من حميده خانم را می‌خواهم و حميده خانم هم مرا.«
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به ميان می‌آيد، ديگر نمی‌شود نشست و تماشا كرد؛ 
خصوصا اگر نظامی‌باشي.

منصور بايــد می‌رفت. تحصيل را نيمــه كاره رها 
كرد. جنگ شــوخي بردار نيســت. بچه‌ها قد و نيم 
قد‌انــد. بار اول كه می‌خواســت بــه جبهه برود به 
حميده نگفت جنگ شده. اصلا جنگ را هنوز كسي 
باور نداشــت. به همســرش گفت كه براي بررسي 
اوضاع می‌رود. مأموريت اش 2 ماه طول كشــيد. با 
وجود سن كم، آنقدر تجربه داشت كه براي خودش 
وزنه اي باشــد. تيمسار جوان، مغز متفكر نيروهاي 
هوايي شــد. طرح‌هايــش بي نقــص بودند. جاي 
هيچ ايرادي نبود. ابتكارش در تجهيز سيســتم‌هاي 
راداري پدافندي، توان نيروي هوايي را در برخورد 
با هواپيماهاي متجاوز دشــمن، دوچندان كرده بود. 
بچه‌هاي جنگ دلشــان به منصور خوش بود. بچه 
ولي آباد ورامين. ولي آبادي‌ها ديگر می‌دانستند بچه 
محله شان چه گلي می‌كارد در جبهه. كسي نبود كه 

منصور را نشناسد. درست مثل پدرش.
 سورنا و 3 خواهرش قد می‌كشيدند

ســال 62 بود. 3 سال می‌شــد كه جنگ، كشور را 
درگير كرده بود. چه كســي خيــال می‌كرد اينقدر 
طول بكشــد؟! تصور روزهاي آينده راحت نيست. 
چه می‌شود؟ مرزهاي كشــور درگير جنگ بودند. 
مردم شــهرهاي مرزي آواره شــدند. جنوبي‌ها چه 
 خاطراتي داشــتند از گلوله باران شهرشان. منصور  
معاون عمليــات فرماندهي پدافنــد نيروي هوايي 
ارتش شــد. خانواده اش هنوز ساكن نارمك بودند، 
البته نــه در خانه قبلــي. آن را فروخته و در محله 
14 نارمك ســاكن شــده بودند. حميده، نارمك را 
دوست داشت. محله پدري. روزهاي كودكي را در 
اين محله گذرانده بود. همين جا بود كه عروســي 
كــرده و حالا با بچه‌هايــش در خانه انتظار منصور 
را می‌كشــيد. بچه‌ها بي حضور دائــم پدر، بزرگ 
می‌شدند. حميده هميشه دلش می‌خواست زندگي 
آرام و بي دغدغه اي داشــته باشــد. دوست داشت 
خودش و بچه‌هايش در آرامش كامل باشــند. اگر 
دســت خودش بود، می‌خواست تا سال‌ها در همان 
محله دوســت داشتني اش بماند و شاهد قدكشيدن 
بچه‌هايــش باشــد. منصور تيمســار بــود و بايد 
امنيت‌اش تأمين می‌شد. قرار شد خانواده از نارمك 
به پايگاه نيــروي هوايي نقل مــكان كند. اين كار 
لازم بود. حميده دلش نمی‌خواســت برود. وسايل 
خانه را جمع نمی‌كرد تا شــايد منصور را از رفتن 
منصرف كند اما بايد می‌رفتند. روزهاي ســكونت 
در پايــگاه نيــروي هوايي، مثل روزهــاي نارمك 
نبود. انگار آنجا جنگ شــكل ديگري داشت. همه 
چشــم به راه بودند. اينطور نبود كه بعضي‌ها، عزيز 
جبهه رفته داشته باشند. همه منتظر بودند. بچه‌ها با 
پدرها خداحافظي می‌كردنــد و منتظر می‌ماندند تا 
باباي عزيزشان برگردد. باباي بعضي‌ها خوابيده در 

تابوت‌هاي چوبي برمی‌گشتند. زير پرچم سه رنگ. 
بچه‌هاي كوچك پايگاه ديگر می‌دانســتند كه وقتي 
می‌گويند باباي كســي به بهشــت رفته، ديگر قرار 
نيست برگردد. سورنا و 3 خواهرش ميان بچه‌هاي 
منتظر قد می‌كشــيدند. فرزنــدان منصور و حميده. 
حميده بــوي گل و گلاب را خوب می‌شــناخت. 
روزهايي كه شهيد می‌آوردند. سعي می‌كرد به دلش 
بد راه ندهد. منصور هنوز خيلي جوان بود. حميده 
فكر نمی‌كرد كه به اين زودي‌ها از پيش‌شــان برود. 

آدم دوست دارد فكرهاي خوب را باور كند.
سال 64 منصور معاون طرح و برنامه ريزي نيروي 
هوايي شــد و يك ســال بعدش، فرمانــده نيروي 
هوايي ارتش جمهوري اســامی‌ايران. حميده زياد 
خوشحال نبود. دلش می‌خواست سرهنگ محبوبش 
در خفا به كشــور خدمت كند. همه جا اسم منصور 
بود. منصور ســتاري. باباي مهربانــي كه در خانه 
براي بچه‌ها نقاشــي می‌كشــيد و با چوب برايشان 
كاردستي درســت می‌كرد. دلش نمی‌آمد بچه‌ها را 
تنها بگذارد. خودش زود پدر را از دست داده بود. 
زماني كه به دســت‌ها و مهرباني‌هايش نياز داشت. 
براي همســر هم مهربان بود. هيچ كس مثل حميده 
نمی‌دانست منصور چه روح لطيف و قلب مهرباني 
دارد. يك شــب حميده پيراهنــي را براي خودش 
بــرش زده بود تــا فرداي آن روز در عروســي كه 

دعوت بودند، بپوشــد. آنقدر كار سرش ريخته بود 
كه فرصت نكرد لبــاس را بدوزد و تمام كند. پيش 
خــودش فكر كرد كه لباس ديگري بپوشــد و قيد 
 پيراهن تــازه را بزند. با ناراحتــي به منصور گفت 
از بس كار ســرش ريخته بوده، نتوانسته لباس‌اش 
را بــدوزد. منصور با خنده گفته بود كه حالا برود و 
نگاهي به لباسش بيندازد. حميده متوجه حرف‌هاي 
منصور نشده بود. سراغ چرخ خياطي اش می‌رود تا 
ببيند منظور منصور چيست. پيراهن، دوخته شده و 
آماده، در انتظار حميده بود. باورش نمی‌شد منصور 
آنقــدر تميز و با حوصلــه پيراهن را دوخته و تمام 
كرده باشــد. هرچه بود، خياطــي و رفوگري را در 
دوران نوجواني ياد گرفته بود و به خاطر همين هم 
از عهده كارهــاي اينچنيني خوب برمی‌آمد. حميده 
چقدر دوســت داشت منصور نازنينش هميشه كنار 
او و بچه‌هايش بماند، اما سرلشــگر منصور ستاري، 
كارهاي مهمی‌داشــت و همســرش اين را خوب 
می‌دانست. جنگ بود ديگر. جنگي كه تحميل شده 

بود. عمليات پشت عمليات.
آزاد ســازي خرمشــهر هم براي خودش حكايتي 
داشت. چه كسي اســت كه نداند چه جانفشاني‌ها 
شــد براي آزاد كــردن پاره اي از ميهن از دســت 
دشــمن. نيروهاي بعثي براي کمک به قواي خود‌، 
بــه نيروهايي که در غرب اهواز‌، طلايه و کوشــک 

ســال 54 كنكور سراسري قبول شــد. دانشكده فني، مهندســي برق. منصور از انقلابي كه 
زمزمه‌هايش هر روز بلندتر می‌شــد، بي خبر نبود. او هم مثل خيلي ديگر از همكارانش زير نظر 
رفته بود. حرف‌هايش، مراوداتش و ملاقات‌هايش. منصوردلش با انقلاب بود نمی‌توانست بنشيند 
و دست روي دست بگذارد و لباس نظامی‌را به تن داشته باشد كه با اصلش مخالف است. تصميم 

گرفت نامه‌اي به امام )ره( بنويسد و تكليف بخواهد
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موضع گرفته بودند دســتور داده بود تا به ســمت 
خرمشهر پيشــروي کنند. سرهنگ »رشيد قشقايي« 
و ســرگرد »‌ذوالفقاري‌« از خلبانــان نيروي هوايي، 
مأموريت داشــتند تا با دو فروند هواپيماي فانتوم‌، 
ستون نظامی‌دشمن را که به طرف خرمشهر در حال 
حرکت بودند، در جاده طلايه کوشک بمباران كنند‌. 
عمليات در ارتفاع کم و با دقت بسيار خوبي انجام 
شــد و تعداد زيادي از افراد دشمن به همراه ادوات 

زرهي شان منهدم شدند‌. 
در راه برگشت هواپيماي سرگرد ذوالفقاري با حجم 
ســنگين آتش پدافند دشمن رو به رو شد و سقوط 
کرد‌. سرهنگ قشقايي که کمی‌جلوتر از ذوالفقاري 
بود، توانست رودخانه کارون را رد كند‌. همان موقع 
بود كه متوجه شــد هواپيمايي با فاصله بسيار کم او 
را تعقيب ميک‌ند‌. با توجه به ارتفاع کم و ســرعت 
زياد‌، فرصت بررسي هواپيماي پشت سر را نداشت، 
به خاطر هميــن با رادار دزفــول تماس گرفت و 
پرســيد:»هواپيمايي مرا تعقيب ميک‌ند‌. مي‌دانيد چه 

نوعي است‌؟«
رادار دزفــول اطلاعــي از هواپيمــاي مــورد نظر 
نداشت. سرهنگ قشــقايي نگران بود. فكر می‌كرد 
كه هــر لحظه از ســوي هواپيمــاي تعقيب كننده  
مورد اصابت مسلســل قرار خواهــد گرفت. بايد 
راهي می‌يافــت. در همان فكرها بــود كه صداي 
سرگرد ســتاري را شــنيد كه از رادار بندر امام در 
راديوي هواپيمــا می‌پيچيد:»اکبر جان نگران نباش‌! 
 هواپيمــاي تعقيب کننده »‌اف – ‌14« خودي اســت  
دنبالت فرســتادم تا کســي كه در حال تعقيبت بود  
فرار كند.« فرداي آن روز خرمشهر آزاد شد. دوستان 
و همراهان منصور ســتاري، از درايت او خاطرات 
زياد ديگري هم دارند؛ درايتي كه ســبب می‌شــد 
روزهاي نفســگير جنگ، با اطمينان و امنيت خاطر 

بيشتري سپري شود.
اسكورت ناوگان تجاري كشتي‌هاي نفتكش ايران در 
خليج فارس و درياي عمان در دوســال آخر جنگ  
کار منصور ستاری بود. اين كار با توجه به درگيري 
شــديد و حجم بالاي عمليات جنگي، اصلا ساده 
نبود اما توانايي‌هاي منصور هم كم نبود. تمام قد و 
با تمام توان ايســتاده بود تا پتروشيمی‌و ميدان‌هاي 
گازي را در برابــر حملات دشــمن حفاظت كند. 
مجتمع پتروشــيمی‌بندر امام و ميدان گازي كنگان  

مديون تلاش‌هاي بي نظيرش هستند.
 آذرخش در دامان منصور قدکشید

جنگ، كوچك و بزرگ نمی‌شناســد. شكم سير و 
گرسنه نمی‌شناســد. نياز را اصلا نمی‌فهمد. جنگ 
اســت ديگر. روزهاي جنــگ، روزهــاي انتظار 
بــود. روزهاي گوش بــه زنگ بــودن. روزهاي 
تلفن‌هــاي مشــكوك و صورت‌هايي كه رنگ گچ 
می‌شــدند. صداي لرزان گوينده راديو كه با بغضي 
شــادمانه  خبر موفقيت رزمنــدگان را در عمليات 

می‌داد و شــكرگزاري مردم و هم دلواپســي شان 
كه می‌دانســتند چــه گل‌ها پرپر شــده اند در اين 
راه. گل‌هــاي پر پــر می‌آمدند. روي دســت‌هايي 
 كــه دهان‌هاي صاحبانشــان لا الــه الا الله گويان، 
حــزن آلود و دلتنگ باز و بســته می‌شــدند. همه 
همصدا شده بودند. صداي گريه زن‌ها بلند می‌شد. 
كسي می‌گفت دامادي ات مبارك پسرم. يكي ديگر 
نامــی‌را صدا می‌زد. محمدم... عزيزكم... نام‌ها همه 
يك نام شــده بودند. انگار آخر همه شان، به ايران 
ختم می‌شد؛ محمد ايران، علي ايران، حسين ايران، 

هوشنگ ايران، عباس ايران...
جنگ‌، شــرايط خودش را داشــت. اعتبــار مالي 
نبود، عوض‌اش محدوديت بــود. خريد تجهيزات 
 نيروي هوايي، داســتاني داشــت بــراي خودش. 
مرد اول نيروي هوايي، كسي نبود كه محدوديت‌ها 
زمينگيــرش كند. راه خودكفايي نيــروي هوايي را 
پيش گرفت و از خــروج اعتبارات جلوگيري كرد. 
منصور آينده را می‌ديد. پيشــرفت و خودكفايي را. 
قرار نبود جنگ تا ابد ادامه پيدا كند. او روزهاي بعد 
از جنــگ را هم می‌ديد. روزهايــي كه ايران بايد با 
تمام توان به جلو حركت می‌كرد. هواپيماي جنگي 
»آذرخش« هــم يكي از همان پروژه‌هايي بود كه به 
دســت او كليد خورد و ســال 76 با حضور رهبر 
انقلاب به پرواز درآمد؛ يادگاري از منصور ستاري.

 حاضري خانه آخرت بسازيم؟
جنگ عاقبت تمام شــد. حالا ايران بود و راه دراز 
پيش رو. بايد خســارت‌ها را جبران می‌كرد. جنگ 

نيمه  را  تحصيل  می‌رفت.  بايد  منصور 
كاره رهــا كرد. جنگ شــوخي بردار 
نيست. بچه‌ها قد و نيم قد‌اند. بار اول 
كه می‌خواست به جبهه برود به حميده 
نگفت جنگ شده. اصلا جنگ را هنوز 
كسي باور نداشت. به همسرش گفت كه 
براي بررسي اوضاع می‌رود. مأموريت‌اش 
2 ماه طول كشــيد. با وجود سن كم، 
آنقدر تجربه داشــت كه براي خودش 
وزنه اي باشد. تيمسار جوان، مغز متفكر 
نيروهاي هوايي شــد. طرح‌هايش بي 
نقص بودند. جاي هيــچ ايرادي نبود. 
ابتكارش در تجهيز سيستم‌هاي راداري 
در  را  هوايي  نيــروي  توان  پدافندي، 
برخورد با هواپيماهاي متجاوز دشمن، 

دوچندان كرده بود

جان‌هاي عزيزاني را گرفته بود كه در قطعه شهداي 
شهرهايشــان آرام گرفته بودند. جنگ جانبازاني را 
به جا گذاشــته بود و كودكاني را كه فرزندان پدران 
حماســه بودند. همان بچه‌هايي كه بهشان می‌گفتند 
پدرت به ســفر رفته. آن اوايل بچه‌ها نمی‌دانســتند 
معنــي پيش خــدا رفتن، يعني چــه. بعدها از بس 
كــه پدرها پيش خــدا رفتند و بازنگشــتند، ديگر 
هــر بچه‌اي، هرچقدر هم كوچك، وقتي می‌شــنيد 
پدرش پيش خدا رفته، بغــض می‌كرد و به عكس 
پدر ميان چارچوب قاب زل می‌زد. جنگ، شــهرها 
را هــم خراب كرده بــود. پل‌ها و تأسيســات را. 
بيمارســتان‌ها و مدرســه‌ها را هم. وقت استراحت 
نبود. زمســتان‌هاي جنگ با آن صف‌هاي بلند نفت 

گذشته و بهار سازندگي رسيده بود.
سرلشــگر آرام نبود. بايد هرچه بيشتر براي پيشبرد 
نيروي هوايي تلاش می‌كرد. حرف اش هميشه اين 
بــود كه آمريكا و انگليــس نمی‌آيند براي ما كاري 
بكنند. پس به اميد چه كسي نشسته ايم؟ تمام حرف 
اش اين بود كه ما بايد هركاري از دستمان برمی‌آيد 
انجام دهيم و نتيجه كارهايمان را هم به آيندگانمان 
منعكس كنيم تا آنها راه را درســت بروند. سرلشگر 
در روزهــاي پس از جنگ هــم از حال رزمندگان 
روزهــاي خون و حماســه غافل نبود. ســرهنگ 
رشــيدي نقل می‌كند كه بعد از پايان جنگ به دليل 
اينکه بهترين دوســتان و همرزمانش را در جنگ از 
دســت داده بوده، وضعيت روحي مطلوبي نداشته‌. 
لحظه شهادت آنها‌، هر لحظه پيش چشمش مجسم 
مي‌شــده و او را به شــدت منقلب ميک‌رده است. 
سرلشگر ستاري از روحيه‌ همرزمش به خوبي مطلع 
بوده. او مرتب به ســرهنگ قشقايي سر مي‌زده و او 
را تشــويق می‌كرده تا زودتر كارش را شروع كند و 

به روزهاي اوج بازگردد.
يكــي از روزها ســتاري رو بــه همرزمش كرد و 

گفت:»کي مي‌خواهي‌، کارت را شروع کني‌؟«
قشقايي پاسخ داد:»نمي‌دانم‌، فعلًا کارم شده رفتن به 

بهشت زهرا‌، سر مزار دوستان شهيدم‌.‌«
ســتاري گفت:»هر چند شــهادت دوستان سخت 
اســت‌، ولي اين دليل نمي‌شود شــما دست از کار 
و تلاش بکشــيد‌. بايد دوباره بجنگيد و اين بار در 
ســنگر ديگري مبارزه را آغاز کرد. فــردا بيا دفتر‌، 
کارت دارم.« روز بعد قشقايي به دفتر تيمسار رفت 
و ســتاري او را همراه با خود به شــهرک مسکوني 
قصر فيــروزه 2 بردند‌. در آنجــا خانه‌هايي بود که 
ســاخت آنها به دليل درگيــري در جنگ نيمه تمام 
مانده بود‌. تيمســار خانه‌ها را به قشقايي نشان داد و 

گفت:»‌حاضري با هم‌، خانه آخرت بسازيم‌؟«
قشقايي پاسخ داد:»با کمال ميل. چکار بايد بکنم؟«

ســتاري گفت:»‌اين ســاختمان‌هاي نيمــه کاره را 
مي‌بيني؟ اين جا دو هزار دســتگاه خانه نيمه تمام 
اســت، در حالي که نيروهاي از جنگ برگشــته و 



21
www.navideshahed.com
يادمان‌شهيد سرلشکر ستاری / شماره  122 / آذر ماه ‌1394   

دي ماه 73، وقتي منصور با همراهانش 
عازم تهران می‌شــد، خدا می‌داند آيا 
انتظارش  در  سرنوشتي  چه  می‌دانست 
اســت يا نه. هوا ســرد بود. منصور و 
همراهانــش نماز را در انبــار قطعات 
خواندند و راهي شدند. هواپيما بلند شد. 
چند دقيقه بعد، دود سياهي به آسمان 
اصفهان.  فرودگاه  نزديك  شــد.  بلند 
منصور ستاري و افسران نيروي هوايي 
كه همراهش بودند، شــهيد شــدند. 

سرلشگر هنوز جوان بود. 46 ساله.

خانواده شهدا با مشکل مسکن مواجه‌اند‌. مجبورند 
در خانه‌هــاي اجاره‌اي زندگي کنند‌. بيا دســت به 
دســت هم بدهيم و اين خانه‌ها را بســازيم‌. تأمين 
اعتبار و بودجــه از من و ســاختن خانه‌ها از تو‌.‌« 
قشــقايي قبول کردم و دو روز بعد با بودجه‌اي که 
تيمسار در اختيارش گذاشــت‌، کار را شروع کرد. 
بودجــه محدود بود اما كار با هر زحمتي بود، پيش 
می‌رفت. در نهايت هم چهارصد دستگاه منزل آماده 
شد و همانطور كه سرلشگر ستاري قول داده بود به 

خانه شهدا و جانبازان تحويل داده شد.
براي منصور ســتاري فرقي نمی‌كرد؛ چه در جبهه 
جنگ و در نبرد با دشــمن و چه بعد از جنگ و در 
راه ســازندگي و آباداني كشور؛ هركجا كه نياز بود 

دست به كار می‌شد و با تمام قوا تلاش می‌كرد.
 زندگي برای منصور بعد از جنگ ادامه داشت
5 ســال از پایان جنگ گذشــت. سرلشگر منصور 
ستاري همچنان ســكان فرماندهي نيروي هوايي را 
در دست داشــت. خيلي از همرزمانش رفته بودند. 
خاطره شــهيد بابايي، همچنان روزهاي نخست در 
دلش زنده بود. اقدامات ستاري فراگير و ارزنده بود. 
دانشــکده پرواز خلبانی هم از همان جمله اقدامات 
بود کــه آرزوی دیرینه هر ایرانی وطن پرســت و 
پرسنل نیروی هوایی به شمار می‌رفت. اولین سری 
دانشجویان خلبانی در مهرماه سال 67 وارد دانشکده 
پرواز شدند. ستاري دانشگاه هوافضا را نيز با هشت 
گرایــش تحصیلی و مبتنی بر برنامه‌های آموزشــی 
مجموعه‌های کارشناسی و مصوبات وزارت فرهنگ 

و آموزش عالی تأسیس كرد.
تأســیس دانشــکده پرســتاری و راه انــدازی مرکز 
تحقیقات و آموزش پزشــکی پاتولوژی نیروی هوایی 
را هم بايد به فهرست اقدامات سرلشگر ستاري اضافه 
كرد. او به آموزش حین خدمت و آموزش پرسنل رده 
میانی توجه زيادي داشــت. به همين دليل هم بود كه 
هنرســتان کار و دانش و فنی و حرفه ای را در مرکز 
آموزش‌هــای هوایی و اجــرای برنامه‌های آموزش و 
پرورش تأسيس كرد تا افرادي كه با حداکثر  ۱۶ سال 
سن به اســتخدام نيروي هوايي درآمده بودند، بتوانند 
همانند دانش آموزان دبیرســتان به تحصیل بپردازند و 

دیپلم رسمیک‌شور را دريافت كنند.
زندگي بعد از جنگ ادامه داشت. سال‌ها يكي بعد از 
ديگري گذشت. 6 ســال از پايان جنگ گذشته بود. 
سال 73 براي سرلشگر مثل سال‌هاي ديگر نبود. اين 
را نمی‌شد حدس زد. اصلا از كجا می‌شد فهميد كه 
قرار اســت چه اتفاقي روي دهد. هيچ كس آينده را 
نمی‌داند. تصور كردن يا حدس زدن اينكه قرار است 
آن ســال براي منصور ســتاري چه پيش آيد، امري 
ناممكن بود؛ حتي حميده كه ســال‌ها همدم منصور 
بود. 25 سال، كم نيست. گرچه منصور هفته‌ها و ماه‌ها 
دور از خانه بود اما اين، چيزي از صميميت شان كم 
نمی‌كرد. دي ماه سال 73 بود. اصلا انگار زمستان‌ها 

براي منصور هميشه يك جور ديگر بود. آن زمستاني 
كه باد او را به ته دره انداخت، در همان عالم كودكي 
با خودش عهد كرده بود كه آدم مهمی‌شود و كارهاي 
بزرگي بكند. ناخن‌هاي پايش را سرما سياه كرده بود. 
اولش فكر می‌كرد ديگر هيچ وقت خوب نمی‌شوند 
و انگشت‌ها هم شايد مثل ناخن‌هاي سياه شده، دانه 
دانه بيفتند و بعد نوبت پاها برسد. ولي هيچ كدام از 
اين اتفاق‌ها نيفتاده بود. منصور به خودش قول داده 
آدم مهمی‌شــود. حالا آدم مهمی‌بود. خيلي مهم. قرار 
بود تعدادي از هواپيماهــا در پايگاه هوايي اصفهان 
تعمير و راه‌اندازي شــوند. سرلشگر و تيمش راهي 

 اصفهــان شــدند. بازديد از انبار قطعات آغاز شــد.
 چه كســي بهتر از منصور ســتاري براي اين كار؟! 
وقتي پاي او ميان می‌آمد، ديگر جاي هيچ شــك و 
شــبهه اي باقي نمی‌ماند. اصلا خيال همه را راحت 
می‌كــرد. هيچ وقت، هيچ كس نمی‌فهميد كه در پس 
چهره آرام فرمانده چه می‌گذرد. حتي قضيه شيميايي 
شــدنش را در عمليات خيبر به هيچ كس بروز نداد. 
همان قصه آشنا. قصه از خود گذشتن. قصه برداشتن 
ماسك و بخشيدنش به ديگري. سرلشگر از آن وقت 
به بعد، حس بويايي اش را از دست داد و اطرافيانش 
سال‌ها بعد به اين راز پي بردند؛ وقتي در بيمارستان 
بستري شده بود. پاهايش هم آثار زخم‌هاي شيميايي 

را داشتند. می‌گفتند در پوتين‌هايش پنبه می‌گذاشت
تا زخم‌ها، كمتر آزارش دهند.

دي ماه 73، وقتي منصور با همراهانش عازم تهران 
می‌شــد، خدا می‌داند آيا می‌دانست چه سرنوشتي 
در انتظارش اســت يا نه. هوا ســرد بود. منصور و 
همراهانش نماز را در انبار قطعات خواندند و راهي 
شدند. هواپيما بلند شد. چند دقيقه بعد، دود سياهي 
به آسمان بلند شد. نزديك فرودگاه اصفهان. منصور 
ستاري و افسران نيروي هوايي كه همراهش بودند، 
شــهيد شدند. سرلشــگر هنوز جوان بود. 46 ساله. 
فرمانده نيــروي هوايي ارتش بــا آن همه افتخار. 
ناظران، آتش را می‌ديدند كه زبانه می‌كشــد. آتش 
ِ سوزان در ســرماي دي ماه. منصور رفته بود. پسر 
بچه اي نحيف با كفش‌هاي كتاني پارچه اي وســط 

برف ايستاده بود و به او لبخند می‌زد.
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 نقش دانشگاه شهید ستاری
در ارتقای سطح نیروی هوایی ارتش

 نگاهی کوتاه
به وقف جاریه شهید ستاری

از جمله خدمات ارزنده شهید ستاری که چون شمعی فروزان به نوردهی و خدمت رسانی ادامه می‌دهد، تاسیس دانشگاه 
»علوم و فنون هوایی« است که بعدها به دانشگاه شهید ستاری معروف شد.

درآمد

امیر سرتیپ »حبیب‌الله صادق‌پور« در رابطه با آغاز 
تاسیس این دانشــگاه می‌گوید: »دانشکده خلبانی 
که از 31 سال پیش تأسیس شده بود، دانشجویان 
را با مدرک دیپلم پذیــرش میک‌رد و بعد از کی 
دوره آموزش کوتاه مدت، آنها را برای آموزش با 
هواپیمای جت به خارج از کشــور اعزام میک‌رد.  
تیمســار ستاری کی روز مرا احضار کرد و گفت: 
»نمی‌خواهم اینگونه باشــد. مــا باید تمام مراحل 
آموزش را در ایران داشــته باشیم، یعنی از زمانی 

که دانشــجو پذیرش می‌شــود تا زمانی که وینگ 
)نشــان( خلبانی می‌گیرد، باید در داخل کشــور 
آموزش ببیند«. گفتم: تیمســار هر کاری از دست 
من بربیاید، انجام می‌دهم.‌ در آن جلســه تیمسار 
ستاری مأموریت تأسیس دانشکده پرواز را به من 
محول کرد و گفت: »‌هر چه احتیاج داشته باشید، 
‌تهیه میک‌نــم. اگر حالا نتوانــم، در آینده نزدکی 
تهیه خواهم کرد. من مطمئنم تأسیس دانشکده به 
خوبی انجام خواهد شــد«. به این ترتیب ما برای 

ایجاد دانشــکده پرواز دست به کار شدیم و آن را 
به شکل نظام دانشگاهی درآوردیم.

تیمسار ستاری اکثر طرح‌ها و ایده‌ها را ارائه می‌داد 
و با همت بلندی که داشت، بیشتر کارها را خودش 
بــه پیش می‌بــرد به طوری که پــس از برگزاری 
کیصد و شش جلســه مشترک با وزارت فرهنگ 
و آموزش عالی، ســرانجام طرح تأسیس دانشکده 
تصویب شد و ما پذیرش اولین دوره دانشجویان 
را آغاز کردیم. ابتدا هواپیماهای آموزشی ملخ‌دار 
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را آماده کردیم و ســپس هواپیمــای جت را نیز 
وارد سیســتم آموزش کردیم. شــهید ستاری دو 
روز قبل از شــهادتش به من گفت: »صادق‌پور ما 
با ســاختن این دانشکده و آوردن هواپیمای جت 
به سیستم، به آرزوی 33 خودمان رسیده‌ایم. حالا 
این دانشــکده راه خود را پیــدا کرده و من خیالم 
راحت است از اینکه بدون نیاز به خارج می‌توانیم 

خودمان خلبان تربیت کنیم«.
  آشنایی اجمالی با دانشگاه شهید ستاری

دانشــگاه هوایی شهید ســتاری در سال 1367 به 
ابتکار نیروی‌ هوایی ‌ارتش‌ جمهوری اسلامی‌ایران 
بویــژه فرمانده شــهید آن امیر سرلشــکر منصور 
ستاری بنیان گذاشته شد و با 13 رشته کارشناسی 
و دو رشــته کارشناسی ارشد در قالب 6 دانشکده 
مشــغول تربیت نیروی متخصص بــرای نیروی 
هوایی و ســایر سازمان‌ها اســت. دانشگاه هوایی 
شهید ستاری با این هدف تأسیس شد که افسران 
متخصص در رشته‌های راهبردی علوم با بالاترین 
ســطح علمی‌و با توجه به ابعاد علمی، انضباطی، 
عقیدتی، سیاسی و جســمانی در آموزش افسران 
برای ارتش جمهوری اسلامی‌ایران تربیت شوند و 
از پرورش تعداد زیادی از افراد اما با تخصص در 

رشته‌های با دید محدود اجتناب شود.
دانشگاه هوایی شهید ستاری دارای شش دانشکده 
تحت عناوین »دانشکده پرواز«، »دانشکده مهندسی 
برق«، »دانشکده مهندســی تکنولوژی فرماندهی 
و کنترل هوایی«، »دانشــکده مهندســی هوافضا«، 

»دانشکده کامپیوتر« و »دانشکده مدیریت« است.
سه رشته »هوانوردی خلبانی«، »هوانوردی ناوبری 
هواپیما« و »هوانــوردی مراقبت پرواز« در مقطع 
کارشناســی در دانشکده پرواز دانشــگاه هوایی 

شهید ستاری به تربیت دانشجو می‌پردازند. 
خلبانی«  »هوانوردی  رشــته‌های  دانش‌آموختگان 
و »هوانــوردی ناوبــری هواپیما« بــرای هدایت 
انــواع هواپیما‌های موجــود در نیروی‌هوایی اعم 
از شکاری، ترابری، شناسایی تاکتکیی، هواپیمای 
ســبک و ارتباطی و همچنین انــواع هلیک‌وپتر‌ها 
بمنظــور دفاع از قلمرو فضایی کشــور با توانایی 
شــناخت، بهره‌برداری، مدیریت در سیســتم‌های 
مختلف‌ هوانوردی، مشــاوره، طراحی و ساخت، 
گســترش و به‌ســازی و نوســازی سیستم‌های 
پــروازی و تهیه و تدوین طرح‌ها، خط‌ مشــی‌ها 
و دســتورالعمل‌های مورد نیاز در جهت توسعه و 
جایگزینی سیســتم‌های پروازی تربیت می‌شوند. 
کارشناســان تربیت شــده در رشــته »هوانوردی 
مراقبت پرواز« نیــز دارای توانایی در زمینه کنترل 
ترافکی هوایی، ‌بهره‌برداری از دستگاه‌های پیشرفته 

ناوبری و سیستم‌های ترافکی هوایی هستند.
افسران کارشناس الکترونکی و مخابرات با توجه 
به تنوع تجهیزات الکترونکیی و مخابراتی زمینی و 

هوایی موجود در نیروی‌ هوایی با توانایی شناخت 
نحوه عملکرد و چگونگی نگهداری و بهره‌برداری 
از این سیستم‌ها در رشته‌های کارشناسی مهندسی 
بــرق الکترونکی و کارشناســی مهندســی برق 
مخابرات دانشــکده مهندسی برق دانشگاه هوایی 

شهید ستاری تربیت می‌شوند.
دانشکده مهندســی تکنولوژی فرماندهی و کنترل 
هوایی دانشــگاه هوایی شهید ستاری نیز در مقطع 
کارشناسی رشته‌های مهندسی تکنولوژی فرماندهی 
و کنترل هوایی در سه گرایش اطلاعات عملیات، 
عملیات موشــک، کنترل شــکاری، سیستم‌های 
فرماندهی و کنترل هوایی در توان نظامیک‌شــور 
از نظر نظامی‌و سیاســی نقــش مهمی‌ایفا میک‌ند. 
تربیت افسران کارشناس فرماندهی و کنترل هوایی 
بمنظور ایجاد کی شــبکه قدرتمند منسجم دفاع 

هوایی در کشور جهت مقابله با تهدیدات احتمالی 
با توجه به اهمیت اقتصادی دفاع از مناطق حیاتی 
و صنعتی کشور و همچنین ایجاد توانایی علمی‌و 
عملی لازم بمنظور همگام شدن با پیشرفت سریع 
تکنولــوژی و تجهیزات سیســتم‌های موشــکی، 
فرماندهی و کنترل هوایی از اهداف مهم دانشکده 
مهندســی تکنولوژی فرماندهــی و کنترل هوایی 
است. تربیت افسران کارشناس جهت فعالیت در 
صنایع مربوط به هواپیمــا و هلیک‌وپتر در نیرو و 
سازمان‌های مشابه با توانایی محاسبات، طراحی و 
ساخت قسمت‌هایی از صنایع مختلف هواپیمایی، 
هلیک‌وپتر‌سازی و موشکی در دانشکده مهندسی 

هوافضا پیگیری می‌شود.
آزمایشــگاه‌ها و کارگاه‌های دانشــگاه ‌هوایی شهید 
ســتاری کــه در ارتباط با دروس نظری دانشــکده 
مهندســی هوافضــا ایجــاد شــده در مقایســه با 
دانشگاه‌های کشور که رشته هوافضا دارند از جایگاه 
ویژه‌ای برخوردار اســت. همچنین تربیت افســران 
کارشــناس با تیکه بر اصول مهندســی نگهداری، 
به‌ســازی و مدیریت تعمیر سیســتم‌های مکانکیی 
هواپیمــا، هلیک‌وپتر و غیره که قــادر خواهند بود 
نیاز صنایع مختلف هواپیمایی، هلیک‌وپتر‌ســازی و 
موشکی و دیگر صنایع نیروی هوایی و سازمان‌های 
مشــابه را در حد کارشناســی تأمین کنند از اهداف 
غایی رشته کارشناسی مهندســی نگهداری هواپیما 
اســت که در دانشکده مهندســی هوافضا دانشگاه 
هوایی شهید ســتاری ارائه می‌شــود. در دانشکده 
کامپیوتر دانشــگاه هوایی شهید ستاری نیز در مقطع 
کارشناسی رشــته مهندسی کامپیوتر )نرم‌فزار( و در 
دانشــکده مدیریت هم در مقطع کارشناســی رشته 
مدیریت دولتی و بازرگانی دانشجو پذیرش می‌شود.
* پایگاه اطلاع‌رسانی نهاجا

دانشگاه هوایی شهید ستاری دارای شش 
دانشکده تحت عناوین »دانشکده پرواز«، 
»دانشکده  برق«،  مهندسی  »دانشکده 
مهندسی تکنولوژی فرماندهی و کنترل 
هوافضا«،  مهندسی  »دانشکده  هوایی«، 
»دانشــکده کامپیوتر« و »دانشــکده 
مدیریت« است. ســه رشته »هوانوردی 
خلبانی«، »هوانــوردی ناوبری هواپیما« 
و »هوانــوردی مراقبت پرواز« در مقطع 
دانشگاه  پرواز  دانشکده  در  کارشناسی 
هوایی شهید ستاری به تربیت دانشجو 

می‌پردازند
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جرقه تاسیس دانشگاه برای نیروی هوایی در چه زمانی 
ایجاد شد؟

چندی پیش از پیروزی انقلاب اســامیکی‌ی از افســران 
باهوش نیروی هوایی به نام ســرهنگ رضا رضایی به فکر 
تاســیس دانشــگاه نیروی هوایی افتاد. اما به نظرم آنها راه 
اشــتباهی را طی کردند چرا که آنهــا مراکزی چون مرکز 
الکترونکی شیراز و یا شاهان شهر اصفهان را انتخاب کردند 
که به دســت گرفتن آنها دردسرهای خاص خود را داشت 
و عملا امکان پذیر نبود. خود من هم همیشه به فکر مکانی 
مناسب برای ایجاد دانشگاه هوایی بودم و در نظر داشتم که 
مهرآبــاد جنوبی را به عنوان این مکان تعیین کنم که امروز 
نیز دانشگاه هوایی در آنجا قرار دارد. آن زمان هم که رئیس 
مدرسه موشکی‌هاگ بودم از خدا می‌خواستم که قدرتی به 
من دهد تا با استفاده از امکانات موجود در مهرآباد جنوبی، 
آنجا را به دانشگاه هوایی تبدیل کنم که بالاخره این آرزوی 
من عملی شد. به خاطر دارم که تا چند سال پس از پیروزی 
انقلاب اســامی، وضعیت نیروی هوایی آنچنان مشخص 
نبود و زمانی که من را به عنوان مســئول ایجاد دانشــگاه 
انتخاب کردند، همه مرا به تمســخر می‌گرفتند ضمن آنکه 
کسی باور نداشت که بتوانیم چنین دانشگاهی را بنا کنیم. 
اما من به معنای واقعی کلمه باور داشتم که می‌توان چنین 

دانشگاهی را تاسیس کرد.

نقش شهید ستاری در تاسیس این دانشگاه چه بود؟
حدود سال 64 بود که شهید ستاری به عنوان مسئول طرح 
و برنامه نیروی هوایی منصوب شد و از آنجایی که افسری 
نابغه و پرتلاش بود، کار تاسیس دانشگاه را به قوت پیگیری 
کرد. در آن زمان با زحمت فراوان و با هماهنگی با تیمسار 
ظهیرنژاد )فرمانده وقت ستاد کل ارتش( کی ساختمان سه 
طبقه را در خیابان استاد نجات الهی گرفتم و آنجا را به عنوان 
دفتر هماهنگی دانشــگاه هوایی افتتاح کردم. علت انتخاب 
آن ســاختمان نیز این بود که آوردن استادان به داخل مراکز 
نظامیک‌ار دشواری بود و آنها نیز به این کار رغبتی نداشتند. 
زمانی که شهید ستاری با کار ما مواجه شد، بنابر ذهنیتی که 
از ما داشت، سه بار تصمیم گرفت که گروه ما را منحل کند.

چه ذهنیتی؟
اول اینکه در آن زمان خودباوری کافی وجود نداشــت و 
دیگر هم اینکه فرهی شخص مناسبی برای این کار نیست.

شما برای از بین بردن این ذهنیت چه کردید؟
تیمسار ستاری در ابتدا دستور دادند که ساختمان را به بنیاد 
مســتضعفان بازگردانیم. در اینجا برداشت من این بود که 
دغدغه شهید ستاری امور دیگری است. من با خودم گفتم 
که باید طرز فکر شــهید ستاری را عوض کنم و برای این 
کار دســت به دامان همدوره ای‌های ایشان و افرادی چون 
تیمسار سیفی و تیمسار جنگی شدم و هر چند روز کی بار، 

کی نفر از آنها را برای صحبت کردن خدمت شهید ستاری 
 می‌فرستادم.برای حفظ ســاختمان هم با تیمسار بازرگان
) رئیس وقت جهاد خودکفایی( صحبت کردم و به ایشان 
گفتم که کی ســاختمان با چنین مشخصاتی وجود دارد و 
از آنجایی که شــما به طور مستقیم از وزارت دفاع بودجه 
خود را دریافت میک‌نید با ستاری دچار مشکلی نمی‌شوید 
که بازرگان هم قبول کرد و آن ساختمان همچنان متعلق به 
جهاد خودکفایی باشــد. حدود دوهفته ای افراد را به سراغ 
شهید ستاری می‌فرستادم و خودم هم با ایشان هیچ صحبتی 

نمیک‌ردم تا نتیجه کار مشخص شود.
پس از چند هفته شهید ستاری من را خواست و پرسید که 
تاســیس دانشگاه در چه مرحله ای قرار دارد. من توضیح 
دادم که پیگیر کار در شورای عالی انقلاب فرهنگی هستم 
و هم زمان طرح درس‌ها نیز در حال نگارش است. علاوه 
بر این خبر دارم که این طرح در دفتر ریاســت جمهوری 
قرار دارد و مهندس میرسلیم)مشاور رئیس جمهور وقت( 
ضمن استقبال از آن، پیشنهاد دادند که این طرح در قالب 
کی رشته در دانشــگاه امیرکبیر دایر شود که ما مخالف 
این کار بودیم چرا که هدف ما تربیت افســر برای نیروی 
هوایی بود. شــهید ستاری با شنیدن این گزارش‌ها از من 
خواست که طرح دانشگاه را به وی بدهم و من نیز بدون 
هیچ پرسشــی، طرح را در اختیار ایشان قرار دادم. پس از 
چند روز مجددا من را خواســتند و پاکتی را به من دادند. 
 با باز کردن پاکت دیدم که ذیل طرح را آیت‌الله خامنه‌ای 
)رئیــس جمهوری وقــت( امضا کــرده و بدین ترتیب 

مقدمات کار فراهم آمد.

 دانشگاه  نیروی هوایی
رویا یی که ستاری به واقعیت تبدیل کرد

 گفتگو با »تمیسار فرهی«
 مسئول راه اندازی دانشگاه شهید ستاری 

دانشــگاه شهید ســتاری از جمله اقدامات 
موثر شهید ستاری است که خدمات آن برای 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اســامی‌ایران 
تا ســالیان ســال باقی خواهد ماند و دانش 
آموختگان آن پرسنل نیرومندی برای نیروی 
هوایی خواهند شد. »تمیسار فرهی« مسئول 
راه اندازی دانشگاه است که برای تاسیس و 
راه اندازی آن زحمات فراوانی را متحمل شده 
است. فرهی در ســال 1340 وارد دانشکده 
افســری و پس از طی دوره‌های آموزشی، در 
لجستیکی ارتش و پس از آن در لجستیکی 
نیروی هوایــی خدمت کرد. بــا قبولی در 
آزمون‌های بورســیه نیــروی هوایی جهت 
آموزش دوره‌های ارتباطات به مدت 2 سال به 
کشور انگلستان رفت. چند ماهی از بازگشت 
برای آموزش  بودکه  ایران نگذشــته  به  وی 
و  آمریکا شد  عازم  موشکی‌هاگ  سامانه‌های 
پس از بازگشت نیز ریاست نخستین مدرسه 
موشــکی را بر عهده گرفت. پس از پیروزی 
عباسی،  تیمسار  توصیه  اســامی‌به  انقلاب 
آموزشی  فرآیندهای  در  بازنگری  مســئول 
نیروی هوایــی و فرمانده آموزش هوایی و در 
سال 1360 نیز مامور تشکیل دانشگاه نیروی 
هوایی گردیــد. وی در این گفتگو از مراحل 
تاسیس دانشــگاه و حمایت‌های ویژه شهید 

ستاری گفته است.

درآمد



25
www.navideshahed.com
يادمان‌شهيد سرلشکر ستاری / شماره  122 / آذر ماه ‌1394   

www.navideshahed.com

از این به بعد شــهید ستاری چه اقداماتی جهت سر و 
سامان دادن به تاسیس دانشگاه انجام دادند؟

شهید ستاری در آن زمان همچنان نگران بودند که آیا با توجه 
به شرایط می‌توان دانشگاه را راه انداخت یا خیر؟! برای همین 
به من گفتند که پیش از شــروع به کار دانشــگاه، ابتدا طبقه 
بندی مشاغل را انجام بده تا وضعیت جایگاه فارغ التحصیلان 

مشخص شود و پس از آن کار دانشگاه را عملی کنیم.
اگرچه که پیشــنهاد شهید ســتاری در آن زمان منطقی بود 
اما من قانع نشــدم و به شهید ســتاری گفتم که می‌خواهم 
 به صورت کارشناسی پیوســته، دانشجو پذیرش کنم و در 
غیر این صورت کار را رها خواهم کرد که شهید ستاری هم 
نظر من را پذیرفتند. در آن زمان پیشنهاد بنده این بود که کی 
نفر از میان فارغ التحصیلان قبل از انقلاب به عنوان رئیس 
دانشــکده و من هم به عنوان افسر هماهنگ کننده انتخاب 
شــوم که پس از چند روز شهید ســتاری بنده را به عنوان 
رئیس دانشــگاه و تیمسار شــوقی را نیز به عنوان جانشین 
منصوب کردند.پــس از آن با حضور چند نفر)دکتر فریبرز 
مطلبی به عنوان معاون آموزش دانشــگاه هوایی و تیمسار 
تقوی نژاد( و با چند قاشق و چنگال به مهرآباد جنوبی رفتیم 
تا دانشــگاه را راه اندازی کنیــم. در آن زمان حدود 3000 
اســیر جنگی در مهرآباد جنوبی سکونت داشتند و پرسنل 
هم حضور داشتند. شهید ستاری می‌خواستند که مهرآباد را 
تقسیم کنند که من به ایشان گفتم نگران نباش چرا که همه 

آنها را از مهرآباد خارج میک‌نم و اوضاع درست می‌شود.
با هماهنگی که با حجت الاسلام نظران انجام دادم، تصمیم 
گرفتیم که اسرا را از ســاختمان‌های 1024 نفری خارج 
کنیم و از آنها برای ســاخت و ســاز هم استفاده کنیم که 

ازطریق آنها ساخت و سازهای زیادی انجام دادیم.
در ابتدای تاســیس دانشگاه، چه مشکلاتی پیش روی 

شما بود؟
بهــار ســال 65 بود که مــا کارهای مقدماتی دانشــگاه را 
به اتمام رســاندیم. از آنجایی که با دکتــر توکلی )معاون 
وقت ســازمان ســنجش آموزش کشــور( رفاقتی داشتم 
با ایشــان وارد مذاکره شدم و قرار شــد که از کنکور سال 
66 نخســتین دانشجویان جذب شــوند. در کنار این، ما از 
طریق هلی کوپتر به تمام نقاط کشــور اطلاع رسانی کردیم 
و جزوه‌هایی را نیز جهت معرفی دانشگاه آماده نمودیم. در 
اولین ســری نیز حدود 70 نفــری را جذب کردیم. حدود 
کیــی دو هفته ای از جذب دانشــجویان گذشــته بود که 
دانشــجویان شروع به اســتعفا دادن کردند؛ چرا که آنها در 
 واقع می‌خواستند مهندس شوند و علاقه ای برای حضور در 

نیروی هوایی نداشتند.
واکنش شهید ستاری به این ریزش‌ها چه بود؟

شهید ستاری با شــنیدن این خبر با من تماس گرفتند و 
من به ایشان گفتم که کی مقدار روحیه خود را از دست 
دادم. شهید ستاری بسیار قاطعانه به من گفتند که اگر همه 
این افراد بروند مهم نیست و تو به کار خودت ادامه بده. 
با این سخن شهید ســتاری، روحیه دوباره در من ایجاد 
شد و جالب آنکه پس از آن حتی کی نفر هم از دانشگاه 

استعفا نداد.

در ابتدای کار چه دانشکده‌هایی دایر شد؟
در ابتدا دانشــکده‌های »هوا فضا«، »فرماندهی و کنترل«، 
»علوم پایه« و »مدیریت« را تاســیس کردیم و تاســیس 
دانشــکده پرواز را به مرحله بعد موکــول کردیم. از این 
مرحله به بعد بود که شهید ستاری اطمینان کامل به ما پیدا 
کردند و دانشگاه نیروی هوایی به عشق ایشان تبدیل شده 
بود و همیشــه به ما سر می‌زدند. اگرچه من فرد مغروری 
هستم اما علاقه من به شــهید ستاری به جایی رسید که 
کفش‌های ایشــان را برایشان ردیف میک‌ردم و اگرچه که 
پس از جدا شــدن از دانشــگاه هوایی از عملکرد ایشان 

نسبت به خودم راضی نبودم اما به ایشان علاقه داشتم.
چه شد که از دانشگاه نیروی هوایی رفتید؟

 تیمسار ســتاری علاقه مند بود که مرا ابقا کند اما من 
معارضان زیادی داشــتم. چرا که من با فرماندهان نیرو 
رابطه خوبی نداشتم و مشکلات زیادی بین ما به وجود 
آمده بود. متاســفانه به تعبیر آقای بازرگان )رئیس جهاد 
خودکفایی وقت( تا زمانی که کی طرح روی کاغذ است 
کسی با آن کاری ندارد اما وقتی کار شروع می‌شود، همه 
چوب لای چرخ می‌گذارند و در مورد ما هم همینطور 

بود و به همین دلیل علاقه ای به ماندن نداشتم.
من که دیــدم عده ای با ماندن من موافق نیســتند، به 
تیمســار ســتاری گفتم که من را نبیند چون من فرد 
آزادی بــودم و به آرزوی خودم هم رســیدم و به قول 
مرحوم ســرهنگ یافت‌آبادی، 20 سال صفا کردم و در 
10 ســال پایانی خدمت هم کی کار خیر برای خودم 
باقی گذاشــتم. روز آخر هم شهید ستاری گفتند که از 
رفتن من ناراحت هست چرا که نمی‌داند چه کسی را 
جای من بگذارد. در نهایت هم تیمسار شوقی برای این 

کار انتخاب شدند. در آن جلسه به شهید ستاری گفتم 
که من در دانشگاه هوایی کی سیستم ایجاد کردم و پس 
از من هم کارها ادامه میی‌ابد. در همان جلسه به ایشان 
گفتم که تیمسار با رفتن من اتفاقی برای نیروی هوایی 
نمی‌افتد اما وای به حال آن روزی که شــما از نیروی 

هوایی بروید!
چه خاطره جالبی از همکاری با شهید ستاری دارید؟

به خاطر دارم که برای شروع به کار کارگاه‌ها حدود 60 
میز کار نیاز داشتیم. درخواست میزکار را به فرمانده نیرو 
دادم. دیدم که شهید ستاری مانند کی نجار ماهر دستور 
دادند که چه مقدار چوب راش و سایر تجهیزات فراهم 
شــود تا نجاری نیروی هوایی، میزها را تحویل دهد. 
نجــاری نیرو نیز گفت که به 6 ماه زمان نیاز اســت تا 
میزها ساخته شود! با شنیدن این حرف خودم دست به 
کار شدم و کی قسمتی از چوب‌ها به نجاری پدر کیی 
از افسران وظیفه خودم )آقای علیزادگان( در تهران بردم 
و ظرف مدت کی روز چند میز تحویل دادم که این کار 

موجب شگفتی شهید ستاری شد.
کدام یک از ویژگی‌های شخصیتی شهید ستاری برای 

شما بسیار جالب توجه بود؟
شهید ســتاری فرد بسیار با شهامت و شجاعی بود. برای 
نمونه به خاطر دارم که کیی از مسئولان پیشین برای خود 
گاوصندوقی درســت کرده بود تا در مواقع خطر در آن 
پنهان شود. اما شهید ستاری هیچگاه از آنجا استفاده نکرد 

و در زمان جنگ نیز دائما در منطقه رفت و آمد داشت.
امروز پس از گذشت حدود 30 سال چه حسی نسبت 

به دانشگاه نیروی هوایی دارید؟
من همان روز که دانشــگاه را تاسیس کردیم، می‌دانستم 
که این دانشــگاه چه ثمراتی را در آینده خواهد داشت و 
امروز خدا را بسیار شکر میک‌نم که چنین مرکزی را ایجاد 
کــردم. امروز حدود 50 نفــر از فارغ التحصیلان دکترای 
هوا‌فضــا و الکترونکی دارنــد و همین موضوع برای من 
بسیار خرســند کننده است. دانش هوایی این دانشجویان 
بسیار زیاد است و می‌توانند بسیار از سیستم‌ها را طراحی 
کنند و حال آنکه امکان بروز استعدادها فراهم نمی‌شود، 

مسئله دیگری است. 
حرف آخر...

متاسفانه شهید ستاری زود رفتند و اگر بودند می‌توانستند 
سازندگی‌های فراوانی انجام دهند.

حدود سال 64 شهید ســتاری به عنوان 
مسئول طرح و برنامه نیروی هوایی منصوب 
شد و از آنجایی که افسری نابغه و پرتلاش 
بود، کار تاسیس دانشگاه را به قوت پیگیری 
کــرد. در آن زمان با زحمــت فراوان  کی 
ساختمان ســه طبقه را در خیابان استاد 
نجات الهی گرفتیم و آنجا را به عنوان دفتر 

هماهنگی دانشگاه هوایی افتتاح کردیم

 شهید ستاری در کنار همرزمانش
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گفتگویی که ناتمام ماند

حجت الاســام سعید فخرزاده ســال‌های دفاع مقدس را در واحد تبلیغات جبهه و جنگ سپری و در این مدت به کار 
 ثبت و ضبط خاطرات ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس مبادرت کرد ؛ فخرزاده این تلاش را تا اکنون که برای مصاحبه 
روبه رویش نشسته ام ادامه داده است؛ بی هیچ وقفه و بی هیچ توقع.  وی در حال حاضر مدیر واحد تاریخ شفاهی حوزه 
هنری اســت. مصاحبه‌های او با شهید صیاد شیرازی و شهید منصور ستاری در سال‌های پس از جنگ بهانه ای شد تا با 
او مبحث تاریخ شــفاهی جنگ را مرور کنیم. از مصاحبه وی با شهید صیاد شیرازی کتابی به نام »‌ناگفته‌های جنگ‌« به 
قلم احمد دهقان منتشر شده است‌. اما مصاحبه او با شهید ستاری بعد از دو جلسه با شهادت ایشان ناتمام مانده است‌.  

گفتگوی فخرزاده در خصوص مصاحبه ناتمام وی باشهیدمنصور ستاری خواندنی است.

درآمد حجت الاسلام سعید فخرزاده
مدیر تاریخ شفاهی حوزه هنری

کی و چگونه به سراغ ایشان رفتید‌؟
آقای سرهنگی پیشنهاد دادند و من به همراه ایشان و 

آقای بهبودی به دفتر امیر ستاری رفتیم.
 در آن زمان ایشان فرمانده نیروی هوایی ارتش بودند‌. 
در همان جلسه قرارهایمان را گذاشتیم‌. توافق شد هر 
چهارشنبه با آن بزرگوار به مصاحبه بنشینیم و تاریخ 

شفاهی ارتش را مرور کنیم‌. 
آن موقــع از اصطلاح تاریخ شــفاهی اســتفاده 

می‌کردید؟

خیر. این اصطلاح متداول نشــده بود‌. بیشتر عناوینی 
مثل ثبت خاطرات یا خاطرات جنگ استفاده می‌شد.

چند جلسه مصاحبه کردید‌؟
دوجلسه با شهید ســتاری مصاحبه کردیم و قبل از 
تشکیل جلسه ســوم هواپیمای ایشان سقوط کرد و 
مصاحبه ناتمام ماند. جلســه اول 73/10/6 و جلسه 

دوم 73/10/14 برگزار شد.
محتوای این دوجلسه چه بود‌؟

جمعا 2 ساعت مصاحبه بود و حدود 20 صفحه متن 

پیاده شده دارد‌. 
شما از این مصاحبه ناتمام چه نتیجه ای گرفتید؟

اینکه فرصت‌ها مثل ابر می‌گذرد‌. باید به گونه ای کار 
کنیم که فردا حسرت از دست دادن راویان را نخوریم‌. 
از این 2 جلســه مصاحبه چه اســتفاده‌هایی شده 

است‌؟
ایــن مصاحبه در اختیار واحد تاریخ شــفاهی حوزه 
هنری اســت. یک بار خانواده شــهید از این متن در 

کتابی استفاده کردند‌.
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 مصاحبــه ناتمام جناب آقای فخرزاده با شــهید 
امیرمنصور ستاری بدین شرح است:

امروز چهارشنبه ششم دی ماه هفتادو سه است و ما 
دردفتر فرماندهی نیروی هوایی خدمت امیر ستاری 
هستیم‌. لازم است از شما به خاطر همکاری‌تان تشکر 
کنم امیــدوارم این مصاحبه بابی بشــود برای آغاز 
جمع‌آوری خاطرات رزمندگان نیروی هوایی ارتش.

برای اینکه خواننده با راوی خاطره آشــنا بشود و 
در مسیر بیان خاطره بتواند با راوی همذات پنداری 
کند معمولا قبل از ورود به بیان حوادث‌، اطلاعاتی 
از خاطره گو ارائه می‌شــود‌. لذا به عنوان اولین 
سوال لطفا اطلاعات مختصری از خودتان برایمان 
بفرمایید در چه خانواده ای‌، در کجا و چه زمانی 

متولد شده اید‌؟
من متولد کی دی هستم ؛ پایین قرچک ورامین‌. این 
ده را پدرم ساخته‌. اونجا یه امامزاده داریم به نام شازده 
ابراهیم. پدر من اهل اطراف سمیرم اصفهان بوده‌. طبع 
شعر داشت؛ و همون جا هم مکتب رفته‌. یه مقداری 
بــراش درس اضافــه در مکتب گفته شــد‌، بعدزده 
بیرون درویش وار‌، تمام ایران رو با اسب رفته‌. سفر 
حج رفته حدود 4 ماه مونده و کل شــامات راگشته‌. 

سفرنامه ای برای خودش نوشته بود‌. 
 ممکنه توضیح بیشتر بدهید پدرتان چطوری یک 

روستا را ساخت‌؟ پدرتان خان بوده‌؟
پدرم شــیخ و بزرگ منطقه بود همه کارها شــون را 
میک‌رد‌، فقط منبر براشــون نمی‌رفت‌. عروسیشــون 
رو می‌گرفت‌. خونشــون رو می‌ساخت‌. زن بهشون 
می‌داد‌. زندگی براشون درست میک‌رد‌. نوحه شون رو 
می‌خوند‌، ماه رمضون شون با این بود‌، ماه محرمشون 

با این بود‌. 
چه طوری این جایگاه را پیدا کرده بودند‌؟

پدرم قبل از اینکه بیاد و مستقر بشه در اینجا در کی 
جایی بود به اســم باخواص‌، ورامین‌، که دنبال اسم 
ستاری خواص داره‌. این خواص از همان اسم روستا 
گرفته شده‌، که به اسم فامیل پدر ما اضافه شده‌، دیگه 
تو فامیلی‌ها این خواص هست‌. این شازده ابراهیم رو 
می‌بینید ؛ شازده ابراهیم چی بوده‌.  یه امامزاده کوچک 
فقیری که یه متولی داشــته فقط و یه چشمه آب‌، که 
این چشمه آب مثلا فرض کنید یه 100 متر در 100 

متر رو سبز نگه داشته بود‌. جلوش هم کویر‌. ...
اینجا رو می‌پسنده‌ و به خاطر این شازده ابراهیم می‌گه 
که اینجا رو باید آبادش کرد‌. می‌گرده تا صاحب اونجا 
رو پیدا میک‌نه‌. صاحب اونجا کی مهندس وارسته‌ای 
بوده به اســم مهندس انصاری‌. جزو اولین ســری 
دانشجوهایی بوده که به اروپا رفته و مهندس شده بود‌. 
پیرمــرد جا افتاده ای بود. مالک بودن رو نمی‌فهمید‌. 
یه حال خاصی داشــت‌. زمین‌های فراوانی تو منطقه 
داشته‌. بابای ما میاد و مباشرت اینو برمی‌داره‌. خیلی 
با هم دم ساز بودن‌. بعد طراحی میک‌نه ساختن کی 

ده رو در اونجا‌. 

یعنی اونجا قبل اش ده نبوده‌؟
نــه فقط کی امامزاده بوده‌. بعد خودش نقشــه ده را 
میک‌شد و می‌ســازدش‌. بعد شروع میک‌نه به جمع 
کــردن آدم‌ها و اونها را از مســتضعف ترین بخش 
انتخــاب میک‌نه‌. اون‌هایی که دستشــون از همه جا 
کوتاه بود خودش همیشــه می‌گفتند‌: حاجی ما رو 

زنده کرد.
بعد کی کلونی درســت میک‌نه کــه هیچ کس به از 
بیرون خودش محتاج نباشــه‌. مثلا برای مغازه‌، کی 
خانــواده ای مومن از همون با خــواص پیدا کرده 
بود برای ســاختن خانه ای اونجا‌، یه خانواده ای از 

کاشــان پیدا کرد و اینها اصولا بنا بودن خودشــون‌، 
خانواده‌شون‌، پسراشون‌. برای نجاری‌، نجار پیدا کرد‌. 
برای باغبانی باغبون پیدا کرد‌. تعدادی کشــاورز پیدا 
کرده بود و اونجا رو اونا ساختن از خود اصفهان سه 
خانواده رو پیدا کرده بود که اینها می‌فهمیدن چه طور 
میشه چینه کشــید دیوار رو‌. چینه‌های قدیم رو چه 

جوری باید شکل داد‌. 
چه جوری می‌شــه با نمک مبارزه کرد‌. این مبارزه با 
نمــک به خاطر پیش بردن و آباد کردن محیط خیلی 
موثره‌. بعد به فکر افتاده بود که این چشمه رو به قنات 
تبدیل کنه‌. دو خانوار‌، یه خانوار از کرمان و یه خانوار 
از اصفهان پیدا کرده بود که این‌ها مقنی و زمین شناس 
بودند‌. این‌ها رو جمع  و یه کلونی درست کرده بود‌. 
در این جا شروع کرده بود به ساختن‌. خونه‌ها‌، اندازه 
همه بزرگ‌، وسیع درحدی که بچه‌های خانواده هم‌، 
بعدا بتونند خونه داشته باشند‌.  باغچه‌های بزرگ‌، مثلا 
برای هرکدومش حدود کی هکتار که خونشون باشه‌. 
حتــی انتخاب درخت با خودش بود‌. مثلا باید حتی 
درخت مو را از شهریار آورد‌. انارش را از ساوه آورد 
اینجوری برخورد میک‌رد‌. همه چیزش هم حســاب 
داشت‌. بعد اون بالا می‌ایستاد ترکه دستش می‌گرفت‌، 
کسی حق نداشت چپ و راست بره‌. خودش این‌ها 
رو راه می‌برد‌. کم کم اینجا رو شروع کرد به ساختن‌. 
هنوز هم بهترین خیابون‌ها رو داره خیابون‌هاش پهن 

و بزرگ.
وقتی روستا را می‌ساختند شما بدنیا آمده بودید‌؟

چند ســال قبل از تولدما اینجا را شروع کرده بود به 
ســاختن و قنات زده بود‌. با آب بســیار عالی خیلی 
فراوان‌. آب فــراوان در آورده بود‌. اولین زمین‌ها رو 
یواش یواش زیر کشــت برده بود بدون اینکه وسیله 
مکانیزه ای باشــه‌. تا اینجا رو اصلا یادم نمیاد‌. ســه  
چهارســاله بودم یادم می‌آید برای شــخم زدن رفته 
بود‌. حدود 30 تا گوســاله کوچ‌ک. نمیدونم از کجا 

خیلی سال‌های سختی بود‌، یادم می‌آید؛ 
یکدفعه ) حالا همیشه برایمان می‌گویند‌( 
برادرم ) خوب پول هم نداشــتیم ( کی 
دوچرخه برای من خریــد‌، خیلی کهنه 
بود این راه طولانی را من سوار می‌شدم‌، 
وسط راه پنچر می‌شد سرش در می‌رفت‌، 
ته اش چنین می‌شد. باید من این را دوش 
می‌گرفتم و می‌رفتم، داشــتم درس ام را 
می‌خواندم‌، این چی چی است دیگر گردن 
ما انداختنــد‌؟ هردفعه هم می‌آمدم کی 
نخی‌، کشــی‌، چیزی ور می‌داشت بهش 
می‌بست‌، می‌گفت‌: درست شد‌، سوارشو. 
باز می‌رفتم وســط راه من را می‌گذاشت 
دیدم راحت بودم دوچرخه می‌خواســتم 

چه کار؟
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جمع کرده بود همه هم سن‌. برادر خود من این‌ها را 
می‌چروند و سوارشون می‌شد‌. این‌ها کم کم رشید و 
گاوهای نر گردن کلفتی شــدند‌. بعد همه رو تقسیم 
کرد. 24 قسمتشون کرد حالا این عددهای 24 از کجا 
آمده بود نمیدونم خودش می‌دونست‌. حتی کویری 
که نمی‌شــد توش بری تسلیم کرده بود که یه وقتی‌، 
وقتش می‌شــه که این‌ها هم آباد بشه‌. همه باهم باید 
آباد کنیم جلو بریم‌. کســی تنهایی نره اونجا رو آباد 
کنه‌. همش حساب داشــت همه چیز میک‌اشت در 
این کویر‌. شاید بهترین صیفی جات رو داشت تو اون 

بیابون ذرت‌، گندم، جو همه چیز بود‌. 
اسم ده چی بود‌؟

اسم ده را هم گذاشت ولی آباد‌. اسمش را هم خودش 
گذاشــت و من هم تا بودم همان بود. آب و این‌ها را 
راه انداخت و ایــن ملک را تا دل کویر برد در زمان 

خودش. حتی او اولین کسی بود که تراکتور را به آن 
مناطق آورد. یادم میاد که تراکتورهایی بود که چرخه 
لاستکی نداشتند‌. از این پنجه ای‌ها‌، آهنی‌ها داشتند 

این‌ها را کرایه میک‌رد‌. نمیدانم از کجا.
ولی می‌آورد که شــخم بزنند. دیــس بزنند‌. این‌ها 
خرمن بکوبنــد‌. این‌ها را اســتفاده میک‌رد و بعد‌ها 
کی تراکتــور خرید. مثلا کارها دســته جمعی باید 
انجــام می‌گرفت‌. اگر کی زمیــن معینی باید صاف 
می‌شد هرکسی مثلا ســه هکتار داشت و همه باهم 
کار میک‌ردند‌. این ســه هکتار صاف و تمیز می‌شد‌. 
جوی‌هایش کشیده می‌شد‌. همه این کارها را میک‌رد 
 و بعد می‌گفت‌: حالا ببین این ســهم تو اســت‌. این

 هم مرز تو‌. .. 
حالا بروید توی زمیــن خودتان کار کنید‌. اینجوری 
بود‌. مثلا لایروبی جوی‌ها‌، جوب با بیل انجام می‌شد‌. 
آن موقع معلوم میک‌رد که در ســال مثلا دوبار نوبت 
لایروبی این جوی است‌. روزهای معینی از سال که 

کــم کاری بود مختص ایــن کار بود‌. همه بایدجمع 
می‌شدند‌. 24 نفر و بعد بیل به دست دسته‌هایشان هم 
معلوم و خودش هم تقسیم‌شان میک‌رد و مینشانیدشان 
و می‌زدند و می‌رفتند و این لایروبی را انجام می‌دادند 

برای جمع‌. همه چیزش این طوری بود بلا استثنا‌. 
اصلا کارش همین بود‌. وقتی دختر‌ها بزرگ می‌شدند‌، 
پسرها بزرگ می‌شدند خودش خواستگاری میک‌رد‌. 
خودش جوش مــی‌داد و عقد میک‌ــرد و خودش 
می‌فرستاد خونه‌. خودشم عروسی می‌گرفت براشون‌. 
پدرتان چند تا فرزند داشت چند تا دختر چند تا 

پسر‌؟
قبل از ازدواج با مادرم با کی زنی ازدواج کرده بود که 
از او چهار پسر داشت‌. به دلایلی با هم تفاهم نداشتند 

طلاقش را داد‌. 
چهارتاپســر پهلوی خــودش بود‌. امــا اون زن را 
زیرپوشش داشــت تا آخر عمر‌. بهش می‌رسید بعد 
بــا خانواده مادر ما که اون‌ها هــم از مهاجران زواره 
اردســتان بودند آشــنا می‌شــه و مادر ما رو به زنی 
می‌گیره‌.  از مادر ما دوتا پســر داشــت دوتا دختر‌. 
جمعا هشــت تا بچه داشت و همه هم با هم زندگی 

میک‌ردیم‌. 
مهندس صاحب زمین‌ها چه ارتباطی با روســتا 

داشت‌؟
دخالتی در ده نداشت کارها را به پدرم واگذار کرده 

بود‌. آدم خوبی بود واقعا آدم وارسته ای بود.
ما همیشه خاطرات خوشــی ازش داشتیم پیرمردی 
شــاید هشتادســاله بود‌. خونشــون تو این خیابون 
جمهوری فعلی؛ ایســتگاه مسجد ســجاد بود اصلا 
این‌ها پایه گذار اون مســجد سجاد بودند این جور 

وزین بودند.
پدرتان دیدگاهش نسبت به حکومت چگونه بود‌؟

حدود سال‌های هزارو سیصدو مثلا سی و دو) 1332( 
ســی و سه ) 1333 ( مباحث مصدق و این‌ها بود ما 
که بچه بودیم نمی‌فهمیدیم بعد‌ها شعری ازش دیدم‌، 
یا قصیده ای دو صفحــه ای که مصدق رو در زمان 

مصدق به بازی گرفته بود این طوری شروع می‌شد
ای مصدق چون پتو یار وفادار تو شد

گرم سرتاپای تو مانند بازار تو شد
همین جورمیگه میگه‌، گندش میک‌نه‌. بعدن میک‌وبه 
تو ســرش تا اون ته‌. یعنی می‌فهمید مســئله رو یه 
کلیاتی داشــت ؛ نتوست چاپ کنه‌. ارتباط زیادی با 
قم داشت ماهی دو سه بار قم می‌رفت‌. کسانی را در 
قم داشت‌. وجوهات رو می‌برد مسائل را حل میک‌رد 

می‌آمد. 
آن اطراف پاسگاه ژاندارمری بود؟

در باقرآبــاد کی پاســگاه بــود‌. فرمانــده گروهان 
ژاندارمری باقرآباد مرد بســیار خوبی بود و به پدرما 
خیلی اعتقاد داشــت‌. اینجاها نمی‌آمد مگر بااجازه‌. 
خودش حسینیه بسیاربزرگی داشــت‌. روز تاسوعا 
دســته‌های عزادار مهمانش بودند. توان نداشت شام 

بده‌. خیلی مردم دوستش داشتند‌. دسته ای عزاداری 
نبود که روز تاســوعا سری به حســینیه ایشان نزند 

انسان خیلی والایی بود‌. 
درمســائل و اختلافات و دعواها پاسگاه دخالت 

داشت‌؟
به هیچ وجه‌! اصلا در منطقه ما اتفاقی نمی‌افتاد کسی 
مزاحم کسی نمی‌شد‌. قتلی‌، جعلی ،دزدی هیچ چیز 
واقع نمی‌شد تا پاسگاه دخالت کنه‌. ما دو سه تا دزد 
قهار بیرون از منطقه داشتیم‌. این‌ها همیشه می‌گفتند‌: 

ماها طرف سرزمین این حاجی نمی‌ریم‌. 
کیــی از برادرهای ما خیلی رشــید‌، گردن کلفت و 
خوب بود. کی اســب برای این خریده بود دشتبان 
بود‌، می‌رفــت‌. بازرس ماجرا بود من یادم می‌آید که 
بعضی وقت‌ها شــب این را بیدار میک‌رد و می‌گفت 
چه جور دشتبانی تو هستی؟ پاشو برو ببین چه خبر 
اســت. بیرونش میک‌رد که برود بیابان‌ها را با چوب 
و این‌ها بگردد مثلا چه خبر اســت. این طوری بود 
برخوردش. یعنی واقعا کی چیز خود کفایی بوجود 

آورده بود. 
فرمودید پدرتان شــعر می‌گفت. کتاب شعر هم 

می‌خواند؟
دوســت داشــت ولی بیش از مکتب نخوانده بود. 
بعضی وقت‌ها می‌نشست و می‌نوشت. کی کتاب را 
آن موقع چاپ کرد اولین کتابش بود به اسم ماتمکده 
عشــاق که همه اش از ابتدا تا انتهــا مدح و مناقب 
ائمه اطهار است و بخصوص در بخش حضرت امام 
حسین )ع( نوحه و مصیبت و اینکه هفتاد و دوتن را 
به نام و هرکدام را هم کی شــعری زیرشان. بخش 

بزرگی از این کتاب این است‌. 
حدود ســیصد و چهل؛ پنجاه صفحه و همه اش هم 

شعر است‌. 
از رابطه خودتان و پدر بگویید‌؟

کی دفعه آقای مهدویان )مســئول فرهنگ منطقه( از 
او پرســیده بود که حاجی توی این پسرهایت فکر 
میک‌نی چه کســی خیلی باهــوش و خیلی خوش 

قریحه است‌؟
یعنی اگر پا می‌داد کی کسی می‌شد؟ من داشتم توی 
خا‌کها بازی میک‌ردم. گفــت: آی منصور بیا ببینم‌. 

آمدم گفت که این‌!
روستا مدرسه داشت‌؟

بله. پدرم کی مدرســه ای ساخته بود بغل خانه مان. 
مدرسه شــش کلاســه ای بود که همانجا همه مان 
درس می‌خواندیم. وقتی که مدرسه ساخت، مدرسه 
در آن منطقه نبود و بچه‌هایی که کلاس اول می‌آمدند 
گاهی 15 سالشــان بود آنها هم می‌آمدند، گفته بود 
که همــه باید بیایند و درس بخوانند. معلمش را هم 
پیدا کرده بود مدیر درســت کرده بود و به معلم در 
همانجا جا داده بود‌. آدم آورده بود‌. همه راهم خودش 
خانه می‌داد و دیگر مرز بســته می‌شد و حق نداشت 
که بیرون برود‌. ما همانجا هم درسمان را کی مقدار 
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خواندیم و تا شــش ابتدایی همانجا بودیم تا روزی 
که کشته شد.

چه کسی؟
پدرم.

چه طور کشته شد؟
من 1327 به دنیا آمده ام. من بچگی یتیم شــدم. 10 

سالم بود که پدرم از دنیا رفت‌. 
خدا رحمت کند پدرتان را‌، بعد از فوت ایشــان 

شما چهک‌ار کردید؟
تا ششــم را در همان مدرســه بودم، بعد برای ادامه 
تحصیل می‌رفتم باقرآباد که بیش از شش یکلومتر با 
ده ما فاصله داشت. فکر کنم 12 سالم بود ماه رمضان 
روزه می‌گرفتیم‌. صبح‌های خیلی زود‌، بعد از اذان راه 
می‌افتادم می‌رفتم برای مدرسه‌. هرکاری هم میک‌ردن 
توی خانــه که زوده نــرو، کی دنده بــودم گوش 
نمیک‌ردم. توی تارکیی می‌رفتم به طرف مدرســه، 
یــادم می‌آید یــک روزی از روی آن پل باقرآباد رد 
شدم، قطعا 6 یکلومتر بیشتر است‌. تازه مردم داشتند 
می‌آمدند بیرون از خانه‌هایشان هوا روشن شده بود 
من رسیده بودم تند می‌رفتم.اکثراً در مدسه را صبح‌ها 
من باز میک‌ردم و خیلی وقت‌ها خانواده فراش‌مان را 

من بیدار میک‌ردم‌. 
پیاده می‌رفتید و می‌آمدید‌؟

بلــه پیاده‌. یادم می‌آید کی دفعه کی ناظم قل چماق 
خوبی داشتیم‌. این بچه‌هایی که دیر می‌آمدند را کی 
روز جمع کرده بود‌. من را آورد نشان داد و می‌گفت‌: 
می‌دانید این از کجا میاد؟ شــما ازاین پشت مدرسه 
نمی‌توانیــد زود بیایید. بگیرید ببینم دســت‌هایتان 
را‌. می‌زد. میک‌وبید. کی همچین حالی داشــتم. بعد 
چــون راه می‌رفتم درس می‌خوانــدم می‌دیدم توی 
چالــه می‌افتم از راه بیابان می‌رفتــم‌. کمک‌م کی راه 
برای خودم درست کردم. از کی جا راه می‌رفتم‌. این 
جوری که می‌خواندم این ســفیدی زیر پایم بود اگر 
کج می‌رفتم‌، سعی میک‌ردم به سفیدی خودم را جور 
کنم و می‌رفتم. یادم می‌آید دبیری داشتم که می‌گفت 

شعرهای کتاب را باید حفظ کنیم.
کیی‌، دوتا از دبیرها هم ســفارش کرده بودند روی 
ریاضی‌، که تو ریاضی را معلوم است می‌خوانی مساله 
را می‌روی همین جوری فکر میک‌نی حل میک‌نی‌، آن 
وقت می‌خواهی بنویسی اشتباه میک‌نی در ضرب و 
تقسیم‌. چون من هندسه‌، حساب‌، ریاضیات و این‌ها 
را تو راه می‌خواندم‌. مساله را در حال راه رفتن برای 
خودم حل میک‌ــردم و می‌رفتــم ) اینجوری بودم، 

اخلاقم این بود (
خیلی سال‌های ســختی بود‌، گذشــت دیگر. یادم 
می‌آید؛ کیدفعه ) حالا همیشــه برایمان می‌گویند ( 
برادرم ) خوب پول هم نداشتیم ( کی دوچرخه برای 
من خرید‌، خیلی کهنه بود این راه طولانی را من سوار 
می‌شدم‌، وسط راه پنچر می‌شد سرش در می‌رفت‌، ته 
اش چنین می‌شــد باید من این را دوش می‌گرفتم و 

می‌رفتم داشــتم درس ام را می‌خواندم‌، این چی چی 
اســت دیگر گردن ما انداختند‌؟ هردفعه هم می‌آمدم 
کی نخی‌، کشی‌، چیزی ور می‌داشت بهش می‌بست‌، 
می‌گفت‌: درست شد‌، سوارشــو. باز می‌رفتم وسط 
راه من را می‌گذاشــت دیدم راحت بودم دوچرخه 

می‌خواستم چه کار؟
کی روز آمدم خانه‌، خیلی خوش و بش کنان خوب 
خیلی با ایشان خوش وبش کردم کلنگ را خواستم‌، 
کلنــگ را بهم دادند. تیشــه و هرچیــز گنده ای که 
داشــتیم گرفتم‌، رفتم وسط حیاط که تا این‌ها به من 
برسند تمام بشود کی لحظه افتادم به جان دوچرخه‌. 
زدم تکیه تکیش کردم تا این‌ها آمدند بفهمند‌، دیگر 
قابل درست شدن نبود. حل شده بود ماجرا‌، تا اینها 
خودشــان را به من برســانند دوچرخه اثری ازش 

نمانده‌. راحت شدم‌، دیگر راحت شدم.

خیلی ســال‌های ســختی بود‌، ســرماهای سخت‌، 
سال‌های سخت‌، برف بوران‌. کی بار یادم می‌آید که 
از ماشین پیاده شدم‌، آن موقع دبیرستان می‌رفتم. بعد 
ازهمین پل باقرآباد از جلــوی ژاندارم بود.پیرمردی 
شاید گروهبان کی یا دو، پیرمردی قدیمی‌بود‌. برف 
شــدیدی هم باریده بود و به من ســفارش کرد این 
راه را نرو. بیا امشــب خانه ما بمان‌، گفتم: من مادرم 
منتظراســت. نمی‌توانم که نروم هوا داشــت تارکی 
می‌شد‌. من راه افتادم این راه را آمدم‌. همه کوه و کمر 
و تپه بود‌. خیلی راه بود.این‌ها دلواپس شــده بودند. 
صدای زوزه گرگ شنیده بودند. بعد بلند شده بودند 
با جیپشان راه افتاده بودند توی این بیابان‌. راه نداشت 
که‌، کی مقدار آمده بودند. گرگ را هم دیده بودند. من 
را هم نوک تپه دیده بودند. نه صدایشان به من رسیده 
بود‌، چون بوران بود و نه توانســته بودند این گرگ 
را یــک کاریش بکنند ما رفتیم خانه‌. فردای آن روز، 
روزی بود که من با آن دبیرمان می‌آمدم‌. این‌ها دو روز 

من را ندیدند روز سوم با تعجب به من نگاه میک‌ردند 
گفتم‌: چیه‌؟ گفتند‌: ما فکــر کردیم آخه تو را گرگ 
خورده‌. خیلی وقت‌ها صبح‌های زود که می‌آمدم توی 
تیغ آفتاب گرگ را می‌دیدم‌. کی جاهایی مسیرشان 
بود‌. من هم تنها این راه را می‌رفتم. یادم می‌آید کیبار 
کی بوران بســیار شدیدی بود‌. ما کفش و این‌ها هم 
که نداشــتیم‌. از همین کتانی‌ها برایمان می‌خریدند 
آن موقع کتانی‌هایی بود که دو تا بند داشــت حدود 
کیسال ما بااین زندگی میک‌ردیم‌. بعد در بوران شدید 
کی جایی را راه آهن بریده بودند از درون تپه راه‌آهن 
عبور کرده بود. دره عمیقی هم آن جا بود. من مجبور 
بودم از آن جا عبور کنم وارد این تنگه که شــدم باد 
توی آن می‌پیچید من را پرت کرد توی برف و رفتم 
شاید زیرسه چهارمتربرف. کم کم حس کردم، دارم 
بیهوش می‌شم نمی‌دانم چه جوری شد‌؟ ولی بالاخره 

چنگ انداختم یواش یواش آمدم بالا این راه را رفتم 
تا رســیدم به باقرآباد. کی خانواده آشنایمان بود سر 
راه یادم میاد کی نهر آبی داشــتند‌. و پلی هم داشت 
یادم است که رد شدم و از این دق الباب‌ها داشتند که 
این را، دو سه تا زدم دیگر چیزی یادم نمی‌آید خب 
همان جا‌ بیهوش شدم. بعد این‌ها دیده بودند کی در 
زد. آمده بودند در را باز کرده بودند و من را برده لای 
کرســی کرده‌اند و در حدود کی دو ساعت بعد‌، من 
سر حال آمدم. البته تمام ناخن‌های پایم ریخت. همه 

سیاه شد و افتاد ولی خب زنده ماندیم.
صبح تا شب مدرسه بودید ناهار را چه کار میک‌ردید‌؟

ناهار کی چیزی مثلا نانی‌، پیازی‌، گاهی کی تخم مرغ 
پخته‌ای کی همچین چیزهایی می‌بردیم و ناهارمان 
بود. عصر هم می‌آمدم خانه‌. تازه گاو گوســفند هم 
داشتیم‌. بچه‌ها  تابستان کار و عملگی میک‌ردند. این 

روزگار ما در درس خواندن بود.
*ماهنامه شهدای اسلام
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 سه شنبه 13 دی ماه 1373 
 تهران - ستاد فرماندهی نیروی هوایی

میدان ورزش هنر آموزان نیروی هوایی در مسیرش 
قرار داشت‌. هر روز صبح زود هنر آموزان به آنجا 
می‌آمدنــد و به صورت گروهی ورزش میک‌ردند‌. 
تیمســار از کنار آنها که می‌گذشــت‌، غرق تماشا 

می‌شد‌. 
از ماشــین پیاده شد و به کنار میدان ورزش رفت‌. 
هنرآمــوزان با حــرکات زیبای »‌عبــور از موانع‌« 
چشــم هر بیننده‌ای را خیره میک‌ردند‌. تیمســار 
محو تماشای آنها شد‌. حتی آمدن تیمسار میرزا و 
احترام گذاشتن او را متوجه نشد‌. میرزا سلام کرد‌. 
تیمسار سر برگرداند و با لبخند گفت‌: کی‌آمدید‌؟

میرزا گفت‌: »‌همین الان‌« و ســپس کارهایی را که 
درباره ورزش و تغذیه هنر آموزان انجام داده بود، 

به تیمسار گزارش کرد‌. 
صبح زود بود و پرسنل دفتر فرماندهی هنوز به سر 
کار خود نیامده بودند‌، تیمســار نامه‌ها را روی میز 
سرهنگ شریفی‌، گذاشــت و نامه دختری را که از 

او کمک خواسته بود‌، جدا کرد و روی آن نوشت‌:
خانم نکیزاد‌، همیــن امروز این نامه را پیگیری و 

نتیجه را گزارش کند‌!
با عجله از اتاق خارج شــد تا به جاهایی که برای 
بازدید انتخاب کرده بود‌، برود و ســاعت 9 صبح 
برای پرواز خود را به فرودگاه دوشان تپه برساند‌. 
قرار بود‌، تیمســار ســتاری با تیمســار صادقپور 
که اســتاد خلبانش بود‌، سفری به منطقه کوشک 
نصرت قم داشته باشند‌، اما صادقپور به رغم اینکه 
از روز ‌کیشنبه برای این پرواز برنامه‌ریزی کرده 
بود‌، ولی به علت مه آلود بودن هوا مایل نبود این 
پرواز انجام گیرد‌. برج مراقبت دید خلبان را کمتر 
از دو یکلومتر گزارش کرده بود لذا به ســرهنگ 
شــریفی‌، آجودان فرماندهی زنگ زد و گفت‌: به 
علت دید کم فرودگاه‌، فعلًا پرواز مقدور نیست‌. 

به تیمسار بگو منتظر بماند تا هوا بهتر شود‌. 
چند دقیقه بعد‌، تلفن به صــدا در آمد‌. صادقپور 
گوشــی را برداشت‌. سرهنگ شــریفی با عجله 
گفت‌: تیمسار بدون تماس با ما به فرودگاه دوشان 

تپه رفته و در »‌رمپ‌« منتظر شماست‌. 
صادقپور به تکاپو افتاد که در این وضعیت چگونه 
از برج مراقبت مهر آباد اجازه پرواز بگیرد‌. بعد از 
اندکــی فکر کردن با برج مراقبت تماس گرفت و 
گفت که می‌خواهد جهت تهیه گزارش وضعیت 

هوا‌، پروازی را انجام دهد‌. 
بــرج مراقبت اجــازه داد و او بلافاصله به طرف 
هواپیما دوید و از فــرودگاه قلعه مرغی به پرواز 
درآمد و در دوشــان تپه روی باند نشست‌. هنوز 
تیمســار نیامده بود‌. صادقپور حــدود 20 دقیقه 
منتظر ماند تا اینکه تیمسار ستاری به باند آمد و با  روایتی از سه روز پایانی زندگانی نابغه نیروی هوایی/ * پایگاه اطلاع‌رسانی نهاجا

اگرچه که رفتن همواره سخت است و روایت رفتن نیز اگر پای عزیزی در میان 
باشد به مراتب سخت تر می‌شود اما مرور بر 3 روز پایانی عمر پربرکت شهید 

ستاری نیز خالی از لطف نیست.

درآمد

با ستاری تا شهادت
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خنده گفت‌: همه چیز که رو به راه است‌؟
صادقپور گفت‌: حالا نمی‌شــد همیــن امروز را 

منصرف می‌شدید‌؟
تیمسار گفت‌: می‌شد‌، ولی باید همه برنامه‌هایم را 

به هم می‌ریختم‌. 
هر دو خندیدنــد و در کابین هواپیما نشســتند‌. 
تیمســار هواپیما را روشــن کرد و برای پرواز با 
بــرج مراقبت تماس گرفت‌. برج به علت ترافکی 
ســنگین فرودگاه مهر آباد آنها را حدود 45 دقیقه 

منتظر نگه داشته بود و اجازه پرواز نمی‌داد‌. 
صادقپــور دوباره با برج تمــاس گرفت و گفت‌: 
اجازه پرواز بدهید‌، ما روی آسمان فرودگاه منتظر 

می‌مانیم تا مهر‌آباد اجازه خروج بدهد‌. 
برج موافقت کرد‌. تیمســار هواپیما را روی باند 
دواند‌. دسته‌های کلاغ سرتاســر باند را پوشانده 
بود‌. تیمســار لحظه ای هواپیمــا را متوقف کرد‌. 
صادقپور گفت‌: کلاغ حیوان باهوشی است‌. سریع 
می‌گریزد‌، شما پرواز کنید‌. هواپیما به پرواز در‌آمد 

و به سمت منطقه کوشک نصرت اوج گرفت‌. 
تیمسار طبق معمول در پرواز از فراز حرم امام‌)ره( 
می‌گذشت‌، آن روز نیز چرخی زد و از بالا به حرم 
نگریســت و گفت‌: صادقپور‌! حــرم امام را ببین‌، 
کی دنیا عشق و ایمان در آن پایین آرمیده است‌. 
ســپس مســیر را به ســمت 210 درجه از بالای 
کهریزک به ســمت کوشک تغییر داد‌، از کهریزک 
به بعد‌، هوا صاف شده بود و دریاچه نمک از دور 
پیدا بود‌. تیمسار گفت‌: دیدن دریاچه از بالا خیلی 
زیبا اســت‌! برویم ببینیــم‌، آب آن در چه وضعی 
اســت‌. صادقپور هیچ می‌دانی که این دریاچه از 
هر گونه آلودگی و ناپاکی به دور است‌. این همه 
زلالی آب‌، این همه سپیدی نشان دهنده قداست 
ایــن خاک اســت‌. در کی حاشــیه‌اش حضرت 
معصومه )س‌( و در حاشــیه دیگــرش مردی از 

سلاله پاکشان آرمیده است‌. 
تیمســار بعد از اندکی گشت زدن بر فراز دریاچه 
به کوشــک آمد و هواپیما را روی باند نشــاند و 
بازدید را شــروع کرد‌. بازدید از کوشــک تا ظهر 
طول کشید‌. تیمســار و صادقپور بعد از خواندن 
نماز و صــرف ناهار به تهران پــرواز کردند‌. در 
تهران‌، پرسنل فرودگاه قلعه مرغی منتظر تیمسار 
بودند‌. تیمســار هواپیما را فرود آورد‌. او در نظر 
داشت که از دانشکده پرواز و موزه نیروی هوایی 

بازدید کند‌. از فرمانده پرسید‌:
همه آماده‌اند‌؟

او پاســخ مثبت داد‌. تیمسار متوجه شد پرسنل به 
علت اینکه منتظر آمدنش بوده‌اند تا آن ســاعت 
ناهــار نخورده‌اند‌، لذا از فرمانده پرســید‌: بچه‌ها 

ناهار خورده‌اند‌؟ 
فرمانده گفت‌: قربان مشکلی نیست‌. بعد از بازدید 

می‌خورند‌. 

تیمسار گفت‌: به بچه‌ها بگو همه بروند ناهار‌. من 
این جا هستم بعد از ناهار بازدید میک‌نیم‌. 

بازدید ســاعت چهار بعدازظهر به پایان رســید‌. 
صادقپور برای رفتن اجازه خواســت‌. تیمســار 
گفت‌: بیا با هم سری به دانشگاه هوایی بزنیم‌. دلم 
نمی‌خواهد حادثه چندی پیش دوباره تکرار شود‌. 

باید همه چیز را خوب کنترل کرد‌. 
انفجار دیگ بخار را می‌گویید‌؟

بله مگر یادت رفته‌. تعدادی کشــته و زخمی‌هم 
داشتیم‌. بازدید ما حواسشان را بیشتر جمع میک‌ند‌. 
تا ساعت شــش عصر‌، مشغول بررسی مشکلات 
آنجا بود‌. در این موقع تیمسار به صادقپور گفت: 

 وقتت را زیاد گرفتم‌. برو به کارهات برس‌!
ســاعت هفت‌، هوا تارکی شــده بود‌، تیمسار از 
دانشگاه به سمت ستاد نیرو حرکت کرد‌. در جلو 
آمادگاه »‌موتور جت‌« سرهنگ شمالی را دید که با 

شخصی در حال صحبت کردن است‌. 
صدایش زد و گفت‌: شمالی‌! آنجا چه کار میک‌نی‌؟
شــمالی گفت‌: با حاجی داریم صحبت میک‌نیم‌. 

الان می‌روم سر کارم‌. 
تیمســار خیلی جدی گفت‌: بعد از این دیگه‌، نه 

دوستت دارم و نه پیشت می‌آیم‌. 
سرهنگ شــمالی با تیمسار خیلی دوست بود‌. از 
هیچ گونه تلاشی به خاطر تیمسار دریغ نداشت‌. 
لذا از شــنیدن این حــرف متعجب شــده بود‌، 
جلوتر رفت و گفت‌: تیمســار! متوجه نشدم‌، چی 

فرمودید‌؟
تیمسار ســتاری از پنجره اتومبیل دست به گردن 
شــمالی انداخت و او را به طرف خود کشــید و 
صورتش را بوسید و گفت‌: مزاح بود جدی نگیر 
می‌دانی خیلی دوستت دارم‌. کاش وقتی بود برای 
کی فنجان چای‌. فردا حتماً هســتم تا ببینم کار را 

به کجا رساندید‌. 
ســرهنگ شمالی مســئولیت آمادگاه موتور جت 
را بر عهده داشــت‌. تیمسار صبح روز چهارشنبه‌، 
سری به شــمالی زد و ســپس برای سرکشی به 
قسمت‌های دیگر رفت‌. عصر‌، دوباره برگشت و 
شــمالی را با خود برای بازدید از ساخت اتومبیل 
برد و گفت‌: به آقــام ) مقام معظم رهبری ( قول 
داده‌ام ماشین را تا 19 بهمن آماده کنم‌. ولی هنوز 

خیلی از کارهایش باقی مانده‌. 
شمالی گفت‌: پس حالا چه کار می‌خواهید بکنید‌؟

تیمسار پاسخ داد‌: باید شبانه روز کار شود‌. 
به شعبه رسیده بودند‌. تیمســار از ماشین بازدید 
کــرد‌. اندکــی در طراحی کیی از قســمت‌های 
اتومبیل ایراد دیده می‌شــد‌. به ســرهنگ نصرالله 
پناهی‌، مســئول ساخت آن‌، گوشزد کرد و گفت: 
این ایراد را برطرف کنیــد‌. فردا به یکش می‌روم 
و عصر که برگشــتم مســتقیماً به این جا می‌آیم‌، 
ببینم چه کرده‌اید‌. ساعت 11 شب‌، تیمسار از همه 

خداحافظی کرد و به منزل رفت.

چهارشنبه، 14 دی ماه 1373

تیمســار ســتاری مدت‌ها در اندیشــه ســاخت 
کی خودرو ســواری در نیروی هوایــی بود. به 
نظر می‌رســید ایشــان می‌خواســتند با این عمل 
 به کارخانجات خودروســازی کشــور که حدود 
سی سال خودرو تولید میک‌ردند‌، ثابت کنند که در 
این کشور می‌شــود خودرو تولید کرد و هر سال 
هم مدل آن را عوض کرد‌. تا از این طریق کشــور 
را از وابستگی به خودروهای خارجی بی‌نیاز کرد.

تیمســار با این اهداف‌، فرمانــده آمادگاه تعمیر و 
نگهداری خــودرو در نیروی هوایــی را ملزم به 
طراحی و ساخت خودرو کردند. پس از چندی به 
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ایشان اطلاع داده شد به علت نبود امکانات لازم‌، 
ساخت خودرو امکان پذیر نیست.

به تازگی ســربازی به‌آمادگاه نوسازی فرماندهی 
لجســتیکی آمده بود به نام »رضا میکائیلی«. او در 
طرح‌های صنعتــی دارای ابتکاراتی بود و چندین 

طرح برای ساخت خودرو تهیه کرده بود.
طرح‌های میکائیلی به جناب ستاری نشان داده شد. 
تیمســار پس از دیدن آنها بســیار خرسند شدند و 
بلافاصله برای دیدن آن ســرباز بــه کارگاه آمدند. 
تیمسار‌، مقداری با میکائیلی صحبت کردند و همان 
جا با گچ روی زمین طرحی را کشــیدند و نظرات 
خود را در باره ســاخت خودرو به او اطلاع دادند‌. 
همان روز پروفیل لازم خریداری شد و کار ساخت 
شاسی آغاز گردید‌. فردا صبح که تیمسار به کارگاه 
آمدند‌، شاســی آماده شده بود‌. بســیار خوشحال 
شدند و به یک قســمت آن اشاره کردند و گفتند: 

این مقدار‌، زیادی است. باید اصلاح شود.
بــا راهنمایی تیمســار‌، تغییرات انجــام گرفت و  
موتوری که برای شاســی در نظر گرفته شده بود‌، 
روی آن نصب و به ترتیب اکسل‌های جلو و عقب 
و چرخ‌ها آماده شد‌. صندلی هم به آن افزوده شد.

در ایــن زمان که مصادف با برگزاری نمایشــگاه 
دستاوردهای نیروی هوایی در دانشگاه هوایی بود‌، 
تیمسار دستوردادند‌، خودرو با همان وضعیت در 
نمایشگاه شرکت داده شود‌. هنگامی‌که رهبر معظم 
انقلاب اسلامی‌، حضرت آیت الله العظمی‌خامنه‌ای‌، 
از نمایشگاه بازدید می‌کردند‌، تیمسار‌، ماشین را به 
ایشان نشــان دادند که ســال آینده این ماشین به 
بهره‌برداری برسد. در مراحل ساخت‌، مدیر عامل 
پارس خودرو به دعوت تیمســار به کارگاه آمد و 
از ماشــین بازدید کرد. ایشان گفت‌: موتور ماشین 
ضعیف اســت و یک موتور »‌رنو-‌5« هدیه کرد. 
بر مبنــای موتور جدید‌، مقداری تغییرات بر روی 
شاســی و اتاق خودرو انجام گرفت و تیمسار هر 
روز به این بخش ســرمی‌زدند و اصرار داشــتند‌، 

ماشــین تا 19 بهمن )روز نیــروی هوایی( آماده 
شــود. روز چهارشــنبه 14 دی ماه 73 به کارگاه 
آمدند و از ساعت 5 عصر تا 11 شب پیش بچه‌ها 
ماندند. فــردا از کیش زنگ زدند و گفتند: بگویید 

همه بچه‌ها بمانند‌، من می‌آیم...
 و اما روز شهادت

پنج‌شنبه 15 دیماه جلسه شــورای فرماندهان پدافند 
هوایی به مدت ســه روز در کیش برگزار شــده بود‌، 
تیمسار ستاری قرار بود برای مراسم اختتامیه سخنرانی 
کند‌. ساعت 9 صبح به تیمسار یمینی‌، اطلاع داده شد 
که هواپیمای تیمسار ستاری تا 10 دقیقه دیگر در باند 
فرود می‌آید‌. او به اتفاق ســایر فرماندهان جلســه را 

تعطیل کردند و به استقبال تیمسار رفتند‌. 
هواپیمای تیمســار در باند نشست و او به همراه 
معاونت‌هــای خود از آن پایین آمد و به ســمت 

سالن برگزاری جلسه به راه افتاد‌. 
تیمسار در جلســه دو ساعت ســخنرانی کرد و 
چنان حرف می‌زد که همه از حالت حرف زدنش 
متعجب شــده بودند‌. نکاتی را درباره آینده نیرو 
به فرماندهان متذکر شــد که انــگار وصیت نامه 
می‌خواند‌. تیمســار و همراهــان او پس از صرف 

ناهار به مقصد اصفهان پرواز کردند‌. 
هواپیمای »‌جت اســتار‌« غرش کنان در آســمان 
پایگاه اصفهان ظاهر شــد و اندکی بعد روی باند 
ایستاد و تیمســار و همراهانش از پلکان هواپیما 
پایین آمدند‌. فرمانده پایگاه به اســتقبال آمده بود‌. 
احترام نظامی‌گذاشت و با عرض خیر مقدم‌، اعلام 
کرد که پایگاه برای بازدید تیمسار فرماندهی آماده 
است‌. تیمسار از همان جا بازدید را آغاز کرد‌. ابتدا 
به گردان نگهــداری رفت و مرحله کار »اورهال« 
کردن یکی از هواپیماها را مشــاهده کرد و گفت‌: 

تلاش‌هایتان دارد به نتیجه می‌رسد‌. 
ســپس به انبارهای تدارکاتی رفت‌. سرهنگ شاه 
حیدری یک روز قبل از تهران به دســتور تیمسار 

آمده و انبارهــا را برای بازدید آمــاده کرده بود‌. 
تیمســار یک به یک قطعات موجود در انبارها را 
بازدید کرد‌. این کار سه ساعت به طول انجامید‌. 

بعد از بازدید‌، در گوشــه یکی از انبارها که برای 
پذیرایی در نظر گرفته شده بود‌، تیمسار و همراهان 
جمع شدند‌. بعد از پذیرایی مختصر دسته جمعی 

برای ادامه بازدید به انبار قطعات هواپیما رفتند‌. 
تیمســار وقتی قطعات را دید با خوشــحالی غیر 
قابل وصفی گفت‌: بحمــدالله برای اورهال کردن 
هواپیماهای موجود کمبود قطعه نداریم‌. برق انبار 
بعدی اشــکال پیدا کرده بود و تیمسار برای اینکه 
آنجا را نیز بازدید کند با چراغ قوه این کار را انجام 
داد‌. قطعــات موجود را به دقت بررســی کرد‌. در 
چهره تیمسار خوشحالی زایدالوصفی دیده می‌شد 

که برای سایرین جای تعجب بود‌. 
تیمسار رزاقی از میر عشق‌الله پرسید‌: شما چه کار 

کرده‌اید که تیمسار این قدر خوشحال هستند‌؟
میر عشق‌الله گفت‌: 

نمی‌دانم‌، ولی فکر کنم ایشــان خوشحالی‌اش از 
بازدید خوبی است که داشته‌اند‌. 

ولی کســی نمی‌دانســت کــه خوشــحالی او از 
الهامی‌است که از شوق وصل به او داده‌اند‌. 

کم‌کم خورشــید بساط خودش را از دیوار انبارها 
برمی‌چید و با رفتنش ســوز گزنــده‌ای را به جا 

می‌گذاشت‌. 
تیمســار لحظه‌ای احســاس ســردی کرد‌، زیپ 
کاپشــنش را بالا کشــید و نگاهی به خورشید در 
غروب نشســته انداخت‌. خورشید همانند طشت 
خونــی از پس شــاخه‌های اســتخوانی درختان 
نمایــان بود و کــران تا کران آســمان را به رنگ 
خــون در آورده بود‌. این آخرین نگاه تیمســار به 
خورشــید روز پانزدهم دیماه بود‌. وقت اذان شده 
بود‌. گلبانک الله اکبر از گلدســته‌های مســاجد به 
گوش می‌رســید‌. در گوشه یکی از انبارها تیمسار 
و همراهانش به نماز ایستادند و بعد از نماز دوباره 

بازدید را تا آخرین انبار ادامه دادند‌. 
در پایان تیمســار به میر عشق‌الله گفت‌: همه چیز 
مرتب و به اندازه کافی وجود داشت‌. ان‌شاء الله در 

بازدیدهای بعدی برای شام می‌مانیم‌. 
میر عشق‌الله گفت‌: چرا امشب نمی‌مانید‌؟

تیمســار گفت‌: در تهــران کار زیــادی دارم‌. به 
بچه‌های سازنده خودرو قول داده‌ام‌، امشب به آنها 

سر بزنم‌. 
لحن تیمسار طوری بود که دیگر میر عشق‌الله بیشتر 
از این نتوانســت تعارف کند لذا به همراه معاونین 
خود‌، مهمانان را تا باند فرودگاه بدرقه کرد‌. ســایر 
مهمانان که همراه تیمسار بودند‌، یک به یک بدرقه 
کننــدگان را در آغوش گرفتند و بــه گرمی‌از آنها 

خداحافظی کردند و در هواپیما نشستند‌. 
خلبان‌، هواپیما را برای پرواز آماده کرد...
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شما به عنوان فرزند شهيد ستاري چه شناخت و 
ديدگاهي نســبت به ايشان داريد و فكر مي‌كنيد 
بعد از گذشــت اين ســال‌ها چقدر شــناخت 
شما نســبت به آن دوره‌اي كه با ايشان زندگي 
مي‌كرديد و ايشــان در قيد حيات بودند كامل‌تر 

شده است؟
شــايد من جزو معدود فرزندان شهدا هستم که در 
سن نســبتا بالایی  که داشتم پدرم شهید شد. چون 
22 سالم بود كه ايشــان شهيد شدند. من ليسانسم 
رو گرفته بودم و ترم اول كارشناسي ارشد را هنوز 
شروع نكرده بودم. به همین خاطر کی مقدار بيشتر 
از دیگر فرزند  شــهدا پدر را شناختم، بخصوص 
آن چهار ســالي كه در دانشگاه شــريف بودم، در 
حوزه‌هاي مختلف مي‌دانستم که ايشان چه مي‌كند، 
در بعضي از پروژه‌ها با ايشــان همكاري و كمك 

مي‌كردم. آن چيزي كه ايشــان را شاخص مي‌كند، 
دانش ايشــان بود البته نه هر دانشــي. چون كمتر 
كسي رو پيدا مي‌كنيد كه دانشمند باشد و بتواند در 
صحنه عمل، پياده‌ســازي هم بكند. بسياري اعتقاد 
دارند كه بزرگترين شــاخص ايشــان اين است كه 
هرچيز كه در ذهن داشت را مي‌توانست پياده كند و 
اين توانايي در هر كسي نيست. ما يك چيزهايي را 
ياد مي‌گيريم و يك چيزهايي را درك مي‌كنيم، شما 
بايد نســبت به دانش درك داشته باشيد كه اينقدر 
اطمينان داشــته باشــيد كه در صحنه‌اي مثل جنگ 
بتوانيد پيــاده كنيد. جاهاي ديگــر مثل حوزه‌هاي 
بازســازي كه حوزه‌هاي بســيار پيچيده‌اي اســت 
مخصوصاً آن ســال‌ها كه پيچيده‌ترين دستگاه‌هاي 
دنيا را داشــتيم اما ســطح دانش كشور ما مثل الان 
مناسب نبود، در واقع سطح كشور ما خيلي پايين‌تر 
از تكنولوژي الان بود. شما وقتي مي‌خواهيد روي 
تكنولوژي كار كنيد، طرف مقابل شما هم هر روز با 
يك تكنولوژي جديد مي‌آيد، دنيا دنيای تكنولوژي 
اســت و همه چيز در تكنولوژي خلاصه مي‌شود. 

شما اگر شناخت نداشته باشيد و نتوانيد آن را پياده 
كنيد، غير‌ممكن اســت که موثر واقع شوید. توجه 
کنید که ما ادوات جديدی در  حین جنگ دریافت 
و خریداری نکردیــم، از اول تا آخر با يك تعداد 
ادوات كار كرديم، تعداد هواپيماهاي ما مشــخص 
بود، نــوع هواپيماها مشــخص بود، موشــك‌ها 
مشــخص بود. اما آن طرف بود كه هواپيما عوض 
مي‌كرد. نيروي هوايي عراق چهار نسل هواپيما در 
طول جنگ با ما عوض كرد. روز اول با هانتر روسي 
آمده و بعد ميگ‌هاي 25 و 23 و بعد ســوخوهاي 
17، 20 و 22 آمدند و بعد با ميراژ و سوپراتاندارد و 
آخر جنگ هم ميگ 29، سوخوي 24 به کار گرفت 
که برای مقابله با آنهــا باید دانش آن تکنولوژی‌ها 
را می‌داشــتیم. در حوزه ضد هوايي و موشك‌هاي 
زمين بــه هوا، در حوزه جنگ الكترونيك به همين 
شــكل، در حوزه اطلاعات ماهواره كه كشورهاي 
ديگر در اختيار عراق مي‌گذاشــتند‌. همه اين‌ها در 
شــرایطی بود که ما با همان تجهيزات و نيروهاي 
خسته، نيروهايي كه هر روز زير فشار بودند، همان 
خلبانان و همان پرســنلی که انگ شاهنشــاهی بر 
پیشانی داشتند با تجهیزات و ادوات مدرن و جدید 
عراق باید مقابله میک‌ردیم. اين كار ســاده‌اي نبود، 
يعني شــما اگر نو‌آوري نداشــته باشيد، نمي‌توانيد 
جنــگ را تمام كنيد. با وجود همه این مشــکلات 
و کمبودها نيروي هوايي سال 65 به بعد در جنگ 
زنده شد. در سال 64 جز بحث دفاع هوايي)پدافند( 
در والفجر 8 یا كربلاي 5 سيســتم هوايي)آفند( در 

اعتقاد عجیبی
به خودباوری داشت

دکتر سورنا ستاری فرزند شهید منصور ستاری معاون 
علمی‌و فناوری رئیس جمهوری از پدر می‌گوید

فناوری  علمی‌و  معاون  دکتر سورنا ســتاری 
ستاری  منصور  شهید  فرزند  جمهوری  رئیس 
اســت. شــهیدی که در دوران حضورش در 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی‌به  راس 
و مبتکر شــناخته  عنوان فرمانده ای خلاق 
می‌شــد. برای کندوکاو درباره شهید ستاری 
و رد‌گیری آرمان ها و تلاش های ایشــان باید 
سراغ سورنا رفت. فرزندی که در زمان شهادت 
صنعتی  دانشگاه  ســاله   22 دانشجویی  پدر 
شریف در مقطع  کارشناسی ارشد بود و  امروز 
در مقام کی چهره علمی‌کشور قرار دارد. در 
با سورنا ستاری مواجه شدم که اعتقاد  حالی 
داشت درباره شهید ســتاری باید مخالفان و 
موافقان و همرزمانش ســخن بگویند. با این 
همه روایتی که او از سال‌های حیات پدر داد با 
بیان احساسات کی فرزند نسبت به پدر نبود 
بلکه مانند کی شاگرد نسبت به استاد بود. او 
بیش از همه از دانش و توان پدر به یاد داشت تا 

خاطرات و زندگی جمعی و خانوادگی.   

درآمد
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جنگ حضور موثری نداشــت، فقط پدافند خيلي 
فعال شــده بود. بعــد آرام آرام بحث بازســازي‌، 
نوســازي و تزریق اعتماد به نفس به نیروها شروع 
شــد. طرح‌هاي ويژه، فناوري‌هاي جديد، عمليات 
جديــد و همين طور تجهيزات ســاخت داخل در 
دســتور کار قرار گرفت. در حوزه نظامی‌كســي به 
مــا چيزی نمي‌داد. در اين ســال‌ها هم همين طور 
بوده و ما از كســي چيــزي نگرفته‌ايم، هر چه كه 
بوده خودمان‌، با توانمندي و نوآوري ســاخته‌ايم. 
اين اتفاقات كم نيســت. دو ماه قبل از شهادت‌شان 
من در بازديدي با ايشــان در بوشهر بودم‌، از صبح 
كه بازديد شروع شد تا ساعت 12 شب رفتيم پاي 
يكي از موشــك‌هاي اس ‌200. خب اين موشــك 
مشكل جدي داشت. ایشــان تمام كتابچه‌هاي فني 
این موشــک را برداشــت زد زير بغلــش و به در 
خوابگاهي كه آنجا بوديم آورد و تازه كار ايشــان 
شروع شد و داد و بيداد كه اين را بياوريد و  آن را 
بياوريــد. وقتي رفتيم پايگاه کیدفعه مي‌ديديد دارد 
200 نفر را بســيج مي‌كند، هر كسي كاري مي‌كرد. 
آن موقع من تازه دانشــجوي فوق‌ليسانس مكانيك 
بودم و با كلي غرور كه مثلًا شــاگرد اول شــريف 
هســتم و مكانيك هم خوانده‌ام‌. ایشان در آن حال 
از من پرســيد مشكل اين چيه كه كار نمي‌كنه، من 
گفتم كتاب‌هام همراهم نيست بايد بنشينم حساب 
و كتاب بكنم، ایشان گفت اين كه نشد درس، بايد 
درس را درك كــرد و در لحظه، تصميم بگيري و 
آنرا عملياتي كني. بعد شروع كرد به تحليل كردن، 
درســت همان فرمول را نه مثل اصلش اما شــبيه 
آن را تحليــل كرد. خب اين كه شــما بتوانيد يك 
تحليل درست از يك ايراد فني در سيستم بگيريد، 
اين كار هر كسي نيست. اينطوري نمي‌شود که دو 
روز وقت بگذاري و محاســبه بكنــي بلکه همان 

موقع بايد تصميم درســت بگيري. اين حالات در 
ايشــان بود. لپ كلام اين است كه ایشان يك آدم 
متخصصي بود كه مي‌توانســت هر چيزي را كه در 
مغزش هست پياده كند، جرأت و جسارت اين كار 
را داشت. براي همين شــما مي‌بينيد در والفجر 8 
آن اتفــاق افتاد، در كربلاي 5 همينطور‌. اينها جز با 

نوآوري اتفاق نمي‌افتد.
آقاي دكتر در واقع يكــي از خصلت‌هاي همه 
كســاني كه شهيد را مي‌شناســند و درباره‌شان 
صحبت مي‌كنند، مي‌گويند شــهید ســتاری در 
حوزه فرماندهي خودش علاوه بر اينكه فرمانده 
نظامی‌بــود، يك دانشــمند هم بــود، در واقع 
مي‌گویند ايشان نابعه بود. شما به بخش‌هايي از 

آن اشاره كرديد. به عنوان فرزند ايشان و با توجه 
به این که خودتان هم يك چهره علمی‌هســتيد 
ايشــان از ابتدا تا زماني كه شما به ذهن داريد 
و مي‌شناسيد، به عنوان يك انسان خيلي باهوش 
بود يا اينكه سبك زندگي ايشان و نوع نگاهشان، 
اهداف و نوع جهان‌بيني كه نســبت به جهان و 
زندگي داشت، باعث شد به تدريج اين دانش و 

توانمندي را حاصل كند؟
پدر بــزرگ بنده، يعني پدر پدرم انســان پولداري 
بــود، يعني ما خانواده‌اي بوديــم كه از نظر مالي و 
شــخصيتي در حد خوبي بوديــم. ولي کیدفعه در 
زندگي يك اتفاق مي‌افتد و در 9 ســالگي ايشــان 
يتيم مي‌شوند. پدربزرگ بنده سال 1336 فوت كرد 
و يکباره كســي كه در سطح خوبی در جامعه بود، 
پاييــن مي‌افتد، مال و ثروت مــي‌رود، در خانواده 
اتفاقاتي مي‌افتد و مسائل خانوادگي و بحث تقسيم 
ارث پیش می‌آید و ايشــان بچه بودند و در ســني 
نبودند كه بتوانند تصميم بگيرند و در واقع ايشــان 
از صفر شــروع كردند. تمام شركت‌هاي بزرگ دنيا 
رو نگاه كنيد، مي‌بينيد از داخل يك گاراژ شــروع 
كرده‌اند و هيچ‌كدام از آنها بچه پولدار نبودند، يعني 
تمام اين شــركت‌ها مثل مايكروسافت، فيس‌بوك 
و... هيچ‌كــدام  متعلق به بچــه پولدار نبودند چون 
يك كســي بايد با يك اعتماد به نفسي بلند بشود 
و با جسارت، دست را روي پاي خود مي‌گذارد و 
بلند مي‌شود. به خاطر همين همه كاري بلد بود، از 
خياطي در خانه گرفته تا پرده‌دوزي و دكورسازی. 
ما در خانه‌اي كه در ميدان 20 نارمك داشــتيم يك 
كارگاه مفصل نجاري داشتيم، طوري كه روبه‌روي 
ما يك نجــاري بود‌، اين نجار مي‌آمــد خانه ما و 
طرح‌هاي ايشــان را مي‌ديد. با اينكه نجار بود ولي 
مي‌آمــد تا كمد و ميــز تلويزيون‌، ميــز خياطي و 
چيزهاي ديگري را كه پدرم ســاخته بود را ببيند و 
الگوبرداري ‌كند. ماكت مي‌ساخت، همين بحث‌هاي 
مجلات نيروي هوايي هســت و بقيه موارد. ايشان 
نقاشي مي‌كرد. نقاشــي‌هايي كه اگر ببينيد باورتان 
نمی‌شود کی آدم صفریک‌لومتر بتواند این نقاشی‌ها 
را انجام دهد. اگر شــما به نقاشی‌های ایشان نگاه 
کنیــد، فکر میک‌نید کی اســتاد این نقاشــی‌ها را 
کشــیده. در زندگی و از صفر شروع کرده و روی 
پای خودش ایســتاده، از 12-10 سالگی کار کرده 
تا خرج خــود و تحصیلش را تامین کند، ایشــان 
دانشگاه تهران می‌رفت و در زمان جنگ دانشگاه را 
رها کرد. سال آخر دانشگاه و مدرک گرفتن ایشان 
بــود. به امرکیا هم همین‌طــور، فقط رفت و دوره 
دید. همه می‌گویند ما وســط دوره می‌رفتیم و در 
اطراف می‌گشتیم ولی ایشان فقط به موزه می‌رفت 
و یا کتابخانــه و یا پیش فلان خلبان. اینها در واقع 
آن توانمندی‌های ایشان است که در جنگ استفاده 
کرد. تمام آن یادداشــت‌هایی که در دوران قبل از 

پدر بزرگ بنده، يعني پدر پدرم انسان 
پولداري بود، يعني ما خانواده‌اي بوديم 
كه از نظر مالي و شــخصيتي در حد 
زندگي  در  یکدفعه  ولي  بوديم.  خوبي 
يــك اتفاق مي‌افتد و در 9 ســالگي 
ايشان يتيم مي‌شوند. پدربزرگ بنده 
سال 1336 فوت كرد و يکباره كسي 
بود،  كه در ســطح خوبی در جامعه 
پايين مي‌افتد، مــال و ثروت مي‌رود، 
در خانواده اتفاقاتي مي‌افتد و مسائل 
خانوادگي و بحث تقســيم ارث پیش 
می‌آید و ايشان بچه بودند و در سني 
نبودند كه بتوانند تصميم بگيرند و در 

واقع ايشان از صفر شروع كردند
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جنگ در مجلات نیروی هوایی می‌نوشت در جنگ 
پیاده کرد. روزی که نیروی هوایی عراق شــروع به 
زدن رادارهــای ما کرد که در کی روز ســه رادار 
»هــاگ« ما را زد زمانی بود که اولین موشــ‌کهای 
ضد رادار روسی  بود که به عراق داده بودند. ایشان 
بلافاصله فهمید که این مثلًا فلان موشک ضد رادار 
اســت و برای سوخو 22 است که زیر سوخو قرار 
می‌گیرد و بلافاصله به نیروهایش کی دستورالعمل 
داد که وقتی چنین ســینگالی دیدید باید چکار کرد 
و چــه چیزی را باید خاموش کرد و چند ثانیه باید 
صبــر کرد تا بالا و پایین برود تا بتوانی این هواپیما 
را بزنی. شــما دفــاع خارک را ببینید، اگر کســی 
بخواهد در مورد آن فیلم بسازد، می‌شود ده‌ها فیلم 
در مورد آن ســاخت. خارک بزرگترین دژ دفاعی 
دنیا در جنگ بود. کی جزیره زیر گوش عراق، این 
جزیره به عراق نزدکیتر اســت، با دو میلیون بشکه 
صادرات نفت تمام زندگی کشور به آن وصل است 
و شــما می‌خواهید آن را حفظ کنید و دشــمن هر 
روز موشک جدید و هواپیمای جدید می‌آورد. این 
دژی بــود  که در کل جنگ دشــمن  فقط دو بار 
توانست از آن رد شــود، این دژ مستحکم با عقل 
و دانش درست شــد، مگر ما تجهیزات عجیب و 
غریبی داشــتیم؟ با عقل و فکر و نوآوری و دانش 
توانستیم خارک را نگه داریم. به این راحتی‌ها نبود. 
شــما مثلًا وقتی اسکورت و بحث جنگ نفتکش‌ها 
را نــگاه ک‌نید، ببینید نیروی هوایــی چطور درگیر 
بود، در بحث بندر امام چقدر درگیر بود، آن موقع 
هنوز بندر شهید رجایی راه‌اندازی نشده بود و تمام 
کالاهــا می‌آمد بندر امام و بندر امــام هم تا عراق 
پنجاه یکلومتر فاصله داشت و راهی نبود که بگوییم 
نتواند آن را بزند. اینها همه هنرهایی بود که می‌شود 

با فکر و دانش پیاده کرد.
آقای دکتر وقتی زندگینامه ایشــان را می‌خوانیم 
و شناختی که دوســتان و همرزمان ایشان به ما 
می‌دهنــد و آثارش را در جنگ مطالعه میک‌نیم، 
باور نکردنی است‌. شما از منظر اینکه هم دانش 
فنی دارید و هم فرزند ایشــان هســتید،‌، فکر 
میک‌نید چطور  باید این باورمندی را ایجاد کرد‌؟ 
شــما باید خود را در آن محیط بگذارید که ببینید 
چطوری اتفــاق می‌افتد. من بچه جنگ هســتم و 
در این پایگاه‌ها بزرگ شــده‌ام. من هیچ‌وقت یادم 
نمی‌رود با بچه‌هایی که بازی میک‌ردیم و پدرشــان 
شهید می‌شد و هنگامیک‌ه اتفاقی در خانواده می‌افتاد 
و ... یعنی این دردها را باید شــما دیده باشــید و 
در آن محیط باشــید تا بتوانیــد ببینید اگر آن موقع 
خلوصی بود چطور بود که اتفاق می‌‌افتاد. ایشــان 
در مســائل مالی کاملًا شفاف بود یعنی این چیزی 
که من می‌گویم شــاید درست نباشد که شما چاپ 
کنید، ولی وقتی که ما بعد از شهادت ایشان خدمت 
آقــا رفته بودیم همراه مادر، در کی اتاق خصوصی 

نشسته بودیم، ایشــان فرمودند - من آن موقع 22 
ســاله بودم، شش ماه بعد از شهادت ایشان- خیلی 
گشــتند تا چیزی علیه ایشــان پیدا کنند، ولی  پیدا 
نکردند چون هیچ چیزی نداشت، یعنی تا به امروز 
مــا هنوز هیچ انحصار وراثتی نکرده‌ایم، کل دارایی 
ایشــان طبق نامه‌ای که به ما دادند، زیر دو میلیون 
ریال بود‌، یعنی آن موقع 60-50 هزار تومان حقوق 
ایشان بود، ایشان هیچ چیزی نداشت، نه خانه‌ای و 

نه چیز دیگری.
یعنی ایشان خانه مسکونی هم نداشت؟

ما خانه مســکونی خودمــان را آن موقع فروختیم 
و پــول آن در هنگام جنگ از بیــن رفت و اثر آن 
کی دهم شــد. چــون آمدیم پایــگاه و جایی هم 
سرمایه‌گذاری نکردیم، یعنی آن موقع در این فکرها 
نبودیم، پدرم اصــا در این وادی نبود که بخواهد 

برای این کارها وقت بگذارد. ماشــینش را فروخته 
بود و ماشین نداشــت. ما کی روز برای مرخصی 
رفتــه بودیم بیشــهک‌لا‌، آنجا هم کــه می‌رفت کار 
میک‌رد و خانه‌ها و ویلاهای آنجا را توسعه می‌داد 
و پشت لودر می‌نشست. من کی بار داشتم با ایشان 
در محوطه راه می‌رفتم، به کی پکیان فرســوده زل 
زد و گفت ببین بچه‌های ما چه ماشین‌هایی دارند. 
خودش ماشین شخصی نداشت ولی ذهنش کاملًا 
درگیر امور رفاهی و معیشــتی نیروهایش بود. مثلاً‌ 
فکر میک‌رد بیاییم هواپیما بســازیم، قطعه بسازیم. 

ذهن ایشان کاملًا درگیر این مسائل بود.
فکر کنم که سطح زندگی ایشان در اوایل زندگی 

از سطح طبقه متوسط بهتر بود؟
ما سال 58 یعنی قبل از جنگ کی خانه 320 متری 
در نارمک داشتیم و خود ایشان این خانه را ساخته 

بود و خودش بالای سر آن بود.
ایشان در هیچ تعاونی در نیروی هوایی عضو نبود، 

هیچ چیزی از نیروی هوایی نگرفته است.
آقای دکتر خلوص، صداقت، ســادگی و ساده 
زیستی را می‌توان در اغلب ایثارگران دید، اما آن 
بخشــی که به نظر باورپذیر نیست توانمندی‌ها‌، 
دانش‌، تلاش‌های طاقت‌فرســای شهید ستاری، 
عشق و انرژی‌ایشان است. شما فکر میک‌نید این 

را چطور می‌شود به جامعه معرفی کرد؟
اعتقــاد عجیبی به نیــروی داخلــی و خودباوری 
داشــت. روز اول که می‌خواست هواپیمای پرستو 
را بســازد، گفت وقتی مــن گفتم می‌خواهم چنین 
کاری بکنــم بعضی ها به مــن خندیدند ولی بعد 
از چهار ماه پرســتو ساخته شــد و در واقع اولین 
هواپیمایی بود که نیروی هوایی ساخت. در حوزه 
موشــکی هم جزو اولین کســانی بــود که در این 
حوزه کار کرد، نازعات جزو اولین موشــ‌کهایی 

ما خانه مسکونی خودمان را آن موقع 
فروختیم و پول آن در هنگام جنگ از 
بین رفت و اثر آن کی دهم شد. چون 
آمدیم پایگاه و جایی هم سرمایه‌گذاری 
نکردیم،  پدرم اصلا در این وادی نبود 
که بخواهد برای این کارها وقت بگذارد. 
ماشین  و  بود  فروخته  را  ماشــینش 
نداشت. ما کی روز برای مرخصی رفته 
می‌رفت  که  هم  آنجا  بیشه‌کلا‌،  بودیم 
کار می‌کرد و خانه‌ها و ویلاهای آنجا را 
توسعه می‌داد و پشت لودر می‌نشست

www.navideshahed.com
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که ما ســاختیم و در جنگ هوایی به کار رفت. در 
حوزه‌های دیگر هم به همین صورت. قطعه‌سازی 
در نیروی هوایی را راه‌انداخت، در هواپیماســازی 
ما صاعقه و آذرخش را داشــتیم. در حوزه ساخت 
موتور هوایــی و حتی تجهیزاتی که آن موقع یعنی 
23-22 سال پیش خریداری شــده‌، تجهیزات بی 
نظیر و خاصی هستن. برای ساخت پره‌های توربین 
تنها کوره تحت فشــاری است که ما داریم و هنوز 
داریم استفاده میک‌نیم. ما سه روز مانده به جنگ با 
موشــک ایرانی و اف 14 رفتیم میگ 29 عراق را 
زدیم یعنی موشک ســاخت داخل را زیر هواپیما 
بســتیم و هواپیمای عراق را زدیــم. یعنی این نوع 
سیســتم اســت که دارد کار میک‌ند، یعنی تفکر و 

خودباوری.
 شهید ستاری چگونه در این جایگاه قرار گرفت؟
اینها فشــارهای جنگ و دانش اســت. من مطمئن 
هســتم هنوز که هنوز اســت خیلی از کارهایی که 
ایشــان انجام می‌داد عمومی‌نشده است. دو سه ماه 
پیش آقای روحانی)رئیس جمهوری( در این مورد 
در کی ســخنرانی صحبت کرد، گفــت که هنوز 
که هنوز اســت در حوزه ساخت موش‌کهای ضد 
رادار کارهایی که ایشــان انجام داده محرمانه است 
و نمی‌شــود بعد 25 سال گفت که ایشان چه راهی 
برای مبارزه با موشــ‌کهای ضــد رادار پیاده کرد. 
چون اینها اول می‌آمدند سیســتم رادارها می‌زدند 
اینکه ایشــان چطوری این قضیه را متوقف کرد و 
چطوری آن هواپیما را دنبال میک‌رد و آن را می‌زد، 
هنوز محرمانه اســت. مثلًا اتفاقی که در والفجر 8 
افتاد، منحصر به فرد است، یعنی در والفجر 8 متهم 
به خیانت شــده چون برخی ها گفتند که باعث از 
هم پاشیدگی عملیات می‌شود چون از پس این کار 
بر نمی‌آید و متهم به خیانت شــده بود چون کسی 

نمی‌دانست ایشان چکار میک‌ند. 
فکــر میک‌نم که شــهید ســتاری در دوره‌ای 
فرماندهی نیروی هوایــی را به عهده گرفت که 
ما خلبانان مشهور، شجاع و کم‌نظیری در تاریخ 
نیروی هوایی خود داشــتیم، ضمن اینکه همیشه 
یــک مقاومت در نیروهای آفنــدی و پدافندی 
نسبت به هم هســت‌. چگونه می‌شود شخصیتی 
در نقطه‌ای قرار می‌گیرد که با وجود دوســتان 
و همرزمان بســیار متخصص، با حمایت همان 
دوســتان و همرزمانش فرماندهــی را به عهده 
می‌گیرد‌، چطور چنین اتفاقی می‌افتد، آیا شــهید 
ستاری از اول در حوزه نیروی هوایی نابغه بود یا 
این ماحصل یک نوع جهان بینی و سبک حیات 

است؟ شما خودتان چه برداشتی دارید؟
به هر حال افرادی که شــاخص می‌شــوند، سابق 
ذهنی و تشــیکلاتی دارند. شما انیشــتین را نابغه 
می‌دانید، اما ثابت شــده که ذهن انیشــتین از نظر 
آیک‌یی‌و عادی‌ بود، بقیه هم همین هســتند. شــما 

در دنیای تکنولوژی اســامی‌را که می‌شــنوید مثل 
بیل‌گیتس و اســتیو جابز، فکــر میک‌نید همه نابغه 
بوده‌اند، نه، اینطور نیست چون فقط که بحث مغز 
نیست، بحث ابتکار و بحث نوآوری است که شما 
می‌توانیــد پیاده کنید. بحث اعتماد به نفس اســت 
که باید داشــته باشــید و اینکه بتوانید چنین کاری 
انجــام بدهید. تمام اینها کنار هم جمع می‌شــود و 
بعد مثلًا می‌آییم راجع بــه والفجر 8 می‌بینیم عده 
ای این دانش را داشتند ولی چه کسی جرأت دارد 
در صحنه عمل این را پیاده کند و پای آن بایســتد 
و قســم بخورد. این جرأت و جسارت را هر کسی 
ندارد، جرأت و جسارتی که پشت آن دانش است 

یعنی به واســطه علم به این رسیده که امکان دارد 
شکســت بخورد، یعنی 100 درصد عملیاتی است 
یعنی می‌شــود تمام زوایای عملیاتی آن را پر کرد. 
این کار ســاده‌ای نیست. آن موقع هم دوره سختی 
بود و خیلی سختی کشیدند. شما در مورد خلبانان 
صحبت میک‌نید ولی بار عمده روی پرســنل فنی 
اســت،‌ بار عمده روی پدافند است. هر هواپیمایی 
که پــرواز میک‌ند، 200 نفــر روی آن کار میک‌ند، 
سیستم آن به راه باشد،‌ رادار درست باشد، سیستم 
رادار داخلــی بتواند درســت آن را حمایت کند، 
چــون هواپیما به تنهایی نمی‌توانــد کار کند. کیی 
باید این را هدایت کنــد، کیی باید راهنمایی کند، 
کیــی باید تحلیل‌های خارجی را به او بدهد، هزار 
و کی جور عامل خارجی هســتند تا خلبان بتواند 
عملیاتش را پیــاده کند. بچه‌های نیروی هوایی هم 
در این مدت خیلی مشــکلات داشتند. از روز اول 
جنگ اولین اتهام آنها این بود که اینها خلبانان شاه 
هستند و شــاه برای اینها خرج کرده و اینها به شاه 
خیانــت نمیک‌نند. با اینکه نیروی هوایی خط مقدم 
انقلاب بوده ولی این اتهام همیشه به نیروی هوایی 
بوده. وقتی اتفــاق بنی‌صدر افتاده، گفتند اینها همه 
فرماندهان بنی‌صدر هســتند. سال اول جنگ وقتی 
آقای فکوری از فرماندهی نیروی هوایی به وزارت 
دفاع جابه‌جا شــد‌، حدود 7 هزار نفر می‌روند که 
بعد از چند ماه شــروع میک‌نند به برگرداندن اینها 
کــه 700-600 نفــر اینها بر‌می‌گردنــد. یعنی این 
حالت مظلوم بودن همیشه در جنگ اذیت میک‌رد، 
طبیعی هم بود. به هر حال اقتضائات جنگ است و 
سازمان‌های اطلاعاتی حساس هستند. این حالت‌ها 
بــه هر حال آن موقع یعنی ســال 65 -64  افتاد و 
نیروی هوایی مورد ظن جدی بود و کارآیی‌ها را از 

اعتقــاد عجیبی به نیــروی داخلی 
و خودبــاوری داشــت. روز اول که 
می‌خواست هواپیمای پرستو را بسازد، 
گفت وقتی من گفتم می‌خواهم چنین 
کاری بکنم بعضی ها به من خندیدند 
ولی بعد از چهار ماه پرســتو ساخته 
شــد و در واقع اولین هواپیمایی بود 
که نیروی هوایی ســاخت. در حوزه 
موشــکی هم جزو اولین کسانی بود 
که در این حوزه کار کرد، نازعات جزو 
اولین موش‌کهایی که ما ساختیم و در 

جنگ هوایی به کار رفت
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دست داده بود خصوصاً در حوزه هواپیما و حوزه 
هوایی، هواپیماها زمین گیر شــده بودند. عملیات 
خیلی جدی اتفــاق نمی‌افتاد، سیســتم و خلبانان 
خسته شده بودند. شما وقتی نتوانید در آن سیستم 
تغذیه کنید این مشکلات را دارید و بعد کی روح 
جدید در نیرو می‌آید و کی اتفاقات جدید می‌افتد 
 کــه این را شــما می‌توانید در عملیات‌های ســال 
67-66 و در عملیات مرصاد ببینید که نیروی هوایی 
چکار کرد. این کارها و تجهیزاتی که بعد از جنگ 
از روس‌ها خریدیم، میگ‌های 29 و ســوخوها و 
اف 7 چینی و بعد موش‌کهای اس 200 یعنی تمام 
سیســتم دفاعی ما و همین‌طور کارهای بازسازی، 

نوسازی و همگی با هم انجام شد.
هر کسی که زندگینامه شهید ستاری را بخواند، 
تصویر یک فرد نظامی‌با نظم و صلابت و سراسر 
وقــف در حوزه نظامــی‌را می‌بیند. فکر میک‌نم 
حتماً بخش‌هایی از زندگی‌شــان وجود دارد که 
شــما بهتر می‌توانید روایت کنید. ایشان غیر از 
زندگی نظامی، در زندگی شخصی چگونه بود؟

زندگی شخصی ایشان قبل از سال 59-58 هست و 
من کی چیزهایی می‌توانم بگویم ولی بعد از آن در 
جنگ بود و ایشان را نمی‌دیدیم و نمی‌توانم چیزی 
بگویم. ما به ایشان خیلی وابسته بودیم ولی واقعیت 
این بود که بعضی مواقع در جنگ تا شش ماه ایشان 
را نمی‌دیدیــم و حتی در مســافرت‌های خارجی 
هیچ خبری از ایشان نداشــتیم و نمی‌دانستیم کجا 
هستند و حتی در عملیات. مثل الان نبود که بتوانیم 
ارتباطات بگیریم و از ایشــان اطلاع داشته باشیم. 
قبل از آن هم انســانی بود که در خانه خیلی وقت 
می‌گذاشــت و همه چیز را خودش می‌ساخت، با 
خانــواده خیلی گرم بود. مــا مثلًا کی فرصتی پیدا 

میک‌ردیم، کی برنامه‌ای، جشنی، میهمانی. آخرین 
باری که دور هم جمع شــدیم، برای شب یلدا بود 
که آخرین دورهمی‌ما بود که 15 دی ایشــان شهید 
شد. برای شب یلدا جمع شده بودیم که تعدادی از 

اقوام هم بودند.
در دوره‌ای که شــما دانشــجو بودید، ایشان به 
لحاظ درســی یعنی درس و مشق بر شما موثر 

بود؟
نه، ایــن کارها را قبلًا پیگیری میک‌ــرد. مثلاً‌ رتبه 
کنکور بنده رو ایشــان پیدا کرد و در این کارها هم 
خیلــی محکم بود. کی دفعه مــادرم گفته بود این 
رتبه‌اش بالاســت و کی تبرکی به او بگو، ایشــان 

گفته بود باید بداند که من به این هم راضی نیستم، 
با اینکه رتبه کنکور من 33 بود.

آقای دکتر درباه اعتماد به نفس و دانش وســیع 
ایشــان بگویید،‌ از احترامشــان بــه دیگران و 
خلاقیت‌ها و ابتکارات به عنوان ویژگی‌های‌شان 
که همه از آن صحبت میک‌نند. شما به چه مورد 

دیگری می‌توانید اشاره کنید؟
خیلی چیزها، کیی پاکدستی که من خودم نمی‌توانم 
مثل ایشان باشــم. من غیر‌ممکن است بتوانم مثل 
ایشــان باشــم. کی اخلاق خیلی عجیبی داشت. 
همیشه هم تا یادم هســت رفتار ایشان را با خودم 
مرور میک‌نم. تمام خرج‌های خانه با خودمان بود. 
بــا اینکه منزل ما در پایگاه بــود، ولی هیچ چیزی 
را قبول نکــرد در این مدت، حتی اگر بگویید کی 
زمین در جایی گرفته باشــد یا در تعاونی باشــد و 
یا خوردویی گرفته باشــد، چون آن موقع می‌دادند 
به عنوان پــاداش و هدیه، مثلًا تعاونی که آنجا بود 
و کیــی برای خلبانان و فنی بــود، هیچ چیزی که 
باعث شــائبه باشــد نداشــت، برای همین بود که 
هیچ بهانه ای در دســت هیچک‌س نداشــت و این 
بزرگترین مزیت ایشــان بود. مادرم کی اصطلاحی 
دارد می‌گویــد لخت آمد و لخت رفت. ســاده و 
ســبک و راحت بود‌. کیی از دلایل اعتماد به نفس 

هم همین بود. 
با این حال مخالفانی هم داشت؟

همیشــه مخالفانی بودند، شما ببینید کی نفر کاری 
میک‌ند کیی دیگر مخالفت میک‌ند.

بعضــی مواقع مخالفت‌ها به خاطر شــائبه‌هایی به 
لحاظ مســائل مالی و چیزهــای دیگر بود ولی در 
مورد ایشان همه می‌دانستند که این شائبه‌ها وجود 

ندارد. 
کی بخش آن رقابت اســت که شــما نمی‌خواهی 
رقابت کنی ولی به اجبار وارد چنین بحثی می‌شوید 
که اتفاق می‌افتد در سیســتم. کی بخش‌هایی از آن 
دلخوری‌ها است که شــما هر کاری بکنید ممکن 
است به کی عده آســیب بزنید و این طبیعت کار 

است.
یعنی می‌شــود گفت ایشان فراتر از بوروکراسی 
بود، یعنی یک چیزهایی را می‌خواست اجرا کند 
و بوروکراسی اجرا نمیک‌رد و با مقاومت مواجه 
می‌شدند و این مقاومت را می‌خواست بشکند به 

همین خاطر مخالف شکل می‌گرفت؟
 وقتــی تصمیمی‌گرفتــه بــود، تمــام بــود و 
کســی نمی‌توانســت مقاومــت کنــد. وقتــی 
تصمیمی‌می‌گرفــت، اجرا میک‌ــرد و این خیلی 
مهم بود. این عادت در سیســتم نظامی‌هم معنی 
دارد به عنوان کی فرمانــده نظامی‌باید بتوانی آن 
چیزی که در ذهنت اســت را پیاده کنی و درست 
باید اجرا شــود. مخالفت‌ها هم زیاد بوده نه اینکه 
بگویید کم بوده. من وقتی خواســتند برای پدرم 

همیشه مخالفانی بودند، شما ببینید کی نفر 
کاری می‌کند یکی دیگر مخالفت می‌کند.

بعضی مواقع مخالفت‌ها به خاطر شائبه‌هایی 
به لحاظ مسائل مالی و چیزهای دیگر بود 
ولی در مورد ایشــان همه می‌دانستند که 
این شــائبه‌ها وجود ندارد. کی بخش آن 
رقابت است که شما نمی‌خواهی رقابت کنی 
ولی به اجبار وارد چنین بحثی می‌شوید که 
اتفاق می‌افتد در سیستم. کی بخش‌هایی 
از آن دلخوری‌ها اســت که شما هر کاری 
بکنید ممکن است به کی عده آسیب بزنید 

و این طبیعت کار است
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فیلم بســازند گفتم باید با کی ســری مخالف‌ها 
صحبت کنید و چند آدرس هم بهشــان دادم تا با 
چه کســانی صحبت کنند چون ایشان در کارهای 
اجرایی، در حوزه فعالیت خیلی‌ها وارد می‌شــد. 
مثلاً‌ نیروی هوایی قرار نبود هواپیما و قطعه بسازد 
یا خودرو بســازد، نیروی هوایــی قرار نبوده این 
کارها را انجام بدهــد، مگر در جنگ چه طوری 
بوده، نیروی هوایی به عنوان اپراتور اســت یعنی 
باید هواپیمایش را بدهند و او هم کارش را انجام 
دهد اما موضوع این است که هواپیما را هم کسی 
به او نمی‌دهد، شــما با سازمانی قرارداد می‌بندید 
با سازمانی که قرار است این کار را انجام می‌دهد 
ولی در ســال دو هواپیما بیشــتر نمی‌دهد و شما 
با ســالی دو فروند هواپیما جنــگ را نمی‌توانی 
بگذرانی، پــس خودت باید سیســتم اورهال را 
درســت کنی و بگذاری کنار و خودت باید قطعه 

درست کنی یا نیروی هوایی مگر قرار بود هواپیما 
بســازد، هواپیمــا را باید شــرکت و کارخانه‌ای 
بسازد، ولی وقتی نیســت و کسی هم درفکرش 
نیســت، مجبوری وارد کار اجرا بشوی. ولی در 
این شرایط وقتی کشور شرکت‌های توانمند دارد، 
خب استراتژی فرق دارد و بخش خصوصی باید 
وارد این کار بشــود، ولی آن موقــع نبود، زمان 
جنگ کدام بخش خصوصی بود که می‌توانســت 
کارهایی به این وســعت انجام دهد. خیلی چیزها 
است که باید روی آن کار کرد، نیروی هوایی مگر 
قرار بود موشک بسازد؟ هواپیما مودی‌فای کند؟ 
این کارها کار نیروی هوایی نبوده، ولی در جنگ 

مجبور هستی وارد این قضایا بشوی.
اقتضای  یعنی خیلی از کارهایی کــه کردند، 

زمان بود؟
هم زمــان و هم موقعیت. الان بعــد از این همه 
وقت کســانی کــه وارد این کار شــده‌اند، هنوز 
همانجا هستند. من روز اولی که وارد این معاونت 

و حوزه هوایی شــدم، همه فکر میک‌ردند که من 
چقدر اطلاعات دارم، در حالی اطلاعات من برای 
سال 73 بود، یعنی بعد از سال 73 که پدرم شهید 
شــد، هیچ اطلاعاتی از نیروی هوایی نداشــتم، 
نمی‌دانســتم کجا هواپیما و قطعه می‌سازند. همه 
فکر میک‌ردند اطلاعات من چقدر به روز اســت. 
به هر حال این مسأله هست دیگر، شما هر وقت 
بخواهید کار کنید ممکن اســت وارد حوزه کیی 
دیگر بشوید و این مخالفت‌ها در کار طبیعی است 
و چیز عجیبی نیســت، ولی موضوع این است که 
حتی دشمنانش هم به ایشان احترام می‌گذاشتند. 
وقتــی شــهید دوران را در عراق زدند، جشــن 
گرفتند. روز اول نمی‌دانستند که دوران است، بعد 
می‌خواســتند اجلاس غیر متعهدها به هم نخورد، 
گفتند کی گروه شیعه آمده‌اند بمب‌گذاری کرده‌اند 
و کی چیزهایی هم نشان دادند، بعد هم وقتی که 

فهمیدند شهید دوران است ژنرال عبدالرشید آمد 
و گفت ما دوران را زدیم، ما بهترین خلبان ایران 
را زده‌ایم، ولی بعد از 18 سال پکیرش را با احترام 
نظامی‌به ایران فرستادند. پکیر که نبود، چند تکیه 
استخوان بود، ولی مهم این است که صدام هم به 
آن احترام گذاشت، به عنوان اینکه کی مرد است، 
کســی که تا آخرین لحظه می‌جنگد در حالی که 
می‌داند شکســت می‌خورد، ولی تا آخرین لحظه 
می‌جنگــد، هواپیمایش را بــه هتل می‌زند، خب 
می‌گویند این مرد اســت و آدم بزرگی است، دل 
بزرگی دارد، به کارش اعتقاد دارد. مهم این است 

که دشمنان شما هم به شما احترام بگذارند.
من کلیدواژه می‌گویم به این معنی که بازک‌ننده 
بخشــی از وقایع زندگی ایشــان باشد. سکته 
کردن یک خلبان خیلی امــر عجیب و غریبی 
اســت، چرا وچگونه درباره شهید ستاری این 

اتفاق افتاد؟
اگر شما عکس‌ها را نگاه کنید، آیا به او می‌خورد 
46 ســاله باشد، این فشار کار است و کی اتفاقی 
افتاد و کیی دو شــب بود که سر آن اتفاق درگیر 
بود و سکته کرد، 44 ساله بودند که سکته کردند.

شــما این را شــنیده‌اید که امام درباره ایشان 
گفته‌اند بچه شیر؟

نه نشنیدم، کجا گفته‌اند.
یکی از دوســتانش گفته‌اند قبل از اینکه ایشان 
به فرماندهی انتخاب شــود، امام گفته این بچه 
شیر را بیاورید که ببینم یکست که در عملیات 
والفجر هواپیماهای دشمن را شکار کرده است.

وقتی ایشان پشت رادار می‌نشست، همه خیالشان 
راحت بود. شــما از هر خلبانی بپرسید می‌گوید 
موقعی که ستاری پشت رادار است خیالم راحت 
اســت چون می‌دانســتم من را چطوری هدایت 
میک‌ند، چون خلبان که چیزی نمی‌بیند، کی رادار 
دارد که جــای کمی‌را می‌بیند، این کل فضا را که 
دارد چه اتفاقی می‌افتــد، نمی‌بیند و نمی‌بیند کی 
کجاست و چکار میک‌ند، کیی باید باشد هدایتش 
کنــد و او را راهنمایی کند، رودررو که نمی‌تواند 
ببرد. باید در بهترین موقعیت او را ببرد، به طوری 
که آن شــخص او را نبیند، یعنی رادار زمینش هم 
او را نبینــد، یعنی این هدایت کردن و این چیزها 
کــه در کتاب‌ها هم بعضی از آن هســت. بحث 
آوردن تجهیزات در صحنه عملیات اولین بار در 
بیت‌المقدس اتفاق افتاد. باز هم ایده ایشــان بود. 
ولی بیشــترین چیز همان یادداشت است که امام 

به ایشان داده.
آن را برای اولین بار آنجا نوشته و خوانده؟

نمی‌دانم، اما به نظر می‌رسد کی حالتی به ایشان 
دست داده و همانجا شروع به نوشتن کرده، یعنی 
دستخط اصلی همانجا است. حتی کی جاهایی 
را هم خط زده اگر به اصل ســند نگاه کنید، مثلًا 

ایشان  به  به نظر می‌رسد کی حالتی 
دست داده و همانجا شروع به نوشتن 
کرده، یعنی دســتخط اصلی همانجا 
اســت. کی حالتی کــه وقتی این را 
شده  الهام  ایشان  به  یکدفعه  نوشته، 
و شروع به نوشــتن شعر کرده. حتی 
کی جاهایی را هم خــط زده اگر به 
اصل مطلب نگاه کنید، مثلاً کی کلمه 
را خط زده و کی کلمه دیگر نوشــته 
است، یعنی آن شــعر اولین بار آنجا 
بیان شده که تقریباً معروف‌ترین شعر 
امام است، من به خال لبت ای دوست 
گرفتار شدم، همچو منصور خریدار سر 

دار شدم
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کی کلمه را خط زده و کی کلمه دیگر نوشــته 
اســت، که تقریباً معروف‌ترین شعر امام است، با 
ایــن مطلع: من به خال لبت‌ای دوســت گرفتار 

شدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم.
30خط شعر است و قصیده خیلی مفصلی است 

که همه آن دورنویسی است.
شــما مهم‌ترین توصیفی که می‌توانید از زبان 
امام و رهبری یا آقای هاشمی‌بگویید، چیست؟
همیشــه به عنوان کی انســان متفاوت از ایشان 
صحبت میک‌نند، یعنی تیپ فکری و تشــیکلات 
ایشــان کاملًا متفاوت اســت. یادم هســت پدر 
موقعی که فرمانده شد، هر کسی در نیروی هوایی 
کی لباسی می‌پوشید، کیی ببری می‌پوشید، کیی 
پلنگی می‌پوشــید، کیی خاکی می‌پوشــید، آبی 
می‌پوشیدند که همان رنگ آبی هم 20 نوع بود، 
کــم رنگ و پررنگ. در زمان جنگ بود و بعد از 
انقلاب کسی دنبال دیســیپلین نبود، سپاه درجه 
نداشت. کیی از کارهایی که روز اول انجام داد، 
لباس و رنگ استاندارد شد. این کار شکی میک‌رد 
و این لباس‌ها آن موقع نبود و این چیزی که الان 
می‌بینید، آن زمان نبود، نشــانش کجا می‌خورد، 
درجه کجا می‌خورد، کلاه را که می‌گذاری بالای 
کلاه آن موقع نخل نبود، می‌گفتند این مال شــاه 
اســت. کی دفعه کیی از اینها را می‌دهد برایش 
می‌دوزند و می‌روند نزد آقا و به ایشان می‌گوید 
این خوب اســت و بعد همه از روی ایشان کپی 
میک‌نند، یعنــی نیروی زمینی و ســپاه هم الان 
برای خودشان لباس مشــخص دارند. آن زمان 
کسی به دیســیپلین اهمیت نمی‌داد. مگر شهید 
بابایی چنین اخلاقی داشــت؟ یعنی نزد‌کیترین 
دوست پدر شهید بابایی بود. من هیچ‌وقت گریه 
ایشــان را ندیدم، من مطمئن هستم با هر کسی 
صحبت کنید می‌گوید هیچ‌وقت گریه ایشــان را 
ندیده، ولی موقعی که شــهید بابایی به شهادت 
رســیده بود، زار زار گریه میک‌رد و در حقیقت 
شکســته بود، مثل اینکه کمرش شکســته بود. 
ولی شخصیت شهید بابایی را می‌توانید با ایشان 
مقایســه کنید؟ شــهید بابایی دمپایی می‌پوشید، 
داشتند با هم کارشــان را میک‌ردند و خیلی هم 
به هم وابســته بودند، یعنی انســان متفاوتی بود 
و این کی واقعیت اســت و هنوز که هنوز است 
نشــده من پیش آقا بروم و از ایشــان یاد نکند، 
غیر ممکن است. شما ببینید کیی از فرمانده‌های 
 نیروی هوایی نزد آقا برود و از ایشان یاد نکند و 

حرف نزند.
این خوشــفکری و نو‌آوری، کی ســبک جدید 

آوردن در سیستم، کار ساده‌ای نبود.
شما ناگفته و خاطره‌ای از ایشان دارید؟

نه مورد خاصی نیست و همین مواردی که بارها 
در مصاحبه‌ها گفته‌ام. سخنرانی روز آخر ایشان 

هســت، ســخنرانی زیبایی هم هست و خوب 
اســت که آن را دوره‌ای بکنید. سخنرانی یکش 
ایشــان هم زیباست یعنی می‌گوید ما می‌رویم و 
نمی‌مانیم و به شــما می‌گویم این کارها را انجام 

دهید.
منظور من این است که وقتی برگردیم به این 
تصویر و شــناختی که از ایشــان دارید و با 
چنین شــخصیتی مواجه بودید و حالا از قضا 
این شخصیت پدر شــما هم بوده، وقتی خبر 
شهادت ایشــان را شنیدید، چه حسی داشتید. 
همه ما در مورد مرگ پدرمان حســی داریم، 
ولی وقتی این پدر یک شخصیت ملی است، 
آن حــس متفاوت‌تر خواهد بود. حس شــما 

چگونه بود؟
بــرای ما ســخت بــود، نــه اینکه از دســت 
می‌دهیمــش. اتفاقی که افتــاد، خیلی در زندگی 

مــا به عنــوان کی پدر به ایشــان 
نــگاه می‌کردیم و بحــث فرماندهی 
جداست. ما فرزندان شهدا کی مساله 
مهمی‌داریم و این را بارها گفته‌ایم که ما 
آبرو داریم‌. این مساله در مورد فرزندان 
شهدای شــاخص وجود دارد که زیر 
ذره‌بین هستند و مساله‌ای ممکن است 
یا یکی حرفی دربیاورد و  بیاید  پیش 
در ســایتی حرفی بزند، همیشه فکر 
ضربه  این  به  اســت  ممکن  می‌کنی 
بخورد، خودت که چیزی نیستی هرچه 
که هستی، او که گناهی نکرده در این 
قضیه که ضربه بخورد، ضمن اینکه شما 

کی راهنما را از دست می‌دهید

نبــود و همیشــه در حال کار بــود، ولی حس 
 میک‌نــم کی پشــتوانه را از دســت داده‌ام، کی 

پشتوانه جدی.
می‌خواهم بدانم که شما حس کردید یک پدر 

را از دست دادید یا یک فرمانده بزرگ را؟
ما بــه عنوان کی پدر به ایشــان نگاه میک‌ردیم 
و بحث فرماندهی جداســت. ما فرزندان شهدا 
کی مســاله مهمی‌داریم و ایــن را بارها گفته‌ایم 
که ما آبرو داریم‌. این مســاله در مورد فرزندان 
شــهدای شــاخص وجود دارد که زیر ذره‌بین 
هستند و مساله‌ای ممکن است پیش بیاید یا کیی 
حرفی دربیاورد و در سایتی حرفی بزند، همیشه 
فکر میک‌نی ممکن اســت به این ضربه بخورد، 
خودت که چیزی نیســتی هرچه که هســتی، او 
کــه گناهی نکرده در این قضیه که ضربه بخورد، 
ضمن اینکه شما کی راهنما را از دست می‌دهید. 

من با ایشــان پنج دقیقه صحبت کردم در مورد 
اینکه می‌خواهم بروم امرکیا، خب من شــاگرد 
اول دانشگاه شریف بودم، پذیرش داشتم. با پنج 
دقیقه صحبت موضوع منتفی شد، خب من تابع 
بودم، خیلی راحت گفت این قضیه نه به نفع تو 
و نه به نفع من اســت و بیش از پنج دقیقه طول 
نکشــید. حالا می‌خواهی با کسی کار کنی، کیی 
می‌گوید این چپ اســت، کیی می‌گوید راست 
است، کیی می‌گوید آدم خوبی است و با او کار 
کــن و خلاصه هر کس حرفی می‌زند و کســی 
نیست که بخواهد شما را راهنمایی کند که چکار 
کنی. بنابراین دنبال این هستی که، حتی 10 ثانیه 
در خواب بیاید و به تو بگوید چه کنی، این کار 
رو انجام بدهی یا نه. وقتی که می‌گویند شــهدا 
زنده هستند، درست است واقعاً زنده هستند. من 
هنوز که هنوز اســت 21-20 سال است که فکر 
میک‌نم ممکن اســت در را باز کند و بیاید داخل 

خانه و این حالت را همیشه دارم.
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  نخستین آشنایی
من در ســال ۱۳۴۸ وارد دانشــکده افســری شدم. 
آن زمان، شــهید ستاری سال ســوم دانشکده بودند. 
 ایشــان سال ۴۶ وارد دانشــکده افسری شدند و سال
 ۴۹ فارغ‌التحصیل شــدند. شــهید بزرگوار ستاری به 
عنوان افســر پدافند به نیروی هوایی منتقل شدند؛ به 
دلیل اینکه سواد علمی‌ایشان بالا بود، افسر رادار شدند. 
بچه‌های رادار معمولاً مثل خلبان‌ها از ســرعت عمل 
بسیار بالایی برخوردارند. شهید ستاری و دوستانشان 

از این جمع بودند.
اولین باری که بعد از دانشکده‌ افسری ایشان را دیدم، 
ســال ۶۱ یــا ۶۲ بود؛ در کی کانکــس آبی رنگ در 
ایستگاه حســینیه خوزستان اهواز. کیی از عملیات‌ها 

 فرمانده‌ای که 
برای نیروی هوایی پدری کرد

گفتاری از امیر سرتیپ خلبان حبیب بقایی 
)فرمانده پیشین نیروی هوایی ارتش 

جمهوری اسلامی‌ایران(

»پــدر بودن« از جملــه خصیصه‌های 
بود  ستاری  مدیریتی شهید  و  شخصی 
که تکه کلام مشــهور ایشان در مورد 
خطاب قرار دادن دیگران)بابا جون( نیز 
کاملًا عیان بود. امیر بقایی که ســال‌ها 
افتخار همراهی با شــهید ســتاری را 
داشته است، در گفتاری بلند از شروع 
خدمات  و  ستاری  شهید  با  خود  روابط 
ارزنده وی در نیروی هوایی گفته است.

درآمد

)بدر یا خیبر( می‌خواست انجام بشود. گروهی به نام 
»بیت‌الزهرا« اوایل انقلاب در نیروی هوایی تشــیکل 
شــده بود که در منطقه از نیروها حمایت و پشتیبانی 
میک‌ــرد. آنها کانکــس را در آنجا قــرار داده بودند. 
شــهید ستاری با شهید بابایی وضو می‌گرفتند. به نظر 
من وضــوی آنها خیلی با معنویت بود. یعنی نشــان 
می‌داد اینها با هم محشور می‌شوند. در بعضی مسائل، 
حالت‌هایی به انسان دست می‌دهد که شاید تشریح آن 
سخت باشد، ولی من آن صحنه‌ای که آنها با هم و در 
کنار هم قرار می‌گیرند و با هم محشور می‌شوند را، آن 

روز احساس کردم.
  مثل پدر ما بودند

اخلاق و رفتار و منش شــهید ستاری به گونه‌ای بود که 
حکم پدر برای بقیه داشت. اختلاف سنی زیادی با هم 
نداشتیم، ولی همه احساس میک‌ردند که ایشان مثل پدر 
همه‌ ما هستند. بســیار خوش‌اخلاق، خوش برخورد و 
مهربان بودند. ضمن اینکه موهایشــان هم کی مقداری 
ســفید بود، ولی جوان بودند. آدم احساس میک‌رد کی 
فرزند با پدرش صحبت میک‌ند. این بود که ما ایشان را 
دوست داشتیم و همیشه عزت و احترامی‌در حد تکریم 
بی‌نهایت برای ایشان قائل بودیم. خدا رحمت کند شهید 
عباس بابایی هم این تأیکد را داشتند. ایشان کی چنین 

شخصیتی برای همه ما بودند.
شهید بابایی و شهید ستاری تقریباً در کنار هم بودند. 
بیشتر ارتباط این دو بزرگوار از سال ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ در 
قرارگاه رعد برقرار شد. از همانجا اینها با هم می‌رفتند و 
می‌آمدند. تقریباً قرارگاه رعد به معنای واقعی در پایگاه 
جنوب تشیکل شد و شروع عملیات آن هم پشتیبانی 
عملیات والفجر ۸ بود که کیی از شاهکارهای عملیاتی 
بود و نیروی هوایی نقش بســزایی چه در بخش آفند 
و چه در بخش پدافند در این مأموریت انجام داد. این 
دو بزرگوار در کنار هم بودند و شــهید بابایی همیشه 
با تمام وجود به ایشــان تیکه میک‌رد. یعنی به عنوان 
بزرگتر خودشــان هم احترام خاصی برای ایشان قائل 
بودند. همین جمله‌ای که گفتم که ایشان جایگاه پدری 
داشــت، خیلی معنی دارد. یعنی انسان برای کسی که 
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چنین احساســی نسبت به او داشــته باشد، عزت و 
احترام خاصی قائل است.

قرارگاه رعد به صورت عملیاتی از ســال ۶۳ شروع 
به کار کرد. شــهید بابایی و شــهید اردستانی در کنار 
شهید ستاری، ســامانه پدافندی را هدایت میک‌ردند. 
سامانه‌های موشکی، ســامانه‌های راداری، توپخانه‌ها 
و...‌. شهید بابایی هم کارهای عملیات هوایی را انجام 
می‌داد؛ پرواز خلبان‌ها و پوشــش هوایی منطقه. اولین 
خاطره‌ای که از صدای شــهید ســتاری در گوش من 
مانده بود، در عملیات والفجر ۸ بود. من باید می‌رفتم 
کی مأموریتی را به همراه شهید اردستانی انجام دهم. 
ســاعت ۴ یا ۵ صبح بود کــه می‌رفتم برای عملیات 
پروازی آماده شــوم. دخترم در خواب من را صدا زد. 
فریاد زد بابا. من رفتم دســتی به سر و رویش کشیدم. 
خیس عرق شــده بود. بعد از آن رفتم. بنا بود ساعت 
۸ صبح پرواز کنم که نشــد. ساعت ۱۰صبح با شهید 
اردســتانی عملیات را شروع کردیم. من از خسروآباد 
که منطقه‌ای اســت بین آبادان تا فاو و جاده مارپیچی 
هم دارد عبور میک‌ردم. این صحنه یادم نمی‌رود. روی 
اروند که رد می‌شــدیم کی لحظه دوباره دخترم آمد 
جلوی چشــمم. من با ســرعت حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ 
یکلومتر پــرواز میک‌ردم که ناگهان با درختی برخورد 
کــردم. حدود ۲۰ ثانیه‌ بین زمیــن و هوا معلق بودم. 
هواپیما را معمولاً طوری تنظیم میک‌نیم که اگر اتفاقی 
افتاد، خیلی بالا و پایین نیاید. به هوش که آمدم، دیدم 
سرعت هواپیما تا حدود ۲۰۰، ۳۰۰ یکلومتر کم شده 
و شهید اردستانی با شهید ســتاری صحبت میک‌‌رد. 
من صدای اینها را می‌شــنیدم. بعد شهید اردستانی به 
شهید ستاری گفت که فکر کنم حبیب بقایی خورد به 
درخت و خورد به زمین. خدا رحمت کند این عزیز را 
روحش شاد باشد. در همان حال مدام می‌گفت حبیب 
جونم حالت خوب است؟ اصلًا هیچ وقت این کلمات 
یادم نمی‌رود. صدایش مثل کی نوار ضبط شــده در 
مغزم هست. اصلًا طور دیگری بود. ما را مثل بچه‌های 

خودش دوست داشت.
نحوه‌ ارتباط شــهید ستاری با دیگران از سرباز وظیفه 
گرفته تــا مقامات بــالا نمونه بود. مثــاً کی جایی 
می‌رفت دســتش را روی گردن سرباز می‌انداخت و 
سرش را نوازش میک‌رد. با سربازان روبوسی میک‌رد 
و آنــان را در آغوش می‌گرفــت. این صحنه‌ها خیلی 
زیبا بود. شــهید ستاری کی انسان معنوی همه بعُدی 
و متعالی بود. پدر خانواده‌ی نیروی هوایی بود. پیامبر 
عظیم‌الشأن اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم برای مکارم 
اخلاقی مبعوث شــدند. ایشــان الگــو را از همانجا 
گرفتند. کار که وظیفه‌مان اســت. ما می‌دیدیم شهید 
ســتاری می‌رود در کلاس دانشگاه و دانشجویان را با 
عنوان پسرم یا عزیزم خطاب میک‌ند. آن خطاب حبیب 

جونم ایشان به من، تا آخر عمرم از یادم نمی‌رود.
  با کارهای کوچک اقناع نمی‌شد

شهید ستاری کی انسان پرتلاش، فعال و اهل مطالعه 

بــود. تمام ایام که مجلات خارجــی مرتبط با نیروی 
هوایی چه در بخش آفند چه در پدافند ترجمه‌ می‌شد 
و در اختیار پایگاه‌ها و واحدها قرار می‌گرفت، ایشان 
همــه‌ آنها را مطالعــه میک‌ردند. بالطبع خود ایشــان 
اطلاعات کامل و جامعی از همه‌ ســامانه‌ها داشــتند. 
شــخصیتی بود که با کارهای کوچک اقناع نمی‌شد. 
بعضی انســانها مثل نور می‌تابنــد. یعنی تفضل خدا 
هم شامل حالشان می‌شــود. بعضی از کارهای ایشان 
را بعد از شهادت ایشان شنیدم. نقاشی هم میک‌ردند. 
در خانه کارهای هنــری با چوب هم انجام می‌دادند. 
یعنی لحظه‌ای از زندگی‌ را اجازه نمی‌داد که به بطالت 

بگذرد. شهید ستاری این جور شخصیتی بودند.
شهید ستاری کی انسانی بود که می‌خواست کارهای 
بزرگی انجام بدهد و بسترهایش را هم مهیا میک‌رد و 
این فرهنگ و این استعداد و این دانش و علم را ترویج 
می‌داد که تبدیل به یادگاری از آن دوران شد. دانشگاه 
هوایی شهید ســتاری را بنیان کردند، اینجا آموزشگاه 
هوایــی بود که تبدیلش کردند به دانشــگاه و انواع و 
اقســام تخصص‌های پیچیده‌ای که در نیروی هوایی 
وجود دارد مثل برق، ‌مخابرات، ارتباطات، الکترونکی، 
مکانکی، متالوژی و هر رشــته‌ای که در نیروی هوایی 
کاربرد دارد، در آنجا ایجاد کردند. الان دانشگاه هوایی 
شــهید ستاری به عنوان کیی از دانشگاه‌های خوب و 

علمی‌است.
ما برای شادی روح ایشان و برای راهکارهایی که ایشان 
داشتند، در این دانشجوها ایجاد انگیزه کردیم. گفتیم که 
هر کسی در دانشگاه‌های معتبری مثل صنعتی شریف، 
امیرکبیر یا علم و صنعت، شــاگرد اول تا ســوم شد، 
می‌تواند برود آنجا درس بخواند و بعد بیاید اینجا استاد 
دانشگاه شــود. همین بچه‌ها بعداً آمدند کارهای شهید 
ســتاری را تکمیل کردند. بحث شهدا شرایط خاصی 
دارد. از خدا چیزهایی می‌خواســتند و دنبال چیزهایی 
بودند که به لطف الهی بســتر آن مهیا می‌شد. خود به 
خود این تلاش‌های بعدی هم به وجود آمد. الان بالای 
۷۰، ۸۰ نفر دکترا که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شدند، در 

همان دانشگاه دارند تدریس میک‌نند.
  ماجرای طراحی و ساخت هواپیمای آذرخش

شهید ستاری کی انســان به تمام معنا چند بعُدی بود. 
با اینکه فرمانده نیروی هوایی بود، ولی اقناع نمی‌شــد. 
انسان وقتی در این سطح از معرفت، اخلاق، بینش دینی 
و آگاهــی قرار می‌گیرد، بایــد در محضر خدا جوابگو 
باشد. روش ایشــان اینگونه بود. مقداری را برای شما 
گفتم. ایشان ایستاد، آستین‌ خود را بالا زد و هواپیمای 
آذرخش را ساختند. این هواپیما بعد از شهادت ایشان 
در محضر حضرت آقا پرواز کرد. فرزند ایشان هم آنجا 
شاهد پرواز این هواپیما بود که حضرت آقا آن نشان و 

مدال را به فرزندشان تقدیم کردند.
قبلًا نیــروی هوایی تقریباً ۱۰۰ درصد وابســته بود. 
هر قطعه‌ای را که شــما در نظر بگیرید خارجی بود؛ 
ما قطعاتی در هواپیما داریم کــه بالای ۶۰ هزار دور 

می‌زند. از سانتریفیوژها هم بالاتر است. ایشان ایستاد 
و آنها را ساخت. ایشان در ساخت هواپیما دنبال کار 
موتور بود. مثلًا دســتگاه‌های پره‌های توربین هواپیما 
را به قیمت بســیار گزاف و چهار تا پنج برابر دست 
دوم از خارج به ما می‌فروختند. ایشــان رنج می‌برد. 
چون اطلاعــات کامل و جامعی از همــه این موارد 
 داشــت؛ ناراحت بود که چرا برای خرید کی جنس 
مثــاً‌ ۱۰۰ دلاری بایــد ۵۰۰ دلار پول بدهند. از نظر 
روحی همین شــرایط برای من هــم بود که ما توفیق 
پیدا کردیم هر چه ایشان می‌خواستند انجام بدهند، با 
تمام میل و رغبت پیگیری کنیم. ایشان به علم و دانش 

علاقه‌ بسیار زیادی داشتند.
  ابتکار جالب شهید ستاری در عملیات والفجر ۸

ســاعت ۳ بعد از ظهر ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ عراق به ما 
حمله کرد و خلبانان نیروی هوایی دو ســه ســاعت 
بعــد از همدان پرواز کردنــد و ضربه اول را به عراق 
زدند و فردای آن روز داســتان ۱۴۰ فروندی رخ داد. 
نیروی هوایی نقش عظیمی‌در جنگ داشته است. هم 
در آفند و هم در پدافند. در پدافند، شهید ستاری نقش 
بسزایی داشــتند. من در پایگاه هوایی دزفول بودم و 
تجربــه کردم. هم رادار مــا را زدند هم تکن ما. تکن 
کی دستگاهی هست که برای هواپیما امواجی ارسال 
میک‌ند که فاصله و زاویه را به دست می‌دهد که مثلًا 
پایگاه اینجاســت. اینها را زدند. شــهید ستاری اینها 
را می‌دیــد و غصه می‌خورد. اینهــا مربوط به قبل از 
عملیات والفجر ۸ بود. کارهای مختلفی انجام شــد؛ 
مثلًا اینکه موتور اصلی‌هاگ کی جا باشد و موش‌ک آن 
جای دیگر و از جای دیگری کنترل شود. در عملیات 
والفجر ۸ کار بزرگی که ایشــان انجام دادند، این بود 
که به بندر امام رفتند و از آنجا تا فضای ۳۰۰ مایلی را 
در عراق کنترل میک‌ردند و هر هواپیمایی که به طرف 

منطقه پرواز میک‌رد را ایشان می‌دید.
این سیستم‌ها از شب عملیات ۱۹ بهمن ۶۴ در ساعات 
۱۱، ۱۲ شــب مستقر شــدند. ولی روشن نبودند. در 
حالت استندبای و آماده بودند. شهید ستاری به محض 
اینکه هر هواپیمایی می‌آمد و در رنج‌هاگ که ۴۰ هزار 
پا بود قرار می‌گرفت، ‌برای چند ثانیه رادار را روشــن 
میک‌ردند، موتور اصلی‌هاگ را روشن میک‌ردند، روی 
هواپیما قفل میک‌ردند و موشک را شلکی میک‌ردند و 
مجدداً رادار را خاموش میک‌ردند. شــهید ستاری این 
کار بزرگ را انجام داده بود. مثلاً‌ محاســبه میک‌رد که 
هواپیما در فاصلــه‌ ‌۱۰ ثانیه یا ۲۰ ثانیه‌ای نزدکی فاو 
اســت و می‌خواهد بمب‌های خود را رها کند؛ ایشان 
دســتور آتش را می‌داد تا برود روشن کند قفل کند و 
بزند. همه‌ اطلاعــات زاویه را هم در گوش همدیگر 
داشــتند و با هم صحبت میک‌ردنــد. تعداد زیادی از 

هواپیماهای عراقی مورد هدف قرار گرفتند.
عراقی‌ها وقتی می‌دیدند که مثلًا کی موشــک شلکی 
شــده و هواپیما هم سقوط کرده و آثاری هم از تکرار 
و تداوم تشعشع رادار دیده نمی‌شود، برایشان سنگین 

www.navideshahed.com



www.navideshahed.com
42

يادمان‌شهيد سرلشکر ستاری / شماره  122 / آذر ماه ‌1394   

بود. به نظر من حداقل ۳۰ فروند به وسیله‌ این سامانه 
منهدم شــدند. در آن عملیات توپ‌های ۳۵ میلیمتری 
و ۲۰ میلیمتری و موشــ‌کهایی که روی دوش قرار 
می‌گرفت، شلکی میک‌ردند. ولی عامل اصلی سقوط 
هواپیماهای عراقی،‌هاگ بود. اسکای‌گارد و اورلکین 
هم مــی‌زد. ولی آن کارهایی که به وســیله همکاری 
بین‌هاگ و رادار بندر امام انجام می‌شد، به وسیله شهید 
بزرگوار ستاری انجام شد. در عملیات کربلای پنج هم 

کی مقداری اینگونه عمل شد.
  تغییر جریان جنگ

در سال ۱۳۶۳ من در پایگاه دزفول بودم. خدا رحمت 
کند شهید بابایی تشریف آوردند و به من فرمودند که 
وسایل‌ خودت را جمع کن، باید برویم امیدیه. آمدیم 
امیدیه و قرارگاه رعد تشیکل شد که مجموعه‌ آفند و 
پدافند بود. شروع‌ آن از همین جا بود. از همین حرکت 
شروع شد. آنجا رفتیم و شهید ستاری و شهید بابایی 
در کنــار همدیگر این قــرارگاه را هدایت میک‌ردند. 
از اینجــا به بعــد جریان جنگ عوض شــد. این دو 
بزرگوار در کنار هم بودند و به حســب نیاز از وسایل 
و تجهیزات استفاده میک‌ردند. همه‌  سیستم‌های ذخیره 
را آوردند آنجا و در شــیلترها ذخیــره کرده بودند و 
به حسب نیاز بهره‌برداری می‌شد. شاید صنعت نفت 
در جنوب بخاطر این تدبیر حفظ شد. این بزرگوارها 
این‌طور بودند. منابع حیاتی اقتصاد ما باید حفظ می‌شد 

و این مأموریت برای خود پایگاه طراحی شد.
هر پایگاه، سه ســایت داشت. محل رادار، امکانات و 
نفرات ســاخته شده بود. همه‌ اینها را این دو بزرگوار 

می‌بردند در سامانه‌ دفاع از فضای کشور و باعث شد 
که عراق دیگر به مناطــق نفت‌خیز کمتر حمله کند. 
شــهید ستاری با این کارها اقناع نمی‌شد. اصلًا حد و 
حدود نداشت. یعنی هر چه کار میک‌رد، باز هم اقناع 

نمی‌شد. چون احساس میک‌رد، کم است.
همان موقع که نیروهای سپاه در منطقه بودند، بحث‌شان 
ایــن بود که ما دنبال موشــیکم. آمدند در داخل کی 
کانکس تا مواد منفجره‌ای درســت کنند. من آن موقع 
با شهید تهرانی مقدم، شهید ستاری و شهید بابایی به 
منطقه رفته بودم. می‌خواســتیم عملیات انجام بدهیم، 
تصویر منطقه را داشتیم، من از زمین می‌رفتم صحنه‌ها 

را می‌دیدم که می‌خواهم برویم تا کی موقع نیروهای 
خودی را اشــتباهی نزنیــم. در این قضیه همان موقع 
شهید ستاری با بچه‌های بیت‌الزهرا دنبال کار بودند و 
با دست خالی تولیداتی را انجام می‌دادند. چون عراق 
دزفول را با موشک می‌زد. در بحث ساخت قطعات، 
هواپیمای پرستو را کپی‌سازی کردند و ساختند. پرستو 
هواپیمایی است که ما تعدادی داشتیم، ولی گفتند که 
تعداد آن بیشتر شــود. تعداد زیادی هواپیمای پرستو 
ساختند. بعد انواع و اقسام قطعات، ترمز هواپیما، لنت 

هواپیما، کارخانه‌ لاست‌کیسازی و‌. .. ساختند.
  تأسیس دانشگاه هوایی

نیروی هوایی احتیاج به انواع و اقســام انســان‌های 
تحصیلکرده داشــت و این کمبود کاملًا در کشــور 
مشــهود بود. ایشــان تصمیم گرفتند دانشگاه هوایی 
را بــا تخصص‌های مختلف و متعدد بســازند و الان 
هم ســالیانه برحسب نیاز دانشــجویان دانش‌آموخته 
می‌شــوند. در پایگاه‌ها نیروهای بسیار بااستعداد، هم 
خلبان و هم فنی‌ با ســطح علمی‌بالا تربیت می‌شوند. 
مثلًا خلبان‌ها به دلیل اینکه خلبان‌های جنگی اینها را 
تربیت کرده‌اند، جســارت دیگری دارند. دانشجویان 
به دلیل اینکــه مدارج بالاتری طی کرده‌اند، نســبت 
به قدیمی‌ها به علم روز دانشــگاه مجهز هســتند و 
توانمندی بســیار بالایی دارند.کیی از کارهای بزرگ 
نیروی هوایی که بعداً برنامه‌ شــد و توســعه دادند، 
بازســازی هواپیما بود که اوج آن ساخت هواپیمای 
آذرخش بود. اما فقط هواپیمای آذرخش نبود. انواع و 
اقسام وسایل و تجهیزات که در نیروی هوایی و پدافند 

حضرت آقا، شهید ســتاری را خیلی 
زیاد دوست می‌داشتند. من تصویری از 
حضرت آقا دارم که شهید ستاری بغل 
پای حضرت آقا می‌آینــد و باز این به 
همان حرف من برمی‌گردد حکم پدری 
و فرزندی. مرید و مراد. من نمی‌دانم چه 
ادبیاتی به کار ببرم. این نشــان‌دهنده‌ 
انس و الفت حضرت آقا با ایشــان بود. 
حضرت آقا هم جمــات زیبا و بیانات 
بسیار نفیسی در رابطه با ایشان مطرح 

فرمودند که در خور شأن ایشان است
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شهید ستاری کی انسان به تمام معنا 
چند بعُدی بود. با اینکه فرمانده نیروی 
هوایی بود، ولی اقناع نمی‌شد. انسان 
وقتی در این سطح از معرفت، اخلاق، 
قرار می‌گیرد،  آگاهی  و  بینش دینی 
باید در محضر خدا جوابگو باشــد. 
روش ایشــان اینگونه بود. مقداری 
را برای شــما گفتم. ایشان ایستاد، 
آســتین‌ خود را بالا زد و هواپیمای 
هواپیما  این  را ســاختند.  آذرخش 
بعد از شــهادت ایشــان در محضر 
ایشان  فرزند  کرد.  پرواز  آقا  حضرت 
هم آنجا شاهد پرواز این هواپیما بود 
که حضرت آقا آن نشان و مدال را به 

فرزندشان تقدیم کردند

کاربرد داشت، در آنجا ساخته می‌شد.
  اولین حرکت برای تحقق خودکفایی

از ابتدای پیروزی انقلاب اســامی، جهاد خودکفایی 
زیر نظر حضرت آقا در خصوص موشــ‌کهاگ کار 
میک‌ردند. دســتورات آن را حضرت آقا فرمودند. در 
همین جهاد خودکفایی هنوز هم مشــغول هستند و 
دارند وســایل و قطعات موردنیاز را می‌سازند. بخش 

اعظم این فرهنگ علمی، مرهون شهید ستاری است.
اولین جایی که جهاد خودکفایی در نیروهای مســلح 
آغاز به کار کــرد، نیروی هوایی بود. ارتباط نیروهای 
جهاد با حضرت آقا بــود. قبل از جنگ، حضرت آقا 
دســتور آن را داده بودند. جهادهای خودکفایی فعلی 
در نیروی زمینی، نیــروی هوایی و نیروی دریایی، به 
ســال‌های ۵۷، ۵۸ برمی‌گردد. برخــی از افراد نیروی 
هوایی با حضرت آقا قبل از انقلاب در مشهد ارتباط 

داشتند.
 مثلًا آقــای عطاا... بازرگان از اول انقلاب با حضرت 
آقا ارتباط داشــتند. ارتبــاط دوجانبه بود. همه بچه‌ها 
هر موقع می‌خواســتند خدمت حضرت آقا می‌آمدند 
و پیشــنهاد می‌دادنــد. بنیانگذار جهــاد خودکفایی 
در نیــروی هوایــی حضرت آقا بودنــد. یعنی جهاد 
خودکفایی مرهون و مدیــون تدبیر حضرت آقا بود. 
هر فرمانده‌ای به حســب نیاز و درخواست‌ موشک و 
رادار می‌ساختند. مثلًا بهینه‌ســازی رادارها را بعد از 
شهادت شهید ستاری انجام دادند. یعنی نیروها اینگونه 
 تربیت شدند و الان دارند کارهای خیلی خوبی انجام 

می‌دهند.
شهید ستاری از صنایع وزارت دفاع بازدید میک‌ردند 
که با کی نخبه‌ به نام مهندس ســنایی آشنا می‌شوند. 
شــهید ســتاری ایشــان را به نیروی هوایی برد که 
بنیانگذار کارخانه  عظیمی‌می‌شود. الان آنجا این قدر 
وســایل و دستگاه سخت‌افزار، نرم‌افزار زیاد است که 
در شــبانه‌روز کارخانه  آنجا ظرفیت دارد. یعنی ســه 
شیفت هم بخواهند آنجا کار کنند، باز جای کار وجود 
دارد. همه‌  اینها مرهون شــهید ســتاری بود. من کی 
جمله می‌گویم خیلی زیباست. ایشان ۹ سال فرمانده 
نیروی هوایی بودند. فکر کنم سه سال از آن را در این 
کارخانه بودند. یعنی حداقل هفته‌ای دو روز ایشــان 
تشــریف می‌آوردند آنجا. من هم این راه را بعداً ادامه 

دادم.
  علاقه رهبر معظم انقلاب به شهید ستاری

حضرت آقا، شــهید ســتاری را خیلی زیاد دوســت 
می‌داشتند. من تصویری از حضرت آقا دارم که شهید 
ســتاری بغل پای حضرت آقا می‌آینــد و باز این به 
همان حرف من برمی‌گــردد حکم پدری و فرزندی. 
مرید و مراد. من نمی‌دانم چه ادبیاتی به کار ببرم. این 
نشــان‌دهنده‌ انس و الفت حضرت آقا با ایشــان بود. 
حضرت آقا هم جملات زیبا و بیانات بســیار نفیسی 
در رابطه با ایشــان مطرح فرمودند که در خور شــأن 

ایشان است.

شهید ستاری همیشه می‌گفتند که حضرت آقا این را 
از ما خواســته و ما باید انجام بدهیم. ارتباط حضرت 
آقا و شهید ســتاری در حکم پدر و پسری بود. مثلاً‌ 
پدرشان از ایشان چیزی خواسته، فرمانی صادر کردند 
و ایشــان حتماً‌ باید اجرا کنند. مرتباً خدمت حضرت 
آقا شرفی‌اب می‌شد و دل آقا را خوشحال میک‌ردند. 
استنباط من این است که حضرت آقا به نیروی هوایی 
علاقه‌ خاصی دارند. دلیلش هم این است که اعضای 
ایــن نیرو ۱۹ بهمن ۵۷ در محضر حضرت امام بیعت 
کردنــد و در جنــگ هم خوب عمــل کردند. اگر ما 
شــب و روز هم بدویم دنبال پویایی، دنبال استقلال، 
دنبال خودکفایی باشــیم، ‌باز هم کم است. ما بالاخره 
صاحــب دیگری داریم که این ایام متعلق به حضرت 
صاحب‌الزمان)عج( اســت دیگر، ما خیلی کار داریم. 
باید الگو باشیم و این اتفاق به همین سادگی به دست 

نمی‌آید.
  آخرین روزها

من ۱۵ روز قبل از شــهادت شــهید ســتاری خوابی 
دیدم و به ایشــان گفتم که منصــور جان کی مقدار 
مواظب باش. به هــر حال این هواپیما زمین خورد و 
عین همان اتفــاق در خواب من رخ داده بود. من هم 
رفتم دیدم، صحنه‌ خیلــی غم‌انگیزی بود. اصلًا روح 
و روانم به هم ریخت. یــک حالتی بود که من وقتی 
خواب می‌دیدم، تقریباً اتفــاق می‌افتاد. نه کی مورد، 
دو مــورد، زیاد بود. بعد مرتب به من زنگ می‌زد. من 
تصمیم گرفتــم از نیروی هوایی بیرون بروم. این قدر 
توی فشــار روحی بودم. نمی‌دانستم حالا کی چنین 
اتفاقی می‌خواهد بیفتد. به مصطفی اردســتانی گفتم 
مصطفی نرو ایــن‌ور آن‌ور. می‌گفت الخیر فی ماوقع. 

هر چی خیر اســت پیش می‌آید. بعد من رفتم شیراز؛ 
ایشان تشریف آوردند شیراز، فکر کنم بخاطر من هم 
تشــریف آوردند شیراز. گفتم بیا با شما صحبت کنم. 
رفتیم آنجا؛ معمولاً ایشــان هر جا تشریف می‌بردند 
توی انبارها را می‌گشــتند. ببینید چقدر دلسوز بودند. 
می‌رفت تمام انبارهای قطعه را می‌گشت که اگر کی 
قطعه سرشماری نشده، از قلم نیفتد. چرا که شاید این 
قطعه کی جایی به کار بیاید. ایشــان قدم می‌زد توی 
این انبارها و وســایل و تجهیزات را بازدید میک‌ردند 
یا مثــاً در کی جایی هواپیما زمین خورده بود، توی 
اینها را می‌گشتند. توی شیراز بود می‌گفتم منصور جان 
ولش کن اینها را بیا برویم. می‌رویم انشــاءالله نو‌اش 
را می‌خریم. می‌گفت حبیب از دســت تو. ما خدمت 
ایشان بودیم تا عصر، مراسم تشریفات و خداحافظی 
بود، و ایشان تشریف بردند. چند روز بعد تلفن زنگ 
زد. کی نفر پشت تلفن بود به نام آقای قشقایی. دیدم 
دارد گریه میک‌ند. گوشــی را قطع کردم. بعد دوباره 
زنگ زد دیدم با آه و ناله همین‌طور دارد گریه میک‌ند 
و بعــد می‌گوید منصور و مصطفی همه‌شــان زمین 
خوردند. اصلًا من وقتی این را شــنیدم، گوشی تلفن 
را بــه حدی محکم زدم به زمین که شکســت. اصلًا 
این‌قدر ناراحت شدم که فکر کردم روانی شدم یا کیی 
دارد مزاحم‌ام می‌شــود یا کی چنین حالتی. بعداً کی 
مقدار که حالم جا آمد همه‌اش داشتم می‌زدم توی سر 
خودم، گفتم خدایا این چی گفت؟ این کی بود؟ آمدم 
با خط اف‌اکیس تهران تماس گرفتم و تأیید کردند که 

هواپیمای شهید ستاری سقوط کرده است.
  شهید ستاری‌های آینده

کی روز بچه‌ هفت هشــت ســاله‌ای سر خاک شهید 
ستاری بود. من با لباس پرواز بودم. سال‌های ۷5، ۷4 
او به من گفت که آقا شــما خلبان هستید؟ گفتم بله. 
بعد به من گفت که من هم می‌توانم خلبان بشوم؟ من 
گفتم بچه را کی آزمایش بکنم ببینم چه می‌گوید؟ بعد 
گفتم بله می‌توانی ولی کی امتحان‌هایی دارد. مثلًا اگر 
به تو گفتند از کی ساختمان ۲۰ طبقه باید بپری پایین، 
می‌پری؟ بچه به من گفت اگر برای خدا باشد، می‌پرم. 
واقعیت این است که مملکت ما مملکت آقا امام زمان 
عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشــریف است و بچه‌های خوب 
هم در آن زیاد است. اینها شهید ستاری‌اند. اینها شهید 
بابایی‌اند. اینها شهید اردستانی‌اند. اینها همان‌ها هستند.

به هر حال ایشان در سال ۷۳ به ملکوت اعلی پیوستند 
و روحشان شاد باشد. با شهدای کربلا محشور شوند. 
خیلی چیزها ممکن اســت از زبــان قاصر من بیفتد 
ولی کی انســان کامل، کی مجاهد فی‌سبیل الله، کی 
انسان هنرمند، کی آدم جسور، کی انسانی که آرامش 
نداشت، همه‌ زندگی‌اش در تلاطم و همه‌اش سعی و 
کوشش و تلاش برای به انجام رسیدن و بقای نیروی 
هوایی و به قدرت رساندن نیروی هوایی، علم، ‌دانش 

و تربیت انسان‌ها بود.
khamenei.ir ،سایت *
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رمز موفقیت شــهید ستاری در پیشــبرد امر مهم 
خودکفایی چه بود؟

کیــی از رموز مهم موفقیت ایشــان در این موضوع، 
سرکشــی و بازدید همیشــگی و روزانه از مهم ترین 
قسمت‌های تحت امر خود بود و چون ما در قسمت 
پشتیبانی و تولید بودیم، در برخی از روزها امیر ستاری 
سه بار به قسمت ما می‌آمدند تا از پیشرفت کار اطمینان 
حاصل کنند. روزهایی داشــتیم که تا 11 شب به کار 
می‌پرداختیم و ساعت کار برای ما مشخص نشده بود. 
علاوه بر این شهید ستاری به ما آموخت که به پیش‌رو 
نگاه بیندازیم و از تمرکز بر گذشــته خودداری کنیم. 
در قسمت ما از آنجایی کار نوسازی آغاز شد که امیر 
ستاری گفتند ما می‌توانیم. تلاش کنیم هر چه در توان 
داریم به منصه ظهور برســانیم چرا که امروز مملکت 

مال خود ماست.
مــا در گام نخســت دو نوع »کفت« یا همــان رادار 

کورکن ســاختیم که مورد بازدید رهبر معظم انقلاب 
اســامی‌قرار گرفت. این کفت‌ها را برای نخستین بار 
در خلیج‌فارس روی هواپیماها آزمایش کردیم که شکر 
خدا جواب مثبت گرفتیم. شهید ستاری در ابتدای هر 
پروژه از ما می‌خواستند که نیازهای خود را برای انجام 
کار اعلام کنیــم و بعد از آن با تمام قوت کار را جلو 
می‌بردیم. به لطف خدا اکثر اوقات نیز موفق می‌شدیم 
چرا که می‌دانستیم فرمانده از ما حمایت میک‌ند و مهم 
تــر از آن، هر آنچه را که می‌خواســتیم برای ما تهیه 

میک‌رد. 
کار ما در خودکفایی با ســرعت خوبی پیش می‌رفت 
و اواخر کار نیز بحث طراحی و تولید خودروی ملی 
پیش کشیده شــد. ســربازی به نام »رضا مکیائیلی« 
پیش ما آمده بود و شــهید ستاری با معرفی ایشان از 
ما خواســتند که ببینیم طرح این ســرباز چیست. من 
قســمت‌های مختلف واحد و امکانات را به آن سرباز 
نشــان دادم که او نیز در پایان بازدید به من گفت که 
می‌توانم کی خودرو بســازم. من به او گفتم که اینجا 
نیروی هوایی اســت اما او گفــت که توانایی و طرح 
من ساختن ماشین است و حال بعد چه می‌شود خدا 
می‌داند. من طرح آن سرباز را در کمیسیون‌های مربوط 
و با امیر ســتاری و امیر غلامی‌مطــرح کردم. آنها نیز 
ضمن پذیــرش همه امکانــات لازم را در اختیار آن 
ســرباز قرار دادند تا بالاخره موفــق به تولید خودرو 
شدیم. البته عمر امیر ستاری کفاف نداد که کار نهایی 
خــودرو را ببیند. نام آن خودرو را نیز به یاد شــهید 
منصور ستاری، »شمس« انتخاب کردیم. البته نام ایشان 
همواره درخشان باقی می‌ماند و من ایشان را به عنوان 

پدر خود فراموش نخواهم کرد.
مهم ترین خط قرمز شــهید ستاری در کار با افراد 

مختلف چه بود؟
تنها چیزی که شهید ســتاری را به شدت آزار می‌داد 
»دروغ« بود. به طوری که اولین دروغ مقابل ایشــان، 
آخرین آن بود چرا که شــهید ســتاری با شــخص 
دروغگو دیگر هیچ کاری نداشــت. در عین قاطعیت 
بســیار مهربان بود و از بعد روانی به خوبی نیروها را 
می‌شــناخت. شــناخت او از نیروها به شکلی بود که 
اگر احساس میک‌رد، کســی نیاز به صحبت کردن و 
همدلی دارد، به صحبت کردن با او می‌پرداخت و آن 
شخص هم به راحتی با شهید ستاری درد دل میک‌رد. 
خیلی‌ها با دیدن فرمانده نیرو خجالت میک‌شند و کنار 
می‌رفتند اما من به راحتی مشکلات را با ایشان در میان 
می‌گذاشــتم. خیلی‌ها هم از ایشان ایراد می‌گرفتند که 
چرا کی افســر معمولی اینقدر راحت با شما صحبت 
میک‌ند که شــهید ســتاری به خوبی از من حمایت 
کرده و از دیگران هم می‌خواســتند، مشــکلات نیرو 
را بدون پرده به ایشــان منتقــل کنند. پس از آمدن به 
قسمت ما، بلافاصله به سراغ من می‌آمدند و نظر من 
را می‌خواســتند. من هم از این کارشان خجالت زده 
می‌شدم اما شهید ستاری از من می‌خواستند که نظراتم 

الگوی واقعی
»ما می‌توانیم« بود

»حسین مشهدی ابراهیمی« رئیس اسبق 
کارخانجات مرکز پشتیبانی و تولید نیروی هوایی

اگرچه کــه او را به عنوان افســر نابغــه رادار 
می‌شناسند اما این مانع نبود که سایر قسمت‌های 
مهم نیروی هوایی از هوش سرشار شهید ستاری 
بی بهره بمانند. »حسین مشهدی ابراهیمی« که در 
سال 1350 وارد نیروی هوایی ارتش شده بود و در 
طول خدمت خود در واحد پشتیبانی و تولید)که 
تا پیش از انقلاب با نام هنگ نوســازی شناخته 
می‌شد( مشغول به خدمت بود بارها از نبوغ شهید 
ستاری در قسمت تخصصی خودش گفت و اینکه 
ستاری چگونه روحیه »ما می‌توانیم« را در نیروی 
هوایی تثبیت کرد. مشــهدی ابراهیمی‌در کوران 
جنگ تحمیلی مسئولیت معاونت شعبه صفحات 
فلزی را عهده دار بود و در زمان فرماندهی شهید 
ســتاری به سمت مســئول کل صفحات فلزی 
منصوب شد. آخرین سمت خدمتی او نیز ریاست 
کل کارخانجات مرکز پشــتیبانی و تولید نیروی 
هوایی بود. او در این گفتگو به روابط کاری خود با 

شهید ستاری اشاره کرده است.

درآمد
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را برای پیشرفت کار ارائه دهم و می‌گفت این نظرات 
برای من مهم است.

این روحیه شهید ستاری چه تاثیری بر کارهای شما 
گذاشت؟

ما در اوایــل کار وقتی می‌خواســتیم قطعه جدیدی 
درست کنیم، کمی‌تامل میک‌ردیم اما اواخر کار به دلیل 
این رفتارهای شهید ستاری، هر کاری که می‌آوردند، 
می‌گفتیم می‌شود. شهید ستاری می‌گفت که لااقل کار 
را ببینید بعد نظر بدهید. روحیه ما چنان تقویت شده و 
بالا رفته بود که بدون مقدمه و نظر اولیه آن کار را قبول 
میک‌ردیم. روزی شهید ستاری کنترل باکس هواپیمای 
اف 14 را پیش مــا آوردند و گفتند این از رده خارج 

شده است. ببینید چه کاری می‌توانید انجام دهید.
من بلافاصله گفتم که می‌شود! امیر غلامی‌تایکد کردند 
که قطعه متعلق به اف 14 است، آیا از پس آن بر میایی؟! 
که من گفتم می‌شود. ما آن قطعه را پس از رفتن همه 
نیروها و با همکاری دو تن از همکاران)از جمله آقای 
خشنود که در کار خود بسیار متخصص بودند( را باز 
کردیم. دیدیم که کی قطعه الکترونکی سوخته است 
و همین امر موجب شده که دیگر قسمت هیدرولکی 
هم کار نکند. آمرکیایی‌ها طوری طراحی کرده بودند 
که کســی به راحتی از طرز کارش ســر در نیاورد اما 
ما مشــکل را بر طرف نموده و برای ســنجش نهایی 
به قسمت تستر فرستادیم. پس از موفقیت آمیز بودن 
آزمایش، کیی از روزهای بســیار خوب امیر ستاری 
رقم خورد. البته هم ایشــان و هم امیر غلامی‌ما را بی 
نصیب نگذاشــتند و ما را تشــویق کردند. با ساختن 
این قطعه، ترس موجود در نیروی هوایی ریخت. در 
دوران پیش از امیر ستاری تا می‌خواستیم به کی قطعه 
دست بزنیم، می‌گفتند مسئولیت دارد. من از این قبیل 
حرفها)مسئولیت دارد( در دوران امیرستاری نشنیدم و 

این کار باعث شد تا کارها به خوبی پیش رود.
سیستم تشویق ایشان به چه ترتیبی بود؟

امیر ستاری، سیستم تشویقی خوبی داشتند و معمولا 
پس از هر پروژه موفقیت آمیز به تناسب کاری که هر 
فرد کرده بود از کی تا چند ســال ارشدیت برای وی 

در نظر می‌گرفتند.
در طول مدت همکاری با شــهید ســتاری از چه 

طرح‌هایی رونمایی کردید؟
کی طرح ما همان »کفت« بــود که به خط تولید هم 
رســید. البته بعدها به روز شــد و با تکنولوژی روز 
مطابــق گردید. »تعادل نویز« فانتوم هم از دیگر کارها 
بود که با همکاری قسمت موتور جت به اتمام رسید. 
عــاوه بر این هر آنچه که تعمیرات در رادار، ون‌های 
راداری، نوســازی و تعمیرات آن بود و بســیاری از 

کارهای دیگر در آن زمان صورت گرفت.
شهید ســتاری در زمان اجرای این پروژه‌ها صرفا 
فرمانده نیرو بودند یا مشــاوره و اجرایی نیز ارائه 

می‌دادند؟
عــاوه بر اینکــه فرمانده نیــرو بودند، نظــر فنی و 

تخصصی ایشــان هم خیلی مهم بود. خصلت شهید 
ســتاری این بود که اگر صد پروژه در دست داشتند، 

به طور هم‌زمان همه را به خوبی سرکشی میک‌ردند.
من فرماندهان متعددی تا پیش از شهید ستاری تجربه 
کردم)از زمان تیمســار خاتم به بعد( که به نظرم هیچ 
کدام از آنها انگیزه وتوان پیگیری شــهید ســتاری را 

نداشتند.
چه ویژگی‌هایی شهید ستاری را نسبت به سایرین 

متمایز میک‌رد؟
شــهید ستاری، تدبیر بسیار خوبی در پیشبرد کارها به 
خــرج می‌دادند. علاوه بر این کاری را که احســاس 
میک‌ردند، شدنی است تا لحظه آخر پیگیری میک‌ردند 
تا جایی که به ما می‌گفتند هر وقت خســته شــدید 
بروید اما به ساعت نگاه نکنید. برای ما مثال می‌زدند 
و می‌گفتنــد که مگر از منطقه خبر ندارید که چه خبر 
اســت؟! مگر آنها شب و روز دارند؟ مگر آنها ساعت 
دارند که ما داشــته باشــیم؟ ما باید آنها را حمایت و 

پشتیبانی کنیم‌. 
ویژگی متمایز دیگر شهید ســتاری، توانمندی بسیار 
خاص ایشان در ســخنوری بود به نحوی که اگر دو 
ساعت صحبت میک‌ردند از سرباز تا فرمانده احساس 

خســتگی نمیک‌ردند‌. حضور مســتمر ایشان، دیگر 
ویژگی شــهید ستاری بود. ایشان هیچ کاری را تلفنی 
و پس از طی سلســله مراتب پیگیری نمیک‌ردند بلکه 
خودشــان در محل انجام کار حاضر می‌شدند. برای 
مثال کی روز برنامه ای در عقیدتی سیاســی برگزار 
شــده بود و قرار بود که بعد از برنامه به نماز رفته و 
پس از آن به اتاق کار خود برویم. لحظه ای که شهید 
ستاری کفش خود را برای وضو گرفتن درآوردند، از 
شــدت پیاده روی بین انگشتان پای ایشان زخم شده 
بود و شهید ستاری برای جلوگیری از خونریزی، بین 
انگشــتان پای خود پنبه گذاشتند و ما این را به چشم 

خودمان دیدیم.
زمانی که شهید ستاری برای بازدید به مکانی می‌رفتند، 
در بدو ورود از ماشــین خود پیاده می‌شــدند و تمام 
قسمت‌ها را پیاده می‌رفتند تا پس از بازدید از آخرین 
قسمت سوار ماشین می‌شــدند که همین امر موجب 

زخم پای ایشان شده بود.
علاوه بر این همانطور که گفتم ایشــان از دروغ متنفر 
بودند و همین موضوع باعث شده بود تا هیچ گزارش 
نادرستی به ایشــان نرسد. همین نکته موجب می‌شد 
تا ایشــان بر پایه اطلاعات درست تصمیم گیری کنند 
و به اشــتباه نیفتند‌. رســیدگی به نیازمنــدان از دیگر 
ویژگی‌های شهید ستاری بود؛ برای نمونه پس از پایان 
جنگ تحمیلی به ایشــان و امیرغلامی، زمین‌هایی به 
عنوان پاداش دادنــد که هر دو نفر با فروش زمین‌ها، 
چند منــزل تهیه کردند و آنهــا را در اختیار خانواده 
پرســنل کم بضاعت نیروی هوایی کــه در جنگ به 
شهادت رسیدند، قرار دادند. به عبارتی حتی از پاداش 

خود هم گذشتند.
خیلی‌ها شــهید ســتاری را به عنوان افسر رادار 
می‌شناسند و این تخصص با قسمت تخصصی شما 
ارتباط چندانی ندارد. چرا نظرات فنی و تخصصی 

ایشان را می‌پذیرفتید؟
پس از آنکه به مســئولیت رســیدم کی روز خدمت 
شهید ســتاری رفتم و به ایشان پیشنهاد دادم که همه 
رادارهای از رده خارج شــده و آســیب دیده را به ما 

یکی از طرح‌های ما همان »کفت« بود 
که به خط تولید هم رسید. البته بعدها 
به روز شــد و با تکنولوژی روز مطابق 
گردید. »تعادل نویــز« فانتوم هم از 
دیگر کارها بود که با همکاری قسمت 
موتور جت به اتمام رسید. علاوه بر این 
هر آنچه که تعمیرات در رادار، ون‌های 
راداری، نوسازی و تعمیرات آن بود و 
بسیاری از کارهای دیگر در آن زمان 

صورت گرفت
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بسپارند تا آنها را اورهال کنیم.
شهید شهید ستاری پرســیدند که آیا واقعا می‌توانی؟ 
من هم گفتم هدف ما درست کردن آنها است و تمام 
تلاش خود را صرف این کار میک‌نیم. شــهید ستاری 
برای شــروع کار دو ون آوردند که بسیار هم ترکش 
خورده بود و می‌خواست میزان جدیت ما را آزمایش 
کند. ما توانستیم بیش از 80 درصد آن را اورهال کنیم. 
شهید ستاری پس از این بســیاری از این کارها را به 
ما ســپردند و ما نیز بســیاری از تجهیزات پدافند را 
بازســازی کردیم. البته در آن زمان شور و حال خوبی 
هم در میان نیروها وجود داشــت و همه با جان و دل 
کار میک‌ردنــد که اگر این نبود، کار‌ها پیش نمی‌رفت. 
همین جا باید بگویم که شهید ستاری طراح خوبی هم 
بودند و برای نمونه در پروژه شمس، درب و گلگیر آن 
را طراحی میک‌ردند. گاهی اوقات 6 طرح پیشنهادی 
می‌آوردند و گروه طراحان نیز از آن استقبال میک‌ردند 
چرا که می‌دانستیم روی طرح‌های پیشنهادی خود کار 

میک‌نند.
تعبیری در مورد شــهید ستاری وجود دارد مبنی بر 
اینکه می‌خواســتند نیروی هوایــی را به تراز توان 
آن در زمان ابتدای جنگ برســانند. شــهید ستاری 
 در رســیدن به این آرزوی خود تا چه میزان موفق 

بودند؟
ایشــان در طــول جنــگ تحمیلی تنها بــه این فکر 
میک‌ردند که نیروی هوایی در عملیات‌ها کم نیاورد و 
موفق باشد. پس از آن نیز تلاش کردند که از جنبه‌های 
مختلف؛ رفاه پرســنل، روزآمــدی تکنولوژی نیروی 
هوایــی، خودکفایی و... نیروی هوایــی را در حالت 
برتری نگه دارند. بــرای نمونه چند هواپیمای عراقی 
را به غنیمت گرفته بودیم که عراقی‌ها می‌گفتند از رده 

خارج شده است. 
شــهید ستاری دســتور دادند که آن هواپیماها بررسی و 
قطعات ســالم آنها ضمن شماره گذاری به انبارها منتقل 

شوند. اســتفاده مهم دیگر ما از این هواپیماها، شناخت 
آلیاژ بدنه هواپیما بود چرا که ما تا آن زمان شناخت خوبی 
از آلیاژ بدنه هواپیما نداشــتیم که با ارسال ورق بدنه این 
هواپیماها به آلومینیوم ســازی اراک و انجام آزمایشات 
مربوطــه به دانش فنی بدنه هواپیماها نیز دســت یافتیم. 
خیلی از کارهای بنیادی در زمان ایشان انجام شد که کسی 
به همین راحتی جرات انجام آن را نداشــت. بالاخره او 
فرمانده کی نیروی خیلی مهم بود و اشتباه او بسیار بزرگ 
و عملکرد مثبت او نیز بسیار مهم جلوه میک‌رد. جسارت 
مثال زدنی ایشان موجب شد تا همه گروه‌ها فعال شوند 

و پروژه‌های بزرگی را پیگیری کنند.
چه جنگنده‌های معروفی در بین آنها بود؟

سوخو 24، سوخو 22، توپولف و چند مدل دیگر در 
بین آنها بود.

شهید ستاری چه پروژه‌های در دست کار در زمان 
شهادت خود داشتند؟

در قسمت ما همان پروژه خودروی ملی یا »شمس« 
بود که تنها رنگ آن باقی مانده بود. پس از شــهادت 
ایشان به قدری ناراحت بودیم که گویی پدر خود را از 
دست دادیم. امیر غلامیکی‌ روز آمدند و گفتند آیا با 
این ناراحتی و مسکوت گذاشتن پروژه‌ها، کار خوبی 
میک‌نید؟! الان هم باید با همان توان قبلی به کار خود 
ادامه دهید تا روح شــهید شاد شود. با همین تزریق 
روحیه بود که کار را دنبــال کردیم و بالاخره پروژه 

شمس و سایر پروژه‌ها را به نقطه نهایی رساندیم.
اشاره کردید که شــهید ستاری را مانند پدر خود 
دوســت داشــتید. با توجه به اینکه اختلاف سنی 
چندانی میان شــما و شهید ستاری وجود نداشت 

چگونه این حس صمیمی‌در میان شما ایجاد شد؟
شهید ســتاری به من و سایر نیروها بسیار محبت 
داشــتند. هرگاه که مشکلات پرســنل را با ایشان 
 در میــان می‌گذاشــتم بــه هیچ عنــوان ناراحت

 نمی‌شدند.
برخی به من ایراد می‌گرفتند که چرا این موضوعات 
را با وی در میان می‌گذاری؟! خودم کی بار از ایشان 
پرسیدم که آیا از طرح این قبیل موضوعات ناراحت 
می‌شــود که خیلی محکم جواب دادند اصلا اینگونه 

نیست.
به نظر شــما اگر ما امروز از نعمت حضور شهید 
ســتاری بهره مند بودیم، چه کاری را برای نیروی 

هوایی در اولویت قرار می‌دادند؟
اینقدر می‌دانم که در صورت حضور ایشان می‌توانستیم 
به پیشرفت‌های بسیار خوب و قابل توجهی در نیروی 

هوایی برسیم. 
حساسیت ایشــان به نیرو و حتی اموال آن چنان بود 
که اگر می‌دیدند کی پیچ به زمین افتاده است و کسی 
آن را نمی‌دید، از کنار آن نمی‌گذشــت بلکه آن را بر 
می‌داشت و با نشان دادن پیچ به من می‌گفت که این 
بیت المال است و جای آن روی زمین نیست! ایشان 
با این کار و حضور بــه من درس می‌داد که حتی از 
کی پیچ هم مراقبت کنم. ایشان با گفتار و رفتار قاطع 
خود)باوجود مهربانی( درس‌های فراوانی به من دادند.
ستاری فرمانده جامع الاطرافی بود و اینگونه نبود که 
تنها به قطعه سازی فکر کند بلکه به فکر رفاه پرسنل 
هم بود. برای نمونه کی بار از کنار استخر هتل نیروی 
هوایی عبور میک‌ردیم که آن زمان سر باز بود. به من 
گفتند که ببین چه امکاناتی در تاسیسات وجود دارد 
تا این اســتخر را سرپوشیده کنیم و پرسنل هم از آن 
اســتفاده کنند. ضمن آنکه تایکد کردند پولی نداریم 
اما با امکانات موجود، اســتخر را سرپوشــیده کنید. 
فردای آن روز از من پرســیدند که چه شــد و همین 
خصوصیت ایشان باعث می‌شد که تلاش کنیم تا در 
برابر ســوال فرمانده بی پاسخ نمانیم. واقعا هم انجام 

می‌دادیم.

تنها چیزی که شهید ســتاری را به 
به  بود.  »دروغ«  می‌داد  آزار  شــدت 
طوری که اولین دروغ مقابل ایشــان، 
آخرین آن بود چرا که شهید ستاری 
با شــخص دروغگو دیگر هیچ کاری 
نداشت. در عین قاطعیت بسیار مهربان 
بــود و از بعد روانی به خوبی نیروها را 
می‌شناخت. شــناخت او از نیروها به 
شــکلی بود که اگر احساس می‌کرد، 
کسی نیاز به صحبت کردن و همدلی 
دارد، به صحبت کردن با او می‌پرداخت 
و آن شــخص هم به راحتی با شهید 

ستاری درد دل می‌کرد
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آغاز آشنایی شما با شــهید ستاری به چه سالی باز 
می‌گردد؟

در ســال 1348 که ایشــان به درجه ستوان کیم مفتخر 
شــدند، به نیروی هوایی آمدند و مــن در آن زمان در 
ســتاد پدافند مشغول به خدمت بودم. شهید ستاری نیز 
در ابتدای خدمت خود به عنوان افسر رادار ستاد پدافند 

نیروی هوایی فعالیت داشتند.
ســتاری از ابتــدای ورود به ارتش با توجــه به ابتکار، 
هوش، پشــتکار و انگیزه بالایی که داشــت بســیار به 
دنبال اطلاعات روز می‌رفت و تشنه دانش نظامی‌روز و 

تخصصی بود. از همان ورود به نیروی هوایی به ترجمه 
مجله‌ها و مقالات انگلیسی زبان در مورد نیروی هوایی 

می‌پرداخت.
به خاطر دارم که در کی ماموریت نظامیک‌ه با هم همسفر 
بودیم با یــک هواپیمای نظامی‌330 به مقصد می‌رفتیم. 
علی رغم تکان‌های زیاد هواپیمای 330، ایشــان بسیار 
سرحال و با رغبت کیی از مقالات مجله نیروی هوایی 
»جنز« را ترجمه میک‌ردند. همین موضوع باعث شــده 
بود که بســیاری از ترجمه‌های ایشان در ماهنامه‌هایی 
مانند صف و ســایر مجلات تخصصــی نیروی هوایی 

چاپ و منتشر می‌شد.
مطالعات ایشان باعث شــده بود که با مشخصات فنی 
برخی از ســاح‌ها و جنگنده‌هایی که هنوز وارد ارتش 
 نشــده بود، آشنایی داشته باشــد، کیی از آنها جنگنده
اف 14 و موشــک فونکیس بود که آشنایی تخصصی 
ســتاری با آنها به مراتب بیشــتر از خلبانان اف 14 بود 
و همیــن اطلاعات را در همان زمان که ســتوان بودند 
به دســت آوردند و این موضوع برای فرماندهان بسیار 

حیرت آور بود.
دانش شــهید ســتاری در رابطه با ســامانه‌های نیروی 

 روایت نخستین دیدار ستاری
با مقام معظم رهبری

ســرتیپ دوم ناصر فرحناکیان از آن دسته نظامیانی است که از سال‌های دور با شهید منصور ستاری رابطه کاری و 
دوســتی دارد و در این گفتگو نیز به جنبه‌های مختلف زندگانی شهید ستاری و به خصوص سرآمدی وی در میان 
فرمانده‌هان نیروی هوایی کشــور در طول تاریخ و نیز در میان فرماندهان نیروی هوایی جهان پرداخته است. امیر 
فرحناکیان که در سال 1342 وارد دانشگاه افسری شد، در سال 1345 با درجه ستوانی خدمت خود در نیروی هوایی 
را آغاز کرد. در نیروی هوایی در سمت‌هایی مانند فرمانده آتش بار، افسر عملیات گروه، افسر عملیات نیروی هوایی، 
رئیس اداره عملیات ستاد نیروی مسلح، 3 سال وابسته نظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران در سوئیس و جانشین اداره 

پنجم ستاد مشترک را در سابقه کاری خود به ثبت رسانده است.

درآمد گفتگو با سرتیپ دوم ناصر فرحناکیان
 وابسته اسبق نظامی‌ایران  در سوئیس 
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هوایی)بــه خصوص رادار( خدمــات زیادی به نیروی 
هوایــی ارائه داد. به طوری که در زمان ســتوان کیمی، 
کمک کار فرمانده نیرو بود. اگر قرار بود که کمیسیونی با 
حضور رئیس پدافند نیروی هوایی کشور تشیکل شود، 
ســتاری جوان هم برای ارائه اطلاعات تخصصی در آن 

جلسه شرکت میک‌رد.
در حقیقت می‌توان گفت که شــهید ســتاری »گنجینه 
اطلاعات نیروی هوایی« بود. این اطلاعات نیز شــامل 
سلاح‌ها، محل استقرار رادار‌ها و سلاح‌ها، تعداد هر کی 

از آنها، تاکت‌کیها و کاربرد سلاح‌ها و... می‌شد.
به طور مثال ســال 1351 بود که از ســتاد مشترک کل 
ارتش نامه ای به پدافند نیروی هوایی ارسال شد. در این 
نامه دستور داده شــد که باید 25 درصد از نیروی‌های 

پرسنلی پدافند هوایی در اسرع وقت کاهش پیدا کند.
فرمانده پدافند نیروی هوایی تصور میک‌رد که برای این 
کار باید کمیسیون‌های تخصصی تشیکل شود و این طی 

کی پروسه بلند مدت سازمان کوتاه شود.
فرمانده پدافند، شــهید ســتاری و کی افســر موشک 
زمیــن به هــوا را تعیین کــرد تا ماموریــت محوله را 

انجام دهند. شــهید ســتاری هم با توجه به اطلاعات 
بســیار دقیقی که از تخصص‌های موجود در پدافند و 
وظایف هر کدام داشــت، در کوتــاه ترین زمان ممکن 
 به کمک آن افســر زمین به هوا، 25 درصد از نیروها را

 کاهش داد.
طرح شهید ســتاری چنان موفق بود که از آن به عنوان 
یــک الگو برای کوچک کردن ســازمان تمام نیروهای 
ارتش استفاده شد و مورد اســتقبال فراوان فرماندهان 

وقت ارتش قرار گرفت.
در آمریکا نیز همدوره شهید ستاری بودید؟

نه. ما در در امرکیا با هم، همدوره نبودیم. شهید ستاری 
با برادر من)تیمسار خسرو فرحنایکان( همدوره بودند و 
با کیدیگر رابطه بســیار نزدکیی داشتند. متاسفانه برادر 
من نیز در سال 1374 به علت کی بیماری سریع فوت 

کردند.

رابطه شــهید ســتاری با فرماندهان پیش از انقلاب 
اسلامی‌و اســتادان خود در دانشکده افسری چگونه 

بود؟
از آنجایی که تیمسار ستاری افسری بود که با دو شاخصه 
دانش فنی بسیار زیاد و نیروی جسمی‌فوق‌العاده شناخته 
می‌شد، بنابر این به عنوان کی ستاره درخشان در نیروی 
هوایی می‌درخشید. فرماندهان به خوبی شهید ستاری را 

می‌شناختند و از او کم‌کهای زیادی گرفتند.
پدافند هوایی ســازمانی است که وظیفه دفاع از آسمان 
و حریم هوایی کشــور را به دوش میک‌شــد. بنابر این 
اگر کســی در این کار تلاش کرده باشد در واقع برای 
حفظ کشور خدمت کرده است و این به معنای دفاع از 
رژیم پهلوی نبود. شهید ستاری هم بسیار بر موضوعات 
پدافند اشــراف داشــت و وقت خود را برای هیچ کار 
دیگری صرف نمیک‌رد. فرماندهان آن زمان هم احترام 
زیادی برای ستاری قائل بودند و او را دوست می‌داشتند. 
به دلیل اینکه ســتاری مهره با ارزشــی بود. فرماندهان 
دریافتند که ستاری صرفا جهت گذراندن امور روزمره 
خود وارد نیروی هوایی نشــده بود. برای همین بود که 

ســتاری به دنبال دانش روز می‌رفت تــا با بنیه و توان 
بهتری، خدمت کند. خدا را شــکر میک‌نم که شــهید 
ســتاری به بالاترین درجه در نیروی هوایی رســید. به 
نظرم شهید ستاری بیش از آنچه تصور می‌شود به نیروی 
هوایی ارتش و فراتر از آن به جمهوری اســامی‌ایران 

خدمت کردند.
با تکیه بر چه مستنداتی این ادعا را مطرح میک‌نید؟

خدمات شهید به نیروی هوایی تنها به دوره فرماندهی 
ایشان مربوط نمی‌شود؛ در ابتدای جنگ تحمیلی، شهید 
ستاری درجه سروانی داشتند اما در همان زمان شخصا 
پشت دستگاه‌های اسکوپ رادار می‌نشستند تا اطلاعات 

مورد نیاز را به دست آورند و تحلیل کنند.
البته از آنجایی که من از ســال 63 تا 65 در ســوئیس 
وابسته نظامی‌ایران بودم از بسیاری از اقدامات ایشان در 
طول جنگ تحمیلی در این ســال‌ها خبر ندارم. من در 
آغاز جنگ تحمیلی در ستاد مشترک مشغول به خدمت 
بودم. در آن شرایط حساس و تاریخی از تخصص شهید 

ستاری در امور رادار استفاده فراوانی شد.
ایشــان اطلاعات مهــم خــود در زمینــه رادار را در 
پدافند هوایی کشــور و برای محافظــت از نیروگاه‌ها، 
تلمبه‌خانه‌های نفتی، نقاط آســیب پذیر)که بســیار هم 

فراوان بود( به کار بردند و فعالیت زیادی انجام دادند.
ایشان در رابطه با گســترش فعالیت‌های نیروی هوایی 
و پدافنــد در طول جنگ تحمیلی به اکثر نقاط کشــور 
سرکشــی میک‌ردند. کنترل هواپیماهای خودی از رادار 
بندر امام خمینی)ره( نیز کیی از اقدامات تحسین برانگیز 
شهید ستاری در طول جنگ تحمیلی است که شخصا با 

خلبانان صحبت میک‌رد.
ستاری آن چنان کار بلد بود که در همان لحظه دریافت 
اطلاعات از رادار، متوجه اشکالات موجود در شبکه و 
سامانه رادار می‌شــد و در همان جا در پی حل مشکل 

بر می‌آمد.
بنابر این، کیی از اقدامات شایســته شهید ستاری تغییر 
روش‌هــا و آیین نامه‌های کاربــردی درگیری و انهدام 
هدف بود که این کار را در همان زمان جنگ انجام داد.

پس از روی کار آمدن ایشــان به عنوان فرمانده نیروی 
هوایــی ارتش، اقدامات ایشــان در زمینــه خودکفایی 
به‌خصوص در زمان تحریم‌های ســنگین زمان جنگ و 
ســال‌های پس از آن بسیار قابل تقدیر است و از همین 
جهت است که می‌گویم شهید ستاری بهترین فرمانده در 

تاریخ نیروی هوایی کشور است.
آثار خدمات ایشــان در امــر خودکفایی همچنان برای 
نیروی هوایی باقی مانده اســت. کیــی از آن خدمات 
پروژه »اوج« برای ســاخت هواپیما بود. شهید ستاری 
با برقراری کی ارتباط مناســب بین استادان دانشگاه و 
کارشناسان فنی کار ساخت هواپیما در جهاد خودکفایی 

را پیش برد.
از دیگر اقدامات قابل توجه ایشان، پی ریزی کی سازمان 
جدید برای نیروی هوایی با توجه به تجربه جنگ جهت 
مقابله با جنگ‌های جدید و به روز بود. ایشان طرحی را 

ستاری  شــهید  انتخاب  از  پس 
هوایی  نیروی  فرمانده  عنوان  به 
زمینه  در  ایشان  اقدامات  ارتش، 
خودکفایی به‌خصــوص در زمان 
جنگ  زمان  سنگین  تحریم‌های 
و سال‌های پس از آن بسیار قابل 
تقدیر است   از همین جهت است 
که می‌گویم ایشان بهترین فرمانده 
هوایی کشــور نیروی  تاریخ   در 

 است



49
www.navideshahed.com
يادمان‌شهيد سرلشکر ستاری / شماره  122 / آذر ماه ‌1394   

به همین منظور به ســتاد مشترک دادند و آنها نیز گفتند 
با توجه به امکانات موجود‌، امکان تحقق چنین طرحی 
وجود ندارد و با آنکه اداره پنجم ســتاد مشترک )اداره 
طرح و برنامه( با نظر شــهید ستاری مخالفت کردند اما 
شــهید ستاری متوقف نشد و برای متقاعد کردن آنها از 
رئیس‌، جانشــین و متخصصان اداره پنجم برای حضور 
در جلسه توجیهی طرح دعوت کرد. در زمان برگزاری 
این جلســه من به تازگی از سوئیس به ایران آمده بودم 
و به عنوان جانشــین اداره پنجم منصوب شدم. بالاخره 
ما در نیروی هوایی با کیدیگر بزرگ شــدیم و خاطرم 
هست که ایشان در آن جلسه من را در آغوش گرفتند و 
با لحن طنزآمیزی گفتند آقای فرحنایکان! شما که منطقی 

بودید. چرا این طرح را قبول نکردید؟!
شهید ستاری در آن جلسه با کی منطق و استدلال بسیار 
محکم صحبت میک‌رد. به طوری که در زمان مقایســه 
نیــروی هوایی با ارتش‌هــای روز جهان، حاضرین در 
جلسه به آگاهی ایشان از مسائل احسن گفتند. در نهایت 
امر نیز اداره پنجم قانع شــد و اطلاعات ایشــان چنان 

وسیع بود که گویا شب‌ها نیز مطالعه میک‌ردند.
در یــک کلام باید بگویم که شــهید ســتاری و تعداد 
دیگری از فرماندهان عمر خود را وقف نیروی هوایی و 
اعتلای آن کردند. بسیاری از روزها در زمان تارکیی در 
محل کار خود حاضر می‌شدند و در تارکیی شب محل 
کار را ترک میک‌ردند. این افراد زندگی خانوادگی خود 

را نیز فدای خدمت به ارتش کردند.
ســتاری از جمله افرادی بود کــه هیچ وقت نمی‌گفت 
ارتــش و وطن برای من چه کرده اســت بلکه همواره 
از خودش می‌پرســید که من بــرای ارتش و نظام چه 
کــرده‌ام؟! برای همین خصیصه بــود که در طول زمان 
حیات خودشان، بیشــترین خدمت را به ارتش و نظام 

جمهوری اسلامی‌ایران ارائه کردند.
شهید ســتاری با فرماندهان نیروی هوایی منطقه و 

جهان نیز ارتباط داشتند؟
اصــولا فرماندهان نیرو نمی‌توانند ارتباط آزادی با ســایر 
کشــورها و فرماندهان آنها داشته باشند. بلکه باید از کی 
کانال مشــخص شــده و پس از طی تشــریفات خاصی 
صورت گیرد. اطلاعات ایشان از آخرین وضعیت نیروی 
هوایی جهان عمدتا از طریق مجلات روز به دست می‌آمد. 
علاوه بر این اگر فرمانده نیرو هوایی بخواهد اطلاعاتی 
در مورد نیروی هوایی سایر کشورها کسب کند می‌تواند 
از طریق سفارت خانه‌ها و وابسته‌های نظامی‌اقدام نماید 
و این موضوع در نیروهای مســلح کاملا تعریف شده 
است. اما در کنار این، خاطره ای به ذهنم رسید که خودم 
در آن قضیه حضور نداشــتم. شنیده ام در بازدیدی که 
شهید ستاری از نیروی هوایی پاکستان داشتند، فرمانده 
نیروی هوایی پاکستان به رئیس جمهور خودشان گفته 
بود کــه می‌خواهم کیی از دانشــمند ترین فرماندهان 
نیروی هوایی جهان را به شما معرفی کنم. این موضوع 
بســیار ارزشمند است که ایشــان در دنیا و کشورهای 

همسایه شناخته شده بودند.

با توجه به رابطه ای که با شهید ستاری داشتید، از نوع 
روابط ایشان با حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم 

رهبری نیز اطلاع دارید؟
ایشــان در اواخر جنگ تحمیلی به ســمت فرماندهی 
نیروی هوایی منصوب شدند و به طور طبیعی روابطی 
خاص با فرمانده کل قوا داشــتند و من نکته خاصی از 

آن روابط نمی‌دانم.
اما در نخستین دیدار شهید ستاری با حضرت آیت الله 
خامنه‌ای حضور داشتم. سال 1360 بود که نماینده‌ای از 
طرف آقای محمدی گلپایگانی پیش من آمد و پرسید که 
آیا کسی را می‌شناسی که هم درجه خودت و متخصص 
رادار باشد؟ من هم گفتم بدون شک این شخص منصور 
ستاری است. آن شــخص از من پرسید که آیا ستاری 
علاقه مند به حضور در جلسه قرآن هست؟ که من هم 
گفتم قاعدتا باید علاقه مند باشــد. نهایتا نیز گفت پس 
فلان روز و فلان ســاعت در فلان مکان به همراه شهید 
ســتاری حاضر شوید. پس از اینکه موضوع را با شهید 
ســتاری در میان گذاشتم، ایشــان هم استقبال کردند و 
قرار شد در این جلسات شرکت کنیم. تا قبل از حضور 

در جلســات از محتوای آن و افراد حاضر هیچ اطلاعی 
نداشتیم. به محض ورود به جلسه دیدیم که حدود 10 
نفر در جلســه شرکت میک‌نند و مقام معظم رهبری نیز 
به تفســیر قرآن می‌پردازند. این جلسه نخستین دیدار 
شــهید ستاری با حضرت آیت الله خامنه‌ای بود. در این 
جلسات کیی از مستمعین سوره بقره را قرائت میک‌رد 
و مقام معظم رهبری نیز آیات قرائت شــده را تفســیر 
میک‌ردند. این جلسات نیز حدود کی سال ادامه داشت.

به نظر شــما مهم ترین اقدام شهید ستاری در زمان 
فرماندهی نیروی هوایی چه بود؟

به طور کلی می‌توانم بگویم که تلاش‌های شهید ستاری 
در خودکفایی و شکوفایی نیروی هوایی، بسیار برجسته 

بود. 
در شــرایطی که تحت ســخت تریــن تحریم‌ها قرار 
داشــتیم و حتی لامپ الکترونکیی دســتگاه رادار را به 

ســختی به دســت می‌آوردیم، ایشــان با اطلاعی که 
 داشــت وابســتگی نیروی هوایی به خارج از کشور را

 کاهش داد‌. 
بســیاری از قطعاتی که باز کــردن آنها پیش از انقلاب 
اســامی‌در ایران ممنوع بود و حتمــا باید آن قطعه یا 
یونیــت برای تعمیر به خارج می‌رفــت‌، در ایران باز و 
ساخته شــد. همه این خودکفایی‌ها به این دلیل بود که 
شهید ســتاری اولا اعتماد به نفس بالایی داشت و پس 
از آن به دلیل اشــرافیتی که بر کار داشــت، می‌دانست 
چیزی که به نظر کارشناســان ناشدنی جلوه میک‌ند، به 

واقع شدنی است و آن کار را به نتیجه می‌رساند.
به پرســنل نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی‌توصیه 
میک‌نم که اگر می‌خواهند در شغل انتخابی خود موفق شوند، 
شــهید ستاری را به عنوان الگو قرار دهند. بدین ترتیب که 
اگر لباس سربازی را به تن کردند به آن عشق بورزند. اگر 
مارش نظامی‌را گوش می‌دهند، تنشان بلرزد. اگر کی داستان 
واقعی از جنگ را می‌خوانند تحت تاثیر قرار بگیرند. برای 
تشویق کار انجام ندهند و نگویند که فرماندهان به فکر ما 
نیستند. بگویند که ما برای فرمانده و واحد خود چه کردیم 

و اصلا از خود بپرســند که برای ارتش چه کرده اند. اگر 
این خصوصیات را)مانند شهید ستاری( داشته باشند، وقت 
 درخشــش آنها فرا می‌رسد و ارتش می‌گوید که من به آن 

فرد نیاز دارم. 
نیاز ارتش به او چنان بود که به خاطر دارم شهید ستاری 
در دوران فرماندهــی نیروی هوایی کی روز ناگهان بر 
بســتر بیماری افتاد. من به همراه رئیس ســتاد مشترک 
وقت ارتش )امیر سرلشــکر شهبازی( و چند نفر دیگر 
از افسران به عیادت ایشــان رفتیم. همه ما واقعا نگران 
و ناراحت بودیم که در صورت عدم بهبود ســتاری چه 
خواهد شد و چه کسی می‌خواهد جایگزین ایشان شود 
که این اطلاعات گســترده و ارزشمند را داشته باشد که 
خوشــبختانه ایشــان مجددا بهبود یافتند و به کار خود 
بازگشتند. به همین دلیل بود که شهادت ایشان برای همه 

ما ضایعه ای جبران ناپذیر بود.
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شما با تحصیلات دانشگاهی وارد خدمت سربازی در 
نیروی هوایی شدید؟

آن زمان من دیپلم داشــتم اما با کارهایی که انجام دادم، 
مورد تشویق شهید ستاری قرار گرفتم و ایشان هم به من 
قول دادند که با دریافت کی حکم از مقام معظم رهبری، 

مقدمات حضور من در دانشگاه را فراهم کنند.
همان دانشگاه نیروی هوایی؟

بله.
با توجه به اینکه در کسوت ســربازی، مدت زمان 
زیادی در خدمت ایشــان بودید، برخورد ایشان با 

سربازان دارای چه خصوصیاتی بود؟
من حــدود 20 ماه در خدمت این شــهید بودم و باید 

پذیرفت که برخورد ایشــان با سربازان نسبت به سایر 
فرماندهان بســیار بهتر بود. روی پــروژه ای در نیروی 
هوایــی کار میک‌ردیم که ایشــان عصرها ســری به ما 
می‌زدند. در زمان حضور در پروژه به ســراغ ســربازها 
می‌رفتنــد و از اوضاع غذا، لباس، بهداشــت و‌. .. آنها 

می‌پرسیدند.
سربازی را هم توبیخ کرده بودند؟

من در طول آن مدت ندیدم که شهید ستاری، سربازی 

را توبیخ کند. اگر هم کار اشــتباهی از سوی کی سرباز 
رخ می‌داد، طوری رفتار میک‌ردند که ما از رفتار ایشــان 

متوجه اشتباه خود می‌شدیم.
خیلی از افســران آن زمان نیروی هوایی، شما را به 
طرح‌های صنعتی می‌شناســند. شما طرح‌هایی برای 
نیروی هوایی داشــتید و شهید ستاری چه نقشی در 

اجرایی شدن آنها داشتند؟
پیــش از ورود به نیروی هوایی طرح‌هــای زیادی در 
مورد طراحی خودرو داشــتم که به هر دری زدم تا کی 
خودرو‌ســاز آن را اجرا کند و حداقل متوجه شوند که 
می‌توانیم خودروی ملی تولید کنیم، موفق نشدم. تا اینکه 
پس از گرفتن دیپلم به خدمت سربازی اعزام شدم و از 

بخت خوب به نیروی هوایی آمدم.
همانطور که اشــاره کردید، شــما فاقد تحصیلات 
دانشگاهی بودید و از آن طرف همه می‌دانند که طراحی 
موتور و خودرو یک کار بسیار تخصصی است. چگونه 

به سراغ چنین طرح‌های مهمی‌رفتید؟
دیپلم بنده در رشته فنی و حرفه ای و در زمینه خودرو 
بود. علاوه بر این پدر من اســتاد دانشگاه بودند و از آن 
طریــق هم اطلاعاتی در مورد خودرو به دســت آورده 
بودم. همچنیــن کارخانه ای در زمینــه تولید قطعات 
خودرو داشــتیم و حتی در دوران تحصیلات راهنمایی 
کی خودروی کوچک برای خودم ســاختم و با آن به 

مدرسه می‌رفتم.
یعنی با آن خودرو در سطح شهر تردد هم میک‌ردید؟
بلــه! حتــی از فرمانــده راهنمایــی رانندگــی وقت 
 اردبیــل مجــوز گرفتم تا بــرای تردد دچار مشــکل

 نشوم.
در مورد ورود خود به نیروی هوایی می‌گفتید؟

بلــه. بالاخره پس از گرفتن دیپلم برای گذراندن دوران 
خدمت خــود وارد نیروی هوایی و قســمت عقیدتی 
سیاســی شدم. در کیی از جلســات به ما گفتند که هر 
کس اگر دارای تخصصی یا طرحی می‌باشــد، بنویسد 
تا آن را پیگیری کنیم. من نوشــتم که چنین تخصص و 
طرح‌هایی دارم. پس از طی این مراحل از طرف عقیدتی 
سیاســی و حجت الاسلام شــهیدی به دنبال ما آمدند. 
حجت الاســام شهیدی هم من را به فرمانده لجستکی 
وقت)امیر غلامــی( معرفی کردند. امیــر غلامی‌هم با 
شهید ستاری تماس گرفته و اعلام کردند به نظر می‌آید 
شخصی را که برای طراحی خودرو در نظر داشتی پیدا 
شده است. شهید ستاری بعد از شنیدن موضوع بلافاصله 
خودشــان آمدند. شهید ستاری به اینکه من کی دیپلمه 
هســتم هیچ توجهی نداشتند. من هم به ایشان گفتم که 
فقــط به من اعتماد کنید. اگر اطمینان نکنید امکان ادامه 
کار وجود ندارد که شهید ستاری گفتند نگران هیچ چیز 

نباش.
من پس از دیدن این اراده در شــهید ستاری به اردبیل 
بازگشــتم و حدود 100 طرح با خودم به تهران آوردم 
که کی ســری از همان طرح‌ها هنوز هم توسط برخی 
خودروســازان اجرا می‌شود. تیمسار ســتاری کیی از 

 تلاش‌های طاقت فرسا
برای ساخت نخستین خودروی ملی

»رضا میکائیلی« نام یکی از چندصد هزار سربازی است که افتخار خدمت در نیروی هوایی جمهوری اسلامی‌ایران را 
دارد و از تاریخ 72/7/21 تا زمان شهادت شهید ستاری در نیروی هوایی به عنوان کی سرباز وظیفه خدمت کرده است. 
میکائیلی با وجود آنکه با مدرک تحصیلی دیپلم وارد خدمت وظیفه خود شد، اما با پشتوانه خود به سرعت توانست نظر 
شهید ستاری را به خود جلب کند و افتخار ساخت نخستین خودروی ملی در کنار شهید ستاری را داشته باشد. او در 
این گفتگو از سختی‌ها و مرارت‌های شهید ستاری در راه خودکفایی، رابطه پدرانه شهید ستاری با خودش و.... گفته است 
که در چند لحظه ای از مصاحبه نیز، نتوانست جلوی اشک چشمان خود را بگیرد. متن زیر حاصل کی گفتگوی کوتاه با 

سرباز وظیفه آن روزها و صاحب کارخانه تهیه شمش آهن از ضایعات آهنی این روزهاست.

درآمد

گفتگو با »رضا میکائیلی« سربازی که نظر  شهید ستاری 
را برای ساخت خودروی ملی جلب کرد
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طرح‌هــا را انتخاب کردند و گفتند مــا این خودرو را 
می‌خواهیم. خودشان با گچ روی زمین نقشه را کشیدند 
و ما کار را آغاز کردیم. فردای آن روز به دستور تیمسار، 
مواد اولیه آماده شد و طی مدت کوتاهی شاسی و سایر 

قسمت‌های ماشین آماده تحویل گردید.
تا اینکه هفته نیروی هوایی نزدکی شد و تیمسار دستور 
دادند که با همــان وضعیت صندلی‌ها و چراغ‌ها وصل 
شــود تا به نمایشــگاه منتقل گردد. مقام معظم رهبری 
هم در همان نمایشــگاه از خودروی ما بازدید کردند و 
تیمســار هم قول دادند که تا چند ماه دیگر اتاق و سایر 
قسمت‌های ماشین تامین شــود. بدین ترتیب نخستین 

ماشین ملی متولد شد.
موتور این ماشین در کجا طراحی شد؟

ما کی موتور دو ســیلندر در انبار داشتیم و عمدتا روی 
اتاق، شاســی و زیربندی ماشین کار کرده بودیم. آقای 
مهرعلیــان در آن زمان مســئول گــروه تولیدی پارس 
خودرو بودند، از موتورهایی سخن گفتند که به تازگی 
وارد کشور شــده بود که قول کیی از آنها را به نیروی 
هوایی دادند. ما نیز متناســب با موتور جدید تغییراتی 
در بدنه و شاسی ایجاد کردیم و با نصب موتور جدید، 

یکفیت خودرو بسیار بالا رفت.
شهید ستاری در پیشبرد این پروژه چه نقشی داشتند؟
شــهید ســتاری، از همه رشــته‌های مرتبط با نیروی 
هوایی مطلع بود. در قسمت‌های مکانکی، هیدرولکی، 
موتورهای هواپیما، بال و بدنه هواپیما و حتی نقاشــی 
ماشین متخصص بودند و کمک زیادی هم به ما کردند. 
تا جایی که حتی در امور محاسبات نیز وارد می‌شدند و 
در مورد کی ســری تغییرات نظر می‌دادند که ما اعمال 

میک‌ردیم.
به طور طبیعی در چنیــن پروژه‌هایی امکان خطا و 
اشتباه بالا است. برخورد شهید ستاری در مواجهه با 

اشتباه‌ها چگونه جلوه میک‌رد؟
پروژه خودرو و ســایر پروژه‌ها از جنس مسائل ابداعی 
به شمار می‌آمدند. افراد حاضر در پروژه‌ها نیز از سطوح 
مختلف علمی)کارشناســی، کارشناسی ارشد و دکترا( 

انتخاب می‌شدند. 
این افراد از تیمسار خرده می‌گرفتند و می‌گفتند که کی 
نفر از اردبیل آمده که ادعا میک‌ند خودرو ساز است! تو 
چرا باور میک‌نی؟! این شخص برای فرار از کار، چنین 

ادعایی میک‌ند.
اما شهید ستاری بر اســاس اعتمادی که به من داشتند 
حتی در صورت دوباره کاری و سه باره کاری تا ده بار، 
می‌گفتند که کســی نباید خسته شود، خودکفایی یعنی 
همین و ما نباید بترســیم. بالاخره ما کی کار بدیعی را 
آغاز کردیم و از دوباره کاری ناراحت نبودند. حتی بعد 
از اجــرای طرح‌ها به من گفتنــد باید در نیروی هوایی 
بمانی. برای این کار پدر مرا خواست و از ایشان اجازه 
گرفت. به پدرم گفت که هرگونه امکاناتی را در اختیار 
من قرار می‌دهد و اینگونه شــد کــه در نیروی هوایی 

ماندگار شدم. 

پس چه شد که پس از شهادت ایشان از نیروی هوایی 
خارج شدید؟

بعد از شهادت ایشــان از امیرغلامی‌خواهش کردم که 
کارت پایان خدمت مرا بدهند تا بروم. احساس میک‌ردم 
که اگر در نیروی هوایی بمانم نمی‌توانم طرح‌های خودم 

را اجرا کنم. 
یعنی از شهادت شهید ستاری این قدر آسیب به شما 

وارد شد؟
شهید ستاری را بیشتر از پدرم دوست داشتم و وابستگی 
شــدیدی به او پیــدا کرده بودم. بارها شــده بود که به 
اتاق می‌آمدند و از من می‌پرســیدند که آیا شام و ناهار 

خورده‌ای؟ با من مانند فرزند خودش رفتار میک‌رد.
به خاطر دارید که در زمان شنیدن خبر شهادت ایشان 

چه حس و حالی داشتید؟
کی روز قبل از شهادت ایشان بود که فرمانده ما گفت همه 
در کارگاه بمانند تا شــهید ســتاری برای بازدید بیاید. ما تا 
حدود یازده شب ماندیم و به کار خود ادامه دادیم تا اینکه به 
ما گفتند احتمالا کاری برای تیمسار پیش آمده است و ایشان 
فردا برای بازدید می‌آیند. نهایتا فردای آن روز خبر شهادت 
ایشان به ما رســید که اصلا برای من قابل باور نبود. همان 
روز از ســتاد مشترک تابوتی رسید تا برای مراسم تشییع از 
آن استفاده شود اما از آنجایی که کسی برای تحویل تابوت 

نبود، با من تماس گرفتند تا آن را تحویل بگیرم.
با کی وانت رفتم و پــس از تحویل گرفتن تابوت آن را 
به کارخانه بردم. با خودم گفتم که نمی‌توانم تابوت را در 
کارخانه نگه دارم و برای همین آن را به اتاق خودم بردم.

حدود دو سه ساعت برای تابوت خالی گریه کردم و از 
شب تا صبح هم داخل تابوت خوابیدم تا اینکه صبح آن 

را از من تحویل گرفتند.
پروژه دیگری هم در نیروی هوایی داشتید؟

کیی دو پروژه دیگر هم داشــتیم که متاســفانه ناتمام 
ماندند.

در مورد ماهیت آن پروژه‌ها و علت به اتمام نرسیدن 
آنها هم توضیح می‌دهید؟

تیمسار آرزو داشــتند که کی سری از قطعات هواپیما 
حتما ساخته شود. کیی از آن قطعات »پره‌های توربین« 
هواپیمای آذرخش بود. این قطعــات را در پروژه اوج 
با ریخته گری در خلاء می‌ســاختند منتهی این کار نیاز 
به کی ریخته گری حرارتی داشــت که باید ســخت 
کاری می‌شــد. از آنجایی که دانش فنی این کوره‌ها را 
می‌دانســتند از من خواستند که آن را اجرا کنم. ساخت 
این پره‌ها و کوره‌ها از جمله تکنولوژی‌هایی بود که تنها 
در اختیار دو کشور دنیا بود و شهید ستاری آرزو داشتند 
که ما نیز آن تکنولوژی را بومیک‌نیم. ما آن پروژه را آغاز 
کردیم و حــدود 70 درصد آن هم پیش رفت اما چون 
مدیریت و رهبری پروژه با ایشــان بود، با شهادت وی 

دیگر پروژه ادامه پیدا نکرد.
علاوه بر این کی ســری ابزار خاص هــم بود که برای 
باز و بســته کردن موتور هواپیما استفاده می‌شد و در آن 
زمان در اختیار کره ای‌ها بود. شــهید ستاری به من گفتند 

که به عنوان زیر دســت پیش آنها بــرو و طوری که آنها 
متوجه نشوند، کار را یاد بگیر. آن زمان هزینه زیادی برای 
نداشــتن ابزارها پرداخت میک‌ردیم. انجام این کار حدود 
6 ماه طول کشــید، پس از اندازه‌گیری و طراحی نقشــه، 
آن را به کارگاه ســاخت می‌دادم تا برای ما بسازند. بدین 
تریب حــدود 70 درصد ابزارهای مورد نیاز جهت باز و 
بسته کردن موتورهای نیروی هوایی ساخته شد. اتفاقا در 
نمایشگاه نیروی هوایی نیز آن ابزارها رونمایی شد و رهبر 
معظم انقلاب نیز از آن بازدید کردند که شهید ستاری در 
آن بازدید در مورد سازنده ابزارها با ایشان صحبت کردند. 
از خودرویی که ساختید نیروی هوایی و خودروسازان 

چه استفاده ای کردند؟
قــرار بود که آن طرح را به مرحله اجرایی برســانیم و 
به خودروســازن منتقل کنیم تــا در واقع باور طراحی 
خودروی ملی در خودروســازان بــه وجود آید. در آن 
زمان مهندس مهرعلیان)مدیر عامل وقت پارس خودرو( 
از طرح ما بســیار حمایت کرد و حتی تســت‌هایی که 
امکان انجام آن در نیروی هوایی نبود، ایشان اجازه دادند 
کــه در پارس خودرو انجام شــود و تاییدیه هم صادر 
کردند. همچنین قرار شــد پس از اتمام کار، خودرو به 

پارس خودرو منتقل و به مرحله تولید برسد.
خاطره ناگفته ای هم از شهید ستاری دارید؟

کی روز نزدکی ظهر بود که شهید ستاری برای بازدید 
آخریــن وضعیت خودرو به کارخانه آمدند. حدود کی 
ربعی گذشت که اذان شد. به من گفت چیزی داری که 
روی آن نماز بخوانم؟ من هم کی کارتن داشــتم که به 

ایشان دادم تا نماز خود را بخوانند.
وقتی شــهید ســتاری کفش خــود را درآورد ناگهان 
دیدم که از شــدت راه رفتن‌های زیاد، بند بند انگشتان 
پای ایشــان از عرق ســوخته بود و شهید ستاری برای 
التیــام خود تنها چند تکه پنبه لای انگشــتان پای خود 
گذاشــتند و این برای من خیلی عجیب بود که ایشــان 
 چقدر راه می‌رود که چنین بلایی ســر انگشــتان پای 

وی آمده است!

www.navideshahed.com
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  ما »قمر بنی‌هاشم« را داریم که نورش هیچ 
وقت خاموش نمی‌شود

»زمانی که بچه بودم، کشورهای دیگر با پیشرفتهای 
علمیک‌ه داشــتند قمر مصنوعی به ماه فرستادند، 
من با همان تفکرات کودکانه ام از برادرم پرسیدم 
چرا ما نمی‌توانیم قمر مصنوعی به ماه بفرســتیم 
که شــهید گفت: ما کی قمر داریم که نورش هیچ 
وقت خاموش نمی‌شــود، ما قمر بنی‌هاشــم، آقا 

ابوالفضل)ع( را داریم.«
  در مــدت چنــد روز 75 فروند هواپیمای 

عراقی را منهدم کرد
»‌شــهید که از 9 سالگی پدر خود را از دست داده 
بود، دانشــگاه و زن و بچه را رها کرد وارد جبهه 
شــد؛ خیلی دیر به دیــر وی را می‌دیدیم، گاهی 
حتی تا پنج ماه به خانه سر نمی‌زد؛ می‌شنیدیم که 
در مدت چند روز 75 فروند از هواپیماهای عراقی 

را منهدم کرده است.
در برهــه ای از جنــگ، زمانی که دشــمن بمب 
شیمیایی زده بود، ماسک خودش را به راننده لودر 
داده بود و در جواب اعتراض بقیه گفته بود: »من 
در حال انجام وظیفه ام ولی این افراد بسیجی‌اند«؛ 
ایشــان حس بویایی خودش را از دســت داده و 

 خاطرات 
به یاد مانده

خواهر 

»فخری ســتاری« نام بانویی است که 
افتخار هم خانواده بودن و خواهر بودن 
با خود به همراه  برای شهید ستاری را 
دارد و بــدون شــک از جمله افرادی 
اخلاقی  روحی،  جزئیات  از  که  اســت 
رفتاری ســتاری جوان، خاطره‌های  و 
فراوانی در ذهن دارد. آنچه که در ادامه 
اپیزودهایی خواهرانه است که  می‌آید، 
از کودکی تا شــهادت ستاری را در بر 
می‌گیرد و هر چنــد کوتاه اما پر مغز و 

خواندنی است.

درآمد
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تمام بدنش شیمیایی شده بود.«
  تمامی‌اعمال و زیارت‌های ایام حج واجب 

را در 19 روز به انجام رساند
 هنوز جنگ تمام نشــده بود که امام)ره( فرموده 
بودند:»این شیر بچه را بیاورید؛ یکست که توانسته 
اســت دشــمن را به زانو درآورد؟« بارها و بارها 
پیغام داده بودند، برایش جایزه ســفر حج در نظر 
گرفته بودند، ولی شهید ستاری می‌گفت: »من باید 
اینجا در جبهه‌ها باشم و از جان مایه بگذارم و به 
ملت خودم خدمت کنم؛ من نمی‌توانم ببینم مردم 
اینجا تلاش میک‌نند و من برای حج واجب بروم!« 
خلاصه پس از اصرارهای فراوان، راضی شــد به 
حج واجب بــرود و این در حالی بــود که تمام 
اعمال و زیارت‌های ایام حج واجب را که حدود 
30 روز به طــول می‌انجامید، در مدت 19 روز با 
پوشــیدن لباس عربی و دویدن به انجام رســاند؛ 
زمانی که از حج برگشــت درجه سرهنگی داشت 
و قبــل از آمــدن از حج اعلام کــرد: "چراغانی 
نکنید، گوسفند نکشــید، تا وقتی که برادران من 
در جبهه‌ها می‌جنگند، من هیچ نمی‌خواهم"؛ وی 
به محض رسیدن از مکه، غسل شهادت کرد و به 

جبهه رفت؛ چهار ماه تمام به خانه سر نزده بود.
شهید ستاری تمام زندگی خود را وقف جبهه کرده 
بود تا جایی که امام خمینی)ره( پیغام فرستادند که 
ســتاری را بیاورید تا فرماندهی نیروی هوایی را 
برعهده گیرد؛ شــهید با درجه ســرهنگی فرمانده 

نیروی هوایی ایران شد. 
  دوربین خدا روشن است، دوربین‌های بنده 

خدا را نمی‌خواهم
 برادرم بسیار کم مصاحبه میک‌رد و هیچ گاه قبول 
نمیک‌رد مقابل دوربین قرار بگیرد؛ خیلی کم پیش 
می‌آمد که چنین شــود، از دوربیــن گریزان بود؛ 
می‌گفت: »دوربین خدا روشن است، دوربین‌های 

بنده خدا را نمی‌خواهم!«
  با شهید کردن بهشتی 70 سال ایران را عقب 

انداخته اند
 ‌زمانی که شــهید بهشــتی را ترور کردند، شهید 
ســتاری گریه کنان ضجه مــی‌زد و می‌گفت: »با 
شــهید کردن بهشــتی، 70 ســال ایران را عقب 

انداختند.«
  يک نوع غذا 

منصــور بــا توجه بــه گرفتاري‌هــاي کاري که 
داشــت خيلي کم بــه منزل ما مي‌آمــد‌، ولي هر 
وقت مي‌دانســتم که او قرار است بيايد‌، از شدت 
علاقه‌اي که به ايشان داشتم، به هر نحوي که شده 

بود، چند نوع غذا برايش درست ميک‌ردم‌. 
پس از اينکه ســفره را مي‌انداختم‌، او فقط از يک 
نوع غذا مي‌خورد و به بقيه اصلًا دســت نمي‌زد‌. 
در اين مورد تعارف‌هاي من هم بي‌اثر بود. بعدها 
متوجه شــدم که او مي‌خواســته با عملش به من 

بفهماند همان يک نوع غذا در سفره کافي است‌. 
  من از خدا و شهدا خجالت میک‌شم/ تا پای 

شهادت رفتم ولی شهید نشدم
 ‌سرلشــگر ستاری بارها به خودش نهیب می‌زد و 
می‌گفت: »من از خدا، از بنده‌ها، از خانواده شهدا 
خجالت میک‌شــم، چرا که تا پای شهادت رفته‌ام 

ولی شهید نشده ام.«
  همواره به دنبال خودکفایی ایران بود

 ‌شهید همیشه به دنبال آن بود که ایران خودکفا شود 
چرا که خودکفایی را از پدرم یاد گرفته بود؛ منصور 
9 ســاله بود که پدر فوت کرد ولی از همان بچگی 
زمانی که پدرم روســتای "ولی آباد" را ساخت پا به 
پای پدرم می‌رفت و کارهای پدرم را می‌دید؛ پدرم 
24 تا کشــاورز به این روســتا آورد و این روستا را 
ساخت؛ بقال، بزاز، نجار، آسیابان، چینه کش و... از 
هرکی برای این روستا آورد تا روستا خودکفا باشد 

و در کنار آن، تنها قبری برای خود خواست. 

  شهید ســتاری آموزش می‌داد تا میلیاردها 
تومان سرمایه از مملکت خارج نشود

 ‌تیمســار ستاری نیز همانند پدر بود؛ دکتر نائیجی 
را برای آموزش آنژیوگرافی به خارج فرســتاد تا 
آموزش ببیند و به دانشجویان ایران آموزش دهد، 
خــودش دوره رادار را گذرانده بــود و آموزش 
مــی‌داد، حتی تمام لباس‌هــا و ابزار خود را نیز با 
آنکه برای دانشــجویان بزرگ بود، برای آنها برده 
بــود و می‌گفت: "خیاط داریم کــه اندازه آنها را 
درســت میک‌ند" تا جایی که حتی بعد از شهادت 
تقریبا هیچ چیز برای فرستادن به موزه بنیاد شهید 

و امور ایثارگران نمانده بود.
شــهید ســتاری در دوره خود آمــوزش را ارتقا 
می‌بخشــید؛ نیرو برای آموزش تربیت میک‌رد تا 
میلیاردها تومان سرمایه مملکت خارج نشود، در 
حالی که الان اوضاع تا حدودی متفاوت اســت؛ 

خلبانی یاد گرفت و تمام دانسته‌های خود را پیاده 
کرد؛ دانشگاه خلبانی ســاخت که بعدها امام)ره( 

فرمود اسم دانشگاه را به نام شهید مزین کنید. 
  شهید ســتاری با تمام مقام‌هایی که داشت، 

باغبانی میک‌رد
»شــهید با تمام این مقام‌هایی که داشت، باغبانی 
میک‌رد و کی لحظه را از دست نمی‌داد و درختان 
را هرس میک‌رد؛ دی ماه که شــهید شد، تمام باغ 
هرس شــده و پر گل بود؛ همســرش می‌گفت: 
»شــب‌ها لامپ می‌برد و تمام باغ را با نور لامپ 

هرس میک‌رد.«
  شهید ستاری و امثال او ذخیره‌های انقلاب هستند 

اما برخی قدر این انقلاب را نمی‌دانند
 شهید سرلشــگر ســتاری و امثال او ذخیره‌های 
انقلابند اما برخی ایــن روزها قدر این انقلاب را 
نمی‌داننــد؛ خداوند این افــراد را از بچگی حفظ 
کــرده بود چرا که برای شــهید از بچگی اتفاقات 

زیادی افتاد ولی آســیب جدی به او وارد نشد که 
قطع انگشت در بچگی، خوابیدن عقرب روی بدن 
او، گاز گرفتگی سگ و حتی چنبره زدن مار روی 

قنداق شهید، تنها بخشی از آن اتفاقات بود. 
  شهید ســتاری: سعی کردم خدمتگزار مردم 

باشم
 شــهید در وصیتنامــه خود به حجــاب، درس 
خواندن و تربیت بچه‌ها ســفارش ایکد داشت و 
تمام وصیتنامه اش در این جمله خلاصه می‌شود 

که »سعی کردم خدمتگزار مردم باشم«.
شهید ستاری در وصیت‌نامه اش خواست که نزد 
امام)ره( و در بهشــت زهرا)س( به خاک سپرده 
شود و بعد از آن نیز خواب دیدیم که گفت: "کی 
عکس از من در "ولــی آباد" بگذارید و یادبودی 

نیز در قطعه شهدای روستا قرار دهید.«
* پایگاه اطلاع‌رسانی نهاجا
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سابقه دوستی شما با شهید ستاری به چه زمانی باز 
می‌گردد؟

هر دوی ما افســر پدافند هوایی بودیم. شهید ستاری 
عمدتا در ستاد پدافند هوایی فعالیت میک‌ردند و بنده 
هم بیشــتر در واحدهای اجرایی در گیر کار بودم. این 
رفت و آمد تا پیش از انقلاب در حد کی فرمانده گروه 
با کی افسر پرسنل به وجود آمده بود. اما صمیمیت و 
همکاری نزدکی ما از عملیات والفجر 8 بود که نوعی 
اخوت در ما ایجاد شد و این دوستی صمیمی‌تا شهادت 

ایشان ادامه پیدا کرد.
آیا شهید ســتاری پیش از انقلاب با توجه به اینکه 
دارای اعتقادات مذهبی نیز بودند، دچار مشکلی هم 

شده بودند یا نه؟
من در زمان پیش از انقلاب ســتوان دو و کی افســر 

جز نیرو بودم. مضاف بر اینکه بیشــتر در ستاد اجرایی 
فعالیت داشتم؛ مدتی در بندرعباس و مدتی در ‌هاشم‌آباد 
اصفهان بــودم. از این جهــات از اقدامات این چنین 
 ایشان اطلاعات خاصی ندارم و نمی‌توانم حق مطلب

 را ادا کنم.
همانطور که اشــاره کردید، سایت موشکی‌هاگ و 
عملیات والفجر 8 نقطه عطفی بود که بســیاری از 
بزرگان نیروی هوایی را به هم متصل کرد. از نحوه 
شکل گیری این عملیات و روابط خودتان با شهید 

ستاری در این عملیات بفرمایید.
اگر بخواهیم ابتدا به ساکن ماموریت و وضعیت سامانه 
موشکی‌هاگ در والفجر 8 را مورد بررسی قرار دهیم، 
کار مشکلی است. برای اینکه باید از کمی‌جلوتر آغاز 
کنیم. باید بدانیم که این ســامانه موشکی چگونه وارد 
جنگ شــد و پس از طی چه مراحلی به این شکوفایی 
در والفجر 8 رسید. اگر قبل آن را ندانیم، نمی‌توانیم به 
درســتی درک کنیم که در والفجر 8 چه اتفاقی افتاده 

است.
پدافند هوایی دو وظیفــه جدا از هم دارد؛ کی وظیفه 

پدافند هوایی این اســت که از حریم کشــور در برابر 
دشــمن دفاع کند. ما از شــهرها، پالایشگاه‌ها، صدور 
نفــت، ورود نفت به داخل ایران و تولید برای مصرف 
داخلی، جزایر، سیســتم برق و آب کشور، کل فضای 
آسمانی کشور دفاع میک‌ردیم. این وظیفه روتین پدافند 
بود که قبل انقلاب و قبل از جنگ هم بر عهده پدافند 

هوایی قرار داشت.
در طول جنگ هم پدافند هوایی مرارت‌ها و رنج‌های 
بســیاری کشــید تا ثروت، منافع و مردم کشــور را 
حفــظ کند و کشــور بهره برداری اقتصــادی لازم را 
ببرد تا حداقل ســوخت مورد نیــاز جبهه‌ها را تولید 
کنیــم. البته پدافند هوایی ذاتا درگیــر این وظیفه بود. 
اما وظیفــه دومی‌هم به پدافند هوایی محول شــد که 
کشــور و نیروهای نظامی‌نسبت به آن بیگانه بود؛ این 
وظیفه عبارت بود از دفاع از آسمان جبهه و نقاطی که 
درگیر نبرد زمینی می‌شدیم. وقتی قرار بود عملیاتی در 
جایی صورت بپذیرد و نبردی صورت گیرد، پشتیبانی 
از حریم آســمان آن بر عهده پدافنــد هوایی بود. این 
وظیفه از ثامن الائمه )شروع درگیری با عراق( شروع 
شــد. ما نقش مهمی‌در عملیات ثامن الائمه داشتیم و 
با ســایت‌های‌هاگ خودمان در این عملیات شــرکت 

کردیم.
در آن مناطقی که لشکر 77 خراسان وارد خوزستان و 
مناطقی مانند ماهشهر و رامشیر شد تا آبادان را از حصر 
در بیاورد، پدافند هوایی هم درگیر بود و با سایت‌های 

 روحیه از دست رفته
نیروی هوایی را بازگرداند

 »امیر غلامی« مشاور مقام معظم رهبری 
در امور پدافند هوایی

ســرتیپ »براتعلی غلامی« از افسران پدافند هوایی در 
دوران دفاع مقدس اســت که در اوایل دفاع مقدس از 
افســران جوان دوره دیده‌هاگ بود و از همان روزهای 
آغازین جنگ با سیســتم‌هاگ با دشمن درگیر شد و با 
رزمندگانی چون شهید ســتاری، شهید بابایی، شهید 
اردستانی و... به مدت 8 سال در جبهه‌ها حضور داشت. 
این فرمانده پرتوان نیروی هوایی هنوز هم در حال خدمت 
است و جنگ و صلح در خدمت رسانی وی خللی ایجاد 
نمی‌کند. البته وی شغل‌های متفاوتی را در نیروی هوایی 
تجربه کرده است؛ در بسیاری از روزهای جنگ به عنوان 
فرمانده پدافند در مناطق مختلف، 5 سال فرمانده گروه 
پدافند امیدیه، کی سال فرمانده گروه پدافند تبریز، کی 
سال فرمانده گروه پدافند خارک، جانشین شهید بابایی 
در فرماندهی قرارگاه رعد در عملیات والفجر 8، مسئول 
بخش زمین به هوای قرارگاه رعد، پس از جنگ تحمیلی 
به مدت 8ســال فرمانده لجستکی نیروی هوایی و هم 
زمان به مدت 5 سال جانشین سازمان خرید وزارت دفاع 
بود. امیر غلامی‌از جمله همرزمان شهید ستاری است که 
از روزهای نخستین جنگ، سخت ترین شرایط را در کنار 
شهید ستاری تجربه کرد و از فریم به فریم آن روزهای 
سخت و شیرین، گفتنی‌های زیادی دارد. گفتنی‌هایی که 

قسمتی از آن را در ادامه می‌خوانید.
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موشکی خود در این عملیات حضور یافت.
در آن زمان نیروی هوایی عراق نمی‌توانســت عرض 
اندام کند و ما نســبت به دشــمن با وجود هواپیمای 
اف‌14 برتــری داشــتیم. در این عملیــات نقش‌هاگ 
چنان موثر نبود چرا که دشــمن مانند عملیات والفجر 
8 توانایی نفوذ نداشت تا ســامانه موشکی‌هاگ وارد 
عمل شود. نخســتین ماموریت سنگین پدافند هوایی 
بــه عملیات‌های فتح المبین و بیــت المقدس مربوط 
می‌شود که شــورای عالی دفاع نیز فشار زیادی برای 
موفقیــت در آن عملیات آورد. ما در عملیات‌های فتح 
المبین و بیت المقدس برابر آموزش‌های کلاســکی و 

روتینی که دیده بودیم، در آن شرکت کردیم.
 ما در این دو عملیات بسیار موفق ظاهر شدیم و حدود 
90 فروند از هواپیماهای دشــمن را سرنگون کردیم. 
گله همیشگی ما هم از رسانه‌ها این است که این همه 
از فتح خرمشــهر و بزرگی‌هــای عملیات فتح المبین 
صحبت میک‌نند اما هیچ سخنی از پدافند هوایی نیست.
در صورتی که اگر بســیجی‌های ما در بالای مســجد 
خرمشــهر رفتند و شــعار مرگ بر صدام ســر دادند، 
امنیت آنها مرهون فعالیت جدی پدافند هوایی کشــور 
و سرنگونی 90 فروند هواپیمای عراقی توسط پدافند 
بود. به خصوص آنکه در نظر داشــته باشــیم، فاصله 
فرودگاه عراق با مسجد جامع خرمشهر، فاصله چندانی 
نبود اما صلابت پدافند هوایی مانع حرکت هواپیماهای 

عراقی می‌شد.
نمی‌دانم که چرا رســانه‌ها در مورد فعالیت پدافند در 
این عملیات‌ها چیــزی نمی‌گویند و ما پدافندی‌ها در 
این موضوع مظلوم واقع شدیم. بعد از این عملیات‌ها 
به عملیات‌های بدر و خیبر رســیدیم. در بدر و خیبر 
هم فشــار فوق العاده ای بر روی پدافند هوایی وجود 
داشت. شهید ســتاری در آن زمان در ستاد پدافند کل 
کشــور بودند و از آنجایی که حدود هشت سالی در 
خوزســتان بودم، من را به جزیره خارک فرستادند و 
کار درســتی هم کردند. بالاخره جریان صدور نفت ما 
دچار مشکل شــده بود و این موضوع می‌توانست بر 
کل اقتصاد کشــور اثر منفی بگــذارد. پس از عملیات 
فتح المبیــن و بیت المقــدس، عراق فشــار زیادی 
بــه مناطــق داخلی کشــور آورد و به دلیل ســرگرم 
 شــدن پدافند هوایی به دفاع از کل کشــور نتوانستیم
 برنامه ریزی خوبی برای بدر و خیبر داشته باشیم و در 
نتیجه شکست سختی را در بدر و خیبر متحمل شدیم.
میزان خسارات این دو عملیات را به خاطر دارید؟

تعداد زیادی از پرسنل پدافند نیروی هوایی به شهادت 
رســیدند، مقدار زیادی از تجهیزات را از دست دادیم 
و بدتر از همه پدافند هوایی روحیه خود را از دســت 
داد. کار به جایی رسیده بود که هواپیمای حمل و نقل 
دشــمن روی منطقه پرواز میک‌ــرد و به برتری مطلق 
هوایی رســیدند. دشــمن به چنان جسارتی رسید که 
زباله‌هــای خود را روی ســر مــا در پادگان‌ها تخلیه 

میک‌رد.

بنابراین در آســتانه والفجر ما دست برتر خود را از 
دست داده بودیم؟

بله! و بدتر آن که روحیه خود را نیز از دست دادیم و با 
کی روحیه نامناسب عملیات والفجر 8 به پدافند هوایی 
کشور ابلاغ شــد. بعد از عملیات بدر و خیبر متوجه 
شــدیم که با روش‌های معمــول نمی‌توانیم بجنگیم. 
به همین دلیل ســتاد کل نیروهای مسلح با هماهنگی 
قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء، قرارگاه عملیاتی »رعد« را 
تشیکل دادند. تعدادی از تجهیزات و افراد را در اختیار 
این قرارگاه گذاشــتند تا بدون نیاز به سلســله مراتب 
و بــا آزادی عمل کامل در مواقع مــورد نیاز در برابر 
دشمن اقدام کند. این قرارگاه برای این تشیکل شد که 

بلافاصله در مناطق عملیاتی وارد عمل شود.
فرماندهی این قرارگاه بر عهده چه کسی بود؟

 فرماندهی این قرارگاه که زیر نظر ســتاد کل نیروهای 
مســلح فعالیت میک‌رد بر عهده شهید بابایی بود که از 
دو بخش هوایی و پدافندی تشــیکل می‌گردید. بنده 
مســئولیت بخش پدافندی را بر عهده داشتم و خلبان 
شجاع، شهید اردســتانی هم بخش آفندی و هوایی را 
اداره میک‌رد. شهید ستاری هم در آن زمان عضو ستاد 
اصلی پدافند کشــور بودنــد و هماهنگی اصلی میان 
قســمت‌های مختلف را ایشان انجام می‌دادند. به بیان 
دیگر می‌توانیم بگوییم که جایگاه شــهید ستاری از ما 
بالاتــر بود. من از خارک به اهــواز آمدم که در پایگاه 
اهواز، شــهید ستاری و شهید بابایی تشیکل قرارگاه را 

به من توضیح دادند و ساختار آن را تشریح کردند.
در اهواز هم شهید بابایی و هم شهید ستاری جملاتی 
به من گفتند که هیچگاه آنها را از یاد نمی‌برم. شــهید 
ســتاری به من گفت که در عملیات بــدر و خیبر به 
ما ثابت شــد که دیگر با تجهیزات و تکنولوژی فعلی 
نمی‌توانیــم با عراق بجنگیم بلکه با خلاقیت و نیروی 
انسانی جدید باید به ســراغ جنگ برویم و دیگر این 
دشــمن، دشمنی نیست که در ســابق با آن سر و کار 
داشتیم. شــهید بابایی هم به من گفتند که در عملیات 
بدر و خیبر نبودی که ببینی وضعیت بدی داشتیم. این 
دو بزرگــوار در عملیات بــدر و خیبر حضوری فعال 

داشتند و حتی شهید ســتاری زمانی که متوجه شدند 
منطقه در احاطه کامل عراق قرار دارد، خودشان آذوقه 
را به دوش می‌گرفتند تا به نیروها برسانند. ما در چنین 
وضعیتی عملیات والفجر 8 را آغاز کردیم. شــکر خدا 
 وقت خوبی برای طراحی و آمادگی داشــتیم )حدود
2 ماه به ما وقت دادند که بعد به سه ماه و نیم رسید( و 
ما طی این مدت هر آنچه که نیاز بود را فراهم آوردیم.

شهید ســتاری در طراحی‌های جدید چه نقشی ایفا 
کردند؟

بیشــتر طراحی‌ها و خلاقیت‌ها متعلق به شهید ستاری 
بود و به واقع ایشان کی نابغه نظامی‌بودند. البته ایشان 
بسیار شخصیت افتاده ای داشت و اهل دموکراسی بود. 
طرح‌ها را به جلســه می‌آورد و پس از بحث مناسب 
پیرامون آن، طرح را نهایی میک‌رد. بر همین اساس در 
این عملیات با روش و راه نو وارد شــدیم. در طرف 
دیگر دشمن نســبت به بدر و خیبر به مراتب قوی تر 
شده و تمرینات بیشــتری انجام داده بود و تجهیزات 
بیشــتری هم در اختیار او قرار گرفت. ما هم به مراتب 
نســبت به قبل افت کرده بودیم اما با خلاقیت‌هایی که 
شهید ستاری به خرج دادند، خودمان را تقویت کردیم.
خلاقیت‌های شهید ستاری در این عملیات شامل چه 

مواردی می‌شد؟
برای نمونه شهید ستاری برای هر سایت موشکی، چند 
سایت فریب می‌ساخت تا بتوانیم آنها را در کنار کیدیگر 
قرار دهیم و دشــمن نتواند بفهمد که کدام کی سایت 
اصلی اســت. ما در روش جنگیدن خودمان نیز به طور 
کلی تجدیدنظر کردیم. ســایت‌های خود را فوق‌العاده 
ســبک و مختصر کردیم و هر لحظه که حس میک‌ردیم 
دشمن موقعیت ما را شناسایی کرده است، سریعا محل 
خود را تغییر می‌دادیم. هیچگاه به ســمت دشمن نشانه 
گیری نمیک‌ردیم تا دشمن محل حضور ما را شناسایی 
کند بلکه به ســمت دشمن از زیر و به صورت عمودی 
شلکی میک‌ردیم یا از پشت و یا در برگشت می‌زدیم که 
همه این موارد به ابتکار شــهید ستاری انجام شد. همه 
این خلاقیت‌ها دست به دست هم داد تا ما در عملیات 
والفجر 8، هفتاد هواپیمای دشمن را سرنگون کنیم. البته 
ایــن 70 فروند با 90 فروند هواپیمای منهدم شــده در 

عملیات فتح المبین و بیت المقدس بسیار فرق دارد.
چه فرقی؟

ما در عملیات فتح المبین و بیت المقدس، میگ 19 و 
21، ســوخو 7 و 9 را مورد هدف قرار می‌دادیم اما در 
این عملیات هواپیماهایی چون میراژ فرانسه و سوخو 
27 را زدیــم که همگی از هواپیماهای روز دنیا بودند. 
ما 70 فروند از هواپیماهــای روز دنیا را در والفجر 7 
منهدم کردیم و با این کار روحیه از دســت رفته را به 

پدافند هوایی بازگرداندیم.
نقش‌هاگ در این عملیات چه بود؟ به خصوص آنکه 
اشاره داشتید این ســامانه در ابتدای جنگ کارایی 

چندانی نداشت؟
ما در ابتــدای جنگ هواپیمــای اف 14 را در اختیار 

و  فتح‌المبیــن،  عملیــات  دو  در 
بیت‌المقدس بسیار موفق ظاهر شدیم 
و حدود 90 فروند از هواپیماهای دشمن 
ما  همیشگی  گله  کردیم.  را سرنگون 
هم از رسانه‌ها این است که این همه 
از فتح خرمشهر و بزرگی‌های عملیات 
فتح المبین صحبت می‌کنند اما هیچ 

سخنی از پدافند هوایی نیست
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داشتیم که در آن زمان یکی از مدرن ترین هواپیماهای 
دنیا بود و با این تســلطی که داشــتیم، ســایت‌هاگ 
چنان اهمیتی نداشــت. اما در عملیات بیت المقدس 
و فتح‌المبین از توان دفاعی ما کمی‌کاســته شد و‌هاگ 
رفتــه رفته پا به میدان گذاشــت. در والفجر 8 نیز این 
چنین شــد. البته تنها‌هاگ در آن عملیات نقش آفرینی 
نکرد بلکه موشــک‌های اسکای گارد هم نقش زیادی 
داشتند. مخصوصا روی اروند رود و زمانی که پل‌های 
ما را زدند، قایق‌های ما برای انتقال دارو و آذوقه ناچار 
به عبور از ارونــد بودند که در این لحظه هواپیماهای 

عراقی برای شکار قایق‌ها به زمین نزدیک می‌شدند.
موشک‌های اسکای گارد ما در این مواقع با هواپیماها 
می‌جنگیــد و به حق خوب هم جنگید و بســیاری از 
شــهدای اسکای گارد در آن زمان به شهادت رسیدند. 
البته سایر امکانات کوتاه برد ما هم در منطقه به خوبی 
پهن شــده بود که موضوع باعث می‌شد هواپیماهای 
عراقی نتوانند به زمین ما نزدیک شوند و در این زمان 

بود که موشک‌های‌هاگ وارد عمل می‌شدند.
با توجه به اینکه بســیاری شهید ســتاری را افسر 
رادار می‌دانند، ابتکارهای راداری شهید ستاری در 

عملیات والفجر 8 چه بود؟
اصل ابتکار ما در عملیات والفجر 8، تخصص ایشــان 
بود. ما در این عملیات، سیستم‌های جستجوی‌هاگ را 
از آن جــدا کردیم و می‌توانیم بگوییم که‌هاگ را نابینا 
کرده اما بازو و توان آن را حفظ کردیم. شــهید ستاری 
با اســتفاده از رادارهایی که در پشــت آن داشتیم)به 
خصوص رادار بندر امام خمینی( پشــت آن نشسته و 
به موشک‌های‌هاگ زاویه و مسیر می‌دادند تا هدف را 
نشــانه برود. علاوه بر این زمان و چگونگی حمله را 
نیز ایشان مشخص می‌کردند تا به چنگ دشمن نیفتیم 
و شــخصا کنترل کننده موشک‌ها بودند. به خصوص 
آنکه در آن زمان کســی جز ایشان نمی‌توانست با این 
ســامانه کار کند. شــب‌ها در جلسات بحث و گفتگو 
شرکت می‌کردند و روزها از طریق رادار با ما در تماس 
بودنــد و به ما می‌گفتند کــه هواپیماها در چه نقاطی 
قرار دارند تا آنها را مورد هدف قرار دهیم. این روش 
برای بار اول اجرا شــد و هیچــگاه ما به این روش از 
 سیستم‌هاگ شلیک نکرده بودیم که‌هاگ به صورت کور

 عمل کند.
بعدها از این روش ابتکاری در ایران و ســایر نقاط 

دنیا استفاده ای شد؟
به طور کلی والفجر 8 نقطــه عطفی در پدافند هوایی 
کشور محسوب می‌شــود که همه روش‌های قبلی را 
منســوخ کرد. از روش‌های استفاده شــده در والفجر 
در عملیات‌های بسیاری و مخصوصا عملیات مرصاد 
بهره‌های فراوانی بردیم. ما در عملیات مرصاد توانستیم 
خدمــت ارزنده ای ارائه کنیم که حتی از والفجر 8 هم 

بالاتر بود.
شهید ستاری هم در عملیات مرصاد نقشی داشت؟

شــهید ســتاری در منطقه نبودند امــا آموزش‌ها و 

شاگردهای شــهید، عملیات مرصاد را پیش بردند. 
ایشــان در زمان اجرای این عملیات، فرمانده نیروی 
هوایی بودند و در تهران کارهایی داشــتند اما لحظه 
به لحظه با ما در ارتباط بودند و هر 20 دقیقه تماس 

می‌گرفتند.
خاطره خاصی هم از رابطه شهید ستاری با حضرت 

امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری دارید؟
به طور کلی امام خمینی)ره( دارای شخصیت غیرقابل 
توصیفی بود که هوش بســیار زیادی هم داشتند و در 
دیدارهایی که به اتفاق شــهید ستاری داشتیم، متوجه 
می‌شــدم که به شهید ستاری نگاه خاصی دارند. رابطه 
بین ایشــان و مقام معظم رهبری هم بسیار نزدیک و 
صمیمی‌بودند و ما هر گاه سوالی داشتیم، شهید ستاری 
از مقام معظم رهبری می‌پرسیدند و جواب آن را برای 

ما می‌آوردند.

از رشادت‌های شــهید ســتاری در عملیات‌های 
گوناگــون که بگذریم به نقش ایشــان در ســتاد 
پدافند کل کشور می‌رســیم. تشکیل این ستاد چه 
علتی داشــت و چه ضرورتی برای تشکیل آن در 
میان فرماندهان نظامی‌به وجود آمد؟ همچنین نقش 

خودتان در ستاد را هم بفرمایید؟
من کارگزار این ســتاد بودم و به طور کلی در طول 8 
سال جنگ در منطقه حضور داشتم و هر گاه این ستاد 
مرا فرا می‌خواند به تهــران می‌آمدم. از نیروی هوایی 
تنها شهید بابایی و شهید ستاری عضو این ستاد بودند 
و باقی افراد زیر مجموعه آنها تعریف می‌شدند. ما در 
جنگ به جایی رســیدیم که دیگر اداره جنگ برای ما 
ممکن نبود. مثلا به ما می‌گفتند به ایذه )نوک قله‌های 
زاگرس( بروید تا از یــک تلمبه خانه دفاع کنید. بعد 
می‌گفتند به کرمانشــاه بروید تا از یک پالایشگاه دفاع 
کنید. صبح فردای آن روز به ما می‌گفتند که به اصفهان 
بروید. همه این دســتورات هم از مکان‌های مختلفی 

می‌آمد.
در هنگام رفتن هم مشکلات زیادی برای ما به وجود 
می‌آمد؛ اولا در شرایطی به آن مکان‌ها می‌رفتیم که هیچ 

تجهیزاتی نداشــتیم. ثانیاً کسی از ما پشتیبانی نمی‌کرد. 
ما چگونه می‌توانستیم به یک روستا برویم و در نوک 
قله سامانه اسکای گارد را منتقل کنیم. حتی توان تامین 
ســوخت آن را هم نداشــتیم. واقعا به یک بن بستی 
رســیده بودیم که خودمان هم نمی‌دانستیم چه کنیم. 
از یک طرف وزارت نفت ســر ما فریاد می‌کشــید. از 
طرف دیگر وزارت نیرو به ما فشــار می‌آورد که فلان 

تاسیسات ما را زدند.
چنین فشــارهایی به پدافنــد نیــروی هوایی باعث 
ســردرگمی ‌پدافند شــد و به جایی رسیدیم که دیگر 
امــکان کار نبود. در چنین وضعیتی ســتاد پدافند کل 
کشور تشــکیل و تمام کارها به این ستاد ارجاع شد. 
یعنی اگر کســی نیاز به اسلحه داشت یا جایی به خطر 
می‌افتاد به این ستاد اطلاع می‌داد و ما هم بعد از جلسه 

به آنجا اعزام می‌شدیم.
ستاد مشخص می‌کرد که اسلحه را از کجا تامین کنیم. 
یا اینکه وزارت نفت موظف می‌شد تا غذا، سوخت و 
تجهیزات مهندســی ما را تامین کند. این چنین شد که 
پدافند هوایی توانســت به راحتی از کشور محافظت 
کند و اگر این ســتاد تشــکیل نمی‌شد، مطمئن باشید 
که امکان دفاع از کشــور وجود نداشت. سوال بسیار 
خوبی کردید، چرا کــه آیندگان باید بدانند که در چه 
شــرایطی و پس از تحمیل چه هزینه‌هایی ستاد پدافند 
کل کشور تشکیل شد و این ستاد پس از تشکیل خود 
چه خدماتی به کشــور ارائه داد. این ســتاد با ساختار 
مناســب خود و حضــور افرادی چــون وزیر نفت، 
وزیر نیرو، وزیر کشــور، نماینده ریاست جمهوری و 
نخست وزیری، شــهید بابایی و شهید ستاری به این 
ســتاد امکانات فراوانی داد و اعضای آن بر اساس یک 
علت مشخص حضور داشتند. برای مثال وزیر نفت با 
حضور در این جلسات هم مشکلات و نیازهای خود 

را مطرح می‌کرد و هم از وظایف خود مطلع می‌شد.
این ستاد به ابتکار چه کسی تشکیل شد؟

فکــر می‌کنم شــورای عالی دفاع به چنیــن نتیجه‌ای 
رســید و این تصمیم را گرفتند. در آن زمان حضرت 
آقا در شورای عالی دفاع حضور داشتند و این مسائل 
در شــورای عالی دفاع، فشار زیادی روی کشور وارد 
می‌ساخت. هم ارتش و هم وزارتخانه‌ها روی شورای 
عالی دفاع فشار می‌آوردند و این فشارها باعث شد تا 

ستاد کل پدافند کشور تشکیل شود.
شهید ستاری در این ســتاد چه ابتکاراتی به خرج 

دادند؟
به طور کلی ستاد کل پدافند کشور نقش مهمی‌در تحول 
شــیوه دفاعی کشور ایفا کرد و طبیعتا شهید ستاری به 
همراه شهید بابایی نقش زیادی در این تحولات داشتند. 
برای نمونه من در یک مقطع از زمان جنگ برای حفظ 
امنیت منطقه آذربایجان بعد از شورش خلق آذربایجان 
به تبریز منتقل شــدم اما پس از مدتی حضور در ستاد 
کل پدافند کشــور به خارک رفتم که این موضوع در 
تامین امنیت صدور نفت بسیار اهمیت داشت. بسیاری 

بیشــتر طراحی‌ها و خلاقیت‌ها 
بود  ســتاری  شهید  به  متعلق 
و به واقع ایشــان یــک نابغه 
شهید  نمونه  برای  نظامی‌بودند. 
ستاری برای هر سایت موشکی، 
تا  می‌ساخت  فریب  سایت  چند 
یکدیگر  کنار  در  را  آنها  بتوانیم 
قرار دهیم و دشمن نتواند بفهمد 

که کدام یک سایت اصلی است
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از تصمیم‌های نظامی‌این ســتاد توسط شهید بابایی و 
شهید ســتاری اتخاذ می‌شد و آقای دکتر روحانی هم 
نقش مهمی‌در به خط کردن وزارتخانه‌ها داشتند و ما به 
چنین شخصی برای تسلط بر وزارتخانه‌ها نیاز داشتیم.
نقش شهید ستاری در طول جنگ تحمیلی، تنها یک 
برش از اقدامات موثر ایشــان است. پس از پایان 
جنگ تحمیلــی و با در نظر گرفتن این موضوع که 
بسیاری از نیروها و تحهیزات خود را از دست داده 
بودیم نخستین اقدام شهید ستاری برای احیای نیروی 

هوایی چه بود؟
پس از جنگ تحمیلی دچار کی فرســودگی سنگینی 
در نیروی هوایی شــدیم. می‌توانیــم بگوییم که زمان 
تحویل نیروی هوایی به شــهید ستاری، کی نیروی از 
هم پاشیده و زمین گیر شــده را تحویل ایشان دادند. 
در همان زمان تصمیم برای انتخاب فرماندهی نیروی 
هوایی از بین ستاری و بابایی‌، شهید بابایی بر این عقیده 
بود که برای بازسازی نیروی هوایی، شهید ستاری فرد 

شایسته تری است و حرف درستی هم بود.
شهید ستاری توان عجیب و فکر و اندیشه خوبی برای 
ســرپا کردن کی نیروی هوایی مضمحل و نابود شده، 
داشــت. در آن زمان تمام کارهای بازسازی، تعمیرات 
و... کــه کی نیروی نظامی‌برای بازســازی به آنها نیاز 
داشت. ایشــان در طول مدت فرماندهی خود پس از 
جنگ، کی نیروی هوایی جدیدی را پایه گذاری کرد. 
شــهید ستاری همواره آرزو داشت نیروی هوایی را به 
نقطه صفر)یعنی زمان آغاز جنگ تحمیلی( برســانیم. 
می‌گفتند که اگر نیروی هوایی را به وضعیتی برسانیم 
که در ابتدای جنگ بود، به آرزوهای خود رسیده ایم و 
هر کاری که میک‌ردیم، می‌گفتند که هنوز خیلی فاصله 

داریم.
بــرای نمونه ما در ابتدای جنگ حدود 20 فروند 707 
داشتیم که در پایان جنگ تنها دو فروند آن باقی مانده 
بود و باقی آن زمین گیر بودند. ایشــان تلاش کرد و با 
زحمت‌هایی که کشیدیم حدود 18 هواپیمای 707 را 

به ناوگان مان اضافه کردیم.
هواپیماهــای 330 ما به وضعیتی رســید که به دلیل 
وضعیت نامناســب موتوری و فرســودگی شاسی‌ها، 
اجازه پرواز نداشــت. کار به جایی رســید که موتور 
هواپیما 330 در هنگام پرواز از آن جدا می‌شد و کسی 
جرات پرواز با آن را نداشــت اما با تلاش عظیمیک‌ه 
ایشان داشتند، هواپیماهای 330 ما احیا شد و هنوز هم 
در نیروی هوایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. خودشان 
در انبارهای لجســتکی به دنبال قطعات می‌گشــتند و 
با این کار روحیــه عجیبی به نیروها می‌دادند. اورهال 
شاسی‌های 330 به اتمام رســیده بود و کسی در دنیا 
این کار را برای ما انجام نمی‌داد. مدتی انگلســتان این 
کار را بــرای ما انجام می‌داد که آن هم چند هواپیمای 
ما را مصادره کرد و دیگر ادامه نیافت. مدتی هم هلند 
هواپیماهــای ما را اورهال کرد کــه آن هم بعد مدتی 
ســر باز زد. شهید ستاری پس از دیدن چنین وضعیتی 

نیروهای فنی را جمع کردند و کتاب‌های لازم را فراهم 
آوردند و شروع به اورهال هواپیما کردند.

اولین شاســی را زیر 330 قــرار دادیم‌. بعد از حرکت 
هواپیما، شاسی به صورت گرد شکست و سر هواپیما 
به زمین خورد )البته هواپیما خســارتی ندید(. من به 
شــهید ستاری اطلاع دادم که چنین وضعیتی به وجود 

آمده است.
واکنش ایشان چه بود؟

شهید ســتاری گفتند که همه افراد آنجا بمانند و هیچ 
کجا نروند. بعد از من پرســیدند که چند نفر در آنجا 
هســتند که من هم اعلام کردم 18 نفر مستقر هستند.  
بعــد از آمدن به محل حادثه، بگو بخند با پرســنل را 
آغاز کردنــد و به آنها گفتند چقدر قوی هســتید که 
آهن چنین ضخیمی‌را شکســتید؟! بعــد از آن هم به 
همــه نفرات، کی ســکه هدیه داد و گفــت بروید و 
هواپیمــای دیگری را اورهال کنیــد. چنین روحیه‌ای 
داشتند و به نیروها جرات می‌دادند. این خدمت چنان 
ارزنده بود که همچنان هم اورهال 330 در ایران انجام 
 می‌شــود و دیگر هیچ نیازی به انگلستان، هلند و حتی

 آمرکیا نداریم.

در سایر زمینه‌های خودکفایی چه اقداماتی در زمان 
ایشان انجام شد؟

در بســیاری از زمینه‌ها)جنگنده، ابــزا آلات مورد نیاز 
و...( به حالت تکامل نزدکی شــده بودیم و دیگر کار 
چندانی در زمان شــهادت ایشان باقی نمانده بود. اگر 
چنین تلاش، فکر و همتی وجود نداشت، قطعا چنین 

نیروی هوایی نیز وجود نداشت.
رابطه شهید ستاری به طور خاص با شخص شما به 
عنوان یک دوست قدیمی‌و معاون لجستیک چگونه 

بود؟
رابطه ما از همان آغاز جنگ بســیار خوب شــده بود 
و حتی بسیاری از شــب‌ها در منطقه عملیاتی، پشت 
لندکروز با هــم می‌خوابیدیم. در زمان فرماندهی و به 
خصوص اواخر هم امکان نداشــت که روزی بگذرد 
و من را نبیند. خیلی از اوقات که خســته می‌شد با هم 

به قسمت‌های مختلفی می‌رفتیم و سرکشی میک‌ردیم. 
رابطه ای که با ایشان داشتم، با هیچ کسی برقرار نکرده 
بودم و بسیار به هم نزدکی شدیم. به خاطر دارم، روز 
آخری که بــرای بازدید به یکش می‌رفتند برای بازدید 
قســمت موتور لجســتکی آمدند و دستورات لازم را 

صادر کردند.
پس از پایان بازدید به مــن گفتند که فردا بیا تا با هم 
به یکش برویم. من هم با خنده گفتم شما برای پدافند 
می‌روی و شما هم که مرا از پدافند بیرون انداختی! او 
خیلی اصرار کرد که مرا با خود ببرد اما من قبول نکردم 
و شاید ایشــان می‌خواست با هم شهید شویم که من 

لیاقت شهادت با ایشان را نداشتم.
لحظه شهادت ایشان شما چگونه با خبر شدید و چه 

حال و هوایی داشتید؟
من در منزل خود خوابیده بودم که تلفن چند بار زنگ 
زد و من بخاطر خستگی نتوانستم جواب دهم. بعد کی 
نفر به خانه مــا آمد و بدون اینکه اطلاعی دهد، گفت 
باید به ستاد بروم. من هم بی خبر به ستاد )در دوشان 
تپه( رفتم و دیدم همه در حال گریه کردن هســتند که 

متوجه ماجرا شدم.

شــخصیت  دارای  خمینی)ره(  امام 
غیرقابل توصیفی بود که هوش بسیار 
زیادی هم داشــتند و در دیدارهایی 
که به اتفاق شــهید ستاری داشتیم، 
به شهید ستاری  که  می‌شدم  متوجه 
نگاه خاصی دارند. رابطه بین ایشان و 
مقام معظم رهبری هم بسیار نزدکی 
و صمیمی‌بودند و ما هر گاه ســوالی 
داشتیم، شهید ستاری از مقام معظم 
رهبری می‌پرســیدند و جواب آن را 

برای ما می‌آوردند

sa
tta

ri.
ir:

س
عک

بع 
 من

www.navideshahed.com



www.navideshahed.com
58

يادمان‌شهيد سرلشکر ستاری / شماره  122 / آذر ماه ‌1394   

 کــدام اتفاق در زندگی شــما منجر به آشــنایی با 
شهید ستاری شد؟

بنده تا پیش از پیروزی انقلاب اســامی، شهید ستاری 
را تنها به نام می‌شــناختم. در سال 1354 به عنوان افسر 
الکترونکی در پایگاه بوشهر خدمت میک‌ردم. در آن زمان 
مجله‌هایی در نیروهایی منتشر می‌شد که مطالب علمی‌و 

روز مورد نیاز ما در آن وجود داشت.
در قســمت نام نویســنده مقالات در بسیاری از اوقات 
می‌دیدم که پای بسیاری از مقالات با ارزشی نوشته شده 
است»ســتوان کیم م ســتاری« که از همین جا به ایشان 
علاقه مند شــدم و زمانی که به تهــران می‌آمدم، پیگیر 
ایشان شــدم و اولین آشنایی از آنجا آغاز شد. در همان 
آشنایی به ایشان گفتم که بنده مقالات شما را می‌خوانم 
و علاقه بسیاری به آنها دارم. اگر تمایل دارید من هم به 
شما کمک کنم.من در آن زمان به افسران الکترونکی در 
بوشــهر آموزش می‌دادم و از این جهت مقالات شهید 
ستاری بسیار به کار من می‌آمد. تا اینکه انقلاب اسلامی‌به 
پیروزی رسید و شهید ستاری به دانشگاه علم و صنعت 
رفتنــد. در ســال 1362 برای طی کی دوره آموزشــی 
پیرامون سامانه موشکی اسکای گارد به سوئیس و ایتالیا 
رفتم و بالاترین نمره را به دست آوردم. پس از بازگشت، 
شهید ســتاری من را فراخواندند و بنده مسئول آموزش 
افســران نیروی هوایی در دانشــگاه شهید ستاری فعلی 
شــدم. از آن به بعد بود که رابطه مــا روز به روز عمق 
بیشتری پیدا کرد و در بحث پدافند هوایی به خصوص 
زمین به هوا  از من مشاوره می‌گرفتند و بنده هم به ایشان 
ارادت داشتم. همکاری ما به خصوص در استقرار سامانه 
موشــکی اسکای گارد بسیار زیاد بود و هر کجا که قرار 

بود این سامانه مستقر شود، از بنده مشاوره می‌گرفتند.
با توجه به اینکه شــما در زمره نخســتین استادان 
دانشگاه شهید ســتاری قرار داشتید، از علل تاسیس 
چنین دانشگاهی در نیروی هوایی و همچنین ثمرات 

آن برای نیروی هوایی بگویید؟
تا پیش از پیروزی انقلاب اســامی‌و حتی تا مدتی پس 
از انقلاب اســامی، جایی که امروز با نام دانشگاه شهید 
ستاری شناخته می‌شــود، مرکز آموزش پدافند مهرآباد 
جنوبی نام داشــت و بنده هم آموزش‌هــای مربوط به 
اســکای گارد را نیــز در همان مکان ارائــه می‌دادم. به 
خاطر دارم که ایشــان، شهید بابایی و بعضا تیم سرهنگ 
صدیق جهت گزارش آخرین وضعیت جبهه‌ها دائما به 

کمیسیون دفاع مجلس شورای اسلامی‌می‌رفتند.
کی روز مرا صــدا زدند و گفتند صادق، »بابا« )بابا تکه 
کلام شــهید ســتاری بود که بســیاری را با این پسوند 
خطاب میک‌ردند( می‌خواهم به مهرآباد بیایم و آموزش 
تــو را ببینم. قبل از رفتن بــه مهرآباد به مجلس رفتیم و 
پس از آن ایشان هم در محل تدریس بنده حاضر شدند. 
در آنجــا بود که به بنده فرمودند تــا کی می‌خواهیم به 
صورت تکنسینی کار کنیم؟ باید بستر آموزشی خود را 
تقویت کنیم. از من پرسیدند که شما برای تدریس به چه 
چیزهایی نیاز دارید؟ من هم گفتم به کی ماشــین نیاز 

پروژه‌های فعلی
ادامه راه شهید ستاری است 

تزریق روحیه خود باوری و اثبات »ما می‌توانیم« از جمله خدمت‌های ماندگار شهید ستاری است که همه همرزمان ایشان بر 
این خدمت شهید ستاری صحه می‌گذارند. سرتیپ ستاد »احمد صادق نژاد« که در سال 1350 وارد نیروی هوایی ارتش شده 
بود از جمله این افراد اســت که با کمک شهید ستاری نیز توانست پروژه‌های مهمی‌را به سرانجام برساند و هنوز هم با همان 
روحیه جهادی، راه فرمانده و دوســت قدیمی‌خود را ادامه می‌دهد. صادق نژاد از افسران باهوش نیروی هوایی بود که پس از 
طی دوره‌های مقدماتی در ایران، برای آموزش دوره الکترونکی ســامانه موشکی‌هاگ، به مدت دو سال عازم ایالات متحده 
آمریکا شد. پس از آن نیز به عنوان افسر فنی و الکترونکی سامانه موشکی‌هاگ، در ایران این سیستم را راه اندازی کرد که در 
طول جنگ تحمیلی نیز این سامانه موشکی افتخار انهدام بیشترین هواپیماهای متجاوز را در کارنامه خود دارد. وی در آغاز 
جنگ تحمیلی و در حالی که به درجه سرگردی رسید در کنار بزرگانی چون شهید بابایی، شهید ستاری، شهید اردستانی، 
امیر غلامی‌و ســایر بزرگان نیروی هوایی بود و در همین روزها در قرارگاه رعد به عنوان مسئول سیستم فنی و الکترونکی 
رادار‌های موشکی زمین به هوا و توپخانه انتخاب گردید. سرتیپ صادق نژاد که در طول دوران خدمت خود سمت‌هایی چون: 
مسئول دپوی تجهیزات پدافندی لجستکی نیروی هوایی، مسئول دپوی تعمیراتی لجستکی نیروی هوایی، جانشین معاونت 
الکترونکی نیروی هوایی، معاون الکترونکی نیروی هوایی، فرمانده پدافند هوایی‌، رئیس مرکز مطالعات نیروی هوایی و... را 
عهده دار بود، در این گفتگو از روحیه خودباوری شــهید ستاری و تقویت و تزریق آن در نیروی هوایی سخن گفت. گفتنی 
است در تاریخ 1383/3/27، رهبر معظم انقلاب اسلامی‌فرمودند که سامانه موشکی‌هاگ می‌بایست به صورت بومی‌و پیشرفته 
ســاخته شود و پس از آن بود که آقای صادق نژاد مسئول تشکیل صنعت سامانه موشکی‌هاگ شد و به همت ایشان و سایر 

متخصصان ایرانی، این سامانه به صورت انبوه تولید و در اختیار قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء قرار گرفت.

درآمد

سرتیپ ستاد »احمد صادق نژاد«، رئیس سابق مرکز مطالعات نیروی هوایی
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دارم.گفتند این جواب من نشــد! دیگر چه می‌خواهی؟ 
گفتــم به کد جغرافیایی نیاز دارم تــا قطعات مورد نیاز 
تعمیــر را به اینجا بیاورم. باز هم قانع نشــدند و گفتند: 

»جواب کلان« به من بده. 
من هر پیشــنهادی می‌دادم ایشــان راضی نمی‌شدند و 
متوجه شدم که فکر چند بعدی دارند. تا اینکه خودشان 
گفتند آیا می‌خواهی دانشجویان فوق لیسانس را به اینجا 

بیاورم تا به آنها رادار آموزش دهی؟
من عرض کردم جناب سرهنگ این افراد سرباز وظیفه 
هســتند و اگر مدت سربازی آنها منقضی شود، می‌روند 
در حالی که مباحث مربوط به رادار مهم و محرمانه است.

شــهید ستاری نیز خیلی راحت گفتند: چه ایرادی دارد؟ 
مگر ایرانی نیستند؟ اگر اتفاقی بیفتد فورا به نیروی هوایی 
باز می‌گردند، حتی اگر ایران هم نباشند باز برمی‌گردند 

پس شما به آنها تدریس کن.
تدریــس را آغاز کردیم و کار به جایی رســید که افراد 
آموزش دیده از متخصصان رادار هم بهتر یاد گرفتند. آنها 
را به بسیاری از مناطق اعزام میک‌ردیم و به خوبی رادارها 
را تعمیر میک‌ردند. به هر صورت آنها بســتر آموزشــی 
مناســبی داشتند و از متخصصان تجربی خبره تر بودند. 
ایشان همان جا به من گفتند که می‌خواهند دانشگاهی را 
برای نیروی هوایی تاسیس کنند و جناب سرهنگ فرهی 

را هم به عنوان رئیس دانشگاه در نظر داشتند.
البته در آن زمان نام دانشــگاه علوم و فنون هوایی برای 
آن انتخاب شــد و دانشــکده‌های آن نیز عبارت بودند 
از دانشــکده برق، دانشــکده کامپیوتر، دانشکده پرواز، 

دانشکده زبان و‌. ..
در ابتــدا امیر فرهی رئیس آن دانشــگاه بودند و پس از 
ایشــان نیز امیر شوقی به ریاســت این دانشگاه مهم و 
راهبردی نیروی هوایی رســیدند. ثمره امروز دانشــگاه 
شهید ستاری، افرادی چون امیر اسماعیلی)فرمانده فعلی 
قــرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(، ســرهنگ لیاقت، 
امیر ســپهری و بســیاری از امرای دارای مدرک دکتری 

و کارشناســی از جمله ثمرات این دانشــگاه می‌باشند. 
امروز اکثر امور پدافند هوایی به دست دانش آموختگان 

دانشگاه نیروی هوایی شهید ستاری اداره می‌شود.
تعداد دانشــکده‌ها همچنان به میزان قبلی اســت یا 

افزایش پیدا کرده است؟
تعداد دانشکده‌ها همان است اما سطح دانشی آن بسیار 
تقویت شــد. امروز دانشــگاه شهید ســتاری به لحاظ 
علمی‌در سطح دانشگاه‌های خوب کشور به شمار می‌آید 
که دارای آزمایشگاه‌های خوبی است و خدمت شایانی 

به نیروی هوایی میک‌ند.
چه اقدام شایسته علمی‌دیگری از سوی شهید ستاری 

به نیروی هوایی ارائه شد؟
شهید ستاری نخســتین کســی بود که پای دانشگاه و 
دانشگاهیان را به نیروهای نظامی‌باز کرد. تا پیش از این، 
به دلیل مسائل امنیتی و حفاظتی کسی جرات این کار را 
نداشت و ایشان این شجاعت را به خرج داد. کی روز به 

من می‌گفت که غربی‌ها برای حل بسیاری از مشکلات 
خود از دانشگاه استفاده میک‌نند، پس خوب است که ما 

هم این کار را انجام دهیم.
همچنین برای ســاخت رادار پدافند هوایی، دانشــگاه 
اصفهان را به عنوان پایلوت انتخاب کرد  که در آن زمان 
مبلغ 200 میلیون تومان برای تاسیس پژوهشکده دانشگاه 
اصفهان از رهبر معظم انقلاب اســامیک‌مک دریافت 
کردیم و کلنگ پژوهشــگاه را زدیم. امروز هم دانشگاه 
صنعتی اصفهان بــه عنوان مظهر فن آوری و تکنولوژی 
ایران اســت که هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌و هم 

ارتش جمهوری اسلامی‌بهره‌های زیادی از آن می‌برد.
خیلی‌ها در مورد ســامانه موشــکی‌هاگ و خدمات 
آن سخن گفته اند اما ســامانه موشکی اسکای گارد 
و فعالیت‌های آن کمی‌مظلوم واقع شــد در مورد این 

سامانه و نقش ستاری در تقویت آن برایمان بگویید.
سامانه موشکی اسکای گارد، از جمله سامانه‌های کوتاه 
برد پدافندی اســت که برای توضیح نقش آن باید کی 
توضیــح در مورد بار پدافندی بدهــم. اگر بار پدافندی 
کشــور را در نظر بگیریم، حــدود 50 درصد آن متعلق 
به سامانه‌های میان برد)و از جمله سامانه موشکی‌هاگ( 
می‌باشــد و بر همین اســاس بیش از 50 درصد انهدام 
هواپیماهــا در زمان جنــگ نیز توســط‌هاگ صورت 
پذیرفت.15 درصد بار پدافندی نیز بر عهده موش‌کهای 
بــالا برد اســت و در نهایت بین 35 تــا 40 درصد بار 
پدافندی نیز بر عهده ســامانه‌های کوتاه برد و از جمله 

اسکای گارد قرار دارد.
با تهیــه توپخانه‌های اســکای گارد، مناطق مهمی‌چون 
مراکز نفتی، صدا و سیما، مراکزی که رهبر معظم انقلاب 
جهت ماموریت می‌رفتند و‌. .. را مورد پوشش قرار دادیم 

و از آنها به خوبی محافظت کردیم.
در اینجا باید یادی کنم از شــهید عدالت‌نژاد که دکترای 
حقوق هم داشــتند که به همراه ایشــان به دفتر شهید 
ستاری فراخوانده شــدیم. شهید ستاری به ما گفتند که 
آیا مردش هســتید که کمر خود را ســفت کنید؟! گفتم 
قرار اســت چه کار انجام دهیم؟ ایشــان گفتند که قرار 
است سامانه‌های اسکای گارد را به موشک مجهز کنیم. 
مشکل کار آنجا بود که سامانه اسکای گارد کی سامانه 
اروپایی بود و موش‌کهایی که می‌خواستیم اسکای گارد 
را با آن مجهز کنیم، متعلق به شــرق بود و این کار تا آن 
زمان سابقه نداشت. به هر صورت حدود کی سال کار 
مطالعاتی آن پروژه را انجام دادم و بالاخره توانســتیم از 

پس آن هم موفق بیرون آییم.
دســت بر قضا زمانی که کار ما به اتمام رســید، شهید 
ســتاری در بیمارستان بستری بودند و من برای رساندن 
خبر خدمت ایشــان رســیدم که در ابتــدا اجازه ورود 
نمی‌دادند و با اصرار وارد شدم. خبر موفقیت آمیز بودن 
پروژه را که به محضر شــهید ستاری رساندم، ایشان از 
جای خود بلند شدند و ضمن بوسیدن من گفتند: »صادق 
جان! قربانت. این کار در خاورمیانه ســابقه ندارد. قدر 

خودتان را بدانید«.

سرتیپ ستاد »احمد صادق نژاد«: 
شهید ستاری نخستین کسی بود 
که پای دانشگاه و دانشگاهیان را 
به نیروهای نظامی‌باز کرد. تا پیش 
امنیتی  این، به دلیل مســائل  از 
و حفاظتی کســی جرات این کار 
را نداشــت و ایشان این شجاعت 
را به خــرج داد. برای ســاخت 
رادار پدافنــد هوایی، دانشــگاه 
 اصفهــان را به عنــوان پایلوت 

انتخاب کرد
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یعنی قبل از آن اســکای گارد مجهز به موشک نبوده 
است؟

نه! منتهی مجهز به توپخانه بسیار دقیقی بود. بدین ترتیب 
این سامانه را در بسیاری از نقاط کشور مستقر کردیم و 
من به طور هم زمان مسئول آموزش و عملیات اسکای 
گارد بودم. کی بار شهید ستاری از من پرسیدند که چرا 
این سامانه در همه جا به صورت مناسب عمل نمیک‌ند؟ 
من هم پاســخ دادم که برای این تعداد ســامانه، دیتای 
بالســتکیی لازم را در اختیار نداریم که تهیه آن نیز نیاز 
به ایستگاه‌های هواشناسی در نقاط مستقر اسکای گارد 

دارد.

با دستور شــهید ســتاری، همه امکانات لازم را فراهم 
کردیم تا دیگر مشکلی برای اسکای گارد به وجود نیاید. 
این ســامانه از جمله تجهیزاتی بود که پول خود را نیز 
درآورد و در ســال‌های پایانی جنگ، وظیفه حفاظت از 

پالایشگاه‌ها و تلمبه خانه‌های نفتی را بر عهده داشت.
بسیاری از همرزمان شهید ســتاری بر اصرار ایشان 
نسبت به خودکفایی اشاره دارند. لطفا از تلاش‌های 

شهید ستاری در خودکفایی موشکی بفرمایید؟ 
شهید ســتاری در بســیاری از موارد بر این نکته تایکد 
داشــتند که ما چیزی از غربی‌ها کــم نداریم و تنها باید 
اســتقامت خــود را افزایش دهیم. ایشــان برای تحقق 
خودکفایــی در همه زمینه‌ها و از جمله زمینه موشــکی  
چند اقدام اثر گــذار را انجام دادند که عبارت بودند از: 
تاســیس دانشگاه علوم و فنون هوایی، تاسیس هنرستان 
نیروی هوایی، ایجاد شــبکه دیدبانی و... بود که کیاکی 

اینها به تنهایی کی دریایی اســت که باید برای آیندگان 
روشن شود.

در دیدبانی میراث دار چه خدمتی از شــهید ستاری 
هستیم؟

اگر پدافند هوایی بخواهد وظیفه خود را به خوبی انجام 
دهد، رصد فضای آسمان توسط رادار صورت می‌گیرد تا 

پدافند بتواند به موقع عمل کند.
خب! اگر در صحنه جنگ و یا در شــرایط عادی، رادار 
دچار اختلالی شود ما به نیروی انسانی و تجهیزاتی مانند 
دوربیــن نیاز داریم تا فضای کشــور را رصد و تعقیب 
کند. به عبارتی شــبکه دیدبانی به عنوان پشتیبان رادارها 

عمل میک‌ند و شــهید ستاری نقش موثری در تقویت و 
بازسازی آن داشتند.

به نظر شما دیگر اقدامات موثر شهید ستاری چه بود؟
تشیکل شــبکه آماد از دیگر اقدامات موثر و مهم ایشان 
بــود تا در زمان جنگ، قطعات مورد نیاز در کوتاه ترین 
زمان ممکن به نیروها برســد و بروکراسی‌های پیچیده 
مانع کار نشــود. تحول در مهندســی نیروی هوایی از 
دیگر اقدامات شایسته شهید ستاری بود. ایشان مهندسی 
رزمی‌نیروی هوایــی را از رکود خارج کردند تا در همه 
قســمت‌های مورد نیاز به ســرعت وارد صحنه شود. 
تاســیس مرکز پاتولوژی بیمارستان نیروی هوایی نیز از 
آن دسته اقدامات ایشان اســت که شاید خیلی‌ها از آن 

خبری نداشته باشند.
علاوه بر این موارد، شهید ستاری در نیروی هوایی کی 
رابطــه قلبی میان متخصصانی کــه اعتقاد به خودکفایی 

داشتند برقرار کرده و از حالت مدیریت به حالت رهبری 
رســیدند، به نحوی که همه متخصصین دوست داشتند 

ایشان را ببینند.
حضــور فعال در همــه مکان‌های تحت نظــر از دیگر 
خصوصیت‌های خارق العاده شــهید ســتاری بود. امیر 
عطایی می‌گفتند، زمانی که شــهید ســتاری در معاونت 
طرح و برنامه نیروی هوایی بودند و ما به ایشان گزارش 
می‌دادیم، شهید ستاری دو برابر گزارش ذیل آن حاشیه 
می‌نوشتند و آمارهای ایشان از نویسنده گزارش دقیق‌تر 

بود.
از همه این موارد که بگذریــم نمی‌توانیم والفجر 8 
و نقش شهید ســتاری در آن عملیات مهم را در نظر 
نگیریم. کمی‌در مورد ابتکارات و خلاقیت‌های شهید 

ستاری در این عملیات توضیح دهید.
اول آنکه شــهید ستاری، سامانه موشکی‌هاگ را که کی 
سامانه مستقر و ثابت است تبدیل به کی سامانه متحرک 
کردند و این کی نقطه عطفی برای ما بود، چرا که دشمن 
تصور میک‌رد ما چند سامانه موشکی‌هاگ داریم در حالی 
ایــن طور نبود بلکه ما با انجــام کی عملیات بلافاصله 
محل استقرار ســامانه را تغییر می‌دادیم تا دشمن دچار 

اشتباه شود.
به نظرم آقای ستاری کی نابغه بود و نبوغ او نیز تنها به 
نیروی هوایی مربوط نبود و در هر زمینه ای که صحبت 
میک‌ردند)پزشــکی، نجاری، فنــی و...( گویی که کی 

متخصص در آن زمینه سخنرانی میک‌ند.
همین نبوغ باعث شد که شهید ستاری با وجود اینکه 

خلبان نبودند، فرمانده نیروی هوایی شوند؟
دقیقا همین‌طور اســت. از ویژگی منحصر به فرد شهید 
ســتاری این بود که در ســن 42 ســالگی)و در زمان 

فرماندهی نیروی هوایی( خلبان شدند.
در آن زمان بســیاری به شــهید بابایی می‌گفتند که چرا 
تو فرمانده نیرو نشدی؟ که شــهید بابایی گفتند، شهید 
ســتاری آن چنان باهوش هســتند که خلبانی را بهتر از 
من یاد می‌گیرند. جالب آنکه شهید ستاری در ابتدا کی 
هواپیمــای معمولی به نام »پرســتو« را خلبانی کردند و 
بعد از آن »اف 7« که کی هواپیمای بدقلق چینی اســت 
را هدایت کردند. این نشــان می‌دهد که ستاری هوش 
بالایی داشــت. به نظرم ما دو فرمانده بسیار باهوش در 
نیروی هوایی داشــتیم که کیی از آنها تیمســار خاتم و 
دیگری شهید ستاری بود و بســیاری از پروژه‌هایی که 
هنوز در نیروی هوایی دنبال می‌شود، از جمله اقدامات 

شهید ستاری است.
واقعا هیچ واکنشی در میان خلبانان ایجاد نشد؟

در اول امــر چنین بود اما خیلی زود این مشــکل حل 
شد. از کی طرف هم باید در نظر داشته باشیم که شهید 
ســتاری کی افسر رادار بود و از این جهت رابطه بسیار 
خوبی با خلبان‌ها داشت چرا که خلبان‌ها در هنگام پرواز 
بیشــترین ارتباط را با افسران رادار دارند. رابطه ایشان با 
خلبانان چنان خوب شــده بود که بعضا ما که پدافندی 
بودیم به این رابطه حسادت میک‌ردیم و این مورد نیز از 

در عظمت شهید ستاری باید اشاره کرد که پس از شهادت ایشان، رادیو آمریکا 
اعلام کرد: »فرمانده قدرتمند نیروی هوایی ایران که توانست تکنولوژی غرب و 
شرق را با یکدیگر تلفیق کند به شهادت رسید« این جمله نشان می‌دهد که حتی 

دشمنان هم او را خوب شناخته بودند
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موفقیت‌های شهید ستاری بود.
شهید ستاری در مورد کوتاهی‌های صورت گرفته مبنی 
بر عدم شناساندن رشــادت‌های نیروی هوایی همواره 
گلایه داشــتند و خطاب به نویسندگان کیی از کتاب‌ها 
نوشــتند: »به یاد آوریم آن روزهایی را که خلبانان دسته 
دسته برای سرکوبی دشمن متجاوز به ماموریت می‌رفتند 
و می‌دانستند که عده ای از آنان بازنمی‌گردند. امروزه از 
آن لحظه که از کیدیگر جدا می‌شــدند می‌توان کتاب‌ها 

نوشت. باید رفت و خون داد و حفظ کرد.«
مثلا چه پروژه‌هایی؟

بــرای نمونه پــروژه صاعقه یا آذرخش، پــروژه مرکز 
آموزشــی که به نام پتا معروف اســت‌، هنرستان کار و 
دانش فنی حرفه ای و حتی به نظر من پروژه اســکورت 

نفتکش‌ها از جمله خلاقیت‌های ایشان بود.
با توجه به اینکه ســال‌های زیادی در کنار ایشان در 
رده‌های فرماندهی نیــرو خدمت کردید، چه الگوی 

مدیریتی از ایشان قابل ارائه می‌باشد؟
ایشان کی کاریزمایی داشــتند که با استفاده از همان به 
طور عجیبی در بین نیروها نفوذ میک‌ردند. برای توضیح 
ایــن مطلب اجازه دهید که کمی‌از بحث دور شــویم تا 
نکته ای را جهت تبیین بهتر موضوع بگویم. من سال‌ها 
در خدمت علامه جعفری بودم و در محضر ایشان تلمذ 
میک‌ردم. زمانی که فرمانده دپوی لجستکی بودم، ایشان 

را جهت سخنرانی دعوت کردم.
کی روز که در دفتر من بودند، از ایشان خواستم که کی 
یادگاری و یادداشتی به من بدهند و ایشان هم در حاشیه 
کتاب حماسه حسینی شهید مطهری این شعر را برای من 
نوشتند که »ذکر یا حسین سنگ تیره را همچو در تابنده 
میک‌نــد/ آری، ار کند بنده بندگی، کار آفریننده میک‌ند« 
بعد توضیح دادند که امام حسین)ع( از آنجایی که بندگی 

کرد، امروز پس از 1400 سال همچنان تابنده است.
سپس گفتند که فلانی، منطق و عقل و برهان را رها کن 
و در کار دل برو چرا که نخســتین عضوی که در انسان 
تشیکل می‌شود همین قلب است و آخرین عضوی که از 
کار می‌افتد نیز همین قلب است. پس اگر کاری میک‌نی 

از روی قلبت انجام بده تا در دیگران نفوذ کند.
به نظرم شــهید ستاری چنین روحیه ای داشت. کارکنان 
و پرســنل نیروی هوایی بیش از هر فرد و عاملی، شهید 
ســتاری را عامل تحول خود می‌دانند. به نظر این افراد، 
اگر به قول الکترونکیی‌ها شــهید ســتاری مــا را درایو 
نمیک‌رد، اصلا تحولی پیدا نمیک‌ردیم. ایشان مستقیما به 
ســراغ افراد می‌آمد و می‌پرسید کار به کجا رسیده است 
و به هیچ عنوان از طریق سلســله مراتب کار را پیچیده 
نمیک‌ردند. این بود که شهید ستاری در قلب نیروها نفوذ 

کرده بودند.
علاوه بر این، سرکشــی و رسیدگی ایشان نسبت به 
کارکنان نیروی هوایی نیز زبانزد است. از این موضوع 

نکته و یا خاطره خاصی دارید؟
رسیدگی ایشان به کادر و پرسنل و به خصوص خانواده 
شــهدای نیروی هوایی که بسیار عبرت آموز است و جا 

دارد که بســیاری آن را ســرلوحه خود قرار دهند. کی 
شب)حدود ســاعت 1 بامداد( که در حال بازگشت به 
خانه خودم در پایگاه کیم شــکاری بودم، دیدم شــهید 
ســتاری در حال رفتن به بلوک کناری منزل ماســت. با 
تعجب فرزند خودم را به دســت همســرم سپردم و از 
آنجایی که خیلی نگران شدم، رفتم تا ببینم چه خبر است. 
از ایشان پرسیدم که اتفاقی افتاده است؟ که شهید ستاری 

گفتند صادق نژاد از اینجا برو.
من که واقعا نگران بودم، در گوشه ای ایستادم تا ببینم چه 
می‌شود. دیدم که ایشان از صندوق پکیان خودشان کی 
بســته درآوردند و بدون اینکه وارد منزل همسایه شهید 
ما بشــوند ضمن احوال پرسی از خانواده شهید، بسته را 

تحویل دادند و رفتند.
به نظر شما در میان همه اقدامات و آثار ماندگار شهید 

ستاری، کدام یک موثرترین و بزرگترین آنهاست؟
به نظرم مهمترین اقدام شــهید ســتاری، تزریق روحیه 
خدابــاوری و اتکاء به مراکز علمی‌داخلی بود. شــهید 

ســتاری، »ما می‌توانیم« امام خمینــی)ره( را در نیروی 
هوایی محقق کرد و همین مهم ترین اقدام وی بود.

در عظمت این ویژگی شهید ستاری همین بس که پس 
از شــهادت ایشــان، رادیو آمرکیا اعلام کرد: »فرمانده 
قدرتمند نیــروی هوایی ایران که توانســت تکنولوژی 
غرب و شرق را با کیدیگر تلفیق کند به شهادت رسید« 
این جمله نشان می‌دهد که حتی دشمنان هم او را خوب 

شناخته بودند.
وقتی میگ 29 را از شــوروی ســابق خریداری کردیم، 
ایشــان با استفاده از هواپیمای ســوخت رسانی نیروی 
هوایی به آن سوخت رســانی کردند و این یعنی تلفیق 

تکنولوژی غرب با شرق.
شــهید ســتاری به ما جرات دادند تا سیســتم‌ها را باز 
کنیم. کی روز دستگاه‌های »کنتا«)دستگاهی برای تعمیر 
بردهای دیجیتالی( که کی عدد هم بیشتر نداشتیم، خراب 

شد و ایشان دستور دادند که آن را تعمیر کنم.
من گفتم که کی عدد از این دســتگاه بیشــتر نداریم و 
اگر نتوانیم آن را به درســتی تعمیر کنیم، همین را هم از 
دست می‌دهیم. به من گفتند که این دستگاه را به دانشگاه 
نیروی هوایی ببرم و با کمک کی دانشــجو آن را تعمیر 
کنم. اگر خراب شد بگو ستاری این کار را کرده است و 
اگر درست شد بگو این کار متعلق به صادق نژاد است. 

بدین ترتیب به ما روحیه می‌دادند.
شهید ســتاری چه کار نیمه تمامی‌در لحظه شهادت 

داشتند؟
شهید ستاری در همان آغاز خدمت خود در نیروی هوایی 
می‌گفتند که می‌خواهند فرمانده نیروی هوایی شوند. آقای 
امیرخانی از همدوره‌ای‌های ایشــان در دانشگاه نیروی 
هوایی  تعریف میک‌ردند که شهید ستاری پس از اینکه 
فرمانده نیرو شدند، کیبار همه ما را جمع کردند و گفتند 
که من امروز فرمانده نیرو شدم و می‌خواهم نیروی هوایی 
را به جایی برسانم که هیچ کس جرات تعرض به آن را 

 نداشته باشد که این کار را هم کردند و ما هم باید همان را
 ادامه دهیم.

ما امروز بسیار به خون شــهدای خود مدیون هستیم و 
اینکه عربســتان را به راحتی تهدید میک‌نیم به پشتوانه 
رشادت‌های آنها است و نباید بگذاریم که آنها فراموش 
شوند.باز هم از شهید ســتاری بگویم؛ زمانی که ایشان 
از پاکســتان بازگشت، به کی نفر دســتور داد که باید 

سرگذشت فرماندهان و شهدای ما را بنویسی.
زمانی که علت را پرسیدیم، ایشان گفتند در بازدیدی که 
از پاکستان داشــتند، فرمانده نیروی هوایی آنها کتابی به 
من داد که روایت مقاومت 17 روزه پاکستان در برابر هند 
است و ما که 8 سال از این کشور دفاع کردیم باید خیلی 
بیشتر از این درباره شهدای خودمان بنویسیم در غیر این 
صورت هم به شهدای خودمان و هم به نسل‌های آینده 

خیانت کرده ایم.

شهید ســتاری در مورد کوتاهی‌های 
صورت گرفته مبنی بر عدم شناساندن 
رشــادت‌های نیروی هوایــی همواره 
گلایه داشتند و خطاب به نویسندگان 
یاد  از کتاب‌ها نوشــتند: »به  یکــی 
 آوریــم آن روزهایی را کــه خلبانان 
دسته‌دسته برای سرکوبی دشمن متجاوز 
به ماموریت می‌رفتند و می‌دانستند که 
عده ای از آنان بازنمی‌گردند. امروزه از 
آن لحظه که از یکدیگر جدا می‌شدند 
می‌توان کتاب‌ها نوشــت. باید رفت و 

خون داد و حفظ کرد
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به عنوان ســوال اول، چه شد که قرارگاه رعد تشکیل 
شد و بسیاری از فرماندهان بزرگ نیروی هوایی از آنجا 

معرفی شدند؟
شهید بابایی در آن زمان با مشاهده نابسامانی‌های موجود، 
بــه فکر ایجاد کی قرارگاه افتادند تــا از امکانات نیروی 

هوایی به نحو بهتری استفاده و بهره برداری شود.
برای همین قرارگاه رعد را پایه گذاری و از شهید ستاری 
هم به عنوان معاون عملیات استفاده کردند. شهید بابایی 
پس از مشاهده لیاقت و دانش شهید ستاری، ایشان را به 
معاونت طرح و برنامه نهاجا بردند. در کنار این، شــهید 
ســتاری را به کمیســیون دفاع مجلس)به ریاست دکتر 

روحانی( نیز معرفی کردند.
با تاسیس قرارگاه رعد، شهید ستاری هم به قرارگاه آمدند. 
اولین باری که شــهید ستاری را دیدم، ایشان با لباس کار 
در شادگان خوزستان بود. شهید ستاری به واسطه محبتی 
که داشــت، ارتباط خوبی با من برقرار کرد و بعد از آن به 
آقای قشقایی گفت که با من کاری دارد و روابط ما اینگونه 

ادامه پیدا کرد.
شما را از کجا می‌شناختند؟

گویا شهید بابایی من را به ایشان معرفی کردند و بیوگرافی 
بنده را می‌دانســتند. با توجه به اینکه من در سال 1361 

یگان دریایی لشگر امام حسین)ع( را تشیکل دادم، شهید 
ستاری از من خواستند که با توجه به تخریب پل‌ها توسط 
عراق، تدبیری اتخاذ کنیم تا سامانه موشکی‌هاگ را به آن 

طرف »بهمن شیر« منتقل کنیم.
من هم از آقایی به نــام »یاحی« قایقی به طول 10 متر و 
3/5 متر عرض گرفتم و با انتقال موش‌کها توسط ریو به 
این قایق، موشک را به آن طرف »بهمن شیر« انتقال دادیم. 
با این کار علاقه شهید ستاری به من بیشتر شد و رابطه ما 

عمق بیشتری پیدا کرد.
از طرف دیگر شــهید بابایی از من خواسته بود که برای 
پایگاه رعد، کی مکان برای باند هواپیما مشــخص کنم 
چرا که پایــگاه هوایی بدون باند معنا نداشــت. من هم 
امیدیه اهواز را برای این کار انتخاب کردم. بعد از ساختن 
باند، شهید ستاری می‌خواســت که برای کاری به تهران 
بازگردد اما شهید بابایی از این بابت خیلی ناراحت بود و 
از این جهت که شخص بسیار کم رویی بود، نمی‌توانست 
موضوع را با ستاری در میان بگذارد اما من می‌دانستم که 

بابایی از رفتن ستاری ناراحت است.
کی روز به ســتاری )با لحن شــوخی و طنز(گفتم تا به 
حال که کاری نداشتیم، از این به بعد است که باید بمانی. 
از این به بعد اســت که پاتک دشــمن آغاز می‌شود و تو 
باید پای تلویزیون خودت)همان اسکوپ رادار( بنشینی. 
شــهید ســتاری هم خندید و گفت که می‌رود و زود باز 
می‌گردد. بالاخره ماشــین خود را که کی استیشن بود در 

آنجا گذاشت و به تهران رفت و کی ماه بعد برگشت.

در زمان فرماندهی شهید ستاری در نیروی هوایی چه 
سمتی داشتید؟

وقتی عباس بابایی به شــهادت رسید من در مکه بودم و 
در آن زمان بســیاری گفتند کــه از این به بعد تکه بزرگ 
صادق‌زاده گوش اوست! چرا که من مشکلات را بی‌محابا 
مطرح میک‌ردم به واسطه حمایت شهید ستاری آسیبی به 
من نمی‌رسید.برای نمونه، شهید ستاری به کیی از افسران 
در منطقه زیتون اهواز دســتور داده بود تا کی دســتگاه 
ارتباطی را به ایلام ببرد که آن افســر تعلل میک‌رد. شهید 
ستاری هم از من خواست که کار را پیگیری کنم. من نیز 
با آن افسر تماس گرفته و به او گفتم که اگر تا فردا ساعت 
12 خودت دستگاه را به ایلام بردی و خودت را به ستاری 
معرفــی کردی که هیچ، در غیر این صورت خودت را به 

دادگاه اهواز معرفی کن.
آن افسر نیز حســابی از تهدید من جا خورد و بلافاصله 
دستگاه را منتقل کرد. این قبیل اقدامات من موجب بروز 

ناراحتی‌هایی شده بود.
پــس از پایان جنگ نیز با من تماس گرفت و با تکه کلام 
معروف خود مرا خطاب قرار داد و گفت: »چطوری بابا؟!«
من در آن مکالمه از شــهید ستاری خواســتم که مرا به 
مارشــنال منتقل کند چرا که آنجا یــک منطقه دور افتاده 
بود و کسی مرا نمی‌شــناخت و بدین ترتیب در معرض 
آزار کسی قرار نمی‌گرفتم. شهید ستاری ضمن مخالفت 
با پیشنهاد من گفت بیا به تهران و کارهای عقب مانده را 
انجام بده. اینگونه شــد که به تهران رفتم. در آن زمان به 

 »نق زدن« و »سیاه کاری« 
خط قرمز شهید ستاری بود

 »محمد حسین صادق زاده«
موسس یگان دریایی لشگر امام حسین)ع(

شهید ستاری از جمله فرماندهان نیروی هوایی بود 
که در شرایطی بحران، هدایت این نیرو را در دست 
گرفت و هر اندازه که از ابعاد فعالیت‌های وی برای 
اعتلای نیروی هوایی گفته شود باز هم تمامی‌ندارد. 
»محمد حسین صادق زاده« از جمله پرسنل نیروی 
هوایی است که در سال 54 به عنوان کارمند برق 
و یا همان ابزارمند وارد نیروی هوایی شــد و با 
پیروزی انقلاب اسلامی، در سال 1361 نیز یگان 
دریایی لشگر امام حسین)ع( را تشکیل داد. پس 
از پیروزی انقلاب اسلامی‌که هر کدام از نیروهای 
متعهد گوشه ای از کار نیروی هوایی را به دست 
گرفتند، با ورود به گروه جهاد خودکفایی نیروی 
هوایی با شهید بابایی آشنا شد و همین ماجرا به 
آشنایی وی با شهید ستاری نیز انجامید. اگرچه 
که عنوان پرســنلی صادق زاده »کارمند« است 
اما فعالیت‌هــای او و عمق رابطه‌اش با فرماندهان 
بزرگی چون شــهید عباس بابایی، شهید منصور 
ستاری، شهید مصطفی اردستانی، شهید خرازی و 
بسیاری دیگر، نشان از صلاحیت و شایستگی‌های 
این فــرد دارد. صادق زاده در این گفتگو به زاویه 
متفاوتی از زندگانی شهید ســتاری و به تعبیر 
 خودش »نادیده‌های« وی پرداخته و با ما ســخن 

گفته است.

درآمد
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پروژه 17 شهریور)جهت بازسازی رادارها( رفتم و به آنها 
کمک میک‌ردم.

در لا به لای سخنان خود به مباحثی اشاره کردید که نشان 
می‌دهد خیلی با تفکر سیستمی‌و رعایت سلسله مراتب سر 
سازگاری ندارید. شهید ستاری با توجه به نظم فراوانی که 

داشتند با این روحیه شما دچار مشکل نشدند؟
نه. اتفاقا خودشــان با توجه به شناختی که از من داشتند 
گفتند که جایی را برای انجام کار انتخاب کنم. من هم کی 
باغ را انتخاب کردم تا کی سری از کارهای خودکفایی را 
در آنجا انجام دهیم. من نیز در آنجا به مهندســان در حال 
خدمت)با توجه به رشته خودم که برق بود( آموزش‌هایی   

دادم که شهید ستاری بهترین استفاده را از ما کرد.
چه استفاده ای؟

در آن زمــان به دلیل اعمال تحریم‌هــای اقتصادی، ترمز 
هواپیما را در اختیار ما قرار نمی‌دادند و ما با کمک همان 
مهندســان و با مهندسی معکوس موفق شدیم این کار را 
انجام دهیم. این کار موجب شــد تا شهید ستاری علاقه 
بیشــتری به من پیدا کند تا جایی که راننده‌های ایشــان 
تعریف میک‌ردند هر وقت که اعصاب شــهید ستاری به 
هم می‌ریخــت، می‌گفت پیش صادق زاده برویم تا حالم 
عوض شــود. ما هم در آن مدت با کارهای در زمین حل 
مشکل ترمز هواپیما، مشکل آنتن رادارها و... سعی کردیم 

که ایشان را خوشحال کنیم که همینطور هم شد.
میان شــهید ستاری و شهید بابایی چطور بود؟ لطفا از 

نوع روابط بین این دو شهید بیشتر توضیح دهید.
روابط میان دو شــهید جای بحث و بررسی فراوانی دارد. 
شــهید بابایی کسی بود که شهید ستاری را کشف کرد و 
در زمان انتصاب شهید ستاری به فرماندهی نیروی هوایی 

نیز، این انتصاب به پیشنهاد شهید بابایی صورت گرفت.
به خصوص آنکه انتصاب شهید ستاری در برهه حساسی 
بود. به خاطر دارم که در آن زمان افراد زیادی به شــهید 
بابایــی ایراد می‌گرفتند که چرا کی نفــر »غیر خلبان« را 
پیشــنهاد داده است که شهید بابایی هم در جواب گفتند: 
»ایشان هر چند فکرشان آن طرفی است اما هیچ کس مثل 
ایشان نمی‌تواند نیروی هوایی را نجات دهد«؛ شهید بابایی 
شهید ستاری را بهترین فرد برای نجات نیروی هوایی از 

آن شرایط نامناسب می‌دانست.
شهید ستاری می‌خواســت که نیروی هوایی را به همان 
اندازه ای برساند که تیمســار خاتم در زمان شاه رسانده 
بود و این هدف بزرگی بود. شهید ستاری در ابتدا در نظر 
داشت که شهید بابایی را به عنوان جانشین خود برگزیند 
که به عنوان رئیس ستاد منصوب شدند اما عمرش کفاف 

نداد که در آن اتاق بنشیند.
اگر بخواهید از مهم ترین اقدامات شــهید ستاری در 
زمان فرماندهی نیرو هوایی یاد کنید به کدام یک اشاره 

میک‌نید؟
برای پاسخ به این سوال در ابتدا باید شرایط نیروی هوایی 
در آن زمــان را مورد توجه قرار دهیم. در آن زمان کار به 
جایی رسیده بود که درجه دار نیروی هوایی با لباس فرم 
هندوانه فروشی میک‌رد! طبیعی است که چنین نیرویی به 

لحاظ نظامی‌هیچ ارزشی ندارد.
فاضلاب شمال تهران، از وسط مجتمع مسکونی پرسنل 
عبور میک‌رد و بوی تعفن آن همه را آزار می‌داد. برخی از 
پرسنل نیروی هوایی به دلایل مختلف بازداشت می‌شدند 
و اوضاع بســیار به هم ریخته بود. نخســتین اقدام شهید 
ســتاری این بود که به نیروی هوایی نظم و حرمت داد. 
برای نمونه در آن زمان، پرسنل نیروی هوایی توسط برخی 
اهالی منطقه افسریه و قصر فیروزه مورد ضرب و شتم قرار 
می‌گرفتند. شهید ستاری در نخستین اقدام خود خانه‌های 
ســازمانی نیروی هوایی را تجهیز کرد و برای پرســنل و 

خانه‌های آنها همه امکانات را فراهم آورد.
شهید ستاری کاری کرد که دیگر کسی جرات توهین به نیروی 
هوایی نداشت و در کی کلام کی نیروی هوایی را دوباره احیا 
و افرادی را پیدا کرد که بسیار توانمند و همسو بودند و شاید 

کیی از مهم ترین دلایل موفقیت‌هایش نیز همین مساله بود.
بسیاری از افراد زمانی که ســخن از موفقیت‌های شهید 
ستاری به میان می‌آید، صرفا کارهایی که به چشم می‌آید)از 
قبیل ساختن هواپیما آذرخش، خرید هواپیماهای جدید، 
پس گرفتن هواپیماها و خلبانان نیروی هوایی از سپاه و...( 
را ذکر میک‌نند در صورتی که هنر ستاری در اقداماتی بود 

که به چشم نمی‌آید.
همانطور که گفتید بسیاری از نادیده‌ها در مورد شهید 
وجود دارد که کســی از آن مطلع نیست. با توجه به 
اینکه شــما در مقطعی بازرس ایشان هم بود‌ه‌اید، خط 
قرمز شهید ستاری در حذف نیروهای زیر دست خود 

چه بود؟
»نق زدن« و »سیاه کاری« خط قرمز شهید ستاری بود. برای 

نمونه کی بار به من گفت که تعدادی عیب یاب در انبار 
وجود دارد، آنها را بیاور و ببین که می‌توانی با آنها کار کنی 
یا نه؟ من گفتم که کی دوره آموزش عیب یاب توســط 
آلمانی‌ها در اصفهان دیدم که اگر از همان باشد می‌توانم 

کاری بکنم.
متاسفانه به دلیل مشغله ای که داشتم، نتوانستم سر موقع 
کار را انجام دهم و زمانی که شــهید ســتاری پیگیر کار 
شــدند، گفتم که کاری انجام ندادم و شهید ستاری هم به 

من گفتند»تو هم مثل بقیه شده‌ای!«
به فاصله ســه ربع دســتور دادند که تمام عیب یاب‌ها را 
آوردند و اینگونه به من نشان دادند که از کار من ناراحت 
شــدند. عیب یاب‌ها را که آوردند، دیدم خوشبختانه از 
همان نوعی اســت که آمــوزش آن را دیده بودم. پس از 
بر طرف کردن عیب آن، پالس آن را شــنیدم. همان لحظه 
گوشــی را به شهید ستاری دادم تا او هم صدای پالس را 

بشنود.
من در آن زمان نمی‌دانستم که ایشان در دانشگاه رشته برق 
خوانده اســت و برای همین از ایشان پرسیدم که می‌دانی 
پالس چیست؟! ایشان هم اصلا به روی من نیاوردند و با 
وجود آنکه پالس کیی از ابتدایی ترین مباحث برق است 
به طور کمال به توضیحات من گوش دادند. شهید ستاری 
اینگونه به افراد زیر دســت خود روحیه و اعتماد به نفس 
می‌داد. در همان زمان راه انداختن عیب یاب، بسیاری از 
افرادی که هیچ تخصصی نداشــتند با دیدن فرمانده نیرو، 
اطراف شهید ستاری را شلوغ کردند تا خودی نشان دهند.

این کار آنها که بدون تخصص نزدکی دستگاه شده بودند 
بســیار خطرناک بود و برای همین به شهید ستاری گفتم 
که از آنجا هر چه سریع تر برود. ایشان هم خندید و زود 
آنجا را ترک کرد. بسیاری از این اقدام من متعجب شدند 
که چگونه به فرمانده نیرو می‌گویم »برو« و تا مدت‌ها بعد 
با همان موضوع مرا استهزا میک‌ردند اما شهید ستاری به 

خوبی متوجه منظور من شده بود.
به عنوان مطلــب آخر، چند نمونه از مزاح‌های خاص 

خود با شهید ستاری را ذکر کنید. 
از این دست شوخی‌ها که زیاد بود. کی روز در دفتر من 
در قرارگاه رعد نشســته بودیم که دیدم زیر پوش ایشان 
ســوراخ شده اســت. من هم انگشــت خود را به داخل 
قســمت پاره لباس ایشــان بردم و لباس را به طور کامل 

پاره کردم.
شــهید ستاری با ناراحتی از من پرســید که چرا این کار 
را انجام دادی و من هم به ایشــان گفتم چرا با این لباس 
هستی؟! ناراحت نباش خودم کی زیرپوش دیگر برایت 

می‌خرم.
یــه بار دیگر به دفتر من در تهران آمد و گفت نمی‌دانم از 
دست این اصفهانی‌ها در نیروی هوایی چه کار کنم؟! من 
هم گفتم اگر اصفهانی‌ها نباشــند باید در نیروی هوایی را 

گل گرفت!
شــهید ستاری بلافاصله گفت که من هم اصفهانی و اهل 
طالخونچه)نزدکی مبارکه( هســتم که بعد متوجه شــدم 

همین طور است. جد ایشان اهل طالخونچه بودند.

نخستین اقدام شهید ستاری این بود 
که به نیروی هوایی نظم و حرمت داد 
و در کی کلام نیروی هوایی را دوباره 

احیا کرد
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حاصل آن انهدام 70 فروند هواپیمای عراق بود. 
در کی جمله افتخارات پدافند هوایی در والفجر 
8 مرهون شــهید ستاری اســت. در آن روزها 
سیستم‌هایی چون سامانه موشکی‌هاگ، موشک 
دوش پرتابی، توپ 3 و 14 میلیمتری در اختیار 
ارتش و سپاه پاسداران بود که شهید ستاری در 
ستاد پدافند کشور، اشراف بسیار زیادی بر همه 
این امکانات داشت. چابک سازی رادار‌هاگ به 
دلیل ابتکارات و نبوغ شــهید ستاری است که 
رادار کوتاه برد، بلند برد، شــناخت دوســت از 
دشمن و... از زیر مجموعه‌های آن می‌باشد. اما 
در عملیــات والفجر 8 از کی راداری اســتفاده 
کردیم که تا پیش از این ســابقه نداشت و این 

رادار به ابتکار شهید ستاری ایجاد شد.
مشکل کار اینجا بود که وقتی سایت‌هاگ ما کی 
تعدادی از هواپیماها را مورد هدف قرار می‌داد، 
صبح فردا حتما تعــداد فراوانی از هواپیماهای 
دشــمن می‌آمدند تا ســایت را بمباران کنند و 
به اصطلاح ما آن را شــخم می‌زدند. ســرهنگ 
قشــقایی از معاونین شهید ســتاری سایت‌های 
کاذبی را ایجاد کرده بودند تا در زمان جابجایی 
ســایت اصلی‌هاگ در محل آن قــرار گیرد و 
دشــمن به اشتباه ســایت‌های کاذب را بمباران 
کند. ما این ســایت‌ها را به صورت شبانه جا به 
جا میک‌ردیم و شهید ستاری در همه این کارها 
حضور داشتند. ایشــان در آن زمان هم معاون 
طرح و برنامه نیــروی هوایی بودند و هم آنکه 
امور پدافند هوایی ستاد کل پدافند کشور را بر 
عهده داشــتند و من نیز از همان زمان، آشنایی 

بیشتری با ایشان پیدا کردم.
از ماجرای نحوه انتصاب ایشان به فرماندهی 

نیروی هوایی خبر دارید؟
در اواخر ســال 65 قرار بر این بود که شــهید 
بابایــی به عنوان فرمانده نیروی هوایی منصوب 
شــوند اما خود شهید بابایی، شهید ستاری را به 
دلیل هوش و نبوغی که داشــتند برای این کار 
پیشنهاد دادند و شهید ستاری نخستین فرمانده 
نیــروی هوایی بود که از بیــن خلبانان انتخاب 
نشده بود. البته بعدها خلبانی را یاد گرفتند و با 

هواپیمای سبک هم پرواز کردند.
پس از به فرماندهی رسیدن شهید ستاری چه 

تغییراتی در نیروی هوایی ایجاد شد؟
پس از روی کار آمدن ایشــان در ابتدا دانشگاه 
نیروی هوایی که بعدها به نام ایشــان نامگذاری 
شد تاسیس شد و این موضوع تأثیر فراوانی بر 

پیشرفت نیروی هوایی گذاشت. 
در دانشــگاه هوایی از کی طرف دانش روز به 
نیروهــای جدید آموزش داده و از طرف دیگر، 
تجربیات گذشتگان نیز به آنها منتقل می‌شود تا 

 برای رفاه پرسنل
 اهمیت زیادی قائل بود

 گفتگو با سرتیپ » سيد محمود يميني« 
با سابقه‌ترین فرمانده پدافند نیروی هوایی ارتش

جنــگ تحمیلی عراق علیــه ایران که 
فراوانی  نهفته  درس‌های  آن  سر‌تا‌ســر 
دارد، محمل بروز و ظهور مردانی از این 
مرز و بوم شد که شــاید تا پیش از این 
کمتر ســابقه ای از آن یافت می‌شود و 
باید تربیت چنین افرادی را نیز در آرشیو 
قرار  خمینی)ره(  امــام  الفتوحات  فتح 
محمود  »سید  بازنشسته  دهیم. سرتیپ 
نیروهای  فرماندهان  از جملــه  یمینی« 
اســامی‌ایران  جمهوری  ارتش  هوایی 
است که از سال 64 تا سال 73مسئولیت 
پدافند هوایی این نیرو را بر عهده داشته 
است و از روزهای سخت ستاری خاطرات 

زیادی دارد‌. 

درآمد

آشنایی شما با شــهید ستاری به چه مقطعی 
مربوط می‌شود؟

از 20 شــهریور ســال 1364 فرماندهی پدافند 
کل کشــور را بر عهده گرفتم. پیش از سال 64 
نیز آشنایی مختصری با شهید ستاری داشتم اما 
آشــنایی بیشتر بنده با ایشــان به زمانی مربوط 
می‌شود که مسئولیت پدافند هوایی را عهده دار 

شدم.
نخســتین عملیاتی که پس از مسئولیت جدید 
انجام دادیم به عملیات والفجر 8 مربوط می‌شود 
که در آن عملیات شــهید ســتاری بسیار فعال 
بودند و به خاطر اینکــه قبلا معاونت عملیات 
هوایی را بر عهده داشتند و به واسطه حضور در 
عملیات‌های مختلف، تجریبات زیادی داشتند. 
در عملیــات والفجر، قرارگاهی به نام »رعد« از 
اول آبان سال 64 تشیکل شد که در آن قرارگاه، 
مســئولیت پدافند هوایی ستاد کل پدافند کشور 

را بر عهده داشتند. 
در عملیات والفجر 8 ابتکارات بسیار خوبی از 
ســوی شهید ســتاری به منصه ظهور رسید که 
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کی افسر کارآزموده بیرون بیاید. تجربه نیز نشان 
داد که افسران آموزش دیده در دانشگاه هوایی 
چه به لحاظ علمی‌و چه به لحاظ انضباطی افراد 

قابلی شدند.
ابتکار دیگر ایشــان، ارتقای مــدرک تحصیلی 
نیروهــای جدیدالورود بود. بدیــن ترتیب که 
افســرانی کــه با ســکیل وارد نیــروی هوایی 
می‌شدند، پس از طی آموزش‌های اولیه و رفتن 
به واحدها )که در واقع نوعی کار و دانش بود( 
به آنها دیپلم می‌دادند و شهید ستاری با این کار 

مدرک پرسنل نیروی هوایی را ارتقا داد.
بازســازی ادوات نیروی هوایــی که در جنگ 
تحمیلی از بین رفته بــود نیز از دیگر اقدامات 
شهید ســتاری بود. ایشان نوعی رقابت در میان 
واحدها چــه واحدهای هوایی و چه واحدهای 
پدافندی ایجاد کردند تا بازسازی تجهیزات هر 

چه سریعتر انجام شود.
علاوه بــر این، بازســازی تاسیســات نیروی 
هوایی)مانند پایگاه‌های آســیب دیده در جنگ 
تحمیلی، خانه‌های سازمانی نیمه تمام و...( نیز 
از دیگر اقدامات مهم شــهید ســتاری است که 
ایشان با به کار گیری نیروها و با صرف کمترین 

هزینه‌ها، آنها را انجام دادند.
حساسیت بســیار زیاد بر روی سربازان نیز از 
جمله خصیصه‌های دوران فرماندهی ایشان بود. 
شهید ستاری همواره در جمع فرماندهان تایکد 
میک‌ردند که سرباز پس از اتمام خدمت 2 ساله 
خود باید به تخصصی دست یابد که هم نیروی 
هوایی از آن اســتفاده کند و هم ســرباز برای 

زندگی شخصی خود از آن بهره ببرد.
رفاه پرسنل نیز از دیگر دغدغه‌های شهید ستاری 
بود که در همین راستا اردوگاه تفریحی تابستانی 
را توســعه دادند تا تعداد بیشتری از پرسنل از 
آن استفاده کنند. فروشــگاه‌های تعاونی نیروی 
هوایی که بعدها به شمس معروف شد)مخفف 
شــهید منصور ســتاری( نیز در راستای همین 

تفکرات ایشان بود.
شــهید ستاری همیشــه توصیه میک‌ردند که ما 
قصد ســودآوری در این فروشگاه‌ها را نداریم 
و فروشــگاه باید به این ظرفیت برســد که اگر 
نیروی ما نیاز به تهیه جهیزیه یا وسایل عروسی 
فرزند خود را داشــت، بتواند به صورت اقساط 

و به راحتی آن را تهیه کند.
ســتاری خیلی ســریع، کار بیمارستان بعثت را 
پیگیری کرد. تجهیزات را خیلی به ســرعت در 
آنجا نصب کرد و این هدف را دنبال میک‌رد که 
اگر کسی از پرسنل نیروی هوایی دچار بیماری 
شــد به صورت رایگان درمان شود و حتی در 
صورت نیاز به درمان خارج از بیمارســتان نیز، 

امکان آن فراهم شود. 
با توجه به مســئولیتی که در نیروی هوایی 
داشــتید، تعریفی کوتــاه از معنا و تاریخچه 
پدافند در ایــران را بفرمایید و پس از آن به 
تحولات پدافند پس از روی کار آمدن شهید 

ستاری بپردازیم.
در نیــروی هوایی دو نوع پدافنــد وجود دارد 
که عبارتند از عامــل و غیر عامل. پدافند عامل 
به ابزاری گفته می‌شــود که به وسیله آن اجازه 
ورود هواپیمای دشمن به داخل مرز کشور داده 
نمی‌شــود و در صورت ورود نیز آن را منهدم 

میک‌ند.
دفاع هوایی از آســمان کشــور بر عهده پدافند 
هوایی اســت کــه از ســال 1312 و از زمان 
رضاشاه در ایران تاسیس شد. در آن زمان رادار 
وجود نداشــت اما در نیروی زمینی توپ‌های 
ضدهوایی از سوئیس خریداری شد. تا اینکه از 

ســال 1332 به بعد، رادار وارد پدافند هوایی ما 
شــد. ماموریت پدافند هوایی کشف، رهگیری، 
درگیری و انهدام هواپیمای دشمن است. کشف 
توسط رادار یا   دیدبان انجام می‌شود. در ایران 
کی پایگاه پدافند هوایی در تهران وجود داشت 
و علاوه بر آن چهار پایگاه دیگر)در شــهرهای 
همدان، بابلسر، شیراز و بندرعباس( با دارا بودن 

تجهیزات لازم به این کار مشغول بودند‌. 
تمامی‌هواپیماهایــی کــه وارد حریــم هوایی 
کشــور می‌شــوند، اطلاعات مربوط به آنها از 
طریق هواپیمایی کشــوری به رادارها ارســال 
می‌شــود تا برای آنها قابل شناسایی باشد و در 
اینجا کار شناســایی صــورت می‌گیرد که اگر 
رادار هواپیماها را شناســایی کرد مشکلی پیش 
نمی‌آید اما اگر هواپیما قابل شناســایی نباشد، 
ما از هواپیما جهت پیگیری ســایر امور استفاده 
میک‌نیم و حتی ممکن است کار به درگیری هم 

بکشد.
بنابراین ماموریت اصلی پدافند هوایی کشــور، 
پاسداری از حریم هوایی کشور است. بر همین 
اســاس رادارها و پرسنل ما در طول 24 ساعت 
مشغول عملیات هستند. اگر لازم باشد که کی 
رادار نیاز به ســرویس داشته باشد، باید فرمانده 
پدافند مطمئن شــود که رادارهای مجاور فعال 
هســتند و هم پوشانی انجام می‌دهند تا این کار 

صورت پذیرد.
سیســتم‌های پدافندی ما در سال‌های جنگ 

دچار چه آسیب‌هایی شد؟
در ابتــدای جنــگ با توجه بــه اتفاقاتی که در 
نیــروی هوایــی رخ داد)مانند کودتــای نوژه، 
اخراج گروهــی از نیروها، اعدام گروهی دیگر 
و...( صدام خیال میک‌رد کــه نیروی هوایی ما 

در اواخر ســال 65 قرار بر این بود که 
شهید بابایی به عنوان فرمانده نیروی 
شهید  خود  اما  شوند  منصوب  هوایی 
بابایی، شــهید ســتاری را به دلیل 
هوش و نبوغی که داشــتند برای این 
کار پیشــنهاد دادند و شهید ستاری 
نخســتین فرمانده نیروی هوایی بود 
که از بین خلبانان انتخاب نشده بود. 
البته بعدها خلبانی را یاد گرفتند و با 

هواپیمای سبک هم پرواز کردند
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دیگر قدرتی ندارد چرا کــه فرماندهان جدید، 
تجربه ای ندارند.

اما در همان روزهای ابتدایی جنگ، 34 جنگنده 
عراقی توســط پدافند هوایی منهدم شد و حتی 
پس از گذشــت 2 ســاعت از شــروع جنگ، 
تعــدادی از هواپیماهای ما به خاک عراق رفتند 
و در آنجــا عملیات انجام دادند. فردای آن روز 
140 فروند جنگنده نیروی هوایی به خاک عراق 
رفتند و تعداد زیادی از هواپیماها و سایت‌های 

عراقی را نابود کردند.
این بــدان معنا بود که حــدود 50 درصد توان 
نیروی هوایی عراق از بین رفت و این موضوع 
برای صدام بسیار گران تمام شد. صدام در همان 
روزها به اشــتباه خود پی برد و حتی تقاضای 
صلح هم داد اما هر آنچه که از دســت داده بود 

را غرب و شرق برایش جبران کردند.
شــوروی میــگ 25 که در ارتفــاع و مدار بالا 
پرواز میک‌ند و بعدها بیشــترین خسارت را به 
مــا زد را در اختیار صدام قــرار داد. همچنین 
هواپیماهای ســوخو را به صــدام داد که روی 
آن موشــ‌کهای ضد رادار ســوار می‌شد و از 
طریق آن سایت‌های‌هاگ ما را می‌زدند. فرانسه 
 به صدام میــراژ داد و پــس از مدتی 5 فروند 
سوپر اتاندارد به عراق اجاره داد که پس آسیب 

دیدن کیی ازآنها توســط نیروهای ایرانی، بقیه 
آنها به فرانسه بازگشتند.

پــس از طی ســال‌های ابتدایی جنــگ، ما در 
سال 61 ســه سامانه موشــکی خود را توسط 
موش‌کهای ضد رادار عراق از دست دادیم که 
در اینجا شهید ستاری کی ابتکار به خرج داد و 
با نوشتن کی دستورالعمل جدید برای رادارها، 
موش‌کهای ضد رادار را از کار انداخت. شهید 
ســتاری در آن دوره افســر عملیات رادار در 

ایستگاه همدان بودند.
به همین ترتیب بخشــی از توان پدافندی ما در 
جنگ تحمیلی، با پشتیبانی غرب و شرق از بین 
رفت و از طرف دیگر با توجه به اینکه کشــور 
ما دارای نقاط کوهســتانی فراوان اســت، این 
موضوع کار را برای پدافند ما سخت تر میک‌رد.
مضاف بر اینکه نقشــه راداری کشور ما توسط 
آمرکیا و انگلیس طراحی شده بود و اطلاعات 
آن در اختیار صدام قرار گرفت. اینکه هواپیمای 
عراق تا نیروگاه نکاه می‌آمد و بازمی‌گشــت، به 

دلیل رفتن آن به کانال رادار گریز بود.
البته بعد‌ها با تربیــت دیدبان و با کمک گرفتن 
از پاســگاه‌ها، ژاندارمری‌ها و پلیــس راه‌ها تا 
حــدی این معضل را حل کردیــم. دیدبانان ما 
با قــرار گرفتن در نقاط نفــوذی، هواپیماهای 

متجاوز را کشف میک‌ردند و با در اختیار داشتن 
موشــ‌کهای دوش پرتابی حتی آنها را منهدم 

میک‌ردند. 
با این وضعیت نســبتا نامناسب، پس از روی 
کار آمدن شهید ستاری چه اقداماتی صورت 

گرفت؟
شــهید ســتاری، توان رزمی‌پدافند هوایی را با 
خرید سیســتم‌های رادار، شــبکه فرماندهی و 
کنترل، سیســتم موشکی ارتفاع بالا از شوروی، 
راه اندازی گروه‌های پدافنــد هوایی)در اراک، 
کرمانشــاه و...( افزایش داد. ســاخت قطعات 
در فرماندهی لجســتکیی هوایــی که توپ 22 
میلیمتری در آنجا ســاخته شد از دیگر اقدامات 

ماندگار شهید ستاری در پدافند هوایی بود.
پروژه هواپیماســازی اوج نیز نمونه دیگری از 
فعالیت‌های چشــمگیر دوران شهید ستاری بود 
که با اســتفاده از موتورهای موجود در انبارها، 

هواپیما ساخته شد.
دیگر اقدام شــهید ستاری، ساخت سایت مورد 
نیاز برای استقرار سیستم جدید موشکی)که از 
شوروی خریداری شــده بود( است که هزینه 
زیادی داشت و ممکن بود از عهده تامین بودجه 
آن بر نیاییم. اما شــهید ستاری با ابتکارات خود 
و با به کارگیری نیروهای موجود تا حد زیادی 
هزینه‌ها را کاهش داد و کار را به انجام رساند.

 شهید ستاری در مورد کاهش هزینه‌ها وسواس 
زیادی به خرج می‌داد؛ بــرای نمونه در جریان 
برگــزاری کیی از جلســات فرماندهان پدافند 
شــهید ســتاری قرار بود در جمــع فرماندهان 
صحبت کنند. ناگهان به ما خبر دادند که تیمسار 
ســتاری در حال رنگ آمیزی فنس‌های اطراف 
پادگان اســت! ماجرا از این قــرار بود که کی 
کارمند در حال رنگ‌آمیــزی فنس‌های اطراف 
پادگان بود اما با ســهل انگاری این کار را انجام 
مــی‌داد و مقــدار زیادی از رنــگ را مضمحل 
میک‌رد و شــهید ســتاری با دیــدن این منظره 
تصمیم گرفت تا شــیوه صحیح رنگ آمیزی را 
به آن فرد بیامــوزد. علاوه بر این توصیه کردند 
که به جای رنگ روغنی از تریکب اکلیل و نفت 

استفاده کنیم تا هزینه‌ها کاهش یابد.
کی بار دیگر نمونه چنین ماجرایی در جلســه 
شــورای فرماندهان در مشهد به وجود آمد که 
دیدیم شهید ستاری مشغول ماله کشیدن سقف 
رســتوران است! زمانی که دلیل کار را از ایشان 
جویا شدیم پاسخ دادند که ناهار سرباز در حال 
سرد شدن بود و برای جلوگیری از این موضوع، 

من دست به کار شدم.
جالب آنکه در کنار ایــن تبحر در کارهای 

فنی، سخنرانی‌های ایشان هم زبانزد است!

ساخت قطعات در فرماندهی لجســتیکی هوایی که توپ 22 میلیمتری در آنجا 
ساخته شد از دیگر اقدامات ماندگار شهید ستاری در پدافند هوایی بود.

پروژه هواپیماسازی اوج نیز نمونه دیگری از فعالیت‌های چشمگیر دوران شهید 
ستاری بود که با استفاده از موتورهای موجود در انبارها، هواپیما ساخته شد
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بله. همینطور بود. ایشان در هر جمعی که برای 
سخنرانی می‌رفتند، طوری صحبت میک‌ردند که 
گویی متخصص آن امر هستند و سخنان ایشان 
هم برای جمع قابل احترام و پذیرش بود. شاید 
این تبحر شــهید به این دلیل بود که ایشــان از 
دوران جوانــی و زمانی که ســتوان بودند، در 

مجله‌های ارتش مطلب می‌نوشتند.
 بــه نظر شــما حیــرت انگیزتریــن اقدام 

شهید ستاری در پدافند هوایی چه بود؟
بــه نظرم اقدام ایشــان در عملیات والفجر 8 و 
جابجایی ســایت‌های موشــکی‌هاگ از جمله 
جالب ترین اقدامــات در پدافند هوایی بود که 
ایشان با وجود دارا بودن درجه بالا و سمت‌های 
مختلف، خودشــان در رادار می‌نشســتند و از 
رادار مادر به جای ســایت‌هاگ استفاده میک‌رد. 
شــهید ســتاری با نشستن در ســایت مادر، با 
ســایت‌های‌هاگ ارتباط برقرار میک‌رد و گرای 
هواپیماهای دشــمن را به نیروها می‌داد که این 
موضوع تا پیش از ایــن در جایی اتفاق نیفتاده 
بود. حتی امرکیا دســت به چنیــن اقدامی‌نزده 
بود‌. به خاطــر همین ابتکارات بود که ما انهدام 
هواپیماهای عراقی را مرهون شــهید ســتاری 
هســتیم. پس از جنگ نیز ابتکارات ایشــان در 

بازسازی، تامین قطعات و... ادامه پیدا کرد.
ســاخت هواپیمای آذرخش هــم مربوط به 

پدافند بود؟
نه! آن پروژه در زمان فرماندهی شــهید ستاری 
 در نیروی هوایی انجام شــد که مسئولیت آن را

 امیر صفری بر عهده داشتند.
آخرین دیدار شما و شهید ستاری چند وقت 

پیش از شهادت ایشان رخ داد؟
آخریــن دیدار به جلســه شــورای فرماندهان 
پدافند در پایگاه یکش مربوط می‌شود. من چند 
روز قبل از این جلســه از ایشان تقاضا کردم که 
در اختتامیه شورای فرماندهان پدافند در تاریخ 
15 دی ماه 1373)روز شــهادت شهید ستاری( 
شرکت کنند و ایشــان هم پذیرفتند. معمول بر 
این بود که شهید ستاری پس از به پایان رسیدن 
جلسات می‌آمدند و من نیز گزارش نهایی را به 
ایشان می‌دادم تا ایشــان توصیه‌های لازم را به 

فرماندهان و معاونان ارائه کنند‌. 
اما آن روز تیمسار ستاری ساعت 9 و 30 دقیقه 
صبح در جزیره یکش حاضر شدند. ما هم جلسه 
را نیمه‌تمام گذاشتیم و به استقبال شهید ستاری 
رفتیم. تا ساعت 10 گشتی کوتاه در پایگاه زدیم 
و پس از آن به جلســه فرماندهان رفتیم. شهید 
ســتاری آن روز 2 سخنرانی داشــتند که کیی 
از آنها عمومی‌بود و طی آن ســفارش‌هایی در 
مورد نحوه به کارگیری فارغ‌التحصیلان دانشگاه 

نیروی هوایی، اهمیت دادن به پرســنل جدید، 
پیشرفت‌های نیروی هوایی و... داشتند.

ســخنرانی دوم هم به توضیح سیســتم جدید 
پدافند هوایی برای فرماندهان پدافند اختصاص 
داشــت که طی آن در مورد مشخصات سامانه 
جدید صحبت کردند. پس از به پایان رســیدن 
این جلســات شــهید ســتاری بر اساس سنت 
قبلی خود با فرماندهان عکس یادگاری گرفتند 
و لحظــه خداحافظی که فرا رســید متفاوت از 
گذشته و به شکل بسیار صمیمی‌تر با فرماندهان 
خداحافظی کردند. موقع رفتن به من گفتند که 
چرا با ما بر نمی‌گردی و من هم در پاسخ گفتم 
که جلسه نیمه تمام باقی مانده است و به همین 
دلیــل فردا با فرماندهان به تهــران بازمی‌گردم. 
شــهید ســتاری پس از یکش به اصفهان رفتند 
و حدود ســاعت هفت و نیم شب بود که خبر 

شهادت ایشان ما را بهت زده کرد.
با توجه به اینکه مدت زمان زیادی با ایشــان 
همکاری داشتید، مهم ترین خصیصه مدیریتی 

ایشان را در چه اموری می‌دانید؟
همان طور که پیش از این گفتم، شــهید ستاری 
کی مدیر، مدبر و کی استراتژیست خارق العاده 
بود. علاوه بر این، خصوصیت مهم دیگر شهید 
ســتاری برخورد قاطعانه در عیــن مهربانی با 
پرسنل بود که این موضوع موجب آن شده بود 
که شهید ستاری بر قلب کارکنان مدیریت کند.

شهید ستاری ســرباز را فرزند خود می‌دانست. 
همواره پیشــنهاد می‌داد که به جای به کارگیری 
سرباز در اطراف پادگان‌ها، از فنس الکترونکیی 
اســتفاده کنیم و به جــای آن، کی تخصص به 

سرباز آموزش دهیم.

ارتبــاط موثر و مســتمر با دانشــگاه‌ها ازدیگر 
خصایص مدیریتی شــهید ستاری بود که در امر 
بازســازی به نیروی هوایی بسیار کمک کرد. تا 
قبل از شــهید ســتاری ارتباط این چنینی وجود 
نداشــت‌. قبلا روال کار بر این بود که هر از چند 
گاهی کی دفترچه جهت به روز رسانی و آرایش 
فنی دستگاه‌ها از ســوی شرکت سازنده برای ما 
ارسال می‌شد اما با برقراری ارتباط میان استادان 
دانشــگاه و نیروی هوایی، ایــن کار با همکاری 
این افراد تا حــد زیادی صورت گرفت و کمک 

شایانی به خودکفایی نیروی هوایی میک‌رد.
حضور شهید ستاری در همه بخش‌های نیروی 
هوایــی، دیگر خصیصه مدیریتی وی بود. برای 
نمونه در پروژه اوج که به تولید آذرخش منتهی 
شــد، امیر صفری می‌گفتند که هفته ای دو الی 
ســه بار برای بازدید از پــروژه می‌آمدند. اگر 
پروژه ای نیمه تمــام مانده بود، حتی می‌دیدیم 
که خودشان پشت لودر و بولدزر می‌نشستند تا 
کار هر چه ســریعتر پیش رود. همه این عوامل 
دست به دســت هم داده بود تا پرسنل نیروی 

هوایی با جان و دل برای او کار کنند.
مهم ترین درسی که از شهید ستاری گرفتید 

چه بود؟
مســئولیت پذیری بالای ایشــان بود که نمونه 
والای آن را در جریــان عملیــات والفجر 8 از 
ایشان دیدم که واقعا شــب و روز نداشتند. در 
آن واحد هم در ســایت‌هاگ و هم در ســایت 
رادار بود )با اینکه از همدیگر فاصله داشتند( تا 
بــه موقع نیروها را هدایت کند و در کی لحظه 
با دســتورالعملی که خودشــان طراحی کردند، 

هواپیمای دشمن را منهدم میک‌رد.

 اقدام شــهید ســتاری در عملیات 
والفجــر 8 و جابجایی ســایت‌های 
موشــکی‌هاگ از جمله جالب ترین 
اقدامــات در پدافنــد هوایی بود که 
ایشان با وجود دارا بودن درجه بالا و 
سمت‌های مختلف، خودشان در رادار 
می‌نشســتند و از رادار مادر به جای 
سایت‌هاگ اســتفاده می‌کرد. شهید 
ستاری با نشســتن در سایت مادر، با 
برقرار می‌کرد  ارتباط  سایت‌های‌هاگ 
و گرای هواپیماهای دشمن را به نیروها 
می‌داد که این موضوع تا پیش از این در 

جایی اتفاق نیفتاده بود

www.navideshahed.com
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کدام خصیصه شهید ستاری، شما را جذب ایشان 
کرد؟

در اغلب شب‌هایی که به همراه شهید ستاری مشغول 
انجام وظیفه بودیم، ایشــان مشــغول مطالعه بودند و 
جدیدترین دستاوردهای علمی‌مرتبط با تخصص ما را 

به افسران آموزش می‌دادند.
در مقطعی از زمان)پیش از پیروزی انقلاب اســامی(  
کنترل آســمان کشــور و اجازه ورود به هواپیماهای 
خارجی)اعم از نظامی‌و غیــر نظامی( بر عهده پدافند 
هوایــی بود و این موضوع ایجاب میک‌رد تا افســران 
اطلاعــات دقیقی از فرودگاه‌های کشــورهای جهان، 
ظرفیــت آنها، اطلاعات فنی انــواع هواپیما و... را در 

اختیار داشته باشند.
این اطلاعات نیز عمدتا از طریق نشریه‌های تخصصی 
انگلیسی زبان وارد کشور می‌شد که شهید ستاری نقش 
مهمی‌در ترجمه مقالات داشتند و آن مطالب مهم را به 
ما منتقل میک‌ردند. این کی خصلت نهادینه شــده در 
ایشان بود که از هر فرصتی برای مطالعه )به عنوان کی 
لازمه مهم برای موفقیت در وظایف محوله( اســتفاده 
میک‌ردند و آموزش‌های ایشــان، موجب آغاز آشنایی 
بنده با شهید ستاری شد. بنده و شهید ستاری در دوران 
آموزش همدوره‌ای نبودیم و ایشان چند سالی پیش از 
ما دوره خود را دیدند. با وجود آنکه تنها چند ســال 
از مــا جلوتر بودند اما نکات زیــادی را در زمان کار 
از ایشــان یاد می‌گرفتیم و مهم‌تر آنکه، شهید ستاری 
به آموزش دادن علاقه زیادی داشــتند. وی در انتقال 
مطالب جدید درنگ نمیک‌رد. شهید ستاری علاقه مند 
بود تا اطلاعات همکاران خود را افزایش دهد و از آن 
دسته افرادی نبود که علم و دانایی را صرفا برای خود 
بخواهد. از این جهت بسیاری از افسران کنترل شکاری 
مدیون شهید ستاری هستند. همین موضوع باعث شد 
که علاقه زیادی به شــهید ستاری پیدا کنم و بتوانم از 

ایشان بهره‌ها ببرم.
از فعالیت‌های دینی و سیاسی ایشان پیش از پیروزی 

انقلاب اسلامی‌اطلاع دارید؟
از فعالیت‌های سیاسی ایشــان اطلاع دقیقی ندارم اما 
به خاطر دارم که شــهید ســتاری از همان زمان ورود 
بــه نیروی هوایی مقید به انجــام فرائض دینی بودند. 
برای نمونه اگر مطالعه شبانه ایشــان به نزدکیی اذان 
صبح میک‌شــید، حد فاصل پایان مطالعه تا نماز صبح 
را اســتراحت نمیک‌رد و پس از اقامه نماز، می‌خوابید. 
این در حالی بود کــه عده ای از همکاران به او خرده 
می‌گرفتند و از او می‌خواســتند که بخوابد اما شــهید 
ســتاری پیش از خواندن نماز، استراحت نمیک‌رد تا 

نمازش را سر وقت اقامه کند. 
در طول مدت همکاری با شــهید ستاری در پدافند 
هوایی و نیروی هوایی‌، کدام ابتکار نظامی‌ایشــان، 

برای شما جالب تر بود؟
شهید ستاری در طول جنگ تحمیلی، ابتکارات فراوانی 
از خود نشان دادند و قرارگاه »رعد« شاهد رشادت‌های 

 ناگفته‌هایی از 
طرح فریب دشمن

»رادار« از جمله تخصص‌های خاص شــهید ســتاری بود که برتری او در فهم این تخصص پیچیده مورد اعتراف بسیاری از 
همدوره‌ای‌های ایشان است. سرهنگ کنترل شکاری »عین الله افروز« که در سال 1349 وارد ارتش و پدافند نیروی هوایی شد 
از جمله همین افسران است که از اطلاعات راداری شهید ستاری با افتخار سخن می‌گوید.  افروز که با ورود به پدافند به عنوان 
افســر آموزش و افسر ارزیابی یکنواختی انجام وظیفه کرده بود پس از طی سنواتی به عنوان معاونت رئیس عملیات، معاون 
عملیات، معاونت عملیات در فرماندهی پدافند تبریز، معاون فرمانده گروه پدافند کیش، جانشین و فرمانده گروه پدافند دزفول، 
فرمانده گروه پدافند بندر امام خمینی)ره( و در زمان فرماندهی شهید ستاری نیز از طرف ایشان به عنوان افسر کنترل شکاری 

در کل مناطق جنگی فعالیت داشت و به قول خودش »ما آموزش خود در کنترل و رادار را مدیون شهید ستاری هستیم.«

درآمد

گفتگو با عین‌الله افروز فرمانده اســبق گروه پدافند نیروی هوایی بندر امام خمینی)ره(
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ایشان می‌باشد. در کنار این، به نظر من عملیات والفجر 
8 و ابتکار شــهید ســتاری در چابک ســازی سامانه 

موشکی‌هاگ، اوج ابتکار عمل ایشان بود.
شــهید ســتاری پیش از آغاز عملیات بــه ما توضیح 
می‌دادند که می‌توانیم ســامانه موشکی‌هاگ که بسیار 
وسیع و دست و پا گیر است را کوچک کنیم به نحوی 
که هم بتوانیم سریع آن را جا به جا کنیم و هم کارایی 

آن را کاهش ندهیم.
پیش از اجرایی شدن طرح شهید ستاری، اصل موضوع 
بــرای ما گنگ و نامفهوم بود تا اینکه نزدکی عملیات 
والفجر بسیاری از افسران را جمع کرد و در مورد طرح 

خود توضیح مفصل تری داد.
شهید اشاره کردند که در حالت طبیعی چیزی نزدکی 
به 48 ساعت زمان لازم است تا سامانه موشکی‌هاگ را 
جا به جا کنیم اما با رها کردن قسمتی از آن و تنها اکتفا 
 PR و POWER به جابه جایی قسمت‌های مهمی‌چون

این سامانه، می‌توانیم به راحتی آن را جا به جا کنیم.
با این ابتکار شهید ســتاری، ما در طول روز عملیات 
خود را علیه دشمن انجام می‌دادیم و شبانه)و پیش از 
آنکه سایت شناسایی شده توسط دشمن مورد اصابت 
قرار گیرد( سایت را جا به جا میک‌ردیم. اینجا بود که 
بالاخره متوجه نحوه اجرایی شدن طرح شهید ستاری 

شدیم.
ستاری برای فریب بیشتر دشمن در کوتاه ترین زمان، 
نزدکی به 18 مقر برای اســتقرار سامانه موشکی‌هاگ 
ایجاد کرد و با این کار عملا تصاویر گرفته شده توسط 
هواپیمایی شناسایی عراق را بی فایده میک‌رد. چرا که 
پس از انجام هر عملیات، سامانه‌هاگ به راحتی جا به 
جا می‌شد و هر روز در محل جدیدی مستقر می‌گردید.

شهید ســتاری هم در مراحل اجرایی کار در کنار 
نیروها بودند؟

از جمله خصلت‌های خوب شــهید ستاری همین بود 
که در حین انجام طرح‌ها به صورت کامل کنار نیروها 
حاضر می‌شدند و در عملیات والفجر 8 نیز چنین بود.

عملیــات والفجر 8 در شــرایطی انجام شــده که از 
کی طرف منطقــه عملیاتی دارای شــن‌های روان و 
 رمل بــود و از طرف دیگر بارش‌های شــدید باران، 
جا‌به‌جایی سامانه را ســخت میک‌رد. همین موضوع 
باعث شد تا مجبور باشــیم، با هول دادن ماشین‌ها از 
روی تپه‌ها، ســایت را جا به جا کنیم و شهید ستاری 

حتی در این کار نیز در کنار سایر نیروها بودند.
از همین جهت اســت که باید عملیات والفجر 8 را به 
نام شــهید ستاری بنامیم و مهم تر از آن پدافند هوایی 
کشور را، قهرمان گمنام جنگ معرفی کنیم که متاسفانه 
در آن زمان نیز نام خاصی از آن و نقش آفرینی پدافند 

در والفجر 8  برده نشد.
این خصیصه)در کنار نیروها ماندن تا آخرین لحظه( 
در زمان فرماندهی ایشان بر نیروی هوایی هم حفظ 

شد؟
بله.ایشــان در زمان فرماندهی بر نیروی هوایی بارها 

خودشان پشت بی سیم می‌آمدند و دستور‌های فوری 
و حتی جزئی را پیگیری میک‌ردند. در زمان فرماندهی 
 ایشــان بر نیروی هوایی، کی روز به بیمارستان فجر

)کــه آن زمان متعلق به نیروی هوایــی بود( برای کار 
دندانپزشــکی رفتم. ناگهان متوجه شدم که بیمارستان 
به جای دیگری)بیمارســتان بعثت کنونی( منتقل شده 
است.تعجب کردم که چگونه ظرف کی مدت کوتاه، 
بیمارســتان مد نظر شهید ســتاری تجهیز شد. بعدها 
فهمیدم که شهید ستاری برای اجرایی کردن نظر خود 
بــه مدت 6 ماه به صورت تمــام وقت، انرژی صرف 
کردند تا جایی که نامه‌های رســمی‌را در بیمارســتان 
امضا میک‌ردند و به صورت شبانه هم تمام تجهیزات و 

بیماران را به محل بیمارستان بعثت منتقل کردند.
در زمان فرماندهی ایشان در نیروی هوایی، دیگر چه 

خصوصیات برجسته ای در ایشان دیدید؟
هوش و ذکاوت ایشان موجب شده بود که اطلاعات 

بســیار دقیقی و جزئی ای از امکانات نیروی هوایی 
داشته باشند. در زمانی که فرمانده گروه پدافند بندر 
امام خمینی)ره( بودم، کی روز ایشان برای بازدید به 
بندر امام )ره(آمدند. در آن زمان کیی از مشــکلات 
پایگاه ما، عدم انتقال مناســب فاضلاب به خارج از 
مجمتع مســکونی پرسنل بود. به شهید ستاری گفتم 
که ما برای آســایش پرســنل و راحتی بیشتر آنها به 
حدود 5 یکلومتر لوله نیاز داریم تا فاضلاب را به دریا 

منتقل کنیم.
شهید ســتاری با آنکه در آن زمان فرمانده نیرو بودند 
و علی القاعده مشــغله ذهنی ایشان اجازه نمی‌داد که 
وارد جزئیات شوند، به من گفتند که در فلان پایگاه و 
پشت فلان ساختمان حدود 5 یکلومتر لوله بلااستفاده 
وجود دارد که می‌توانی از آن اســتفاده کنی. این برای 
من عجیب بود کــه کی فرمانده نیرو چگونه این قدر 
 بر امکانات موجــود در نیروی تحت خود اشــراف 

دقیق دارد.
با توجه به اینکه شــما یک افسر رادار بودید، چه 
ابتکارات راداری از شــهید ســتاری در برهه‌های 
مختلف زمانی)آغــاز خدمت در نیروی هوایی، در 
طول جنگ تحمیلی و در زمــان فرماندهی نیروی 

هوایی( دیدید؟
در زمان افســری ایشــان همانطور که اشاره داشتیم، 
شهید ستاری با تسلط بسیار خوبی که بر زبان انگلیسی 
داشتند در افزایش مهارت و دانش سایر افسران، نقش 

مهمی‌را ایفا کردند. 
در اواسط جنگ هم برای نخستین بار موش‌کهای ضد 
رادار در اختیــار عراق قرار گرفت که ما در ابتدای کار 
از آن خبر نداشتیم. پس از اصابت دومین موشک ضد 
رادار به تاسیسات راداری ما بود که شهید ستاری کی 
ابتکار عمل به خرج دادند و سیســتم‌های جدید ضد 

رادار عراق را بی اثر کردند.
شــهید ســتاری برای این کار به ماموران رادار دستور 

شهید ســتاری گفتند در حالت طبیعی 
چیزی نزدکی به 48 ســاعت زمان لازم 
است تا ســامانه موشکی‌هاگ را جا به جا 
کنیم اما با رها کردن قسمتی از آن و تنها 
اکتفا به جابه جایی قسمت‌های مهمی‌چون 
POWER و PR این ســامانه، می‌توانیم به 

راحتی آن را جا به جا کنیم با ابتکار ایشان 
در طول روز عملیات خود را علیه دشمن 
انجام  می‌دادیم و شبانه پیش از آنکه سایت 
شناسایی و  توسط دشمن مورد اصابت قرار 

گیرد آن را جابجا می‌کردیم
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دادنــد که به فواصــل زمانی معین پس از شناســایی 
موشک، رادارها را خاموش و روشن کنند تا در نتیجه، 

موشکها به هدف خود نرسند. 
اگر این ابتکار مهم شــهید ســتاری نبود، ظرف مدت 
کوتاهی تاسیســات موشــکی ما به طور کامل از بین 
می‌رفت‌. همین ابتکار شهید ستاری بود که باعث شد 
نخســتین هواپیمای اتاندارد فرانسه )فرانسه در طول 
جنگ تحمیلی تعداد 5 فروند جنگنده اتاندارد به همراه 
خلبان را بر خلاف قوانین بین المللی در اختیار عراق 
قرار داد( با آســیب مواجه شده و تمامی‌آنها به فرانسه 

بازگشتند.
ارائه مشــاوره‌ها و نظرات تخصصی از دیگر خدمات 
شــهید ســتاری در زمان جنگ تحمیلی بود؛ کیی از 
فرماندهان سپاه پاسداران پس از جنگ تحمیلی برای 
ما تعریف کرد که در آن زمان از چند تن از فرماندهان 
نیروی هوایی خواستیم که اوضاع نظامی‌منطقه را برای 
ما تجزیه و تحلیل کنند که چیزی از مطالب آنها دستگیر 
ما نشــد. تا اینکه کی نفر شهید ستاری را معرفی کرد. 
شهید ســتاری هم با اطلاعات دقیق خود از وضعیت 
نیروهای نظامی‌در سراسر دنیا، تحلیل بسیار خوبی برای 
آنها ارائه کرد و در همان جلسات بود که حمله عراق 
به کویت)حدود 2 ســال پیش از حمله عراق( را پیش 

بینی کردند.
تحلیل شــهید ســتاری این بود که عراق روز به روز 
ضعیف تر می‌شــود و به لحاظ اقتصادی و نظامی‌در 
وضعیــت بدی قرار گرفته اســت و احتمال حمله به 
کشــورهای ثروتمند منطقه وجود دارد. ایشان بر این 
باور بودند که به دلیل فقر ســوریه و توانمندی تریکه، 
احتمال حمله صدام به آنها ضعیف اســت و به همین 
دلیل به کیی از کشــورهای طلبــکار خود)کویت یا 

عربستان( حمله ور می‌شود که همین اتفاق هم افتاد.
در زمان فرماندهی چطور؟

در زمان فرماندهی شــهید ســتاری، قرار شد تا کی 

شرکت چینی تعدادی رادار برای ما نصب کند. کیی از 
تکنسین‌های رادار به من گفت که شرکت سازنده رادار 
دستور داده اســت تا در صورت امکان سخنرانی‌های 

فرمانده نیروی هوایی ایران را پیاده‌سازی کنیم.
زمانــی که علت آن را جویا شــدم، پاســخ دادند که 
آقای ستاری شخصا پیشــنهادهایی را برای ساخت و 
نصب این رادار)ولتــاژ برد، گیرندگی و...( به ما دادند 
که میزان تسلط ایشان بر مشــخصات فنی رادارها را 
نشان می‌دهند. این موضوع برای شرکت سازنده خیلی 
جالب بود که فرمانده نیروی هوایی ایران چگونه چنین 
اطلاعات دقیقــی در رابطه بــا به‌روزترین تجهیزات 

نظامی‌جهان را در اختیار دارد.
با توجه به اینکه ســال‌های زیادی، در کنار شهید 
ستاری فعالیت داشتید، به نظر شما چه خصوصیت 
مدیریتی در ایشان بود که اینگونه همه اطرافیان را 

مجذوب خود کرده بودند؟
ستاری رفتار بسیار محبت آمیزی با نیروهای زیر دست 

خود داشــتند و خود من زندگی خود را مدیون ایشان 
هستم.

چرا زندگی خود را مدیون شهید ستاری هستید؟
در زمان فرار بنی صدر از کشــور مــن به کی ابتکار 
عمل دست زدم که این کار نزدکی بود به قیمت جان 
من تمام شــود اما شهید ستاری من را ار جوخه اعدام 

نجات دادند.
و آن ماجرا چه بود؟

ماجــرا از این قرار بود که در زمان فرار بنی صدر، من 
در تبریز افسر شــیفت بودم. از تهران به ما خبر دادند 
که کی هواپیمای تانکر که برای سوخت رسانی منطقه 
جنوب از مهرآباد بلند شده به دلیل اختلال در سیستم‌ها 
از آن خبری نیســت و امکان سقوط آن وجود دارد. از 
ما خواستند که در صورت دریافت خبر از این هواپیما 

به آنها اطلاع دهیم.
من پشت دســتگاه رادار نشستم. متوجه شدم که کی 
هواپیما با همان مشخصات بین آستارا و رشت در حال 
فرار کردن است.به سرعت موضوع را به تهران انتقال 
دادم که آنها هم گفتند این کی هواپیمای تانکر اســت 
و امــکان فرار کردن آن وجود نــدارد. به هر صورت 
پس از ارســال گزارش‌ها قرار شد که کی هواپیمای 
شــکاری را پرواز بدهند تا مانع فرار این هواپیما شود 
که ضد انقلاب کی ســری اختلال ایجاد کرد و نشد. 
پس از آن قرار شد که از همدان کی هواپیما بلند شود 
که به دلیل نقص فنی نشســت. ســومین هواپیما هم 
دیر بلند شــد و در نتیجه تصمیم گرفتم تا هواپیما را 
برگردانم. من با اســتفاده از ب‌کآپ‌های موجود خودم 
را به عنوان هواپیمای شــکاری جا زدم و با برقراری 
ارتباط با هواپیمای حامل بنی صدر به آنها گفتم که من 

در اختیار شما هستم.
با همین شیوه، هواپیمای فرضی را به پشت هواپیمای 
در حال فرار رســاندم و با برقــراری ارتباط از طریق 
کانال‌هــای مختلف و تغییر صدای خودم )به شــیوه 
صحبت کردن خلبان در کابین( موفق شــدم که پس 
از قــرار گرفتن هواپیمای تانکر بر فراز شــهر تبریز، 
حــدود 20 مایلی او را به پایین هدایــت کنم. اما در 
نهایت هواپیمای تانکر به سمت تریکه فرار کرد. ماجرا 
زمانی پیچیده شــد که فهمیدم برخی از دستورات من 
به هواپیمای تانکر، موجب به اشــتباه افتادن هواپیمای 
سومی‌شــد که از همدان برای انهدام هواپیمای فراری 
پــرواز کرده بــود. در حقیقــت وقتی که بــا خلبان 
هواپیمای تانکر ارتباط برقرار کردم، چندین بار خلبان 
هواپیمــای تانکــر از من اجازه گرفت تــا هواپیمای 
 فرضــی را مورد اصابت قرار دهد که من هم هر بار به

 او گفتم نزن!
اما خبر نداشــتم که این فرمان من بــه طور هم زمان 
به خلبان هوایپمای ســوم)که از همــدان برای انهدام 
هواپیمای تانکر بلند شــده بود( نیز می‌رسد و او را به 
اشــتباه انداخت که هواپیمای تانکر را نزند. در حالی 
که طرف صحبت من هواپیمــای تانکر بود نه خلبان 

تحلیل شهید ســتاری این بود که عراق 
روز به روز ضعیف تر می‌شــود و به لحاظ 
اقتصادی و نظامــی‌در وضعیت بدی قرار 
گرفته است و احتمال حمله به کشورهای 
بر  ایشــان  دارد.  ثروتمند منطقه وجود 
این باور بودند که به دلیل فقر ســوریه و 
توانمندی ترکیه، احتمال حمله صدام به 
آنها ضعیف است و به همین دلیل به یکی از 
کشورهای طلبکار خود)کویت یا عربستان( 

حمله ور می‌شود که همین اتفاق هم افتاد
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 هواپیمای ســوم.)که از همدان برای توقف هواپیمای 
بنی صدر پرواز کرده بود(

خلبان هواپیمای ســوم که به طــور هم زمان با وجود 
فاصله چند صد مایلی صدای من را هم شــنید و هر 
وقت که تصمیم بــه زدن هواپیمای تانکر می‌گرفت، 
با شــنیدن صدای »نزن« من منصرف می‌شد. بالاخره 
هواپیمای بنی صدر فرار کرد و با گزارش‌های ارسالی 
و شنیدن نوار مکالمات آن شب، مرا دستگیر کردند و 
این در حالی بود که من از آنها خواسته بودم تا در مورد 

محتوای نوارها توضیح دهم که آنها قبول نکردند.
 هدف شــما از برقراری ارتباط با هواپیمای حامل 

بنی صدر چه بود؟
 از آنجا که آن هواپیما، کی هواپیمای ســوخت‌گیری 
بود، برای ما ارزش مادی فراوانی داشت و می‌خواستم 
هر طور که شــده آن را برگردانم. نــوار مکالمات در 
کمیسیون دفاع مجلس پخش شد و همان روز با کی 
هواپیما به سراغ ما آمدند و ما را به تهران منتقل کردند. 
آقای خلبان سوم هم در بازجویی گفته بود که اگر آن 
آقا نمی‌گفت »نزن«، هواپیمای تانکر را می‌زدم. این در 
صورتــی بود که فاصله ما چیزی نزدکی به 400 مایل 
بود. در هر صورت کی هفته تمام سازمان‌های مختلف 
بازجویی شدیم و برخی از خبرنگاران هم در جلسات 

حضور داشتند.
شهید ستاری چگونه متوجه شدند و شما را نجات 

دادند؟
 روز سوم یا چهارم بازجویی که خسته شدم‌، گفتم که 
دیگر به هیچ سوالی جواب نمی‌دهم چرا که همه افراد 
غیر متخصص هستند و حرف من را متوجه نمی‌شوند. 
گفتنــد که اگر جواب ندهی تو را اعدام میک‌نیم و من 
هم پاسخ دادم که اشکالی ندارد و تنها در صورتی پاسخ 
می‌دهم که اقای منصور ستاری از من سوال بپرسد. البته 
اشخاص دیگری هم در آن زمان برای نجات من تلاش 

کردند که فایده ای نداشت.
شهید ستاری در آن ایام در کی ماموریت به سر می‌برد 
و پس از بازگشت به سراغ من آمد. با تکه کلام معروف 
خود »بابا جان« مرا مورد خطاب قرار داد و خواســت 
موضوع را توضیح دهم. ایشان حدود ده، دوازده ساعت 
به نوارها گوش داد و یادداشت کرد و از حضار خواسته 
بود که تا پایان بررسی وی هیچ سوالی نپرسند. پس از 
بررسی از جمع حاضر پرسید که باید به چه کسی پاسخ 
بدهد. کی نفر هم که هیچ تخصصی نداشــت، مدعی 
شد که در همه موارد مربوط به نیروی هوایی متخصص 

است و آقای ستاری هم باید به او پاسخ دهد.
شــهید ستاری گفتند که باید با کسی صحبت کنند که 
متخصص امر باشد و برای همین تصمیم گرفتند که با 
فرمانده وقت نیروی هوایی)جناب سرهنگ معینی فر( 

موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
همه این صحبت‌ها در جمع صورت می‌گرفت؟

بله! لحظه دشــواری بود. به هر صورت شهید ستاری 
با آقای معینی فر تماس گرفتند و پشت تلفن به ایشان 

گفتنــد که اگر مــن جای تو بودم این افســر را مورد 
تشویق قرار می‌دادم.

با گفتن این جمله توســط شهید ستاری جمع حاضر 
شوکه شــدند و صدای اعتراض بسیاری بلند شد. اما 
شــهید ستاری تمام قد از من و همکاران من دفاع کرد 
و توضیح داد کــه این مکالمات با چه هدفی صورت 
گرفته است. در نتیجه ما هم از اعدام رهایی پیدا کردیم.

 از این خاطره هیجان انگیز که بگذریم، می‌خواهیم 
کمی‌به پروژه‌های نیمه تمام و آرزوهای شهید ستاری 
بپردازیم. شهید ســتاری چه پروژه‌های نیمه‌تمامی 
‌به‌جا گذاشتند و اگر امروز زنده بودند چه کارهایی 

را در نیروی هوایی مورد تایکد قرار می‌دادند؟
در آخریــن جلســه که با شــهید ســتاری در یکش 
داشــتیم، گفت »می‌خواهم در ابتدا سیستم‌های آفندی 
و پدافندی را به جایی برســانم که بتوانم ادعا کنم در 
برابر همه حملات واکســینه هستیم و پس از این کار 
بتوانم با دست پر برای نیروهای خود امکانات رفاهی 

درخواست بکنم تا زحمات آنها را جبران نمایم.«
شــهید ستاری در نظر داشــت که نیروی هوایی را به 
جایی برساند که با تمام توان از حقوق پرسنل آن دفاع 

کنــد و بتواند فضای رفاهی خوبی برای آنها به وجود 
بیاورد. هر چند که در همان زمان نیز تلاش‌های زیادی 
 کرد و با تمام وجود در جهت صیانت از حقوق پرسنل 

نیروی هوایی برآمد.
برای نمونه چه تلاش‌هایی؟

آجودان ایشان شــهید شریفی برای ما تعریف میک‌رد 
که روزی، کیی از پرسنل نیروی هوایی برای تعویض 
دفترچه همسرش به بیمه مراجعه کرده بود اما به دلایلی 
میان این شخص و افراد سازمان بیمه نیروهای مسلح 
درگیری صورت می‌گیرد. شــهید ســتاری با شنیدن 
این خبر دســتور پیگیری صادر کردند. آجودان ایشان 
تعریف میک‌ردند که شهید ستاری پس از شنیدن خبر 
مورد حمله قرار گرفتن کیی از پرسنل نیروی هوایی، 
حدود کی ســاعت در دفتر خود قدم می‌زد و از خود 
می‌پرسید که چرا با پرسنل ما اینگونه برخورد میک‌نند؟!
اما شهید ســتاری به همین قانع نشد و کی طرحی را 
برای پرســنل نیروی هوایی تدارک دید. شهید ستاری 
از آن بــه بعد دســتور داد که بــرای تعویض دفترچه 
کســی به وزارت دفاع نرود و این کار توسط نیروهای 
خدمات صورت بگیرد. شهید ستاری می‌گفت که »چرا 
شما]پرســنل نیروی هوایی[ با وزارت دفاع بجنگید؟! 
مــن ایــن کار را انجام می‌دهم! تا آنها با شــما چنین 

برخوردی کنند«
کی طرح دیگر ایشان به بیمارستان بعثت باز می‌گردد. 
شهید ستاری طرحی را در نظر گرفتند که بر اساس آن 
بیمارســتان بعثت به کی بیمارستان بسیار عالی تبدیل 

شود و درهای آن به روی همه افراد جامعه باز شود.
اما از افراد معمولی غیر پرسنل و خانواده آنها بر اساس 
تعرفه‌ها، هزینه دریافت شود تا سود حاصل از فعالیت 
بیمارســتان جهت درمان رایگان پرسنل نیروی هوایی 
حتی در صورت نیاز به اعزام به خارج از کشور  مورد 
استفاده قرار گیرد. این طرح با استقبال خوبی همراه شد 

و حتی سایر نیروها نیز آن را اجرا کردند.

هواپیمای بنی صدر فرار کرد و با گزارش‌های 
ارسالی و شنیدن نوار مکالمات آن شب، مرا 
دستگیر کردند. نوار مکالمات در کمیسیون 
دفاع مجلس پخش شد و همان روز با کی 
هواپیما به سراغ ما آمدند و ما را به تهران 
منتقل کردند. آقای خلبان ســوم هم در 
بازجویی گفته بود که اگر آن آقا نمی‌گفت 

»نزن«، هواپیمای تانکر را می‌زدم
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اندکی از آغاز روابط خود با شهید ستاری بگویید.
روابط ما که از ســال 53 و به بهانه حضور در گروه 
تغییر در سازماندهی پدافند آغاز شده بود در سال‌های 
منتهی به انقلاب کمیک‌م رنگ شد. البته این کم رنگ 
شدن بدان جهت بود که در نیمه دوم سال 55 شهید 
ستاری در رشته برق دانشگاه تهران قبول شد و برای 
تحصیــل به تهران آمد که در آن مقطع کمی‌از روابط 
حضوری ما کم شد. تا اینکه پس از پیروزی انقلاب 
اســامی‌و وقوع انقلاب فرهنگی، ایشــان مجددا به 
یگان خود در پدافند هوایی بازگشــتند و به ســمت 

ریاست دایره آموزش پدافند منصوب شدند.
در زمان انقلاب فرهنگی من به طور هم زمان عضو 
انجمن اســامی‌و فرمانده جهــاد خودکفایی پدافند 
نیروی هوایی بودم و از ایــن به بعد بود ارتباط من 

و شهید ستاری از سر گرفته شد‌. چند ماه پس از آن 
نیز جنگ شروع شــد. از سوم مهرماه سال 59 برای 
پشتیبانی از نیروهای هوایی در پدافند، به خوزستان 
رفتم که این موضوع نیز بحث مفصلی دارد و باید به 

طور جداگانه راجع به آن صحبت کنیم.
بســیاری شهید ســتاری را با تبحر وی در رادار 

می‌شناسند. شما چه توصیفی از ایشان دارید؟
در ابتدای پیروزی انقلاب اســامی، هنوز مهندسی 
رزمی‌در پدافنــد نیروی هوایی شــکل نگرفته بود 
)این واحد از ســال 61 شکل گرفت( در قالب جهاد 
ســازندگی فعالیت میک‌ردیم. به همراه شهید ستاری 
گروهی تشــیکل داده بودیم تا با توجه به شرایط آن 

روز، پدافند هوایی را مجددا سازماندهی کنیم.
پدافند هوایی ما برای شــرایط جنگی سازمان دهی 
نشــده بود بلکه تنها می‌توانســت از چهاردیواری 
پایگاه‌هــای هوایی محافظت کند و عــاوه بر این 
از خارک و اهواز که شــهرهای نفتــی ما بودند نیز 

محافظت میک‌رد.
امــا ناگهان جنــگ تحمیلی آغاز شــد و علاوه بر 
مواردی که ذکر کردم، پالایشــگاه‌ها، ایســتگاه‌های 
مخابرات، مناطق حساس و اقتصادی مانند کارخانه 
فولاد خوزستان و اصفهان نیز بر گستردگی کارهای 
پدافند اضافه کرد. به عبارت دیگر، تور پدافند هوایی 
از چند نقطه محدود به سراسر کشور پهن شد یعنی 
هــم باید پا به پای رزمندگان در جبهه پیش می‌رفت 

و از نیروهای نظامی‌دفاع میک‌رد و هم باید از مناطق 
حساس نظامی‌مراقبت‌های لازم را به عمل می‌آورد.

برای نمونه فولاد، نفت، چندین پالایشــگاه و سایر 
مناطق مهم و حســاس در اهواز مســتقر شــده بود 
و حفاظــت از همه این موارد، کار پدافند را بســیار 
گسترده و ســخت کرده بود. در آن زمانی کی گروه 
بــرای نصب رادار در مناطق مختلف انتخاب شــده 

بودند که رهبری آن تیم با شهید ستاری بود.
با توجه به اینکه در آغاز جنگ تحمیلی، رادار دهلران 
توســط عراق منهدم شد، شهید ســتاری رادارهای 
مختلفــی را نصب و راه اندازی کردند که کیی از آن 
رادارها در ارتفاعات 110 »مشرعات« اهواز بود. رادار 
دیگر هم باید در سد دز مستقر می‌شد که ایشان بیشتر 

وقت خود را برای سد دز گذاشتند.
شهید ســتاری از جمله آموزش دیده‌های رادار بود 
که شــاید بتوان گفت که از هر هــزار نفر، کی نفر 
چنین استعدادی دارد و باید گفت که خداوند استعداد 

عجیبی به ایشان داده بود.
برای نمونه در فتح المبیــن که پدافند هجومی‌عمل 
کرد و عملیات والفجر 8 و منهدم شدن هواپیماهای  
عراق به خوبی حکایت از میزان موفقیت پدافند دارد، 
مغز متفکر این دو عملیــات در زمینه رادار و کنترل 

هواپیماها، شهید ستاری بود.
شدت ضربه به ارتش عراق در این دو عملیات چنان 
بود که نیــروی هوایی عراق ناچار به ســازماندهی 

 پیشدستی   در برابر  
ناآرامی‌های   مرز شرقی کشور

گفتگو با سرهنگ رشید قشقایی

وجود شهید ستاری آن چنان چند وجهی بود 
که تصور آن هم برای عده ای مشکل است و 
اثبات این ادعا تنهــا از طریق افرادی ممکن 
است که روزهای فراوانی را با این شهید سپری 
کردند و در روزهای تلخ و شیرین در کنار نابغه 
هوایی ایران بودند.  ســرهنگ بازنشســته 
»رشید قشقایی« از جمله این افراد است که 
روزگاری در سمت فرمانده مهندسی رزمی‌)در 
دوران دفاع مقدس(، چنــد وقتی در قامت 
رئیس مرکز جهــاد خودکفایی پدافند هوایی 
و چند صباحی نیز مســئول جهاد سازندگی 
پدافند هوایی بوده است. آشنایی وی و شهید 
ستاری به نیمه دوم سال 1353 بازمی‌گردد که 
از بوشــهر به تهران منتقل شد و در آن زمان 
گروهی برای تغییر سازماندهی پدافند هوایی 
شهید  و  قشقایی  بود.سرهنگ  شده  تشکیل 
ســتاری برای حضور در آن تیم انتخاب شده 
بودند و از آن زمان آشنایی آغاز و روز به روز 
بر عمق آن اضافه شــد. آنچه می‌خوانید متن 
گفتگوی ما بــا این دلاور نیروی هوایی ارتش 
جمهوری ایران اســت که از بحبوحه پیروزی 
انقلاب افتخار همراهی با شــهید ستاری را 

داشته است.

درآمد
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مجدد شــد و تعداد زیادی از هواپیماهای خود را از 
دســت داد. اثبات این ادعا نیــز از طریق پیگیری و 
بررسی عملیات‌های عراق به فاصله کی سال پس از 
فتح المبین ممکن است که در واقع طی آن کی سال 
عملیات خاصی نداشتند و پس از آن بود که فرانسه 
وارد کار شــد و هواپیماهای سوپر اتاندارد و میراژ و 

شوروی هم سوخو را در اختیار عراق قرار دادند.
بسیاری اوقات پیش آمده بود که تلفنی به ایشان گفته 
بودم می‌خواهم از اهواز به جای دیگری بروم و ایشان 
با توجه به تسلطی که داشتند می‌گفتند که اگر از فلان 
راه بروی، زودتر به مقصد خود می‌رسی و دقیقا هم 
همین اتفاق می‌افتاد. بعدها من هم سعی کردم که در 
طراحی نقشه مانند شهید ستاری به صورت نقطه به 
نقطه مناطق را بشناســم که با الگو قرار دادن ایشان 

توانستم تا حدودی موفق شوم.
تا ســال 1362 ایشان با حضور در رادارها و استقرار 
در آن، امور مربوط بــه رادار را انجام می‌دادند. پس 
از سال 1362 تغییر و تحولاتی در نیروی هوایی رخ 
داد و تیمسار صدیق به عنوان فرمانده نیروی هوایی 

ارتش جمهوری اسلامی‌ایران منصوب شدند.
در همین زمان، شهید بابایی که فرمانده پایگاه هوایی 
اصفهان بودند به ســمت معــاون عملیات پدافند و 
معاون پایــگاه رعد منصوب و پــس از این بود که 
شهید ستاری معاون شهید بابایی شده و امور مربوط 
به رادار، توپخانه و سایر امور پدافندی را عهده دار و 

به نوعی قائم مقام شهید بابایی بود. 
در آن سال ستاد پدافند هوایی به ریاست دکتر حسن 
روحانی نیز تشیکل شد که شهید ستاری در آن ستاد 
نیز نقش مهمی‌ایفا کرد. پنج نفر از جمله گردانندگان 
پدافند هوایی کشــور بودند که متشــکل از افرادی 
چون: شهید بابایی، شــهید ستاری، شهید اردستانی، 

امیر غلامی‌و بنده می‌گردید‌. 
با توجه به اینکه شما در زمینه پشتیبانی، از همراهان 
شهید ستاری بودید، چه ویژگی‌های مدیریتی را در 

ایشان به صورت بارز دیدید؟
اول آنکه در رابطه با آن چیزی که به او محول می‌شد، 
بی نهایت جوانب امر را مورد ســنجش قرار می‌داد. 
شــهید ستاری برای انجام کی ماموریت محوله تمام 
جزوات و کتاب‌های قبل و بعد از انقلاب، نقشــه‌ها‌، 
راهبردها و اســناد را بررســی کــرده و پس از آن 

ماموریت را انجام می‌داد.
پس از مطالعه شــروع به چینش افراد تیم کرده و با 
انتخاب افراد شایســته و با حمایت از این افراد، کار 
را به خوبی پیش می‌برد. شهید ستاری به هیچ عنوان 
اهل رها کردن مدیر خود نبود بلکه تا جای ممکن از 
ابتکارات مدیر زیر دســتی حمایت کرده و به هدف 

خود می‌رسید.
در زمان خدمت بسیار اتفاق افتاده بود که ناهار پیش 
من می‌آمد و می‌گفــت از بابت کی موضوع نگران 
هستم و از من می‌پرسید که چه پیشنهادی دارم. پس 

از آنکه پیشنهاد خود را می‌دادم کمی‌آرام می‌شد. این 
اقدام شهید ســتاری در حالی بود که در ارتش رسم 
نیست که فرمانده نیرو به دفتر فرمانده گروه برود اما 
شهید ستاری برای حل مشکلات موجود ار این کار 

هم دریغ نمیک‌رد.
از دیگر خصایص خاص شهید ستاری، آماده سازی 
ایشــان برای ســخنرانی‌ها بود؛ بدین ترتیب که اگر 
می‌خواســت در جمعــی در مــورد هواپیمای 313 
صحبت کند، چنــان در مورد ایــن هواپیما مطالعه 
میک‌رد که پس از ســخنرانی ایشــان، تکنسین‌های 
هواپیما نیز از میزان آشــنایی ایشان متحیر می‌شدند. 
در عین حال اگر می‌خواست که برای کی سخنرانی 
به همدان برود، چنان اطلاعاتــی را در مورد فانتوم 
در اختیــار حضار قرار می‌داد کــه آنها نیز متعجب 
می‌شدند. در رابطه با مسائل فرهنگی و عقیدتی هم، 

چنین تسلطی داشت.
شــهید ســتاری همواره به افراد پیرامــون خود)در 
رده‌های مختلــف( توصیه میک‌ردند کــه در زمینه 
تخصص خود بســیار مطالعه کنند، چرا که به اعتقاد 
ایشان، دشمنان این نظام کی لحظه بی کار نمی‌نشینند 
و هر لحظه در پی آن هستند که از راه‌های مختلف به 

نظام اسلامی‌ضربه وارد کنند.
اگر به دانش روز مســلط باشیم و معرفت لازم را با 
اخلاص نســبت به خداوند متعال به دست آوریم، 
قطعا بــر راه‌های نفوذ دشــمن چیره می‌شــویم و 
می‌توانیم دشمن را به عقب برانیم. در جنگ تحمیلی 
بر این باور بود که صدام کی انســان عادی است که 
نوکر غرب شده است و برای شکست این فرد، شهید 
ستاری از صبح زود در رادار حاضر می‌شد و تا شب 
نیــز به کار خود ادامه مــی‌داد. پس از نماز مغرب و 
عشــاء نیز تازه نوبت به سرکشی از نیروها می‌رسید. 
برای سرکشی از نیروها چکمه پلاستکیی به پا میک‌رد 
و سنگر به سنگر سراغ افراد می‌رفت و این کار گاهی 

اوقات تا نیمه شــب به طول می‌انجامید. برخی شبها 
ساعت 3 بامداد می‌خوابید و پس از اذان صبح مجددا 
کار خود را آغاز میک‌ــرد و به بندر امام خمینی)ره( 

می‌رفت.
کی روز به او گفتم که اقای ســتاری، 19 روز است 
که شــما به حمام نرفته اید که بــه من گفت تو هم 
نرفته ای و من در پاســخ گفتم که کار من مهندسی 
رزمی‌اســت و در خاک بودن کار من است اما شما 
فرمانده هستید. در بازسازی پس از جنگ نیز بر این 
باور بودند که خرابی‌های جنگ را باید طوری درست 
کنیم که کسی متوجه بمباران پیشین نشود و روحیه 

خود را از دست ندهد.
آینده نگری و پیش بینی‌های ایشان در کار نیز خیلی 
عجیب بود. برای نمونه پس از پایان جنگ تحمیلی 
مرا از اهواز به تهران فراخواند. شــهید ستاری در آن 
زمــان پیش بینی کرده بود که بــا توجه به وضعیت 
افغانســتان و اوضاع خاص ما در جنوب خراســان، 
ما در آینده در این مناطق دچار مشــکل می‌شویم و 
باید به سرعت وارد عمل شویم. شهید ستاری به من 
گفت که کی طرح از ســال 55 برای ایجاد تحولاتی 
در شرق کشور داریم که باید مورد مطالعه مجدد قرار 
گیرد و علاوه بر این نکاتی را شخص شهید ستاری 
مد نظر داشت که به من دستور بررسی جوانب را داد.
شــهید ستاری پاکتی در بسته در اختیار من قرار دادند 
و نکات مد نظر خود را در آن نوشــتند که البته من آن 
پاکت را تا آخر سفر باز نکردم و بعد از نوشتن گزارش 
چند صفحه ای خودم، با باز کردن آن پاکت فهمیدم که 
شــهید ستاری همان نکاتی را گوشزد کرده بود که من 

در تحقیقات میدانی خود به آن دست یافتم.
شهید ســتاری در آن نوشــته، توضیحاتی در مورد 
وضعیت آب و هوا، شن‌های روان و حتی بعضی از 
قنوات خشک شده منطقه بیرجند دادند که این نشان 
می‌داد که حتی تعداد قنوات خشــک شده بیرجند را 

نیز می‌دانستند و به ما گفتند که آن را احیا کنیم.
پس از تهیه گزارش، شــهید ستاری زیر آن گزارش 

نوشتند:
»قشــقایی عزیز، مبارکت باشــد. برو و آن پایگاه را 
بساز« این دستور شهید ستاری در حالی صادر شد که 
قرار بود این پایگاه توسط افراد دیگری ساخته شود و 
زمانی که از ایشان پرسیدم که اگر بگویم خسته ام به 
من چه می‌گویی، پاسخ دادند: »نه تو این حرف را به 

من می‌زنی و نه من پاسخی به تو می‌دهم«‌. 
به هر صورت تازه جنگ به پایان رسیده بود و حدود 
8 ســال از خانواده خود دور بودم اما شهید ستاری 
دســتور داد تا آن پایگاه را بسازم و من هم این کار 

را آغاز کردم.
ارزش این کار شهید ستاری و پیش بینی درست او در 
آن زمان برای کسی مشــخص نبود اما زمان برگزاری 
مانور ولایت نیروی هوایی در پایگاه بیرجند، هم‌زمان 
شده بود با قیام طالبان در افغانستان و وجود این پایگاه 

در فتح المبیــن که پدافند هجومی‌عمل 
کرد و عملیات والفجر 8 و منهدم شــدن 
هواپیماهای  عراق بــه خوبی حکایت از 
متفکر  مغز  دارد،  پدافند  موفقیت  میزان 
این دو عملیــات در زمینه رادار و کنترل 

هواپیماها، شهید ستاری بود.
شــدت ضربه به ارتش عراق در این دو 
عملیات چنان بود که نیروی هوایی عراق 
ناچار به ســازماندهی مجدد شد و تعداد 

زیادی از هواپیماهای خود را از دست داد
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توانست امنیت کشور را تامین کند.
روز بــه روز کــه از عمر این پایگاه می‌گذشــت، 
پیش‌بینی‌های شــهید ســتاری برای من تحقق پیدا 
میک‌رد و شــاهد آن بودم که این شــهید بزرگوار 
چه دید اســتراتژکیی داشتند. شــهید ستاری پیش 
بینــی کرده بودند که در آینــده نیروهای تندرو در 
 مرز افغانســتان برای ما مشــکل ایجــاد کرده و با
 سوء استفاده از فقر مردم ما و افغانستان در منطقه، 
امنیت شــرق کشــور را به خطر می‌اندازند و این 
پایگاه نظامی‌توانســت تا اندازه زیادی امنیت ما را 
تامیــن کند. در همین منطقه بیرجنــد ما فاقد رادار 
بودیم که پس از شــهادت شــهید ستاری به همراه 
امیرغلامی‌بــه آنجا رفتیم و در آنجــا نیز کی رادار 

مستقر کردیم تا بر امنیت منطقه افزون شود.
پشتکار و همت این شــهید نیز مثال زدنی است و 
می‌تواند سرمشق بسیاری قرار گیرد؛ از این خصیصه 
شهید ستاری نیز نمونه‌های فراوانی وجود دارد که 
در کیی از آنها شــاهد آن بودیم که تعداد 2803 از 
واحدهای ســازمانی نیروی هوایی در قصر فیروزه 
که به شهرک شهید بهشتی معروف است به صورت 
نیمه تمام از قبل از انقلاب باقی مانده بود و به دلیل 
درگیر شدن در جبهه نیز عملا تا پایان جنگ امکان 

به اتمام رساندن آن وجود نداشت.
پس از جنگ برای این موضوع نیز مرا فرا خواندند 
از من پرســیدند که چرا این خانه‌ها خالی است؟! 
من هم گفتم این خانه‌ها باید تکمیل شــود؟ شهید 
ســتاری گفتند که تکمیل شود یا تکمیل کنیم؟! که 
من گفتم هیچ فرقی ندارد در هر صورت باید ما آن 

را انجام دهیم.
شــهید ستاری چند روز به من وقت دادند تا برنامه 
تکمیل خانه‌ها را به ایشــان اعلام کنم و در نهایت 
قرار شــد که با حــدود 100 ســرباز کار را آغاز 
کنیــم و طی مدت 6 ماه این واحدها را به پرســنل 
نیــروی هوایی تحویل دهیم. در آن زمان حدود 60 

اتوبوس به عنوان ســرویس کارکنان نیروی هوایی، 
نیروها را از محل کار به منزل می‌رســاندند و شهید 
ســتاری گفتند که ظرف مدت 6 ماه باید تعداد این 
اتوبوس‌ها به صفر برســد و این افراد عید امسال را 
در منزل خودشان باشــند.)حدودا اواخر تابستان و 
چند ماه پس از ارتحال حضــرت امام خمینی)ره( 
بود که شهید ستاری دستور تکمیل واحدهای نیمه 

تمام را صادر کردند(
بالاخــره کار را آغاز کردیم و 10 بلوک 40 واحدی را 
ظرف مدت 6 ماه تکمیل کردیم و در مدت انجام کار 
نیز شــهید ســتاری هر چند روز بر روند کار نظارت 
میک‌ردنــد. نزدکی اتمام پــروژه و عید نوروز بود که 
تمام آن 400 واحد آماده شــد اما کی مشکل کوچک 
وجود داشــت و آن هم اینکه درب‌های داخل خانه‌ها 

آماده نبود.
شهید ســتاری گفتند که اگر مردم وارد این خانه‌ها 
شوند و به جای درب، فعلا از پتو یا پارچه استفاده 
کنند، بهتر از آن اســت کــه در خانه‌های اجاره ای 
باشند و خودشــان متوجه اند که در حال حاضر به 
اندازه کافی بودجه وجود ندارد. اما من مخالف این 
نظر بودم و برای همین هم زمان با اتمام پروژه کی 
کارگاه کوچک درب سازی در بابلسر راه انداختم و 

ناگهان در کی روز شهید ستاری دیدند که دو تریلی 
درب در مقابل ساختمان است.

ایشــان که می‌دانســتند من پولی در اختیار ندارم، 
متعجب از من پرسیدند که این درب‌ها از کجا آمده 
است؟! من نیز به ایشان پاسخ دادم برای این درب‌ها 
پولی پرداخت نکردم بلکــه چند نیروی مازندرانی 
در اختیار داشتم که نمی‌توانستند در تهران کار کنند 
و من آنها را برای کار به بابلســر فرستادم که شهید 

ستاری هم از این اقدام بسیار استقبال کردند.
شــهید ســتاری به اندازه ای از احداث آن کارگاه 
خوشحال شدند که گفتند آن کارگاه باید به کارخانه 
تبدیل شــود و برای این کار نیز 5 میلیون تومان در 
اختیــار من قرار دادند. من هــم با آن 5 میلیون هم 
مــواد اولیه تهیه کردم و هم کی دســتگاه به قیمت 
 800 هزار تومان خریدم و عــاوه بر این کارخانه 
درب سازی، کارخانه سنگ اصفهان را نیز برای این 

منازل راه انداختم.
از دیگــر بــرکات این خانه‌هــای ســازمانی این 
بــود کــه در محل ســاخت خانه‌های ســازمانی، 
 تعــدادی کارگر)حــدود 40 نفر( از ســال‌ها قبل

)پیش از انقلاب( حضور داشــتند و از آنجایی که 
بیمه شــده بودند، کسی نمی‌توانست آنها را اخراج 
کند. بنده به شهید ستاری پیشنهاد دادم که به آنها نیز 
خانه ســازمانی بدهیم و در محل زندگی فعلی آنها 
نیز برای مجتمع، زمین بازی درست کنیم که شهید 

ستاری نیز قبول کردند.
روزی کــه به آن 40 نفر خبر خانه دار شــدن آنها 
را دادم، بــاور نمیک‌ردند که ارتش به نیروهای بیمه 
ای خود نیز خانه ســازمانی بدهد و اشــک شوق 
می‌ریختند. من هــم به آنها گفتم که برای شــهید 

ستاری دعا کنند.
جالب آنکه برای ســاخت آن زمین بازی هم شهید 
ستاری گفتند که پول نداریم اما باید ساخته شود که 
من با فروش آهن‌های ضایعاتی ســاختمان، بودجه 
ســاخت زمین را تامین کردم و شــهید ستاری هم 
پس از ســاخت آن زمین بازی، بارهــا کنار زمین 

می‌نشستند و بچه‌ها را مشاهده میک‌ردند.
تا زمان شــهادت ایشان حدود 2400 واحد به اتمام 
رسید و تنها 400 واحد باقی ماند که متاسفانه هنوز 
هــم نیمه تمام مانده اســت. در کنار این، خانه‌های 
ســازمانی در اصفهان، بوشهر، اهواز، بهبهان، شیراز 
و... نیــز به همت ایشــان که حــدود 1000 واحد 

می‌شد، در دوره ایشان به اتمام رسید.
اعتقاد شهید ستاری بر این بود که نظامی‌باید بالای 
ســر کار خود بوده و دغدغه دیگری نداشته باشد. 
اینگونه نباشــد که قسمت زیادی از حقوق خود را 

برای اجاره منزل بدهند.
در ماجرای انتقال بیمارستان نیروی هوایی به محل 
فعلی آن)بیمارســتان 600 تخت خوابی بعثت( نیز 
با همین پشــتکار عمل کردند. کی روز به ایشــان 

شهید ستاری پیش بینی کرده بودند که 
در آینده نیروهای تندرو در مرز افغانستان 
برای ما مشکل ایجاد کرده و با سوء استفاده 
از فقر مردم ما و افغانســتان در منطقه، 
امنیت شرق کشور را به خطر می‌اندازند 
و پایگاه نظامی که با دستور ایشان ساخته 
شد ‌توانســت تا اندازه زیادی امنیت ما را 

تامین کند
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گفتم که به نظرم در انتقال بیمارستان عجله به خرج 
می‌دهی که ایشــان در پاسخ به من گفتند که اگر ما 
الان این کار را انجــام ندهیم، بعد ما این کار روی 
زمیــن می‌ماند و باید الآن تمامش کنیم چرا که الان 
تعــداد زیادی از کارکنان به قصر فیروزه آمده اند و 
اگر مشکل درمانی برای آنها به وجود بیاید به محل 
مناســبی نیاز دارند. ایشــان برای انتقال بیمارستان 
حتــی از تعطیلات عید نوروز هم نگذشــتند و در 
نوروز سال 71 همه را نگه داشتند تا بیمارستان هر 

چه سریع تر منتقل شود.
خط قرمز شهید ستاری در کار چه بود؟

شــهید ســتاری در عین حال که اهل مدارا بود و 
نســبت به همه افراد )بزرگان نظام، سربازان، درجه 
داران، خلبانان و...( بســیار دلســوز بود اما در عین 
حال اگر می‌دید که کســی در حال سوء استفاده از 
رفاقت با فرمانده نیروی هوایی است و کار نمیک‌ند، 

بی تعارف او را کنار می‌گذاشت.
برای مثال همان آموزش بولدزر را هم که دید برای 
آن بود که قصد داشــت کی سری مجتمع خدماتی 
در قصر فیروزه ایجاد کند که فرد مسئول آن پروژه 
به دلیل مشغله فراوان اندکی اهمال داشت اما شهید 
ستاری خودش وارد کار شد و پشت بولدزر نشست. 
به من هم گفــت به آن رفیقت بگو نمی‌خواهد کار 

را تمام کند؟!
در کی کلام پیش از انقلاب شــهید ســتاری را به 
عنوان کی افســر رادار باهوش می‌شناختند و پس 
از انقلاب نیز نبوغ، دانش و ذکاوت ایشــان به طور 

کامل به منصه ظهور رسید.
به لحــاظ شــخصی و اخلاقی چطــور؟ چه 

برجستگی‌هایی داشتند؟
شهید ســتاری دارای کی عرفان خفی بود و زمانی 
که روزه مستحبی می‌گرفت، هیچ کس حتی مسئول 
دفتر وی متوجه نمی‌شــد و در هنگام ناهار با رفتن 
به خانه یــا مهرآباد یا قلعه مرغی را بهانه میک‌رد تا 

کسی متوجه نشود.
کی روز که ماه شوال هم بود جهت بازدید به قصر 
فیروزه آمد و من بــه صورت اتفاقی در آنجا بودم. 
دیدم که شهید ستاری حال جسمی‌نامناسبی دارد و 
وقتی از او علت را جویا شــدم، مسائلی چون کار 
زیاد روزانــه، ترافکی و‌. .. را بهانــه کردند اما من 

می‌دانستم که ایشان روزه هستند. 
نزدکی افطار بود که به ایشان گفتم من هم روزه ام 
و منزل برای افطار آش درست کرده اند. می‌خواهم 
بگویم تا آن را بیاورند، آیا شــما هم افطار را اینجا 
می‌مانید؟ شهید ستاری همچنان روزه بودن خود را 
انکار میک‌ردند تــا اینکه راننده را برای آوردن آش 

فرستادم.
شهید ستاری از من پرسیدند که چگونه این موضوع 
را فهمیدم که من نیز گفتم اگر شما روزه نبودید، به 
محض آمدن به قصر فیروزه تقاضای چای میک‌ردید 

اما این بار اینگونه نبود! شــهید ستاری هم در این 
لحظه لبخند زدند و گفتند که لو رفتم. 

البته عــده کمی‌هم بخاطر همین خصیصه ایشــان 
نسبت به شــهید ستاری حسادت میک‌ردند و بعضا 

می‌گفتند که جا نماز آب میک‌شد.
چگونه ستاری، ستاری شد؟

نوع بزرگ شــدن ایشــان در خانــواده ای مذهبی 
و تربیت شــدن نزد پدری شــاعر و مادری متدین 
و روســتایی بودن خانــواده وی، از ســتاری کی 
شخصیت اخلاقی و خودساخته تولید کرد. از همه 
اینها مهمتر، متاثر شدن از فرامین امام خمینی)ره( از 

ایشان کی شخصیت عالی به وجود آورد.
به نظر شــما مهم ترین اقدام ایشــان در جنگ 

تحمیلی چه بود؟
البته شــهید ستاری اقدامات مهم فراوانی طی جنگ 
هشــت ساله تحمیلی انجام داد اما کیی از این نقاط 
عطف بــه عملیات فتح مبین بــاز می‌گردد. بعد از 
اینکــه رادار دهلران به دســت عراق افتــاد، ما در 
منطقه خود کور شــده بودیم. شــهید ستاری برای 
هدایت جنگنده‌ها از امیدیه و دزفول، بر روی ســد 
دز کی رادار ایجاد کــرد و از ابتدا تا انتها عملیات 
فتح المبین، کار هدایت موشــ‌کها و هواپیماها را 

مهم‌ترین اقدام ماندگار شهید ستاری، 
تاســیس دانشگاه شــهید ستاری و 
ایشان  بود.  اصفهان  خلبانی  دانشکده 
همواره می‌گفتند مــا زمانی می‌توانیم 
خوب بجنگیم که ســواد خوبی داشته 
باشــیم و بر همین اســاس این مراکز 
علمی‌را به وجود آوردند که همچنان اثر 

آن قابل مشاهده است

انجام می‌داد. در عملیــات بیت المقدس نیز بحث 
ایجاد رادار در بنــدر امام خمینی)ره( به وجود آمد 
که شهید ستاری از این محل به صورت بسیار دقیق 

کار هدایت جنگنده‌ها را انجام می‌داد.
در کنار مواردی که اشــاره داشتید، به نظر شما مهم 
ترین اقدام شهید ســتاری برای اعتلای نیروی هوایی 

چه بود؟
به نظر من مهم ترین اقدام ماندگار شــهید ستاری، 
تاسیس دانشگاه شهید ســتاری و دانشکده خلبانی 
اصفهــان بود. ایشــان همواره می‌گفتنــد ما زمانی 
می‌توانیم خوب بجنگیم که ســواد خوبی داشــته 
باشیم و بر همین اساس این مراکز علمی‌را به وجود 
آوردند که همچنان اثر آن قابل مشاهده است. ضمن 
آنکه ابتکار مهم شــهید ســتاری برای بقا و تجدید 
حیات نیروی هوایــی، به کار گرفتن جوانان دارای 
مدرک ســوم راهنمایــی در نیرو بود کــه در ابتدا 
مخالفت‌های فراوانی در این رابطه صورت گرفت.

طرح شهید ســتاری از این قرار بود که افراد دارای 
مدرک ســکیل وارد نیروی هوایی شوند و پس از 
طی مراحل آموزشی به مدت سه سال به آنها دیپلم 
داده شــود تا راحت تر وارد نیروی هوایی شــوند. 
پس از گذر سال‌ها وقتی به آن افراد نگاه میک‌نیم که 

بعضی از آنها ســروان و سرگرد شدند به عمق نگاه 
شهید ســتاری پی می‌بریم که چه شرایطی مناسبی 
هــم برای آنها و هم برای نیــروی هوایی به وجود 
آورد.شــهید ستاری برای این کار حتی با آموزش و 
پرورش نیز هماهنگ کرد تا دیپلم این افراد را تایید 
کند و این کار باعث شــد تا همین افراد بعدها فوق 
دیپلم خود را بگیرند و بعضی از آنها تکنســین هم 
شوند.جالب این بود که شهید ستاری از آموختن به 
همه افراد نیز هیچ واهمه ای نداشــت و برای نمونه 
کی روز به من گفت که امکان دارد آن سربازی که 
بــا بولدزر کار میک‌ند، کیی دو روزی بولدزر را در 

اختیار من قرار دهد تا یاد بگیرم!

www.navideshahed.com
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نرفت. علت عــدم جابه‌جایی وی از تهران 
بــه این دلیل بــود که فرماندهان ارشــد به 
دانش و اطلاعات وســیع شهید ستاری نیاز 
داشتند و راضی به رفتن او نبودند. هر کجا 
که فرمانده و معاونان پدافند)که تیمسار هم 
بودند( به بن بســت می‌رسیدند، از ستاری 
کمک می‌گرفتنــد و همین موضوع موجب 

شده که نتوانند از ستاری دل بکنند.
ســتاری در چه زمینه‌هایی به آنها کمک 

میک‌رد؟
بیشــتر در زمینه عملیاتی به آنها مشــاوره 
می‌داد. همچنیــن در مقاطعــی برنامه‌های 
خاصی برای بازدیــد مقامات از پدافند بود 
کــه طراحی و اجرای برنامه‌ها را به شــهید 
ســتاری واگذار میک‌ردند. الحق و الانصاف 
هم کارهــا را به نحو احســن و به بهترین 
شــکل انجام می‌داد. هیچ کس نمی‌توانست 
هیــچ ایرادی از ایشــان بگیرد. مســئولیت 
پذیری ســتاری چنان بود که با آغاز جنگ 
تحمیلی وارد جبهه شد و تا پایان جنگ پای 
خود را از منطقه و جنگ بیرون نگذاشــت. 
در صورتــی که با توجــه به تخصص خود 

 میراثی برای 
ارتقای سطح زندگی پرسنل

یدالله یدالهی‌فر؛ نخستین مدیرعامل 
فروشگاه‌های زنجیره ای شمس مطرح کرد

سخت  سال‌های  هوایی  نیروی  فرمانده 
این مرز و بوم، چنان جامع الاطراف بود 
که تنها مشــغولیت ذهنی وی، ارتقای 
سطح  ارتقای  بلکه  نبود  موش‌کها  برد 
از جمله  نیز  امر  نیروهای تحت  زندگی 
ســرتیپ  بود.  وی  ذهنی  دغدغه‌های 
دوم بازنشســته»یدالله یدالهی‌فر« که 
در سال 1343 با اخذ دیپلم به دانشگاه 
افسری نیروی زمینی رفته و پس از آن 
با طی دوره زبان انگلیسی در دانشکده 
دوره‌های  آموزش  هوایی، جهت  نیروی 
رادار دور برد به امریکا اعزام شــد، از 
همرزمان قدیمی‌شــهید ستاری است 
که از نخستین روزهای جنگ تحمیلی 
و در بســیاری از عملیات‌هــا افتخار 
دوشادوشــی با وی داشت. یدالهی‌فرد 
نخســتین کســی بود که از ســوی 
مدیرعامل  عنوان  به  ســتاری  شهید 
فروشــگاه‌های زنجیــره‌ای نیــروی 
هوایی)کــه بعدها به شــمس معروف 
شــد( منصوب گردید و علاوه بر این از 
نیز  ابتکارات غیر‌راداری شهید ستاری 
اطلاعات جالبی در اختیار داشت که در 
این گفتگو به قسمت‌هایی از آن اشاره 

داشته است.

درآمد

نشد. این آغاز آشنایی ما بود و به دلیل اینکه 
خانه‌های ســازمانی ما نیــز در همان پایگاه 
همدان بود، عصرها و در ساعت فراغت نیز 
به صورت خانوادگی در کنار کیدیگر بودیم 
که این موضوع نیز بر عمق روابط ما افزود.

دوران حضور شــما و ستاری در همدان 
چگونه گذشت؟

خصوصیتی از امیر ستاری که برای خیلی‌ها 
جالب به نظر می‌رسید این بود که در حِرَف 
مختلف صاحب تخصص بود؛ جوشکاری، 
نقاشی ساختمان، نقاشی حرفه ای، بنایی و... 
انجــام می‌دادند. دلیل همه فن حریف بودن 
ایشان نیز از این قرار بود که از دوران کودکی 
سختی‌های فراوانی را متحمل شده بود و به 
همین دلیل به سراغ کارهای مختلف رفت.

هوش ایشان در نیروی هوایی چگونه خود 
را نشان داد؟

او در نیروی هوایــی به معنای واقعی کلمه 
کی نابغه بود. در اثبات نابغه بودن ایشــان 
همین بس که شهید ستاری در زمانی که به 
درجه ستوان دومی‌مفتخر گردید، از همدان 
به تهران منتقل شــد و دیگــر به هیچ کجا 

شهید ستاری را برای نخستین بار در کجا 
دیدید؟

شهید ســتاری ســال 1345 وارد دانشکده 
نیــروی زمین شــد و در آن زمان من وارد 
سال ســوم دوره خود شده بودم و به همین 
دلیل رابطه چندانی با کیدیگر نداشــتیم. تا 
اینکه شهید ستاری در سال 1349 به پایگاه 
همدان منتقل شد و من نیز در سال 1350 به 
همدان رفتم و آنجا بود که رابطه دوستی و 
همکاری ما به طور جدی آغاز شــد. محیط 
کار مــا نیز بــه نحوی بود کــه رابطه ما را 

نزدکی تر ساخت‌. 
حتی در کــوران انقلاب اســامیک‌ه همه 
جــا )حتی ارتش( بر اســاس دســتور امام 
خمینی)ره( تعطیل شد، تنها جایی که دائما 
کار خود را انجــام می‌داد همین پدافند بود 
که حتــی کی لحظه هــم رادارها خاموش 
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می‌بایست در رادارها مستقر می‌شد اما دائما 
در منطقه بودند و نمی‌توانســت، زمانی که 
رادار بندر امام)ره( در پتروشیمی‌ماهشــهر 
افتتاح شــد، ایشــان به دلیل حساسیت این 

رادار، دائما در آنجا بودند.
علت حساسیت رادار بندر امام خمینی)ره( 

چه بود؟
نزدکیی بــه آبادن و خرمشــهر بر اهمیت 
ایــن رادار افــزوده بود. بــه خصوص در 
عملیات شکســت حصر آبــادان، این رادار 
نقش مهمی‌داشــت. در عملیات آزاد سازی 
خرمشــهر هم این رادار بسیار نقش آفرینی 
کرد. عراقی‌ها هم خیلی تلاش کردند که این 
رادار را ازبین ببرند اما هیچ وقت نتوانستند 
و خوشــبختانه دو باری که برای تعمیر این 

رادار رفتیم، هیچ تلفاتی نداشتیم.
در کــدام عملیات‌های مهم نیروی هوایی 

در کنار شهید ستاری بودید؟
در زمان فرماندهی من بر پایگاه دزفول، در 
حوزه استحفاظی من حدود 4 عملیات مهم 
)از جملــه والفجر مقدماتی، خیبر و محرم( 
انجام شــد که شهید ســتاری در همه این 
عملیات‌هــا نظرات بســیار تعیین کننده ای 

ارائه کردند.
نظرات شهید ستاری نه تنها در حوزه پدافند 
و نیروی هوایی بلکه برای همه نیروها)حتی 

برای سپاه پاســداران( هم قابل توجه بود و 
با گذشــت چند عملیات، به معنای واقعی 
کلمه همه به ایشــان ایمان آوردند. شــاید 
کســی در آن زمــان پی به اهداف شــهید 
ســتاری از ارائه کی سری طرح‌ها نمی‌برد 
اما با بررســی بیشتر طرح‌ها و نظرات شهید 
ســتاری، به عمق دیدگاه وی پی می‌بردند. 
به جرات می‌گویم که شــهید ســتاری در 
دوران فرماندهــی خود بر نیروی هوایی نیز 
همیــن رویه را داشــتند. کارهایی را انجام 
 دادند که هیــچ کس قبل و بعد از ایشــان

 انجام نداد.
برای اثبات این ادعا چه شواهدی دارید؟

شهید ســتاری در دوران فرماندهی خود بر 
نیروی هوایــی، خصیصه‌هایی را با خود به 
همراه داشــت که این را بــه راحتی اثبات 
میک‌ند. اولا ایشان با کمیک‌ار کردن با افراد 
به خوبــی از روحیات و توانمندی‌های آنها 
با خبر می‌شد. پس از آن با واگذاری کارها 
بر اســاس توانمندی‌ها، نسبت به فرد مامور 

حداکثر اطمینان را به خرج می‌داد.
برای مثال چند هواپیما از رده خارج شــده 
داشــتیم که ایشان با بازگرداندن کارشناسان 
بازنشســته مجددا آنها را بازســازی و در 
اختیــار نیــروی هوایی قرار دادند. شــهید 
ســتاری کارهای نشــدنی را به اشــخاص 

می‌ســپرد و بحمدالله پــس از مدتی آن کار 
شدنی می‌شــد. همچنین کار را که به کسی 
می‌سپردند، زمان مشــخص برای اتمام کار 
می‌خواســتند. خدمت ایشــان شب و روز 
نداشــت و بعضی اوقات پیــش می‌آمد که 
نیمه‌های شب به پروژه‌های در دست اقدام 

سرکشی میک‌ردند.
به اوضاع خانواده رزمندگان از  رســیدگی 
دیگر خصوصیات شهید ستاری بود؛ بالاخره 
در زمان جنگ نیروهــای پدافند آوارگی را 
با تمام وجود لمــس کردند و اوقاتی پیش 
می‌آمد که نیروها تــا چند ماه حتی کی بار 
هم به خانه خود نمی‌رفتند. شــهید ستاری 
دائما به خانواده رزمندگان سرکشی کرده و 
بدون هیچ چشم‌داشــتی به آنها کمک مالی 

می‌رساند.
افراد بســیاری از اقدامــات و ابتکارات 
شهید ستاری در زمینه رادار)به خصوص 
در والفجر8( مطلع هستند. شاید درخشش 
شهید ستاری در زمینه رادار موجب پنهان 
ماندن سایر خدمات ایشان در طول جنگ 
تحمیلی شــده باشــد. کمی‌از خدمات 

غیر‌راداری شهید ستاری بگویید.
تاســیس قرارگاه ســازندگی خاتم الانبیاء 
با کمک امیر غلامی‌و ســرهنگ قشــقایی 
از جمله خدمات شــهید ســتاری بود. این 
قرارگاه کی ســری بولدوزر و ماشین آلات 
سنگین در اختیار نیروی هوایی قرار داد تا به 
کارهایی مانند سنگر سازی و ساخت سایر 

زیرساخت‌ها برای پدافند هوایی بپردازد.
شهید ســتاری برای مکان این قرارگاه کی 
کارخانــه یــخ متروکه )در جــاده اهواز به 
سمت مسجد سلیمان( را در نظر گرفت. با 
بازســازی اتاق‌کهای کارخانه، این قرارگاه 
در ســال 1361 به فرماندهی امیر غلامی‌و 
مدیریت اجرایی ســرهنگ قشــقایی شکل 
گرفت. این قرارگاه علاوه بر اینکه سنگر و 
سکو برای سامانه موشکی‌هاگ می‌ساخت، 
پشتیبانی موادغذایی به مناطق صعب العبور، 

رساندن پتو و... را بر عهده داشت.
این قرارگاه خدمات زیادی به پدافند انجام 
داد به خصوص آنکه بعضا پیش می‌آمد که 
پدافند برای انجام عملیات به جایی می‌رفت 
و نیروهای دیگر)ارتش یا سپاه( پشتیبانی از 
نیروهای پدافند را رهــا میک‌ردند.)به دلیل 
جا به جایی محل عملیات(. این قرارگاه در 
این مواقع خدمات بسیار مهمی‌به نیروهای 

پدافند عرضه کرد.
اتفاقا کی بار به همراه شــهید ستاری برای 

شهید ســتاری در نیروی هوایی به معنای واقعی کلمه کی نابغه بود. کارها را به 
نحو احسن و به بهترین شکل انجام می‌داد. هیچ کس نمی‌توانست هیچ ایرادی از 
ایشان بگیرد. نظرات شهید ستاری نه تنها در حوزه پدافند و نیروی هوایی بلکه 
برای همه نیروها)حتی برای سپاه پاسداران( هم قابل توجه بود و با گذشت چند 

عملیات، به معنای واقعی کلمه همه به ایشان ایمان آوردند
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بازدیــد از حورالعظیم رفتــه بودیم که قرار 
شــد از کی توپ35 میلیمتری دیدن کنیم. 
زمانــی که به آنجا رســیدیم ناگهان متوجه 
شــدیم که 11 نفر در همــان منطقه حضور 
دارند که چند روزی است هیچ پشتیبانی از 
آنها نشده و از شدت گرسنگی تمام نان‌های 
خشک شــده را نیز خوردند. شهید ستاری 
کی خصیصه داشــتند که همواره در ماشین 
خود اقلامی‌مانند نان، کنسرو، کمپوت، آب 
و گاهی اوقات میوه تازه هم داشتند که بین 
آنها توزیع کردند. بــرای جلوگیری از این 
قبیل مسائل بود که شــهید ستاری قرارگاه 
ســازندگی خاتم الانبیاء نیــروی هوایی را 
ساختند تا بتوانیم در شرایط حساس به خوبی 
عمل کنیم. از دیگر ابتکارات شــهید ستاری 
به وجود آوردن قرارگاه پدافند هوایی به نام 
رعد بود. برای این کار به همراه ایشــان و 
امیر غلامی‌برای تعیین مکان رفتیم که با نظر 
شهید ستاری، قرار شد مکانی انتخاب شود 
که حتی الامــکان از تیررس توپخانه عراق 
به دور باشد. پیش از انقلاب قرار بود گروه 
پدافندی اهواز تشــیکل شود و برای همین 
هم مکانی به آن اختصاص پیدا کرد اما پس 
از انقلاب کی گروه از بسیجیان به آنجا رفته 
بودند و در کنار آن گروهی از جنگ زده‌ها 

نیز در آنجا اسکان پیدا کردند.
با دســتور ایشــان، این مکان بــرای ایجاد 
قرارگاه عملیاتی آماده شــد و شهید بابایی 
نیز بــه عنوان نخســتین فرمانــده قرارگاه 
عملیاتی رعد انتخاب شدند. جالب است که 
شهید ســتاری با وجود آنکه این قرارگاه را 
تاسیس کردند کمتر در آن حضور میی‌افتند 
و بیشــتر وقت خــود را در منطقه عملیاتی 

می‌گذراندند.
از دیگر ابتکارات غیر راداری شهید ستاری، 
مســاله جابه جایی جنگ افزارها بر اساس 
ارتفــاع بود؛ به طور معمول جنگ افزارهای 
ضد هوایی، تقســیم بندی ارتفاع پســت، 

ارتفاع میانه و ارتفاع بالا دارد. 
ارتفاع پســت نخستین حلقه ای بود که دور 
منطقه مورد حفاظت چیده می‌شــد. پس از 
آن ارتفاع متوسط و در رینگ آخر نیز ارتفاع 
بلند قرار می‌گرفت. منتهی از آنجا که منطقه 
خوزستان کی حالت کفی و مسطحی داشت، 
هواپیماهای عراقی با پرواز بر روی چمن‌ها، 
به منطقه مورد نظر خود نزدکی می‌شدند و 
ناگهــان اوج می‌گرفتند. این موضوع باعث 
می‌شــد تا ضدهوایی‌های ارتفاع بلند اصلا 
هواپیمــا را نبیند و هواپیماهــای عراقی به 
راحتی از حلقه ارتفــاع بلند و ارتفاع میانه 

عبور کرده و حلقــه کوتاه برد هم که اصلا 
عمل نمیک‌رد. شهید ستاری کی ابتکار مهم 
به خرج داد و با برعکس کردن این حلقه‌ها، 
دشــمن را گرفتار کرد. بدیــن ترتیب تا به 
منطقه می‌آمدند با ســد آتش توپ‌های 23 

میلیمتری روبه‌رو شده و باز می‌گشتند.
به نظر شــما چه جنبه‌هایی از شخصیت 
شهید ستاری همچنان ناشناخته باقی مانده 

است؟
تدین بــدون تظاهــر از جملــه جنبه‌های 
ناشناخته شهید ستاری است. ایشان و شهید 
صیــاد از جمله افرادی بودنــد که از همان 
زمان افسری و در زمان شاه، اهل نماز بودند 
و هیچگاه ایــن خصیصه خود را هم به رخ 

کسی نکشیدند.
سواد علمی‌ایشان در زمینه نیروی هوایی نیز 
هنوز ناشــناخته است. به طوری که فرمانده 
نیروی هوایی پس از دیدار با ایشــان گفتند 
که تاکنون فرمانده ای با این ســطح ســواد 
ندیدند. اطلاعات ایشــان از موتور هواپیما 
به مراتب بیشــتر از خلبانان و تکنسین‌های 
موتور بــود و این موضوع نیز زبانزد نیروها 
بود. بــی اغراق باید بگویم که ایشــان اگر 
مهم ترین عامل پیروزی ما در جنگ نبودند 
از جمله مهم تریــن عوامل بودند که هنوز 
هم جایگاه واقعی ایشــان در جنگ تحمیلی 

ناشناخته باقی مانده است.
متاســفم که برخی از افراد به گونه ای عمل 
کردند که شــهدای ارتش به خوبی شناخته 
نشــدند، شــهدایی چون شــهید آبشناسان 
و شــهید ســتاری از جمله آن شهدا بودند. 
تاســیس دانشــگاه نیروی هوایی از دیگر 
اقدامات شایسته او بود که برکات آن هنوز 

تاســیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء با کمک امیر غلامی‌و سرهنگ قشقایی 
از جمله خدمات شهید ستاری بود. این قرارگاه کی سری بولدوزر و ماشین آلات 
سنگین در اختیار نیروی هوایی قرار داد تا به کارهایی مانند سنگر سازی و ساخت 

سایر زیرساخت‌ها برای پدافند هوایی بپردازد
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هم برای نیروی هوایی محســوس است و 
این موضوع همچنان ادامه دارد.

شهید ســتاری آن چنان جامع الاطراف فکر 
میک‌ــرد که حتــی به فکر اوقــات فراغت 
خانواده رزمندگان نیــز بودند. برای همین 
در قصــر فیروزه 2 یــک کارگاه دوزندگی 
ایجاد و بــا آوردن چرخ خیاطی، خانم‌ها را 
به کار گرفت. شخصی به نام »سیاه پوشان« 
را کــه کی ابزار مند بود، مســئول این کار 
کــرد. با این کار هم خانم‌هــا را از بکیاری 
در می‌آوردند و به آنهــا حقوق می‌دادند و 
هم هزینه‌های نیروی هوایی را کاهش دادند.

تقویت شبکه دیدبانی نیز از دیگر اقدامات 
غیر راداری برجسته شهید ستاری بود. این 
شــبکه نسبت به گذشــته آن چه تفاوت 

محسوسی داشت؟
این شــبکه تــا پیش از انقــاب نیز وجود 
داشــت اما این گســتردگی و دقت در آن 
دیده نمی‌شد. نیاز به تقویت شبکه دیدبانی 
زمانی احساس شــد که هواپیماهای عراقی 
در مناطــق کور راداری ما پرواز میک‌ردند و 
زمانی ما متوجه می‌شدیم که دیگر فایده ای 
نداشــت. ما کی واحد درست کردیم که به 
محض رؤیــت جنگنده‌های عراقی، با رادار 
به مرکز عملیات فرماندهی خبر می‌دادند که 
از فلان نقطه هواپیما در حال آمدن است و 

ما هم کار خود را انجام می‌دادیم.
بــرای نمونــه تــا زمانی که موشــ‌کهای 
فونکیس)موش‌کهای مخصوص اف 14( را 
در اختیار داشتیم، هواپیماهای دشمن جرات 
نداشتند تا در مقابل اف 14 قرار گیرند چرا 
که بلافاصله منهدم می‌شدند. اما با تمام شدن 
موشــ‌کهای فونکیس، کار ما سخت شد و 
کردند.  پیدا  عراقی جســارت  جنگنده‌های 
اما شهید ســتاری بکیار ننشست و با بستن 
موش‌کهای دیگر روی اف 14 مشکلات را 
تا حدی مرتفع کردنــد. این کار زحمت و 
پیچیدگی‌های فنی زیادی داشــت که شهید 
ستاری با پشتکار مثال زدنی خودشان آن را 

عملی کردند.
لطفا کمی‌در مورد خدمات شهید ستاری 
پس از نیروی هوایی و به خصوص تشکیل 

فروشگاه‌های شمس توضیح دهید.
همانطور که گفتم، شــهید ستاری ارتقا همه 
جنبه‌های لازم برای نیروی هوایی را مد نظر 
داشتند و اینگونه نبود که پرداختن به مسائل 
نظامی‌ایشــان را از مســائل رفاهی کارکنان 

غافل کند.
ایجاد فروشگاه‌های زنجیره ای نیروی هوایی 

ایجاد فروشــگاه‌های زنجیره ای نیروی هوایی که بعد از شهادت امیر ستاری به 
شمس معروف شد از جمله مظاهر توجه ایشان به مسائل رفاهی کارکنان بود که 

دست بر قضا من نخستین مدیرعامل آن بودم

که بعد از شهادت ایشان به شمس معروف شد 
از جمله مظاهر این توجه بود که دست بر قضا 
من نخستین مدیرعامل آن بودم. به خاطر دارم 
که فرمانده گروه پدافند تبریز بودم و ایشــان 
برای بازدید بــه تبریز آمدند که گفتند فردا به 
دفترم در تهران بیا که کاری با شــما دارم. من 
اصلا اطلاع نداشــتم که بــرای چه کاری این 
دستور را دادند و ادب نظامی‌هم حکم میک‌رد 

که سوالی از ایشان نپرسم.
با حضور در دفتر ایشــان بــه من گفتند که 
می‌خواهم کی شبکه مصرف برای کارکنان 
نیروی هوایی ایجاد کنــم و تو را هم برای 
مدیر عاملی انتخاب کــردم. ما در آن زمان 
فروشــگاه‌های اتکا را نیز داشــتیم و برای 
همین پرســیدم که اختلالــی در کار پیش 
نمی‌آید؟! ایشــان هم پاسخ دادند که ما کار 
خودمان را میک‌نیم و آنها هم کار خودشان 

را انجام می‌دهند و مشکلی نیست.
 چه شــد که به فکر تاسیس این فروشگاه

با وجود فروشگاه‌های اتکا افتادند؟
به طــور کلی به دنبال تحقــق امور رفاهی 
پرســنل بودند. البته این احتمال را می‌دهیم 
کــه گلایه ای به ایشــان در خصوص عدم 
خدمت رسانی مناسب اتکا به پرسنل نیروی 

هوایی رسیده بود که ایشــان به فکر ایجاد 
کی ســاز و کار مستقل افتادند. من به شهید 
ستاری گفتم که من آدم کاسبی نیستم و مالی 
که به دست من بسپارید، طی مدت کوتاهی 
از دست می‌دهم. اما افرادی را می‌شناسم که 

به شما معرفی کنم.
شهید ستاری گفتند که من همه را می‌شناسم 
و نیازی نیســت که کســی را به من معرفی 
کنی‌. من تــو را به عنــوان مدیرعامل کی 
فروشــگاه زنجیره ای انتخاب کردم، برو و 

هر کاری که می‌توانی انجام بده.
من که تا آن روز تجربه چنین کاری را نداشتم 
به ســراغ امیر غلامی‌رفتم تا از ایشان کمک 
بگیرم. بالاخره ایشان فرمانده لجستکیی نیرو 
بودنــد و در این زمینه اطلاعاتی داشــتند. 
در ابتــدا تعدادی پرســنل انتخاب کردیم و 
امکاناتی را از نیرو گرفتیم و سپس به سراغ 
خرید اجناس رفتیم. شکر خدا در مدت سه 
سالی که این مســئولیت را بر عهده داشتم، 
33 فروشــگاه را در سراسر کشــور افتتاح 
کردیم که امروز به 45 شــعبه رسیده است 
و خدماتــی بــه نیروها ارائــه می‌دهد. الان 
 این فروشــگاه‌ها به وضعیت بسیار مطلوبی 

رسیده است. 
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جناب آقای عرفانیان، از نحــوه ورود خود به نیروی 
هوایی و آشنایی با شهید ستاری بفرمایید.

در ســال 1352 پس از طی دوره عالی توپخانه به نیروی 
هوایی منتقل و در پدافند هوایی مشغول به خدمت شدم. 
در همان زمان ســتاری را می‌دیدم که با درجه ستوانی در 

ستاد بسیار فعال بودند و رابطه ما نیز از همان زمان شد.
سال‌ها گذشــت که من با درجه سرهنگی در ستاد پدافند 
کشــور مشغول به کار بودم و ایشان هم با همین درجه در 
آن ستاد کار میک‌ردند. پس از روی کار آمدن تیمسار شهید 
خضرایی، ایشــان تغییراتی در پدافند به وجود آوردند، از 
جمله آنکه معاونت عملیات پدافند هوایی را به ســتاری 

واگذار کردند.
در این زمان درجه هر دوی ما ســرهنگ بود اما به لحاظ 
ســنوات خدمت، من نسبت به ایشــان ارشد بودم. شهید 
ستاری من را به عنوان جانشــین خود انتخاب کرد اما تا 
زمانی که درجه جدید ایشــان ابلاغ شود، کارها را به من 
محول کردند و این رویه حدود دو هفته ای طول کشید. هر 
چقدر که من اصرار میک‌ردم که جناب ســرهنگ تشریف 
بیاورید، قبول نمیک‌ردند تا اینکه درجه جدید شهید ستاری 
ابلاغ شــد و همکاری ما در معاونت عملیات کی سال و 

نیم طول کشید.
در همان زمان تیمسار شهید بابایی در قرارگاه خاتم الانبیاء 
به طرح ریزی عملیات می‌پرداختند و شــهید ستاری هم 
به ایشــان کمک میک‌ردند )هم زمان با معاونت عملیات 
پدافند هوایی(. بنده هم در اوقاتی که ستاری برای کمک به 
شهید بابایی به قرارگاه می‌رفتند، کارهای معاونت عملیات 
را انجام می‌دادم تا اینکه پس از مدتی، ســتاری به عنوان 
معاونت طرح و برنامه نیروی هوایی انتخاب شدند و من 

نیز جای ایشان را در معاونت عملیات پر کردم.
چه ویژگی‌های شــخصی و مدیریتی در شهید ستاری 

وجود داشت که همگان را مجذوب خود کرده بود؟
او کی افسر باهوش و کی مدیرِ مدبر بود و تخصص 

ایشــان در نیروی هوایی چنان بود که با وجود اینکه 
خلبان نبودند اما در زمان فرماندهی بر نیروی هوایی، 
همه افسران و خلبانان ایشان را پذیرفتند و باید بگویم 

که نیروی هوایی در زمان ستاری متحول شد.
برخورد ایشان با نیروهای زیر دست بسیار محبت آمیز 
بود. ضمن آنکه توجه و قدردانی ایشــان از اقدامات 
صورت گرفته چنان بــود که نیروها را به خلاقیت وا 
می‌داشت. همین مسئله موجب شد تا نیروها به سمت 
تولید جنگ‌افزار هم پیش بروند و برای نمونه توپ‌های 

23 میلیمتری هم برای خودمان ساختیم.
ستاری در زمان فرماندهی خود، کی خصیصه مهم را 
همواره حفظ کرد و آن هم بازرسی و سرکشی دائمی‌از 
نیروها و پایگاه‌های مختلف در سراســر کشــور بود. 
ایشان در بازدید‌ها نکاتی را به پرسنل منتقل میک‌ردند 
و از آنجایی شــخصیت ایشــان برای همه افراد مورد 

پذیرش بود، با جان و دل توصیه‌ها را می‌پذیرفتند.
زندگی شخصی ایشان هم برای من خیلی جالب بود، 
به خصوص آنکه هیچ وقتی برای به بطالت گذراندن 
نداشــت. برای نمونه شهید ستاری در منزل خود کی 
ماشین چوب بری داشــت که در اوقات فراغت خود 
بــا آن کار میک‌رد و برخی از ماکت‌هــای هواپیما را 

خودشان دست میک‌ردند.
ایشان کی مجموعه از ماکت‌های هواپیماهای موجود 
در دنیا را از ایران و ســایر نقاط جهان گردآوری کرده 

بودند. شــهید ســتاری از این ماکت‌ها از چند جهت 
اســتفاده میک‌ردند. اولا اگر نمونه ای از آن هواپیما در 
ایران وجود نداشت، با استفاده از آن ماکت توضیحاتی 
در مــورد هواپیما و جنگنده ارائــه میک‌ردند. ثانیا در 
نمایشــگاه‌های تخصصی این ماکت‌هــا را به نمایش 
می‌گذاشتند که برای بازدیدکنندگان و کارشناسان بسیار 
جذاب بود. آخرین استفاده شهید ستاری از آن ماکت‌ها 
هم تقدیم تمامی‌آنها به موزه نیروی هوایی بود که با این 

کار هم خدمتی ماندگار به نیروی هوایی ارائه دادند.
کی فرد خودساخته و متکی به نفس به معنای واقعی 
کلمه بود. کی روز به دفتر آمد و به من گفت: »حاجی 
با ماشــین خودم تصادف کردم«. شهید ستاری در آن 
زمان کی خودروی گالانت داشــت که با آن سر کار 
می‌آمد. در کیی از روزها کی ماشین با او تصادف کرد 
و در اثر این حادثه گلگیر جلوی ماشــن بسیار آسیب 

دید و نیاز به کی صافکار حرفه ای داشت.
من به ایشــان گفتم که کی صافکار خوب می‌شناسم، 
اگر می‌خواهی معرفی کنم. شــهید ســتاری گفتند که 
خودم بلدم و انجام می‌دهم! بعد از کی ماه به من گفت 
که کار ماشــین تمام شده اســت و من بسیار کنجکاو 
شدم که نتیجه کار را ببینم. وقتی ماشین را دیدم بسیار 
متحیر شــدم؛ انگار یه صافکار و نقاش حرفه ای این 
کار را انجام داده بود و ماشین را مثل روز اول خودش 

درآورد.

 ابتکار عجیب  در برابر 
موشک‌های ضد رادار عراق

 گفتگو با جانشین شهید ستاری
در معاونت عملیات پدافند نیروی هوایی

به صحبت می‌نشینی،  با هر فرمانده ای که 
و  از شهید ستاری دارد  ناگفته‌های فراوانی 
نیست.  پایانی  نیز  ناگفته‌ها  این  برای  گویی 
»منوچهر  آقای  هوایی  پدافند  دوم  سرتیپ 
عرفانیان« از آن دســته نظامیانی اســت 
که ســابقه دوســتی دیرینه ای با شهید 
ســتاری دارد و در این گفتگــو با زوایای 
نیروی  شــهید  فرمانده  زندگــی  مختلف 
اشاره  اسلامی‌ایران  جمهوری  ارتش   هوایی 

داشته است.
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به تحولات شهید ســتاری در نیروی هوایی اشاره 
کردید. این تحولات شامل چه مواردی می‌شد که 

همه از آن می‌گویند؟
تحولاتی که شهید ستاری در نیروی هوایی به نام خود 
ثبت کردند در زمینه‌های متعددی قابل اشاره است؛ در 
زمینه آموزش افسران، حل مشــکل همافران، ارتقای 
سطح رفاه پرسنل و... تحولاتی ایجاد کردند که تا پیش 

از این نمونه نداشت.
همافران در زمان فرماندهی تیمســار خاتم بر نیروی 
هوایی )فرمانده نیروی هوایی در زمان پهلوی و همسر 
فاطمه پهلوی( به عنوان کمک مهندس استخدام شدند. 
آنهــا پس از انقلاب گفتند که چون ما به عنوان کمک 
مهندس استخدام شدیم، هم باید با لباس شخصی در 
محل کار حاضر شــویم و علاوه بر این حق فنی هم 
دریافت کنیم که حق فنی به آنها پرداخت می‌شد اما از 
میزان کم آن ناراضی بودند. این موضوع مشکلاتی را 

در نیروی هوایی ایجاد کرده بود.
شهید ســتاری برای حل این مشکل، همه همافران را 
با توجه به ســنواتی که داشتند در ستاد نیروی هوایی 
آوردو به همه آنها درجه داد تا مشــکل آنها حل شود. 
این ابتکار شــهید ستاری واقعا به وضع همافران سر و 

سامان داد و کار آنها را حل کرد.
تاسیس دانشگاه خلبانی از دیگر خدمات ارزنده شهید 
ستاری بود که پشتوانه علمی‌مورد نیاز این نیرو را برای 
همیشه تضمین و بیمه کرد. همانطور که در ابتدا عرض 
کردم، بنده پس از طــی دوره عالی توپخانه از نیروی 
زمینی به نیروی هوایی منتقل شدم و هم زمان با من 10 
سروان دیگر و 33 ستوان دوم نیروی زمینی به نیروی 

هوایی آمدند.
از آنجایی که نیروی هوایی فاقد دانشکده برای تربیت 
نیروی انسانی مورد نیاز خود بود، این روال همه ساله 
تکرار می‌شــد و افسران و درجه دارها از سایر نیروها 
وارد نیروی هوایی می‌شــدند. تا اینکه شهید ستاری، 
دانشــکده خلبانی را تاسیس کرد و آنچه که مورد نیاز 
کادر فرماندهی نیروی هوایی بود، در همین دانشکده 

آموزش دیدند. 
سر و سامان دادن به جنگنده‌های اف 14 در زمان جنگ 
از دیگر اقدامات شایسته شهید ستاری بود. من در آن 
زمان فرمانده پایگاه بوشــهر بودم و از اف 14 به دلیل 
توانایی بالایی که داشــت برای گشت زنی در منطقه 
اســتفاده میک‌ردیم. این جنگنده در منطقه با ســرعت 
زیادی گشت زنی میک‌رد و اطلاعات مورد نیاز را در 

اختیار رادار قرار می‌داد.
توانایی‌های اف 14 زمانی برای ما محسوس تر می‌شد 
که در نظر داشته باشیم با سر و سامان دادن به آن، کار 
اسکورت نفتکش‌ها صورت گرفت و حتی به اقتصاد 

کشور هم کمک کرد.
نظم دادن به وضع ظاهری پرسنل هم از اقدامات موثر 
شهید ســتاری بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌به 
دلیل مشــکلاتی که به وجود آمده بود، برخی افسران 

حتــی از پوشــیدن لباس امتناع میک‌ردنــد و با لباس 
نظامی‌در جامعه حاضر نمی‌شــدند. شــاید شما خبر 
نداشته باشــید که در رژیم گذشته کیی از شروط کار 
این بود که افســران و درجه داران می‌بایست در همه 
حــالات با لباس نظامی‌تــردد میک‌ردند و خیلی برای 

نیروی هوایی و سایر نیروهای ارتش اهمیت داشت.
امــا پس از انقلاب برای مدتی اوضاع به هم ریخت و 
افســران این کار را انجام نمی‌دادند. جالب آنکه حتی 
بزرگانی چون شــهید بابایی هم چنان تقیدی به لباس 
نداشتند و حتی خاطرم هست که کی بار قصد ورود به 
منطقه را داشتند که به دلیل نداشتن لباس فرم و اتکیت، 
دژبان در ابتدا او را نشناخت و با شناسایی ایشان توسط 

کیی از نیروهای حاضر در دژبانی وارد منطقه شدند.
شــهید ســتاری)در زمانی که معاون عملیات پدافند 
بودند( کی روز مســئولان ســایر نیروها را نیز جمع 
کردنــد و گفتند که باید بــرای همه افراد لباس جدید 

بدوزیم و آنها را ملزم به پوشیدن آن کنیم.
در طی مــدت کوتاهی برای همه نیروها لباس دوخته 
شــد و به هر نفر دو کلاه داده شــد تا دیگر مشکلی 
نداشته باشند. از آن به بعد بود که وضع ظاهری پرسنل 
نظم پیدا کرد که این موضوع را هم مدیون پیگیری‌های 

شهید ستاری هستیم.

بسیاری شهید ستاری را با رادار می‌شناسند. شما چه 
ابتکارات راداری از ایشان دیدید؟

دقیقا همین طور اســت! تسلط شهید ســتاری بر مباحث 
مختلف رادار چنان بود که در هر ایستگاه رادار که می‌رفتند، 
تمام همافران و نیروهای فنی در مقابل ایشــان حرفی برای 
گفتن نداشتند و تسلط ایشان بر رادار عجیب و غریب بود.

این تسلط در بازه‌های مختلف جنگ تحمیلی به کمک 
نیــروی هوایی آمد. در کیی از از آن بازه‌ها، رادارهایی 
که در اختیار داشــتیم در برخی نقاط حساس کور بود 
و برای مثــال حادثه نیروگاه نکاء به وجود آمد. در آن 
حادثه جنگنده‌های عراقــی با نفوذ در نقاط کور و در 
ســطح دریا تا نیروگاه نکاء جلو آمدند و بمب خود را 
در نیروگاه رها کردند. علت اصلی این پیشــروی نیز 

قدیمی‌بودن سیستم رادار ما بود.
شهید ســتاری بعد از این حادثه دســتور خرید رادارهای 
جدید را صادر کردند. نکته جالب توجه آنکه تسلط ایشان 
بــر نکات فنی رادارها آن چنان زیاد بود که زمان خرید در 
انگلستان و چین، فروشندگان رادار هم تعجب کرده بودند. 
با وجود آنکه ما تا آن زمان رادار ســه بعدی نداشــتیم اما 
ایشــان اطلاعات بســیار خوبی در رابطه با نکات منفی و 
برجستگی‌های این رادار را در اختیار تیم خرید قرار دادند.

در آن زمان دکتر روحانی )به عنوان رئیس ستاد پدافند 
کشور( با شهید ستاری برای خرید رادار رفته بودند که 

از اطلاعات شهید ستاری بسیار استفاده کردند.
همین تسلط ایشان بود که موجب شد شهید ستاری در 
جنگ طرحی را پیاده و موش‌کهای ضد رادار عراق را 
خنثی کند. تمام موش‌کهای ضد رادار که در اختیار عراق 
قرار داده بودند)مانند اگزوســت( مستقیم به دیش‌های 
رادار ما برخورد میک‌رد و دو ســایت موشکی‌هاگ را 
منهدم کرده بود. شهید ستاری برای خنثی کردن خاصیت 
این موشــ‌کها، به همافران مستقر در رادار دستور داده 
بود که به محض شناســایی کی موشک یا هواپیما، در 
فواصــل زمانی کوتاه )5 ثانیه ای( رادارها را خاموش و 
روشن کنند تا بدین وسیله موش‌کها از مسیریابی ناتوان 

و در میانه راه منهدم شوند.

تأسیس دانشــکده خلبانی و سامان 
دادن بــه جنگنده‌های اف14 در زمان 
جنگ، نظــم دادن به نیروها، آموزش 
افسران، هم شکلی همافران و ارتقای 
سطح رفاه پرســنل از خدمات ارزنده 
زمان  در  شایسته شهید ســتاری  و 
نیروی هوایی  ایشــان در  فرماندهی 

است
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آغاز جنگ در نیروی هوایی چگونه بود‌؟
با اولیــن اقــدام ناجوانمردانه دشــمن در حمله 
به پایگاه‌های هوایی، سیســتم کنتــرل، فرمانده و 
شبکه‌های کشــور، نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اســامی‌ایران عملا درگیر نبرد شــد. نیرویی که 
بــه هیچ وجه تمهیدات و پیــش بینی‌های لازم را 
بــرای مقابله با تهدیدات دشــمن به عمل نیاورده 
بود ولی علی رغم تمامی‌محدودیت‌های ناشــی از 
آماده‌سازی‌، سازماندهی و حصر اقتصادی‌، خلبانان 
شــجاع نیروی هوایی تنها به فاصله دوساعت پس 
از اولین حمله هوایی به دشمن در بعد از ظهر 31 
شــهریور ماه 1359 دو پایگاه مهم هوایی عراق به 
نام‌های پایگاه هوایی »الرشــید در بغداد« و »شعیبه 
در حومــه خاک بصره« را آمــاج حملات کوبنده 
بمباران ســنگین خود قرار داده و صدمات جبران 

ناپذیری به این دو پایگاه وارد کردند‌. 
کارشناسان و تحلیلگران نظامی‌صدام که انتظار چنین 
حملاتی را بلافاصله از ســوی ایران نداشتند و هنوز 

سرگرم بحث و گفت وگو در مورد چگونگی انجام 
حملات هوایی بودند در اولین ســاعات بامداد روز 
کیم مهرماه 1352 با به پرواز درآمدن نزدکی به 200 
فروند هواپیمای جنگنده و عبــور 140 فروندکه از 
آن‌ها و بمباران پایگاه‌ها و مراکز عمده و مهم از جمله 
پایگاه الرشید ؛ المثنی‌، هبانیه‌، ناصریه‌، شعیبه‌، موصل‌، 
کرکوک و امل قصــر و پل‌های ارتباطی تنومه عراق 
اولین پاسخ مناسب و دندان شکن ایران را به تجاوز 
خوددریافت کردند‌. این اقدام شجاعانه نیروی هوایی 
موجب انهدام بخــش قابل ملاحظه‌ای از هواپیماها‌، 
نیروهای نظامی‌و دیگر تجهیــزات هوایی عراق در 
زمین شد و دراثر این حملات که در نوع خود کیی 
از هماهنگ ترین و بی‌سابقه‌ترین حملات نظامی‌در 
دنیا بود تمامی‌تحلیلگران سیاســی و نظامی‌داخلی و 

خارجی به وحشت و هراس افتادند‌. 
عملکرد نیروی هوایی در جنگ تحمیلی چگونه 

بود‌؟
وقتی به ســال‌های گذشــته نــگاه میک‌نیم در آن 

 از نیروهای هوایی کل منطقه 
جلوتر هستیم

گفت و گوی کیهان با فرمانده نیروی هوایی
به مناسبت هفته دفاع مقدس

شهید ستاری خیلی اهل مصاحبه و خودنمایی 
نبود بلکه سعی داشت هر آنچه که انجام می‌دهد، 
مورد قبول درگاه الهی باشد. مصاحبه گریزی 
وی چنان بود که به تعبیر خواهرش)ســرکار 
خانم فخــری ســتاری(: »از دوربین گریزان 
بود؛ می‌گفت: »دوربین خدا روشــن اســت، 
دوربین‌های بنده خدا را نمی‌خواهم!«  اما این 
شهید بزرگوار در یکی از معدود مصاحبه‌های 
خود با روزنامه کیهان، از آخرین وضعیت نیروی 
هوایی پس از جنگ تحمیلی گفت و گوشه ای 
از اقدامات خود را بازگو کرد که در ادامه متن 

کامل آن می‌آید.

درآمد
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قهرمانی و رشــادت‌های عجیبی را می‌بینیم‌. ابتدا 
تصور می‌شــد که زمان جنگ کوتاه باشد زیرا قبل 
از آن حتــی از طرف کی ابرقدرت نیز کی جنگ 
منطقه‌ای طولانی رخ نداده بــود‌. از آن طرف هم 
نیروی هوایی در اول جنــگ آماده ترین و متعدد 
ترین واحد نظامی‌جمهوری اسلامی‌بود. نیروی‌های 
سطحی ما نمی‌توانستند به خاطر تحولات ناشی از 
پیروزی انقلاب به ســرعت خودشان را بازسازی 

کنند.
ســپاه و بســیج تشــکل لازم را نیافته و نیروهای 
مردمی‌پراکنده بودنــد‌، آن روزها واقعا جنگ‌های 
سختی داشتیم و خیلی از عزیزانمان را هم از دست 

دادیم‌. ما واقعا به جنگ تانکها رفتیم‌. 
در کنــار آن‌، کارهای لجســتکیی و پدافندی هم 
بــوده در زمینه‌های پشــتیبانی‌، تعمیر و نگهداری 
کی جنگ دیگــری به نام ) جنگ در مقابل حصر 
نظامی‌( وجود داشــت‌. در این مرحله ما می‌بینیم 
نیــروی هوایی تبدیل به نیرویی می‌شــود که هم 
ضربه می‌زند و هم ضربــه می‌خورد‌، اما از میدان 
خارج نمی‌شود‌. در حالی که تمام دنیا روبه رویش 
ایســتاده اســت تا از این نیرو چیزی باقی نماند و 

نتواند عرض اندام کند‌. 
من فکر میک‌نم آســیب پذیرترین بخش نیروهای 
نظامی‌ما در مقابل فشار ابرقدرت‌ها نیروی هوایی 
بود‌، چــون این نیــرو صاحب یــک تکنولوژی 
فوق‌العاده مدرن بود که مستشاران‌، آن را نیمه کاره 

رها کرده و رفتند‌. بســیاری از تجهیزات هنوز از 
بسته‌بندی خارج نشده بود‌. هنوز سیستم‌ها به کار 
نیفتاده بود‌، کتابها‌، مدارک و دستورالعمل‌ها همه را 
بردند یا به آتش کشــیدند‌، همه اینها در جهت این 
بود که ما فلج بشویم و آنها صبح روز بعد برگردند‌. 
جنوب چنین جنگی باید از بینش بالایی برخوردار 
می‌بود‌، بازنگهداشــتن جوانان شــجاع در مقابل 
حملات دشــمن و اینکه حرکات مقطعی و بدون 
مطالعه انجام ندهند برای ما کیی از ســخت ترین 
و ناگوارترین مراحل جنگ بود‌. من شــاهد بودم 
که خلبانانی به سر و روی خودشان میک‌وبیدند و 
اجاز می‌خواستند تا پرواز کنند‌، اما چون حرکتشان 
دور از فــرم و احتیاط بود بــه آنها توصیه به صبر 
میک‌ردیــم‌. ما حســاب میک‌ردیم ســالها باید در 
برابر این دشمن ایستاد‌. امروز می‌توانستیم محکم 
بایســتیم‌، اما فردا را چه کنیم‌. همیشــه وقتی از ما 
امکانات می‌خواســتند می‌گفتیــم برای چند وقت 
می‌خواهیــد‌؟ مدت را بگویید تــا بگوییم که چه 

برایتان انجام می‌دهیم‌. 
این هم کی مرحله از جنگ بود که واقعا توانستیم 
بســیاری از معضلات پشتیبانی‌، تعمیر و نگهداری 
را حــل کنیم‌. ضمن آن که خودمان خیلی کارهای 
جدیدی انجام دادیم‌، بهترین حاصل جنگ تحمیلی 
برای نیروی هوایی این بوده است که توانسته است 
روی پای خودش بایستد و مطمئن هستیم که این 
چیزی اســت که در آینده آثار شگفت‌انگیزی در 

کشــور ما پدید خواهــد آورد‌. جلوتر که می‌آییم 
می‌بینیم به لحاظ سرمایه گذاری نیروی انسانی در 
نیروی هوایی، نیروهای متعهــد به تدریج در این 
انقلاب ساخته شــدند، بالا آمدند و توانایی عهده 
دار شــدن مشــاغل را پیدا کردند‌. در این مرحله 
یــک دفعه گســترش وســیعی را در طول جنگ 
ملاحظه میک‌نیم مثل این می‌ماند که نیروی هوایی 
ناگهان به امکانات جدید و وســیعی رسیده است‌. 
این تحــول در محدوده زمانــی عملیات والفجر 
صورت می‌گیرد‌. بعــد از فتح فاو خیلی‌ها در دنیا 
تفســیرکردنده که وسایل جدیدی ایران به خدمت 
گرفته است در کارآفند می‌گفتند که ایران صاحب 
هواپیماهای زیادی شــده است و الا ایران توانایی 
انجام چنین کارهایی را نداشــته است‌. در عملیات 
والفجر هشــت روزانه بین 8 تا 10 فروند هواپیما 
توسط پدافند هوایی سرنگون می‌شد‌. درکار پدافند 
هوایی بلااســتثنا این نیروهای ایرانی نیستند این‌ها 
مستشاران کره‌ای،  فیلیپینی و غیره هستند ولی مردم 
می‌دانند که ما خلبانانــی داریم در حالی که عهده 
دار مشــاغل فرماندهی بودند روزانه 9 ماموریت 
جنگی و برون مرزی انجــام می‌دادند و این‌ها به 
این شکل جنگ را پیش بردند، ما شاید تنها نیروی 
باشیم که در تمامی‌رده‌ها شهید داده‌ایم‌. در این راه 
اعتقاد قلبی داریم به این که نوعی نصرت اجتناب 
ناپذیر الهی لازم بود که این توفیقات حاصل شود 
و اینگونه می‌تــوان گفت عملیــات والفجر 8 به 
معنای واقعی کی نقطه عطــف در نیروی هوایی 
بــود‌. از دیگر کارهای حماســی نیروی هوایی در 
جنگ عکاســی هوایی بود که قبل از شــروع هر 
عملیاتی صورت می‌گرفت هواپیماهای شناســایی 
و عکاس برداری ما روزانه در چند نوبت باسرعتی 
نزدکی به دوبرابر ســرعت صــوت در ارتفاع بالا 
هر روز ماموریــت ویژه‌ای در ایــن رابطه انجام 
 می‌داد و این از نظر روحی شکســت بزرگی برای 

دشمن بود‌. 
من به خاطر دارم که خلبانان گاهی 9 ســاعت در 
صحنه‌های عملیات و حراست از کاروان‌ها و عبور 
نفت کش‌ها در کابین بودند ما به کمک ســوخت 
گیری هوایی توانســته ایم به طــور مداوم خلیج 
فارس را تحت پوشش هوایی قرار دهیم که بعضا 
این سوخت گیری‌ها در شرایط بحرانی انجام شده 
است‌. خلبانان هواپیما‌های ترابری در طول جنگ 
توانســتند در کمترین زمان به جابه جایی نیروها 
اقــدام کنند و گاهی بالاترین رقم ممکن را در کی 
هواپیمای ترابری حمل کردیم که حدود 1430 نفر 
طی کی پرواز جابه جا می‌شدند ما در ماه‌های آخر 
جنگ بهترین پرواز‌ها را انجام دادیم یا به عبارتی در 
5 ماهه آخر جنگ از 6 ماه اول جنگ کار عملیاتی 
انجــام دادیم و در این ماه‌هــای آخر پیروزی‌های 
باارزشی به دست آمد و همین راه را نیروی هوایی 

 به خاطر دارم که خلبانان گاهی 9 ســاعت در صحنه‌های عملیات و حراست از 
کاروان‌ها و عبور نفت کش‌ها در کابین بودند، خلبانان هواپیما‌های ترابری در طول 
جنگ توانستند در کمترین زمان به جابه جایی نیروها اقدام کنند و گاهی بالاترین 
رقم ممکن را در کی هواپیمای ترابری حمل کردیم که حدود 1430 نفر طی کی 

پرواز جابه جا می‌شدند، در ماه‌های آخر جنگ بهترین پرواز‌ها را انجام دادیم
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پیش رفت تا ساعت آخر جنگ می‌بینید که نیروی 
هوایی پیروز از جنگ بیرون آمد، نیرویی که از همه 
شــکننده تر بود در مقابل حصرو قطع پشتیبانی‌ها 
اینگونه با افتخار ظاهر شــد ما آخرین تلاش‌های 
دشمن را در عملیات مرصاد و در ته خط له کردیم 
کــه اثر فوق‌العاده بالایی داشــت در عملیات آخر 
و عملیات مرصاد فقط بحــث آفند و پدافند نبود 
ما جابه جایی‌های ســنگین ترابری انجام دادیم در 
حجم 4 برابر بیش ازآنچه در سال قبلش قول داده 
بودیم و این باز باهمان وسایلی بود که 10 سال زیر 

حصر و فشار دشمنان بود.
نقــش نیروی هوایی پــس از پایان جنگ و در 

دوران بازسازی چگونه بوده است‌؟
با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران بازسازی 
نیروی هوایــی ارتش جمهوری اســامی‌ایران 
از پای ننشســت و باتوان مضاعــف به تقویت 
بنیه نظامــی‌و حفظ آمادگی‌های رزمی‌و بســط 
و گســترش امکانــات و تجهیــزات و تقویت 
یگان‌های خــود پرداخت با پایان جنگ فرصت 
مناسبی برای بازیابی واحدها پیدا شد و ما دراین 
زمینه بســیار خوب پیشــرفت کردیم طرح‌های 
بنیــادی برای ایجاد امکانات تعمیراتی رده بالا تا 
حد تعمیرات کارخانه ای را در نیروی هوایی پایه 
گذاری کردیم که همه این طرح‌ها به نتایج خوب 
و مثبتی رســیدند با انجام این پروژه‌ها نیازهای 
تجهیزات پروازی و هواپیماهای ما به کشورهای 
دیگر دنیا رفع شد‌. ما هم اکنون خطوط مختلفی 
از اورهال هواپیماهای نیــروی هوایی به وجود 
آورده ایم و در شــریاط فعلی تعمیر و نگهداری 
آموزش خلبانی و اورهال کلیه هواپیماها‌، اعم از 
شــرقی و غربی اف ‌5، اف ‌4، میگ ‌29، سوخو 
‌24، ســی ‌130، اف ‌27، و هواپیماهای ســبک 
و ســنگین بلااستثنا توســط متخصصان نیروی 
هوایی انجام می‌شــود و مواردی هم در صنایع 
دفاع انجام می‌شود‌. علاوه بر این موارد رده‌های 
دپویی الکترونکی سنگین و دپوی الکترومکانکی 
تکمیل و آماده ســازی شده است‌. به این ترتیب 
حجم کار تعمیراتی بالا رفته و نیاز قطعاتی مافوق 

العاده پایین آمده است‌. 
شما در نیروی هوایی برای افزایش توان رزمی‌چه 

طرح‌ها و برنامه‌هایی را انجام داده اید‌؟
ما امروز بهترین تریکب نیروی متخصص کشــور 
را در نیروی هوایــی داریم یعنی بهترین نیروهای 
یکفــی در تمام تخصص‌ها موجود که بالغ بر 500 

تخصص بوده و در خدمت این نیرو می‌باشند.
با ایجاد دانشــگاه هوایی به منظور تامین نیازهای 
پرســنلی و تخصص‌های عالی خلبانی و فنی کار 
ارزشــمندی آغاز شــده که اولین محصول آن در 
ســال گذشــته در خدمت عملیات این نیرو قرار 
گرفت‌، در حال حاضر دانشــگاه هوایی با شــش 

رشــته پیوســته و یازده گرایش بــه فعالیت‌های 
آموزشــی خود ادامه می‌دهد‌، از جمله این رشته‌ها 
می‌توان به کارشناســی هوانــوردی با دو گرایش 
خلبانی و مراقبت پرواز‌، کارشناسی مهندسی برق 
با دوگرایش الکترونکی و مخابرات‌، کارشناســی 
مهندسی هوا‌، فضا و باد و گرایش نگهداری هواپیما 
تکنولوژی  مهندسی  کارشناســی  وصنایع هوایی‌، 
فرماندهــی و کنترل هوایی با ســه گرایش‌، کنترل 
شــکاری‌، عملیات مشــتر‌ک، اطلاعات عملیاتی، 
کارشناسی مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار و 
کارشناســی مدیریت با دو گرایش مدیریت دونتی 
و امــور مالی با مجرب‌تریــن کادر هیات علمی‌و 
برجســته ترین استادان علمی‌دانشــگاه‌ها و مراکز 
 آموزش عالی با درجه دکترا و کارشناســان ارشد 

تامین می‌شود‌. 
آخرین دســتاوردها در خصــوص ابداعات و 
اختراعات و ابتکارات متخصصان نیروی هوایی 

در دوران سازندگی چه بوده است‌؟
جهاد خودکفایی نیروی هوایی‌، طرح‌های بســیار 
زیادی را تاکنون به نتیجه مطلوب رســانده است 
که بــه دلیل حفظ اســرار از ذکــر آن خودداری 
میک‌نیــم‌. در طول جنگ عمــده طرح‌های جهد 
خــود کفایی ما کوتاه مدت بود تا معضلاتی که در 
پیش روی عملیات داشــتیم مرتفع شود‌. همزمان 
با طرح‌هــای کوتاه مدت‌، طرح‌هــا بزرگی را نیز 
در دســت اقدام داشــتیم‌. که از آن جمله می‌توان 
به ساخت بمب‌های هدایت شونده و موش‌کهای 

زمین به زمین‌، تســهیلات پــروازی و فرودگاهی 
و سوخت رســانی‌، ایجاد تحرک در سیستم‌های 
ارتباطی و ساخت هواپیما‌ها توام با بازسازی کامل 
سیستم‌های رادار‌، ساخت هزاران نوع قطعات مورد 
نیاز سیستم‌ها و دهها فعالیت بی نظیر دیگر اشاره 
کرد که بخشی از آن در طول جنگ و بخشی دیگر 
در دوران بازسازی توسط معاونت تحقیقات جهاد 
خودکفای دنبال می‌شــود که طرح‌های باارزشــی 
است‌. بخش تحقیقات جهاد خودکفایی‌، افتخارات 
بســیار ارزنده‌ای را کســب کرده که از آن جمله 
می‌توان شــرکت ایــن عزیــزان را در هفت دوره 
جشــنواره خوارزمی‌و به دســت آوردن مقام‌های 
اول رتبه ابتکار و تحقیق از میان پژوهشگران علم 
و صنعت را نام برد که این نشــان از عزم راســخ 
پرسنل نیروی هوایی در گشودن مرزهای دانش و 

تکنولوژی است‌. 
وضعیت کلی نیروی هوایــی ایران در قیاس با 

نیروی هوایی کشورهای منطقه چگونه است‌؟
ما از نظر کمیک‌متر از بعضی کشورها هستیم ولی 
از نظر یکفی و از نظر تاسیســات و نوع تجهیزات 
و ســاح و مهمات و انواع موشــ‌کهایی که در 
اختیار داریم‌، می‌توان گفت که از بهترین نیروهای 
هوایی کل منطقه بلااستثنا جلوتر هستیم‌. امروز در 
تمامی‌زمینه‌ها در آماده‌ترین شرایط روز اول جنگ  
یا شاید بهتر از آن هستیم‌. ما با احداث پایگاه‌های 
جدید در سراسر کشور‌، توانمندی خود را در نقاط 

مختلف ارتقا داده ایم.

ما از نظر کیفی و از نظر تاسیســات و نوع تجهیزات و ســاح و مهمات و انواع 
موش‌کهایی که در اختیار داریم‌، می‌توان گفت که از بهترین نیروهای هوایی کل 
منطقه بلااستثنا جلوتر هستیم‌. امروز در تمامی‌زمینه‌ها در آماده‌ترین شرایط روز 
اول جنگ  یا شــاید بهتر از آن هستیم‌. ما با احداث پایگاه‌های جدید در سراسر 

کشور‌، توانمندی خود را در نقاط مختلف ارتقا داده ایم
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داشــتند که بی دلیل نبوده منصور از پنجشــنبه تا عصر 
جمعه می‌آمده اینجا)خانه ما(، درحالی که واقعا اینچنین 
نبوده و بنده خدا منصوربه دلیل مسافت طولانی منزل تا 
دانشــکده )منزل آنها در ولی آباد ورامین و دانشکده در 
تهران بود(، به منزل ما می‌آمدند. خلاصه کی روز صبح 
جمعه پدرم که داشت می‌رفت بیرون به پدر گفت: دایی 
جان صبرکنید من هم با شما می‌آیم و تمام وسایلش را 
از منزل ما برداشــت با پدر رفــت. پدر تعریف میک‌رد: 
منصور تا میدان امام حسین)ع( هیچ حرفی نزد تا اینکه، 
نزدکی خیابان اقبال که رســیدیم روبه من کرد و گفت: 
دایی جان من حمیده خانم را می‌خواهم و حمیده خانم 
هم مرا، در این لحظه سریع در ماشین را باز میک‌ند و با 
عجله از ماشین می‌پرد بیرون و دور می‌شود...حتی دیگر 
نمی‌ایستد که جواب پدر را بشــنود. پدر لباس ارتشی 
نداشت؛ ولی کی ارتشی تمام عیار بود با فرزندانش هم 
مثل کی سرباز برخورد میک‌رد. یادم می‌آید، ساعت 12 
شب با خواهرم در حیاط منزل نشسته بودم که پدر آمد 
و مرا صدا زد و بعد از کمی‌مقدمه چینی پرســید: تو و 
منصور با هم حرفی زدید؟ من از ترس نفسم بالا نمی‌آمد 

ونمی‌توانستم چیزی بگم...
 با ترس گفتم ما با هم حرفی نزده بودیم... پدر باوجود 
عصبانیت اولیه گفت: نمی‌خواهد چیزی را از من مخفی 
کنی من ناراضی نیســتم. این پسر، بچه خواهرم است و 
من از کودکی او را می‌شناســم. من تو پیشــانی منصور 
می‌خوانم کی روزی فرمانده نیروی هوایی خواهد شد. 
البته اگر تو پشــتیبان و زن خوبی برایش باشی! اینکه از 
نظر ســنی هم تو از وی بزرگتری مهم نیست حضرت 
خدیجه هم از پیامبر)ص( بزرگتر بوده است تو فقط باید 

برای منصور همسرخوبی باشی.
 مادرم می‌گفــت چون من تنها دخترتحصیلکرده فامیل 
هستم مهریه ام باید 100 هزار تومان باشد، اما با مخالفت 
پدرکه معتقد بودند؛ مهریه به گردن مرد اســت و نباید 
 منصــور را زیر دین برد 60 هزارتومــان مهرم کردند و

15 اسفند سال 48 بعد از اینکه دانشکده افسری همسرم 
تمام شد ازدواج کردیم. پدرم دو منزل مسکونی در میدان 
نارمک داشت که کیی را مردانه و دیگری را زنانه کردیم 
 و همان جا مراســم برگزار شد. حاصل این ازدواج هم

 3 دختر و کی پسر است. کی جین هم نوه دارم. حدود 
کیســال و 7 ماه با هم نامزد بودیــم آن وقت‌ها من در 
چهــارراه ولیعصر کلاس زبان می‌رفتم. من و منصور در 
راه قرار می‌گذاشــتیم که کیدیگر را ببینیم حتی گاهی 
تا نارمک مســیر را پیاده می‌آمدیم و درباره آینده نقشه 
میک‌شــیدیم. البته تیمســار همه چی تمام بود در کنار 
کارهای فنی که انجام می‌داد به زبان روســی، ایتالیایی و 
انگلیسی به خوبی تسلط داشتند. آن روزها، تمام معلم‌ها 
بدون اســتثنا دوست داشتند همسر کی افسر باشند. اما 
شهید ســتاری از نظر شخصیتی، ادب، نزاکت و اخلاق 

مرا به خود جذب کرده بود. 
 زمان جنگ چه میک‌ردید؟

 پــدرم کی منزل 82 متری در نارمک به ما داده بود. در 

تا زمان شهادت ستاری 
نمی‌دانستم او شیمیایی است! 

شــاید کمتر کسی تصور کند که یکی از زیباترین فصول زندگی بزرگمرد نیروی هوایی جمهوری اسلامی‌ایران در جایی رقم 
خورد که کمترین اطلاع از آن وجود دارد و آن هم جایی نبود جز خانه کوچک شهید ستاری. ستاری که برای همه پدر بود، پیش 
از همه، کی همسر دلسوز و پدری معلم به شمار می‌آمد که یکاکی اعضای خانواده وی به نقش کلیدی شهید ستاری در تربیت 
اعضای خانواده اذعان می‌دارند. بانو »حمیده« که پشتوانه گرم و محکم شهید ستاری در سخت ترین روزهای زندگی وی بود و 
از مهم ترین سرمایه آقای فرمانده حفاظت می‌کرد در این گفتگو از خانه 80 متری اهدایی پدرش برای آغاز زندگی، غذای مورد 

علاقه شهید، روش تربیتی شهید در خانه، زخم‌هایی که کسی از آن اطلاع نداشت و... می‌گوید:

درآمد

عاشقانه شیرین شهید ستاری و بانو

شما و شهید ستاری چه نسبت فامیلی با هم دارید؟ 
 من و شهید ستاری دختر دایی و پسر عمه هستیم. پدرم 
نظامی‌بود و در ارتش خدمت میک‌رد. یادم هست آن زمان 
ساکن مشهد بودیم و به دلیل شغل پدر مجبورمی‌شدیم 
به جاهای مختلف ســفر کنیم‌. من و تیمسار ستاری تا 
لحظه دبیرســتان کمتر همدیگر را می‌دیدیم چون رفت 
و آمد زیادی نداشــتیم. بعد از اینکه پدر به تهران منتقل 
شــد بعد از چند سال همدیگر را دیدیم، آن موقع شهید 
ستاری تازه می‌خواســتند وارد دانشکده افسری شوند. 
البته ناگفته نماند که در آن روزها قصد ازدواج نداشتیم 

و بحثی هم مطرح نشــده بود. شاید دلیلش هم این بود 
که من 3 ســال از منصور بزرگتر بودم و این وصلت به 
فکر من و دیگران خطور نمیک‌رد. من دارای 10 خواهر 
و بــرادر و منصور دارای 4 خواهر و برادر بود؛ ولی من 
و منصور دو آدم شــاخصی بودیم که با کیدیگر ازدواج 
کردیم یعنی متوجه شدیم از نظر روحی، روانی و فکری 

می‌توانیم در کنار هم زندگی کنیم.
 از روزهای خواستگاری تعریف کنید؟

موقعــی که عمــه جان )مادر شــهید ســتاری( آمدند 
خواســتگاری، تا کی هفته پدر و مــادرم با من بحث 
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آن زمان این منــزل 82 متری در نظر تمام جوان‌ها کی 
قصر بود یعنی خوشــبخت ترین زوج آن محله بودیم. 
آن موقع تازه جنگ شروع شده بود و ما دارای 3 فرزند 
بودیم که بعدها منزل را فروختیم و به محله 14 نارمک 

نقل مکان کردیم.
زمانی که شهید معاون فرماندهی پدافند هوایی شدند ما 
در این محله ساکن بودیم البته من خبر نداشتم که دارای 
چه سمتی هستند چون هیچ موقع راجع به سمت‌هایش 
چیزی نمی‌گفت. من همیشه دنبال کی زندگی آرام و بی 
دغدغه بودم حتی بعد از شهادت ایشان نیز تمام تلاشم 

این بود که بچه‌هارا خوب تربیت کنم.
اولین باری که شــهید ستاری به جبهه اعزام شدند را 

به خاطر دارید؟ 
بلــه، برای اولین بار که می‌خواســتند به جبهه بروند به 
من نگفتند که جنگ شــده، گفتند فعلا داریم کی دوره 
ای برای بررسی اوضاع جنگ اعزام می‌شویم که حدود 
2 ماه طول کشــید. آن روزها رسم بود وقتی شهیدی را 
می‌آوردند فرش می‌انداختند، ختم و مراسم می‌گرفتند... 
ولــی من فکر نمیک‌ردم روزی همســر من هم جز این 

شهدا باشد. 
زمان جنگ پرواز هم داشتند؟
بله بیشتر با شهید بابایی بودند.

بعد از پذیرش قطعنامه خوشحال بودید که جنگ تمام 
شده است؟

من خوشحال شــدم از اینکه منصور من دیگر به جبهه 
نخواهد رفت اما بعد از جنگ بلافاصله دوره بازســازی 
شــروع شد و این خوشــحالی من زیاد ادامه پیدا نکرد، 
چون دو ســه شــب بعد تصویر منصور را از تلویزیون 
دیدیم که گوینده اخبار اعلام کرد: منصور ستاری با حکم 
امام خمینی)ره( به عنوان فرمانده نیروی هوایی منصوب 
شدند. خلاصه از این موضوع زیاد خوشحال نشدم؛ چرا 
که دوست داشتم شهید ستاری در خفا برای این مملکت 
خدمت کنند. منصور 8 سال فرمانده نیروی هوایی بود، 
طولانی ترین دوره ای که سابقه داشت کسی در نیروی 

هوایی در این سمت باقی بماند.
آن موقع وضعیت خانواده چطور بود؟

آن زمان به دلیل امنیت تیمســار به ما می‌گفتند باید نقل 
مــکان کنید و به پایگاه نیروی هوایی برویم، ولی حدود 
دو ماه من وســایلم را جمع نمیک‌ردم و اصرار داشــتم 
که در منزل خــودم در میدان 14 نارمک بمانم. تا لحظه 
شهادت تیمسار هم ما در آن محل ساکن بودیم تا اینکه 

من بازنشسته شدم.
بچه‌ها به تیمسار بودن پدرشان افتخار میک‌ردند؟

یادم است که پسرم همیشه شاگرد اول دانشگاه صنعتی 
شــریف بود و تازه مدرک کارشناســی گرفته بودند که 
وقتی استادان دانشگاه آمدند برای عرض تسلیت کیی از 
اســتادان وسط آن همه جمعیت رو به قبله گفت: به این 
قبله محمدی تا موقعی که به من اطلاع ندادند که تیمسار 
شهید شده خبر نداشتم که سورنا ستاری پدرش فرمانده 
نیروی هوایی بوده اســت. چون شهید ستاری در گوش 

فرزندانش خوانده بود که هر کس شخصیتش مربوط به 
خودش است.

روز شهادت شما کجا بودید؟
کی هفته قبل از شهادت، تیمســار به من گفت: حمیده 
خانم قرار اســت ما خانوادگی برویم یکش ) برای بازدید 
و سخنرانی برای فرمانده‌ها(. گفتم: شبنم امتحان علوم پایه 
دارد و من حتما باید پیش او باشم به همین دلیل نمی‌توانم 
بیایم. گفت: پس مــن و دامادم می‌رویــم. این موضوع 
گذشت... بعد از دو روز گفت: چهارشنبه می‌رویم و شب 
پنجشنبه برمی‌گردیم. پرســیدم؛ برنامه سفرتان چیست؟ 
گفت اول می‌رویم یکش و بعد اصفهان.  گفتم: دامادمان 
از اول هفته تا آخر هفته مشغول مداوای بیمار است، شما 
هم که برنامه تان فشــرده است. گفت: شما چه صلاح 
می‌بینید؟ گفتم به نظر من بهتر است که شما تنها بروید و 

صبح چهارشنبه 13 دی ماه راه افتاد و رفت. 

 یادم هســت دو شب قبل از اینکه ماموریت برود، دیدم 
تمام لوح‌ها و عکس‌ها را از قاب درآورده و مرتب میک‌ند 
و من تعجب کردم چون هیچ وقت چنین کاری نمیک‌رد. 
پرسیدم چرا عکس‌ها را از قاب درآوردی؟ گفت شما که 
نمی‌توانیــد همه این‌هارو بزنید به دیوار، می‌خواهم کی 

آلبوم خانوادگی درست کنم.
 من همیشه سربه ســر منصور می‌گذاشتم که اگه شما 
بروید زنگ می‌زنم به علی آقا )باجناق منصور که در قم 
ساکن بودند( بیاید و این بزغاله )از طرف نیروی هوایی 
کی بزغاله ای به شهید هدیه داده بودند که هر روز صبح 
با دستان خودشان به این بزغاله غذا می‌دادند( را بکشد ما 

هم کی چلو گوشتی دور هم بخوریم.
 وقتی داشــت می‌رفت پرســید کی خونه است؟ گفتم: 
همه رفتند فقط سورنا خونه است. منصور رفت سورنا 
را که خواب بود بوســید و قتی از پله‌ها آمد پایین دیدم 

چشمانش قرمز شــده و با دست به هم می‌مالد، متوجه 
شدم گریه کرده و بعد آمد سمت من؛ کی ساک کوچکی 
داشت، که وسایل شخصی اش را داخل آن می‌گذاشت، 
آن ســاک و اســلحه اش را به من داد و گفت در جایی 
مطمئن بگذار... مراقب خودت و بچه‌ها باش خداحافظ. 
هر وقت تیمسار ماموریت می‌رفت من از زیر قرآن ردش 
میک‌ردم؛ آن روز به قدری عجله داشــت که حتی صبر 
نکرد که از زیر قرآن ردش کنم... ساعت 8/5 شب قرار 
بود منصور برگردد. من برای شام سوپ و کتلت درست 
کرده بودم. هر چقدر منتظر ماندم نیامد. ساعت 2/5 بود 
که با دفترفرماندهی تماس گرفتم پرســیدم تیمسار کی 

می‌آیند؟ گفتند کی مقدار تاخیر دارند.
ساعت 4/5 صبح بود، آن موقع دخترم تازه عقد کرده بود 
و آن شــب خانه پدرشوهرش مانده بود که به من زنگ 
زد و گفت: مادر دو نفر آمده اند پدر شــوهرم و عباس) 
داماد شهید تیمسار ستاری( را با خودشان بردند. پرسیدم 
کجا؟ گفت: نمی‌دانم. هر چقدر تماس می‌گرفتیم جواب 
قانع کننده ای به ما ندادند، تا اینکه تماس گرفتند و گفتند 
تیمسار هنگام پیاده شدن از هواپیما سرش به بال هواپیما 

من خوشحال شــدم از اینکه منصور من 
دیگر به جبهه نخواهد رفت اما بعد از جنگ 
بلافاصله دوره بازســازی شروع شد و این 
 خوشحالی من زیاد ادامه پیدا نکرد، چون
دو ســه شــب بعد تصویر منصــور را از 
تلویزیون دیدیم کــه گوینده اخبار اعلام 
کرد: منصور ستاری با حکم امام خمینی)ره( 
به عنوان فرمانــده نیروی هوایی منصوب 
شدند. خلاصه از این موضوع زیاد خوشحال 
نشدم؛ چرا که دوست داشتم شهید ستاری 
در خفا برای این مملکــت خدمت کنند. 
منصور 8 سال فرمانده نیروی هوایی بود، 
طولانی‌ترین دوره ای که سابقه داشت کسی 

در نیروی هوایی در این سمت باقی بماند
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اصابت کرده و زخمی‌شده و الان بیمارستان هستند شما 
حاضر شوید می‌آییم دنبالتان! هنگام پیاده شدن از ماشین 
وقتی خواستم در را ببندم راننده به من گفت: حاج خانم 
بیمارســتانی درکار نیست تیمسار شــهید شده و در آن 

لحظه دیگر متوجه نشدم چه شد.
دامادم که برای تحویل گرفتن تیمسار رفته بود، دیده بود 
که به جز تیمسار 12یا13 شهید دیگر هم هست. ساعت 
11/5صبح بود که به طور رســمی‌از رادیو اعلام کردند 
تیسمار »منصور ســتاری« فرمانده نیروی هوایی ارتش 

جمهوری اسلامی‌ایران به شهادت رسید.
از آن موقع شــب به هر طریقی که بــود خودم را نگه 
داشتم ولی صبح دیگر طاقت نیاوردم که کی دفعه دیدم 
دختر کوچکم آمد جلو، با اینکه چشــمانش قرمز شده 
بود؛ ولی گریه نکرد. چرا که من به بچه‌ها یاد داده بودم 
که هیچ کجا گریه نکنند و بیشتر بیان کنند. خلاصه مرا 
در آغوش گرفت و با همان لحن بچگی اش به من گفت: 

مادرجان پدر به ما یاد داده که احســاس کنیم گاه گاهی 
نیست، ما فکر میک‌نیم پدر کی ماموریت کی ماهه رفتند 
و اگر 6 ماه گذشــت فکر میک‌نیم کی ماموریت 6 ماهه 
رفتند و اگر کیسال گذشت فکر میک‌نیم کی ماموریت 
کیساله رفتند. برای ما مهم این است که شما خودتان را 
برای ما نگه دارید و به فکر خودتان باشــید. و کی مثال 
قشنگی هم زد که مرا خیلی آرام کرد و گفت: مادر، تمام 
ما آدم‌ها مثل عروســ‌کهای خیمه شب بازی هستیم که 
نخش دست خداست و هر وقت بخواد می‌خندیم، هر 
وقت بخواد گریه میک‌نیم و همه ما مطیع اراده او هستیم. 
این بچه با این ســن و سال کمش به قدری مرا آرام کرد 
و درس بزرگــی به من داد کــه آن لحظه به خودم و به 

منصور مرحبا گفتم.
پیگیر علت حادثه سقوط هواپیما هم شدید؟

 من معتقدم عمر دست خداست؛ اگه خدا نخواهد برگی 
از درخت نمی‌افتد و اگر خدا نخواهد پاییز و زمســتان 
و بهار نمی‌شــود. گفتم عمر دست خداست و پیگیری 

هم نکردم

در این زمینه پرونده ای هم تشــیکل شــد؟ همسر من 
بقدری صادق و با ایمان بود که کســی کاری به کارش 
نداشــت. خود شهید هم معتقد به ضرب المثل طلا چه 
پاک است چه منتش به خاک است بود و به همین دلیل 
خیلی از مســائل را پیگیری نمیک‌رد من هم سعی کردم 
بعد از شهادت منصور فرزندانم را به آن مقاصد و هدفی 
که من و همسرم برایشــان در نظر داشتیم، برسانم و به 
تبعیت از او موضوع را پیگیــری نکردم و گفتم راضی 

هستم به رضای خدا.
 در این چند ســاله چهره شما را رسانه‌ها خیلی کم 

دیدیم دلیلش چه بوده؟
 دلیل خاصی ندارد بیشتر درگیر تحصیل بچه‌ها بودم. چه 
در زمان حیات تیمســار و چه بعد از شهادتش، همیشه 
می‌گفتم من کی رســالتی بر دوشــم است و آن تربیت 
فرزندانم به نحو احسن است و از این بابت خدارو شکر 

میک‌نم که فرزندان خوب و صالحی را تربیت کردم.

 شهید ستاری شیمیایی هم بودند؟
 تــا زمانی کــه منصور در قید حیات بــود من از این 
موضوع هیچ اطلاعی نداشــتم؛ کیی از غذاهای مورد 
علاقه ایشان کوکو سبزی و ســبزی پلو با ماهی بود. 
هر وقت که میهمان داشــتم مخصوصــا همان غذا را 
می‌پختم. از دور که می‌آمد می‌گفت: به به، معلومه چی 
داریم. ولی این اواخــر می‌دیدم وقتی می‌آمد به خانه 
می‌گفت: چی داریم؟ من تعجب میک‌ردم! می‌رفت در 
قابلمــه را باز میک‌رد و می‌گفت: ســبزی پلو با ماهی 

داریم.
 بعدها که شهید شد متوجه شدم در کی عملیاتی برای 
اولین بار ماســک را از صورتشــان برداشته و به کی 
راننده لودر داده بود و بعدها هم در جنگ به کســانی 
که ماسک نداشتند ماسک خودش را می‌داده و در این 
حین شیمیایی شــده بود. بعضی وقت‌ها که از جبهه 
می‌آمد، می‌دیدم لباســش را در می‌آورد و داخل کی 
یکسه ای نایلونی کرده و می‌انداخت داخل سطل زباله. 
وقتی به او می‌گفتم تمام این لباس‌ها که ســالم است! 

می‌گفت: نه شما به این لباس‌ها دست نزنید، هیچ وقت 
نمی‌گفت این لباس‌ها شــیمیایی است و ما هم اطلاع 

نداشتیم.
 هیچ وقت به زبــان نمی‌آورد، پاهایش همه زخم بود 
بدون اینکه من بفهمم؛ به طور اتفاقی دیدم که لای همه 
انگشتان پاهایش زخم است. پنبه و مرهمی‌می‌گذاشت 

لای انگشتان و به ما هم نمی‌گفت که این‌ها چیست. 
 آیا در این چند ســاله از شما برای ساخت مستند 

شهید ستاری درخواستی شده است‌؟
 جدیدا کی مســتندی از شــخصیت شــهید ستاری 

می‌خواستند بسازند ولی هنوز قبول نکردم. 
 به نظر شما آیا سازمان‌ها و ارگان‌های متولی ترویج 
فرهنگ ایثار و شــهادت توانسته اند در این حوزه 

موفق عمل کنند؟
متاسفانه تصاویر شهدایی که روی دیوارها نقش بسته، 
عملا کسی آن شهید را نمی‌شناسد و نمی‌داند که این 
شهید چه جانفشانی‌هایی برای وطنش کرده، وقتی من 
این عکس‌ها را می‌بینم آن عکس فقط نشان دهنده این 
است که این شــهید رفته جنگ و جانش را از دست 
داده، اما جز خانواده شهدا و همرزمانش کسی نمی‌داند 
که شــهید چه فداکاری‌هایی کرده است. معرفی شهدا 
می‌تواند الگو و مشــوقی برای نسل جوان باشد تا راه 
شــهدا ادامه یابد. من هم دوســت دارم از شوهرم یاد 
شود. او افســری مومن و معتقد و مصمم به کار بود؛ 
ولی از وی کم و بیش آن هم به بهانه سالگرد شهادتش 
یادی می‌شود. متاسفانه حتی در ورامین) زادگاه شهید 

تیمسار ستاری ( شهید ستاری را نمی‌شناسند.
من که همسر شــهید ستاری هســتم، می‌دانم او چه 
ســختی‌هایی را تحمل کرده است. شهید ستاری فقط 
چند ساعت در منزل حضور داشت و مدام به پرسنلی 
که در بیمارستان بستری بودند سر می‌زد و تا زمانی که 
در سمت فرمانده نیروی هوایی خدمت میک‌رد نیروی 
هوایی به چیزی نیاز نداشــت؛ چرا که تمام مایحتاج 
داخلی هواپیما را خود پرسنل تعمیر و فراهم میک‌ردند. 
شهید ستاری خانواده‌های شهدا را صدا می‌زد و جویای 
اوضاع و احوالشان بود. آن هنری که بلد بود، وسیله‌اش 
را می‌خرید و در اختیارشــان می‌گذاشــت یعنی در 

ریزترین کارها هم وارد می‌شد.
آیا در این مدت از مسئولان کسی به شما سر زده؟

اخیــراً نــه، ولی درآن ســال‌ها مقام معظــم رهبری، 
آقای‌هاشمی، حاج سید احمد آقا)ره( هر کی جداگانه 

برای دیدار به منزلمان آمدند. 
 تیمسار اهل آشپزی هم بود؟

 سال 54 در رشــته برق و الکترونکی قبول شدند آن 
موقع 4 سال مشــغول به تحصیل شدند و دیگر اداره 
نمی‌رفتند. وقتی من از مدرسه می‌آمدم، تیمسار بچه را 
نگاه می‌داشــت، آشپزی میک‌رد، پرده دوزی میک‌رد و 

هر کاری که در منزل بود را انجام می‌دادند.
 حتی یادم هســت آن موقعی که در میدان 14 نارمک 
بودیم کی پارچه ای خریده بودم می‌خواســتم برای 
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کی مجلس جشــنی آماده اش کنم پارچه را برش و 
کو‌کهای شلی زده بودم که به من اطلاع دادند پدرم در 
بیمارستان بستری است و دو روزی که رفتم پیش پدرم 
فرصتی نشد که لباس را بدوزم. آن موقع با وجود اینکه 
هر دو نفر ما کارمند بودیم ولی پول اینقدر در دســت 
و بالمان نبود و ما هم عادت نداشتیم از خانواده‌هایمان 
کمک بگیریم. به هر حال وقتی که از بیمارستان آمدم 
گفتم: فرداشــب با بچه‌ها به جشن نمی‌روم چون فکر 

نمیک‌نم لباسم را بتوانم تا آن موقع آماده کنم.
شــهید گفت: حالا پاشــو کی نگاهی به چرخت بنداز 
گفتم: چرا مزاح میک‌نی؟ بعد بلند شد و دستم را گرفت 
برد سمت چرخ خیاطی. دیدم لباس دوخته شده و اتو 
شده آویزانش کرده به دیوار. وقتی لباس را پوشیدم انگار 
کی خیاط ماهر این لباس را دوخته بود. در آن 10 سال 
قبــل از انقلاب به یاد ندارم وســیله ای را برای تعمیر 
بیرون داده باشیم. حتی کی دفعه با ماشین تصادف کرده 
بود و گلگیر و کنار ماشــین آسیب دیده بود. کی روز 
صبح دیدم صدای تق تق می‌آید. از خواب بیدار شــدم 
دیدم دارد صاف کاری و بتونه کاری میک‌ند و چند روز 

بعد هم رفت رنگ گرفت و ماشین را نقاشی کرد.
 ماشین تان چه بود؟

 آن موقع گالانت 77 داشتیم. زمانی که ازدواج کردیم 
تا زمانی که دختر اولم به دنیا آمد ماشین نداشتیم بعد از 
اینکه پسرم را باردار بودم تازه پکیان13 هزار تومانی به 

بازار آمده بود که رفتیم وثبت نام کردیم‌. 
 پیکان جوانان؟

: بله. بعد از کی ماه از تولد پســرم ما صاحب ماشین 
شدیم.

 تیمسارچند سال امریکا بودند؟
بعــد از ازدواج ما، 7 ماه دوره کنترل رادار را در امرکیا 

گذراند.
صحت دارد که شهید ستاری در خاورمیانه بهترین 

بودند؟
بله عکس ایشان را داخل روزنامه‌ها انداخته بودند و در 

این حوزه ممتاز شناخته شده بود.
پیکر شهید سالم بود؟ 
خیر کاملا سوخته بود.

 شما دیدید؟
 نــه، به ما گفتند بهتر اســت همان تصویری که موقع 
رفتن در ذهنتان نقش بســته همان تصویر در ذهنتان 

بماند. 
 پیکرشان کدام قطعه از بهشت زهرا )س( در خاک 

آرامیده؟
قطعه 29

هر چند وقت به بهشت زهرا)س( می‌روید؟
من هر وقت دلم بگیرد و با ایشان حرف داشته باشم، 

سر مزارشان می‌روم. 
در کنار شهید ســتاری کدام یک از شهدا مدفون 

هستند؟ 
شهید صیادشیرازی، شهید رزاقی و شهید شجاعی.

تا کنون کرامات  یا خواسته ای از شهید داشته‌اید؟
بلــه، من هر چه می‌خواهم شــهید را واســطه قرار 
می‌دهم بین خودم و امام حســین)ع( و این موضوع 
مرا تســلی می‌دهد چرا که می‌دانم شهید این کار را 
انجام می‌دهد. یادم هست، می‌خواستم برای پسرم زن 
بگیرم، البته خود شــهید قبل از شهادت عروسش را 
انتخاب کرده بود. پدر عروسم با تیمسار هم دانشکده 
ای بودند، کی روز شهید ستاری آمدند و گفتند خانم 
تیمسار عماد آمده اند تهران و ما رو دعوت کرده‌اند. 
آن موقع پســرم 13 سال و عروسم 9 ساله بودند. در 
آن زمان هیچ قصدی در کار نبود ما رفتیم میهمانی و 
وقتی از میهمانی برگشتیم، پسرم از ماشین پیاده شد و 
رفت در  پاریکنگ را باز کند منصور گفت: خانم من 

عروسم را پیدا کردم.
زمانی هم که ما دنبال کی همســر خوب برای پسرم 
بودیم صحبت‌های آن روز منصور درگوشم بود. ولی 

خب بعد از شــهادت تیمسار ستاری ما کمتر کیدیگر 
را می‌دیدیــم. تا اینکه کی روز در دانشــکده هوایی 
مراسمی‌بود که تیمسار عماد آمدند دنبال من و آن موقع 

پای صحبت بچه‌ها و آینده شان پیش آمد.
من همش در این فکر بودم که این موضوع را به پسرم 
بگویم یا نه. تا اینکه شب، خواب تیمسار را دیدم، در 
خواب دیدم تمام اقوام در منزل ما هستند، به مادرم که 
آن موقع فــوت کرده بودند گفتم: مادر من برای ناهار 
چی درست کنم گفت: برو آن زودپزی را که با منصور 
خریدید بیار تا من آبگوشــت بار کنم. در حین گشتن 
بودم که خواهرم گفت منصورآمده من دیگر جستجوی 
پلو پز را رها کردم و دویدم سمت منصور. دیدم منصور 
با همان لباس بســیجی اش آمده و خودم را انداختم 
روی شانه‌هایش و زدم زیر گریه که منصور تا حالا کجا 
بودی؟ من این همه کار دارم. گفت: برو لباس‌هایت را 
بپوش و برویم هر چه که لازم داری بخر. من تا آمدم 

لباســم را عوض کنم دیدم خانم‌هایی لباس‌های سفید 
مثل لباس احرام به تن دارند و دیس‌های برنج و کباب 
را پخش میک‌نند گفتم این‌هارو کی آورده؟ خواهرانم 
گفتند منصور خان. آمدم سمت منصور که بگویم شما 
کی این‌هارو آوردید که متوجه شــدم منصور نیست و 

کیدفعه از خواب پریدم. 
پیش خودم تعبیــر کردم که منصــور از این وصلت 
راضی است و شــب بعد به پسرم موضوع را گفتم و 
قرار شــد فردا شب با کی دسته گل به همراه دختر و 
دامادم برویم خواستگاری. اما ایشان صبح بدون اینکه 
چیزی بخرد رفته بود منزل تیمســار. دقیقا همانطوری 
که پدرش خواستگاری کرده بود عروسم را از پدرش 

خواستگاری کرد.
و کلام آخر...؟ خدا را شاکر هستم این همت را به من 
داد تا توانستم این رسالت را بدون کمک و مساعدت 

دیگران با موفقیت به پایان برسانم. 
ماهنامه شهدای اسلام
گفتگو از سید‌هادی کسایی‌زاده

بعدها که شــهید شــد متوجه شدم در 
کی عملیاتی برای اولین بار ماســک را از 
صورتشان برداشــته و به کی راننده لودر 
داده بود و بعدها هم در جنگ به کسانی که 
ماسک نداشتند ماسک خودش را می‌داده 
و در این حین شــیمیایی شده بود. بعضی 
وقت‌ها که از جبهه می‌آمد، می‌دیدم لباسش 
را در می‌آورد و داخل کی کیسه ای نایلونی 
کرده و می‌انداخت داخل سطل زباله. وقتی 
به او می‌گفتم تمام این لباس‌ها که ســالم 
است! می‌گفت: نه شما به این لباس‌ها دست 
لباس‌ها  این  نمی‌گفــت  نزنید، هیچ وقت 

شیمیایی است و ما هم اطلاع نداشتیم
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با توجه به اینکه فرزند ارشــد شهید ستاری هستید، 
می‌خواهیم از خاطراتتان در مورد این شهید برای ما 

بگویید.
پدرم نســبت به من نظارت بیشــتری داشــتند چون 
فرزند اول ایشــان بودم و دوران مدرســه من از پیش 
از انقلاب و جنگ شــروع شد. اما بعد از شروع جنگ 
این نظارت قطع شــد. در اصل ما ایشــان را از همان 
روزها از دســت دادیم. شاید اگر جنگ پیش نمی‌آمد 
کمتر متوجه می‌شدیم که فرزند کی نظامی‌هستیم و پدر 
ما مسئولیت‌های ســنگینی برعهده دارد. در آن دوران 
همیشه منتظر خبر بدی از ایشان بودم. البته خیلی ناگوار 
است که کی کودک دبستانی هر زمان به این فکر باشد 

که پدرش را از دست خواهد داد.
از پدر کمتر خبر داشتیم، ایشان هیچ وقت اسرار نظامی‌را 
در خانه بازگو نمیک‌رد و تنها خبر عملیات‌ها را از طریق 
رادیو و تلویزیون متوجه می‌شدیم. عملیات هم که تمام 
می‌شد منتظر بودیم که یا ایشان به خانه بیایند یا خبری 

از ایشان بیاورند.
آنچــه از پدرم به یاد دارم آن اســت کــه با جان و دل 

و اخــاص به مأموریت می‌رفــت و هیچ کار دیگری 
برایشــان اولویت نداشت. حتی خاطرم هست که مادر 
از حج مراجعت کرد و پدر ماموریت بود و نتوانســت 
به استقبال ایشــان برود. البته ما هم سعی میک‌ردیم در 
آن شــرایط در کنار پدر باشــیم و مادر از ما 4 فرزند 
که در ســنین و شــرایط مختلف بودیم، از نظر درسی 
و احساســی و در کنار مســئولیت‌های خانه به خوبی 

نگهداری میک‌ردند.
مهمترین خصوصیت پدرتان چه بود؟

پدر من انســان بسیار فعالی بودند و همیشه تصورم بر 
این است که چطور کی نفری می‌توانست اینقدر فعال 

باشد. شاید می‌دانستند که طول عمرشان زیاد نخواهد 
بود. برای ایشان 24 ساعت، به اندازه 48 ساعت ارزش 
داشت و استفاده میک‌ردند. پدرم در کارهای منزل بسیار 
کمک میک‌ردند، به طوری که تمام کارهای تاسیساتی 
منزل را انجام می‌دادند، لولهک‌شــی، برقک‌شی و نقاشی 
ســاختمان تا کارهــای جزیی‌تر حتی کاغــذ دیواری 

خانه‌مان را پدر انجام می‌دادند.
موکــت کردن منزل و نجاری همه را خودشــان انجام 
می‌دادند. ایشــان تابلو نقاشی هم کشیده‌اند که آخرین 
تابلو نقاشی ایشان بعد از شروع جنگ تا زمان شهادت 
نیمهک‌اره باقی‌ماند. شاید هر کدام از این هنرهایی که نام 

 منتظر بودیم که خبری
از ایشان بیاورند 

زهرا توسلي/اگرچه همگان ستاری را مرد جنگ و جهاد می‌دانند و از رشادت‌ها و ابتکارهای او بسیار شنیده اند اما باید 
گفت که فرماندهی وی بر محیط خانواده نیز چیزی کم از فرماندهی در نیروی هوایی نداشت و باید پای صحبت خانواده 
او نشســت تا هر چه بهتر از موفقیت‌های وی در اصلی ترین نهاد جامعه با خبر شد. این شهید 4 فرزند به نام‌های دکتر 
سورنا ستاری)رئیس اسبق سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، معاون علمی‌و فناوری رئیس جمهوری و رئیس بنیاد ملی 
نخبگان(،دکتر شبنم ستاری)پزشک متخصص زنان(، دکتر سحر ستاری)دندانپزشک( و خانم مهندس ستاری)فوق‌لیسانس 
مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران( به یادگار دارد. آنچه در پیش رو می‌آید، دل گفته‌های فرزند ارشد ایشان )دکتر شبنم 

ستاری( است که ما را هر چه بیشتر نسبت به فضای صمیمی‌و خودمانی شهید آشنا می‌سازد. 

درآمد روایت فرزند ارشد خانواده از عاشقانه‌های 
خود با پدر
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بردم نیاز به کلاس و آموزش داشت ولی ایشان با اعتماد 
به نفس و بدون گذراندن دوره‌های آموزشی این کارها 
را انجام می‌دادند، همه اینها از خودباوری بالای ایشان 
نشــأت می‌گرفت همین خصوصیت در زمان جنگ با 
شجاعت و رشــادت در مدیریت نشان دادند. تا جایی 
که می‌دانم و شــنیده‌ام که خیلی از ابتکارهای ایشــان 
در دانشــگاه‌های جنگ تدریس می‌شود. باید بگویم، 
آن چیزی که در قالب بســیار بزرگ به عنوان شجاعت 
می‌شناســیم من در قالب کوچک به عنوان کودک در 

شخصیت پدرم به عنوان شجاعت می‌دیدم.
ایشان بیشتر آنچه که می‌دانستند خودآموز بود، در منزل 
همیشه مشــغول کاری بودند یعنی یا درحال نجاری، 
نقاشی یا به کارهای دیگر می‌رســیدند و در کنار این 
مسائل جوابگوی تمام افراد آشــنا و فامیل هم بودند. 
زمانی که فصل امتحان می‌شــد، منزل ما شلوغ بود در 
مقاطع مختلف اشکالات و مسائل خود را از طریق پدرم 
حل میک‌ردم. چون ایشــان رشته برق و الکترونکی در 
دانشــگاه تهران را گذرانده بودند ولی با شروع جنگ 
درس را رها کردند. حتی بعد از جنگ دوستانشان بدون 
اطلاع، ایشــان را در دانشگاه ثبت نام کردند ولی پدرم 

نپذیرفتند چون مسوولیت بزرگی را برعهده داشتند.
در زمان تصدی سمت خود چطور بودند؟

شهید ســتاری در تمام ســمت‌هایی که بودند امکان 
تحصیــل را برای تمــام هم‌رده‌ای‌های خــود فراهم 
میک‌ردند. ایشان اعتقاد داشتند که به دانش بسیار بالایی 
نیاز دارد و باید به دانش روز متکی باشــد. خودشــان 
هم در مراحل مختلف کاری دانش به روزی داشــتند 
بخصوص آن زمان که اینترنتــی در کار نبود و از نظر 
اطلاعاتی و اقتصــادی در تحریم بودیم ولی ایشــان 
اطلاعات به روزی داشتند که در مسافرت به کشورهای 
دیگر همه فرماندهان آنها را به تعجب وامی‌داشتند. این 
دانستن مشــروط بر این است که مطالعه بالایی داشته 
باشــد. در دوران تحصیل هر وقــت که از خواب بلند 
می‌شدم تا درس بخوانم می‌دیدم که چراغ اتاق کار پدر 

روشن است و ایشان مشغول مطالعه هستند.
همیشه به دنبال راه حل می‌گشتند و هیچ وقت احساس 
شکست نمیک‌ردند و باور داشتند که خواستن توانستن 
است. خیلی از تحقیقاتی که در زمان فرماندهی ایشان 

انجام شد برگرفته از دست نوشته‌های ایشان است.
ایشــان درزمان حضورشــان در نیــروی هوایی دید 
چند‌جانبه داشــتند. به همه چیز توجه میک‌ردند. اولین 
هواپیمایی که در ارتش ساخته شد، در زمان فرماندهی 
ایشــان بود. آن موقع به این باور رسیدیم که در کشور 
می‌توان هواپیما ســاخت. تاریخچه نیروی هوایی در 
زمان ایشان نوشــته و 3 فیلم سینمایی در زمان ایشان 
ســاخته شد و بارها و بارها فیلمنامه را روی میز ایشان 
می‌دیدم با این همه کار فیلمنامه‌ها را می‌خواندند. فیلم 
دایره ســرخ آخرین فیلمی‌بود که ساخته شد. با وجود 
همه این فعالیت‌ها هیچ جا اسم و نام ایشان را نمی‌بینیم 
چون به دنبال شــهرت نبود و تنها آرزویشان این بود 

که بتواند خدمت کند. مسائل رفاهی پرسنل شان بسیار 
برای ایشــان مهم بود. فروشگاه‌های رفاهی شمس که 
مخفف نام ایشــان است و بعد از شــهادت این نام بر 
فروشگاه‌ها اطلاق شد. ایشان فکر میک‌ردند که با رفاه 
می‌توانند پرسنل نیروی هوایی را به کار راغب‌تر کرده و 

تمرکز آنها روی مسائل دیگر نباشد.
خاطره‌ای که از زمان کودکی از پدرتان به یاد دارید، 

برای ما بگویید؟
اولین میز تحریر من را پدرم ساخت یا مثلا اولین آتاری 
را پدرم برایم ساخت این برای من بسیار لذت‌بخش بود. 
آن زمان رایج نبود که چنین چیزی در خانه داشته باشیم.
مدرســه تیزهوشان می‌رفتم و جهشــی درس خوانده 
بودم و خیلی پیگیر من بودند. به همراه پدر به مدرسه 
می‌رفتیم هر روز صبح او به دانشــگاه می‌رفت و من را 
به مدرســه می‌رســاند و در راه درس و جدول ضرب 

تمرین میک‌ردیم.
در زمان جوانی چطور؟

خاطره‌ای که از ایشان به یاد دارم این بود که در نزدکی 
زمان شهادت پدرم نامزد کردم و یادم است که با پدرم 

درباره مهریه سوال کردم، خیلی جالب بود که پدر سوال 
کردند که می‌دانید مهریه مادرتان چقدر است گفتم: نه! 
نمی‌دانم. گفتند: مهریه مادر شما فلان قدر است. در آن 
زمان مهریه مادر شما بسیار بالا بود ولی تا حالا دیدید 
کــه در این مورد در خانه صحبتی کنیم. پس مهریه کم 

ارزش‌ترین چیزی است که وجود دارد. 
خبر شهادت شهید ستاری را چطور به شما دادند؟

خبر شــهادت ایشــان غیرمنتظره بود با این که سال‌ها 
منتظر این خبرها بودیم. ازدواج رســمی‌نکرده بودیم 
و ابتدا خبر شــهادت را به همســرم داده بودند. از من 
پرســیدند که از دفتر پدر آمده‌اند تا من را به آنجا ببرند 
اشکالی ندارد؟ سوال کردم، شما فکر نمیک‌نید که اتفاقی 
برای پدر افتاده باشــد؟ همسرم گفتند که فکر نمیک‌نم 

اگر این طور بود به ما می‌گفتند.
از طرفــی به مادر هم گفته بودند که پدر در راه ســفر 
تصادفی داشتند، ایشــان الان در بیمارستان هستند، در 
همین گیر و دار خبر شهادت ایشان را از رادیو شنیدیم. 
چون کسی نتوانست خبر شهادت را مستقیم به ما بدهد.
ایشان درباره نسل آینده صحبت‌هایی داشته‌اند، شما 

فرازهایی از صحبت‌های ایشان را برای ما بگویید.
پــدر هیچ وقت از رفتن صحبت نمیک‌رد چون به قدری 
با انرژی مثبت صحبت میک‌ردند که اجازه نمی‌دادند که 
این تفکر در ذهن ما ایجاد شود. اما بیشترین چیزی که از 
ما انتظار داشتند این بود که انسان‌های صادق و مخلص و 

سعی کنیم تا جایی که می‌توانیم در خدمت مردم باشیم.
ایشــان با مردم بودن را بیشتر می‌پســندیدند. همیشه 
تایکد داشــتند که مطالعه داشته باشــیم و از خیلی از 
موفقیت‌های ما خوشحال می‌شــدند. سعی کردیم که 
جوابگوی انتظارات ایشان باشیم. پدرم طوری برخورد 
میک‌ردند که این موفقیت‌ها کمتر از چیزی است که باید 

باشد. تنها وظیفه شما همین است.
* پایگاه اطلاع‌رسانی نهاجا

وقتی نامزد کردم یادم است با ایشان 
درباره مهریه سوال کردم، خیلی جالب 
بود که پدر سوال کردند که می‌دانید 
نه!  مادرتان چقدر است گفتم:  مهریه 
نمی‌دانم. گفتند: مهریه مادر شما فلان 
قدر است. در آن زمان مهریه مادر شما 
بسیار بالا بود ولی تا حالا دیدید که در 
این مورد در خانه صحبتی کنیم. پس 
مهریه کم ارزش‌ترین چیزی است که 

وجود دارد
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در سال ۱۳۶۵ مسئوليت دفتر هماهنگي قرارگاه رعد در 
اميديه را به عهده داشــتم. شهيد بابايي فرمانده قرارگاه 
بود و سرهنگ صديق فرماندهي وقت نيروي هوايي را 
به عهده داشت. بعد ازمؤفقيت چشمگير نيروي هوايي 
درچند عمليات از جمله والفجر ۸ وكربلاي ۵، مشخص 
شد در سيستم فرماندهي نيروي هوايي اشكالاتي وجود 
دارد. طي بازديدي كه در آن زمان دكتر حسن روحاني 
)فرماندهي وقت پدافند كل كشــور( از قرارگاه داشت، 
نظر شهيد بابايي را در اين زمينه جويا شدند و همچنين 
پيشــنهاد فرماندهي نيروي هوايي را در همان زمان به 
شهيد بابايي دادند. بابايي شخصيت مؤدب و متواضعي 
داشت. درجواب دكتر روحاني گفت: »من اگر بخواهم 
فرماندهي را قبول كنم بايد به دنبال آب و نان پرســنل 
بروم و ديگر به جنگ نمي‌رسم، بهتراست من به جنگ 
بپــردازم«. اين صحبت در همين جا تمام شــد و دكتر 
روحاني از قــرارگاه رعد به طرف اهــواز كه قرارگاه 
خاتم الانبياء در آن جا مســتقر بود حركت كرد. شهيد 
بابايي دو معاون داشت: يك نفر پدافندي بنام سرهنگ 
براتعلي غلامي )سرتيپ غلامي فعلي( و ديگري خلبان 
بنام ســرهنگ اردستاني. من با پيش زمينه‌اي كه داشتم، 
منتظر تغييرات در فرماندهي نيروي هوايي بودم تا اينكه 
يك روز ساعت دو بعد ازظهر از راديو شنيدم سرهنگ 
صديق به خاطر عارضه قلبي در بيمارستان بستري شده 
اســت. هرلحظه منتظر اعلام نام فرمانــده جديد بودم 
ولي مي‌دانستم بابايي فرمانده نمي‌شود چون نظرش را 
مي‌دانستم. زيرا قبل از اينكه برود به من گفته بود كه تا 

بتوانم قبول نمي‌كنم. و نظرش روي ســرهنگ ستاري 
بود. و دليلــش هم منطقي بود. يك يــا دوروز بعد از 
بستري شدن ســرهنگ صديق، سرهنگ غلامي با من 

تماس گرفت و گفت: عباس بابايي كجاست؟
گفتــم: اگر كاري داريد، بگويم با شــما تماس بگيرد. 
)زيرا به خاطر مسائل حفاظتي تلفني اطلاعات به كسي 

نمي‌داديم(
گفت: نه، فقط از طرف من به او تبريك بگوييد. 

مــن مطلع بودم كه قرار اســت فرمانده نيروي هوايي 
عوض شود، از طرز صحبت ايشان نيز متوجه شدم كه 

بابايي فرمانده شده است. 
در آن موقع شــهيد بابايي به قزوين رفته بود. به ايشان 
زنــگ زدم تا هم تبريكي گفته باشــم و هم از صحت 
و ســقم قضيه آگاه شوم. وقتي شــهيد بابايي گوشي 
را برداشــت، من به خاطر رعايت مسائل حفاظتي به 

صورت مختصر و رمزي گفتم: شنيده‌‌ام شما آره؟
او منظور مرا فهميد ولي نمي‌دانست چه كسي موضوع 
را به من گفته، در جوابم گفتند: نه ببم جان، همان كه 

به تو گفته ست، خودش آره!
ايشــان فكر كرده بود، شهيد ســتاري گفته است. پنج 
دقيقه بعد ســرهنگ ســتاري زنگ زد و گفت: عباس 

كجاست؟
پاســخ دادم: اگر شما دفتر هســتيد بگويم زنگ بزند. 

گفت: نه، مي‌خواستم به ايشان تبريك بگويم.
گفتم: شنيده‌ام شــما آره، در واقع بايد به شما تبريك 

گفت.
ايشــان گفت: خير، رياست جمهوري، حكم بابايي را 
امضا كرده، فقط مانده حضرت امام امضا كنند. با توجه 

به اينكه مي‌دانســتم بابايي مقلد حضرت امام است و 
اگر امضاء شود بر او واجب مي‌شود و ازطرفي تصميم 
به فرماندهي ندارد، بلافاصلــه زنگ زدم به قزوين و 
به ايشــان گفتم: كار دارد از كار مي‌گذرد. فرماندهي 
را به نامت نوشــته‌اند! كارهايش تمام شده، فقط مانده 

امضاي امام. 
10 دقيقــه بعد، دوبــاره براي كاري بــه قزوين زنگ 
زدم. امــا بابايــي نبود، گفتند به تهــران رفته. فهميدم 
ايشان براي فراهم ســاختن زمينه فرماندهي سرهنگ 
ســتاري رفته اســت. به اين ترتيب، تيمسار ستاري با 
درجه ســرهنگي به فرماندهي نيروي هوايي منصوب 
شــد و خبر آن از طريق رسانه‌هاي جمعي پخش شد. 
بلافاصله سرهنگ ســعيدي فرمانده پايگاه بوشهر كه 
بنا به گفته ســرهنگ بابايي از دوســتان نزديك بابايي 
بــود، به من زنگ زد و از عباس بابايي گله داشــت و 
مي‌گفت: چرا عباس خودش فرمانده نشد؟ ستاري كه 
خلبان نيست! )چون رسم بود فرمانده نيروي هوايي از 

بين خلبانها انتخاب مي‌شد(
گفتم: نمي‌دانــم، ولي موضوع را به ســرهنگ بابايي 
عرض مي‌كنم. بعد ازچند روز كه سرهنگ بابايي آمد 
پيام را با وي رســاندم. او درجواب به من گفت ايشان 
نمي‌داند، هر چند ستاري فكرش آن طرفي )تجملاتي( 
اســت ولي در اين شرايط، هيچ كس نمي‌تواند نيروي 
هوايي را نجات بدهد. تنها ســرهنگ ستاري از عهده 
اين كار بــر مي‌آيد. وبلافاصله اضافــه كرد )با لهجه 

قزويني(: 
»اگر اشكال خلبان نبودن اوست، مي‌ذارَمَش عقب اف 

۱۴، مي‌برََمَش اصفهان مي‌شَد خلبان.

چرا به جای شهيد بابايی
شهيد ستاری فرمانده نيروی هوايی شد؟

محمدحسين صادق زاده
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پایگاه اطلاع‌رسانی نهاجا: پدافند هوایی که نام آن با 
شهدای بنامی‌چون شهید ستاری گره خورده است، 
در جای جای میهن اســامی‌و بــه خصوص در 
مهم ترین عملیات‌های دفاع مقدس، نقش بســیار 
مهمی‌ایفا نموده است که زوایای آن هنوز هم برای 

مردم کشور ناشناخته باقی مانده است.
نقش پدافند هوایی زمانی آشکارتر می‌شود که در 
نظر باشیم، سرزمین ایران به‌دلایل بسیار از اهمیت 
فوق‌العــاده‌ای در جغرافیای سیاســی و اقتصادی 
جهان برخوردار اســت. بی‌گمان، اســتعمارگران 
اهریمــن صفت- چه بخواهیــم و چه نخواهیم- 
به‌چیــزی کمتر از تســلیم سرســپردگی رضایت 
نخواهنــد داد و تا از پایمــان در نیاورند، از پای 

نخواهند نشست.

 هنوز نخســتین برگ‌های ورق خــورده از دفتر 
هشت‌ســال‌دفاع‌مقدس را بهی‌ــاد داریم؛ روزهای 
حماســه و خون را. روزهایــی را که از جنگ و 
دفاع گریزی نبود، ولی ما این »ناگریزی« را به‌فال 
نکی گرفتیم و به‌جهانیان فهماندیم که از فرزندان 
دلیرایران اسلامی، جز غیرت و آزادگی نباید انتظار 

دیگری داشت.
ایــن دفاع »ناگریز« دریافتیم که هرچه شــناخت، 
آگاهی و دانش ما نســبت به‌پدیدة »جنگ« فزونی 
یابــد و هرچه شــیوه‌ها و راهکنش‌هــای بهک‌ار 
گرفته‌شــده در دفاع مقدس، توســط طراحان و 
مجریانشان در مناطق نبرد در معرض دانشجویان 
علوم نظامی‌قرار گیــرد و هرچه روش‌های حمله 
و راهکنش‌هــای مقابله صحیح با این تجاوزها در 

صحنه‌های کارزار پیشــین، تحت ارزیابی بیشتری 
واقع شــود، زمینه‌های مناسبی برای جلوگیری از 
احتمال وقوع از جنگ‌های آتی فراهم خواهد شد. 
با تردید درگام‌های بعدی، ابزار مقابله هم در کلیه 
ســطوح )راهبردی، عملیاتی و راهکنشــی( برای 

کشورمان آماده می‌شود.
بارهــا شــاهد  مقــدس،  دفــاع  در ســال‌های 
افتخار‌آفرینی فرزندان ایران اسلامی، برابر دشمن 
ایرانی، تجهیزات  نیروهای  بوده‌ایم؛ درشرایطیک‌ه 
و افراد کمتری نسبت‌به‌دشــمن دراختیار داشتند. 
ایــن، همان »نصــرت الهی« و وعدة‌حق اســت 
که پیــروزی بر دشــمن را درصــورت پایبندی 
به‌ارزش‌ها و اعتقادات بشارت داده است. عملیات 
فتح‌المبین که از آن به‌عنوان »‌بهار نیروهای مسلح 

 حماسه پدافندهوایی
در عملیات فتح‌المبین
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ایران« اســامیی‌اد می‌شود و مقدمه‌ای بر عملیات 
بیت‌المقدس اســت، کیی از مصادیق نصرت‌الهی 
اســت. وظیفه ما و کارشناسان ما بررسی عملیات 
مذکــور در ابعاد مختلف، تــاش درجهت حفظ 
دســتاوردهای دفاع مقدس، انتقال دانش و تجربه 

کسب شده به‌نسل جوان نیز است.
درعملیات عزت‌بخش فتح‌المبین که ساعت 00:30 
بامداد دوم فروردین‌مــاه 1361 با رمز مقدس »یا 
زهرا« علیها‌السلام در منطقه غربِ شوش و دزفول 
انجام شد، عملکرد ارتش جمهوری اسلامی‌ایران 
به‌گونــه‌ای بود که منجر به‌آزادســازی بیش از دو 
هزار یکلومتر مربع از خاک جمهوری اسلامی‌ایران 
در غرب شــوش و دزفــول- از جمله ارتفاعات 
بســیار مهــم و راهبردی غرب شــوش، معروف 
به‌ارتفاعات »رادار« دهلران- شد. رادار دهلران از 
مهرماه 1359، به‌دست دشمن افتاده بود و 18 ماه 
تمام در اختیار مزدوران بعثی قرار داشــت. پدافند 
هوایی افتخار دارد که طــی اجرای این عملیات، 
علاوه بر حراســت و پاسداری از فضای کشور و 
پدافند از منابع حســاس و حیاتــی نفتی و مراکز 
اقتصادی نظامی، 27 فرونــد از انواع هواپیماها و 

سه فروند بالگرد دشمن را سرنگون کند.

عملکــرد پدافنــد هوایــی دراین‌عملیــات که با 
حضــور 133 گردان پیــاده و زرهی اجرا شــد، 
آن‌چنان درخشان و قابل توجه بود که کارشناسان 
نظامیکی‌ی از دلایل اصلی موفقیت عملیات مورد 
اشــاره را حضور مقتدرانه پدافندهوایی دانسته‌اند. 
رزمندگان ایرانی با مســدود کردن تنگة »رقابیه« و 
»عین خوش«، 15 هزار سرباز عراقی را به‌اسارت 
درآوردند. فرماندهان سپاه سوم عراق جهت حفظ 
مواضع خود، درخواست پشــتیبانی وسیع هوایی 

کردند. با دستور مستقیم صدام، هواپیماهای عراقی 
جهــت مقابله با پیشــروی رزمندگان اســام، به 
پرواز درآمدند، اما حضور مقتدرانه پدافندهوایی، 
همــکاری مناســب نیــروی هوایــی و ابتــکار 
عمل خلبانــان تیزپرواز، منجر بــه‌  موفق نبودن 
هواپیماهای عراقی و در نتیجه، ایجاد آسمانی امن 
برای رزمندگان ایرانی و تســهیل در پیشروی آنان 
شد. در این عملیات، ایستگاه‌های 4 و 5 موشکی 
و ایستگاه رادار دهلران که در اختیار ارتش عراق 
قرار گرفته بود، آزاد شد و پدافندهوایی جمهوری 
اســامی‌ایران با بهره گیری از ایستگاه‌های آماده 
بهک‌ار موجــود- از جمله ایســتگاه‌هاوک- مانع 
بزرگی در دستیابی هواپیماهای عراقی به‌اهدافشان 
ایجاد کردند. تعداد هواپیماهای ساقط شده توسط 
پدافندهوایی، در طول هشــت روز اول عملیات 
فتح‌المبین، 27 فروند ذکر شــده اســت. در این 
عملیات، تعدادی ازکارکنان شــجاع پدافندهوایی 
در راه حفظ اعتقادات و ارزش‌های خود به‌شهادت 
رســیدند. اگرچه آفند برای تصــرف کی منطقه 
ممکن اســت در کی عملیات و طی چند روز یا 
چند هفته پایان ‌پذیرد، اما مأموریت پدافندهوایی 
جهت مصون نگه داشــتن ســرزمین آزادشده از 
حمله‌های هوایی دشمن و تثبیت موفقیت تا چند 
هفته وگاه تا چند ماه پس از عملیات ادامه میی‌ابد. 
این مقاله به‌اختصار، عملکرد پدافندهوایی تا پایان 

روز سیزدهم فروردین 1361 را بررسی میک‌ند.
برابر اســناد ومــدارک موجود و با بررســی 

انجام‌شده توسط ایستگاه‌های راداری »فاشا«  
هم‌زمــان با آغاز ســال 1361، در مناطق غرب و 
جنوب غرب کشــور فعالیت‌هــای پروازی عراق 
به‌صــورت چشــمگیری افزایــش یافته اســت. 
در اولیــن روز فروردیــن 1361، هواپیماهــای 
عراقی قصــد حمله هوایی و بمباران تأسیســات 
مخابراتــی »اســدآباد« را داشــتند کــه با آتش 
پدافندهوایــی هوشــیار منطقه، عملیــات نیروی 
هوایــی عراق دراین‌خصوص با شکســت مواجه 
شده، بمب‌هایشــان را در فاصلة شش یکلومتری 
تأسیســات مذکور رها کرده و متواری شدند. این 
حمله هیچ خسارتی در پی‌نداشت. در سایر مناطق 
غرب و جنوب‌غــرب، تا پایان روز اول فروردین 
1361، درگیری پدافندهوایی و هواپیماهای مهاجم 
نیروی هوایی بعث عراق ادامــه یافت. دو نفر از 
سربازان رشید پدافند هوایی به‌نام‌های سیدحسن 
حســینی و محسن صفدرزاده، در مناطق شوش و 

شلمچه به‌درجه رفیع شهادت نائل آمدند. 
بامداد دوم فروردین 1362، دســتور اســتفاده از 
بســامد‌های ذخیره از پیش تعیین‌شده به‌گروه‌های 
پدافند هوایی ابلاغ شــد و مفهومــش آن بود که 

عملیات فتح‌المبین در حال شروع است.
در ایــن مقطع، بیشــترین دغدغة کارشناســان و 

طی  که  دارد  افتخار  هوایی  پدافند 
اجرای عملیــات فتح‌المبین علاوه 
فضای  از  پاســداری  و  بر حراست 
کشــور و پدافند از منابع حساس 
و حیاتی نفتــی و مراکز اقتصادی 
نظامی، 27 فروند از انواع هواپیماها 
را  دشــمن  بالگرد  فروند  ســه   و 

سرنگون کند
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متخصصان تعمیر و نگهــداری در پدافندهوایی، 
بالابردن بهــره‌وری رادارهای  تأمین قطعــات و 
اهواز، بندر امام، دزفول و بهبهان بود، زیرا کشف، 
شناســایی، رهگیری و انهدام انواع هواگرد دشمن 
از جمله وظایف ذاتی پدافندهوایی است و لازمة 
انجام وظایف مذکــور، بهره‌مندی از رادارهایی با 
ســطح آمادگی عملیاتی بالا است. در همان اولین 
روز عملیات فتح‌المبین، طرح »شبح2« که به‌منظور 
پشــتیبانی و دفــاع هوایی از عملیات ســطحی 
اســت، به‌مورد اجرا گذاشته شــد. نیروی هوایی 
 جمهــوری اســامی‌ایران از هواپیماهایــی نظیر: 
اف-4 و اف-14 در ایــن طــرح بهــره گرفت. 
فاشــا با استفاده از ایســتگاه‌های راداری خود در 
 منطقه و همچنین بهره‌گیری از محل شــنود پرنده

 )با نام پــروازی آمپول23( اطلاع داد که درگیری 
شدیدی پیرامون دزفول و اهواز ایجاد شده است. 
همکاری خوب افسران واپایش شکاری و خلبانان 
 تیزپــرواز هواپیماهــای اف- 14 نیــروی هوایی 
)به معرف‌های مقاوم 3 و 4( ساعت11:23 از دوم 
فروردین 1361، منجر به‌ ســاقط شدن هواپیمای 

دشمن در موقعیت cc2525 شد.
برابر اسناد موجود: »ساعت 15:35، کی فروند دیگر 
از هواپیماهای دشمن که تاحوالی شوشتر پیش‌آمده، 
مشــغول بمباران نیروهای خودی در شــرق شوش 
بود، به‌وســیله هواپیمای گشت هوایی منطقه کشف 
و در موقعیت DC4010 مورد اصابت موشــک هوا 

به‌هوای خود قرار گرفت سرنگون می‌شد.«
پدافندهوایی‌هاوک2 دزفول  ایستگاه  دلیر  کارکنان 
نیــز در همان روز اول عملیات، در ســاعت‌های 
16:22 و 16:24، دو موشــک به‌سمت دو فروند 
از هواپیماهای دشــمن پرتاب و آنها را سرنگون 
کردند. هواپیماهای مذکور، قصد بمباران شوش و 

اطرافش را داشتند.
 در منطقه دیگری از جبهه، هواپیماهای دشــمن 
قصد حمله به‌خارک را داشتند. این حمله در ساعت 
21:19 انجام شــد که در نتیجة پدافند محکمیک‌ه 
صورت گرفت، کی فرونــد از هواپیماهای بعثی 
در آب‌های نیلگون خلیج فارس ســرنگون و بقیه 

هواپیماها متواری شدند. 
روز اول عملیات فتح‌المبین، ‌کیروز پراضطراب 
بــرای رزمنــدگان محســوب می‌شــد. این روز 
پراضطــراب در حالــی رو‌به‌پایــان رفــت کــه 
ایستگاه‌های شنود فاشــا خبر ازانجام 82 سورتی 
پرواز بمباران و گشــت هوایی دشــمن در منطقه 
جنــوب دادند. دراین‌روز، کیــی از کارکنان دلیر 
پدافندهوایی به‌نام محمدرحیم شهروئی، در منطقه 

شوش به‌شهادت رسید.
رادارهای منطقه جنوب غربی کشــور، دو فروند 
از هواپیماهای دشــمن را کشــف و بــا هدایت 
دو فرونــد F14 )بــا معرف‌های منشــور 3 و 4( 

رهگیری شــدند. در ساعت 12:30، کی فروند از 
هواپیماهای رهگیری شــده عراقی مورد اصابت 
موشک هواپیماهای خودی قرار گرفته، در منطقه 
غرب شــوش ســقوط کرد؛ هواپیمای دیگری از 
 F14 دشــمن، ساعت 13:30 به‌وســیله دو فروند
)بــا معرف‌های منشــور 5 و 6 (رهگیری و مورد 
اصابت قرار گرفت که خلبان نیز به‌دســت پرتوان 
رزمندگان اسلام اسیر آمده، هواپیمایش در جنوب 

غربی شوش سقوط کرد. 
ســاعت 16:40 ســوم فروردین 1361، دو فروند 
از هواپیماهای عراقی که قصــد بمباران آبادان را 
داشــتند، با اقدام به‌موقع کارکنان پدافندی مواجه 
شده، با توجه به‌سد آتش مستحکم پدافندهوایی، 
متواری شــده و بمب‌های خــود را در بیابان‌های 
اطــراف آبادان رها کردند. ســاعت 21:25 همان 
روز، خدمة جنگ‌افزار‌های پدافندهوایی مستقر در 

جزیرة خارک، به‌سمت هواپیمای عراقی تیراندازی 
کردند که بر اثــر این تیراندازی، هواپیمای عراقی 

در دریا سقوط کرد.
در این روز هم کیی دیگر از کارکنان پدافندهوایی 
به‌نام گروهبانکی‌م عزیزالله بهرامی‌در غرب اهواز 
به‌شهادت رســید. در این روز، تعداد 72 سورتی 
پرواز انجام شده توسط هواپیماهای عراقی، توسط 

ایستگاه‌های شنود فاشا گزارش شده است.
هم‌زمان با این عملیات، در جبهة خارک، ســاعت 
20:30، رادار دریایی هدف ناشناســی را کشف و 
متعاقب آن در ســاعت 20:49 مســیر دیگری را 
گزارش کرد. جنگ‌افزارهای پدافند هوایی، روی 
هدف‌های مذکور در ســاعت 21:00 اجرای آتش 
کردند و موفق شــدند کی فروند از هواپیماهای 
عــراق را در فاصله 4/5 یکلومتری شــمال‌غرب 

جزیره مورد اصابت قرار دهند.
نتایج به‌دســت آمده از فعالیت‌های رزمیک‌ارکنان 
ارتش اسلام، به‌ویژه دربخش پدافندهوایی به‌افت 
شــدید روحیه مزدوران عراقی منجر شد. به‌همین 
دلیل، در پنجم فروردین 1361، ســاعت 06:00، 

هیئتی از افسران بلندپایه ستاد ارتش عراق با هدف 
ارتقــای روحیة نیروهای بعثی از یگان‌های عراقی 
حاضر در خرمشــهر، غــرب کارون و اروندرود 
بازدید کردند. گزارش‌های واصله، از افت شــدید 
روحیه نیروهای بعثی و افزایش لغو دستور در میان 
آنان حکایت میک‌ند. در این بازدید، به‌فرماندهان 
منطقه توصیه شده اســت که به‌منظور جلوگیری 
از تخریب روحیه ســایر کارکنــان این‌گونه افراد 
)خاطی و بی‌انضباط( را ســریعاً به‌پشــت جبهه 

تخلیه کنند.
در همان روز پنجم فروردیــن 1361، هواپیماهای 
گشــت هوایی عــراق در فضــای غــرب اهواز 
اقدام‌به‌گشــت‌زنی کردنــد و در همــان زمــان، 
هواپیماهــای عراق با پایش هواپیماهای شــکاری، 
نیروهای ایــران را بمباران کردند کــه البته پدافند 
هوایــی، باوجود تمام مشــکلات و نارســایی‌ها و 
کمبودها، موفق به‌شــکار هواپیماهای دشــمن شد. 
در کی موقعیت اســتثنایی، کیــی از هواپیماهای 
دشمن به‌وســیله رادار دزفول کشــف و به‌وسیله 
هواپیماهای F4 گشــت هوایی منطقه رهگیری شد. 
سرانجام هواپیمای مهاجم در ساعت 07:52، مورد 
هدف قرار گرفته در پنج مایلی شــمال‌غربی اهواز 
به‌زیرآمد. دراین‌روز، شهیدی دیگر از پدافندهوایی 
تقدیم ملت اسلامی‌شد. شهید تقی شیربان‌شاهی که 
تا آخرین لحظه در راه دفاع از ارزش‌ها و اعتقادات 

پایمردی کرد و در این راه به‌شهادت رسید.
در روز ششــم فروردیــن 1361، نیروهای ارتش 
عراق، تمام تلاش خــود را معطوف به حفظِ تپه 
رادار و دشــت عباس کردند. فعالیت بالگردهای 
عراق، در منطقه »چنانه« و »بســتان« خبر از انتقال 
نیروهــای عراقی به‌این مناطــق می‌دهد. با تلاش 
دلیرمردان پدافندهوایی، کیی از بالگردهای دشمن 
نیز در ســاعت 12:05، در همین منطقه سرنگون 

شد.
در هفتــم فروردیــن 1361، ســاعت 11:20، دو 
فرونــد از هواپیماهای دشــمن در منطقه »رقابیه« 
دزفول کشف  پدافندهوایی‌هاوک  سامانة  به‌وسیله 
و دو موش‌کهاوک به‌سمت آنها شلکی شد که در 
نتیجه، کی فروند از ایــن دو هواپیما در نقطه‌ای 
به‌مختصات جغرافیایی سه هزار و 211 شمالی و 
چهار هزار و 86 شرقی روی تپه‌های ابوصلیبی و 
جنگنده دیگر، در شــرق فکه سقوط کرد. پدافند 

نزاجا انهدام دو هواپیمای مذکور را تأیید کرد.
در هفتمیــن روز از فروردین 1361، رادار دزفول 
در ســاعت 17:30، مســیری ســه فرونــدی از 
هواپیماهای مهاجم دشــمن را کشف کرد و این 
کشف، به‌هواپیماهای گشــت هوایی منطقه با نام 
»فرزین 24« جهت رهگیری و انهدام ابلاغ و اعلام 
شــد. ‌هواپیمای شکاری خودی، موفق به‌رهگیری 
و انهــدام کی فروند از هواپیماهــای متجاوز در 

در هفتمیــن روز از فروردین 1361، رادار 
دزفول در ســاعت 17:30، مســیری سه 
فروندی از هواپیماهای مهاجم دشــمن را 
کشف کرد و این کشــف، به‌هواپیماهای 
گشــت هوایی منطقه با نام »فرزین 24« 
جهت رهگیری و انهدام ابلاغ و اعلام شد. 
‌هواپیمای شکاری خودی، موفق به‌رهگیری 
و انهدام کی فروند از هواپیماهای متجاوز 

در نقطه DB3028 شد
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نقطه DB3028 شد، ولی دو فروند موفق به گریز 
از معرکه شــدند. با وجود تمــام کمبودها نیروی 
هوایی علاوه بر تأمین هواپیماهای گشــت هوایی 
و اســکرامبل به‌منظور دفاع هوایی، از پشــتیبانی 
نزدکی نیروهای ســطحی نیــز غفلت نکرد و هر 
لحظه که قرارگاه‌های مقدم درخواســتی داشت، با 
بمباران مواضع و محل‌های تجمع دشــمن، راه را 
برای پیشــروی نیروهای سطحی خودی باز کرد. 
به‌همین‌دلیل اســت که پدافند هوایی عراق از کلیه 
 کیان‌هایــش می‌خواهــد تا به‌هر وســیلة ممکن،

جلوِ تهاجم هواپیماهای ایرانی را بگیرند.
دراین‌روز، ســه نفر از دلیرمــردان پدافندهوایی 
به‌نام‌های استوار یعقوب ن‌کیاندیش، سرباز وظیفه 
رضا سبکتیکن و ســرباز وظیفه بهمن صادقی به 

فیض شهادت نایل آمدند.
از نکات جالب توجه به‌وقوع پیوســته دراین‌روز، 
کشف مسیری با سه فروند از هواپیماهای مهاجم 
به‌شماره 269 اســت. این سه فروند، قصد حمله 
به‌دهلران را داشتند، ولی اقدام به‌موقع و رهگیری 
آنها به‌وسیله هواپیماهای شکاری گشت هوایی با 
معرف پروازی »فرزین 6« به سرنگونی کی فروند 

 CC1537 از آنها در ســاعت 14:37 در موقعیت
انجامید؛ دو فروند دیگر مجبور به‌فرار شــدند. بر 
اســاس گزارش محل‌های شنود، مشخص شد که 
در آن روز، نیروی هوایی دشمن 89 سورتی پرواز 

بمباران و گشت هوایی داشته است.
عراق، تمام توانش را مصروف بازپس‌گیری مناطق 
از دســت رفته کرد، هواپیماهــای نیروی هوایی 
ارتــش بعث عراق، در یازدهــم فروردین 1361، 
اقدام به‌بمباران مواضع دفاعی نیروهای ایرانی در 
اطراف چنانه و غرب دزفول کردند. خوشــبختانه 
همکاری خوب افسران واپایش شکاری مستقر در 
رادارهای پدافندهوایــی و خلبانان نیروی هوایی، 
منجر به‌ساقط شــدن چهار فروند از هواپیماهای 
مذکــور در ســاعت‌های 13:05، 13:15، 13:20، 
13:22 به‌وســیله هواپیماهای گشت هوایی منطقه 
به‌نام‌های »نصر« و »ابوذر« شــد. کی فروند از این 
چهار هواپیما، در جنوب شرقی چنانه و سه فروند 
دیگر در غرب »ویس« سقوط کردند. استوار حسین 
کل‌خور‌موجی، از کارکنان رشید پدافندهوایی، در 

این روز در جبهه شوش به‌شهادت رسید.
در ســیزدهم فروردین 1361، فعالیت‌های هوایی 

 F4 ساعت 10:47، رســالت 02 از نوع
گشــت‌هوایی منطقه اعلام کرد کی 
فروند هواپیمای دشمن را در موقعیت 
DC4618 کشف و منهدم کرده است. 
هنوز غریو شــادی کارکنان در اتاق 
عملیات رادار دزفول فرو ننشســته 
بود که ســاعت 11:08، مسیر دیگری 
پدافند،  تیزبین  کارکنان  به‌وســیله 
روی صفحه رادار کشــف شــد. پس 
از رهگیــری و درگیــری با جنگنده 
‌کیفروند   ،11:36 ســاعت  موصوف، 
اصابت  مورد  متخاصم  هواپیماهای  از 
موشک هوا‌به‌هوای پرتاب‌شده از سوی 

F4 قرار گرفته، سر نگون شد

نیــروی هوایی عراق که به‌علت بــدی هوا برای 
24 ســاعت متوقف شــده بود، از سر گرفته شد. 
دراین‌روز منطقه‌ای که طی نیمة دوم سال 1359 و 
1360، جولانــگاه نیروهای زمینی و هوایی ارتش 

عراق بود، باز پس گرفته شد.
با آزاد شدن مناطق غرب شــوش، ایستگاه رادار 
دهلران، ایســتگاه ‌5هاوک و دشت عباس، گروه 
دزفول از ســتاد پدافند کشور، لجمن** جدید را 
اســتعلام کرد تا هواپیماهای گشت هوایی، منطقه 
را برابر طرح شبح2، به‌منظور مقابله با هواپیماهای 

بمباران عراقی به‌سمت مرزهای بین‌المللی جلوتر 
ببرد. در این اثنــا، معاونت عملیات نیروی هوایی 
از پدافند هوایی درخواســت کرد تا اطلاع بعدی 
و برابر طرح شــبح 2، با چهــار فروند هواپیمای 
F4 و دو فرونــد F5 همراه با یــک باری مخزنی 
)Tanker( سوخت‌رســان پوشــش هوایی غرب 

شوش و دزفول را کماکان تأمین کنند.
ساعت 10:47، رســالت 02 از نوع F4 گشت‌هوایی 
منطقه اعلام کرد کی فروند هواپیمای دشــمن را در 
موقعیت DC4618 کشف و منهدم کرده است. هنوز 
غریو شادی کارکنان در اتاق عملیات رادار دزفول فرو 
ننشسته بود که ساعت 11:08، مسیر دیگری به‌وسیله 
کارکنان تیزبین پدافند، روی صفحه رادار کشف شد. 
بلافاصله، دشمن شناســایی و به‌نزد‌کیترین گشت 
هوایی منطقه؛ یعنی رسالت 02)دو فروند F4( اعلام 
شد. پس از رهگیری و درگیری با جنگنده موصوف، 
ســاعت 11:36، ‌کیفروند از هواپیماهای متخاصم 
مورد اصابت موشک هوا‌به‌هوای پرتاب‌شده از سوی 
F4 قرار گرفته، سر نگون شد و ایستگاه شنود منطقه 
هم ســقوط کی فروند TU-22 را بــا معرّفP3 در 

موقعیت DB3252 تصدیق و اعلام کرد.
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